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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمدللّه الذی قدانا سب السّلام و نهانا عن اثباع حُطواتِ الشیطان. 
واللوة والسْلامٌ غلی افضل من دعاالی سبیل رَبّه پالحکمه والموعظه 


الحسنه یدنا محمد و آله ائمه القّدی و مصابیح الدجی. واه علی 
اعدائهم من ان الی یوم اللقاء 


ریا ایاالانشن فد انیم موه مریم فرشا ء تماق ال ون و حفف و 
رحمهٌ للمومنین.) سوره یو نس ؛ 1 5 


(یا ائماالذین آمنوا لاتگیعوا خطواتِ الشّیطان و من بلَیْ خطوات الشّیطان 
قَایَهٌ تام ر بالفحشاء تک ]ازستورم نوره آ 21 


ص :4 


ص:5 


«ابلیس » ۳ نطان 1 بر اثر تخلف از فرمان خداوند متعال در مورد 
سجده در برابر حضرت آدم صفی _ علیه السّلام _ ملعون به لعن ابدی 
هرآ فص ار بات: مت و کر مور ره ۱ 


عقخیب. اينکه: آن: شفی, نلید. بنن از اشکه. بر اثر این تافرماتی. عظیم مور 
توبیج خداوند متعال قرار گرفت, ی خاضعانه از در توبه و 
استغفار درآید : و اعتراف به گناه و سوءاختیار خود نماید. و مجددا مشمول 
رحمت حضرت حق قرار گیرد , و به مقام قرب با ز گردد ! ولی مستکبرانه 
از در اعتراض بر خداوند حکیم درآمد, و صدور اين فرمان را از سوی 
حضرت حق.؛ خلاف. حکمت ! تلّی کرد وآن را, جسورانه, تعبیربه « اغوا 
نود قال فبمااءودستین: ۱۲۰ ۱۱۱ تسیر مااله _ و سپس برای تشفقی 
قلب منکوس خویش, از این بدبختی و حرمان ابدی که دامنگیرش شد؛ 
درمقام « انتقام » ازادم واولاد ادم برامد وگفت : 


۳ ۳3۹ سل ۳ 1 خی و 0 - 2 و 
ففْن له صراطک الفستتيم نتم دم تَیلهّم من بین ايديهم و من حَلفهم و عَن 
یمايهم 


1- سوره اعراف. آیه 6 یعنی : « گفت : به خاطر اينکه تو (خدا) مرا اغوا 
کردی » _ العیاذبالله _ 


ص6۰ 
و عَنّ شَمائلهم و لاتجد أکتَرهَمْ شاکرین : (1) 


« به طور مصمم و قاطع. بر سر راهشان می نشینم؛ از یمین و یسار, و از 
پیش رو و پشت سر , به سراغشان می روم و (برای ربودن گوهر 
ایمانشان از طرق مختلف به وسوسه می پردازم. بدانگونه که) اکثر آنان 
را شاکر (و ثابت در مسیر ایمان) نیابی» . 


و از طرفی هم به فرموده خداوند حکیم : 
ول صدّق علَیهم ابليسن طَنّه قَاتتموة الا قریقا ین الموینین : (2) 


« به طور یقین. ابلیس, گمان خود را درباره آنها محقق یافت (و پیش بینی 
او درست از آب درآمد , و فرزندان ۱ و جات و 
اندکی از افراد ثابت قدم در ایمان ۱ 


بنابراین . ما فرزندان آدم, شدیدا در معرض خطردزدزدگی از سوی 
«ابلیس» ان مکار پلید. قرار گرفته ایم ! اری همان دشمن غذار حیله گری 
که ابتدا برحسب نقلٍ قرآن کریم به والدین نخستین ما آدم و حوا _ 
علیهماالسلام _ وعده تصح و خیرخواهی داد و سوگند وفاداری یادکرد و 
قاسَمَهّما ای لکما من التاصحین 4(۱) 


با این همه, آن خیانت درباره آنها روا داشت که سبب خروجشان از بهشت 
و هبوطشان به زمین و مبتلاشدنشان به زندگی پرمحنت ارضی گردید ! 


حال, آیا آن شیاد پرمکر و فریب, با ما فرزندان آن پدر و مادر چه خواهد 


1- سوره اعراف, آیه 16 و 17 

2 سوره شبا. آبه 20 

ِ ۱ حال < فوم‌ شا #تراسان ی 

؟ تا ی ی 
انان؛ به دنبال شیطان می روند, و پیش بینی او در مورد اکثر اولاد ادم, 
مصداق می یابد 


۸ سوره. اعراف. آیه 21:یعتی. ۰ .<«برای آنها سوکند مود یا کزد که 
مطمئنامن ناصح وخیرخواه شما هستم » 


ص :7 


مخصوصا با درنظر گرفتن اینکه آن دشمن کینه توز. ما را با کمال صراحت 
و شدت. تهدید به خیانت و راهزنی نموده که : لا فد لَمْمْ صراطک 
المقستقیم و اکیدا سوگند بر « اغواء » ما یاد کرده است که : 


فبعزتک لا غوینهم اجمعین : (1) 


« به عزافت اشو کتد/ طمه: آنان: زا آغوا خهاهم کرد و بة کضراهی. خواهم 
کشانید » ! ! 


آری, آنجا که وعده « امانت » داده بود, آنگونه « خیانت » کرد ! پس اینجا 
که صریحا و جدا وعده « خیانت » داده است چه خواهد کرد ؟ ! 


بانگ بیدار باش امام و مولای خود را بشنویم ! 


از این روست که م ولای مه_رب_ان و پ_در دلس_وز ما ام_ام 
ای ی وا ام اه ره 

کاذروا _ عباة الم _ عد الم آن بعکم بدائه, و آن یسوم بندانه. 
وم اد و زک بل قلَعمُری, مد فوّق لک سم الوعید 


- - 


ِِِ 


«حال ای بندگان خدا ! از دشمن خدا (ابلیس) بر حذر باشید و مراقب , که 
مبادا شما رابه درد خود (تکبر و سرپیچی ازفرمان خدا) مبتلا سازد ( واز 
رحمت اودور گرداند ) ! 

و نکند که شما را با ندا و صدای (شوم) خود تحریک کرده و با لشعریان 
سواره و 


1- سوره ص, آیه 82 
2- نهج البلاغه فیض الاسلام. خطبه 234 (خطبه قاصعه) قسمت سوم 
خطبه 


ص :0 
پیاده اش جلب و جذبتان نماید ! 


که به جان خودم سوگند ! او تیر خطر و زیان را (برای شکار کردن شما) به 
چله کمان نهاده, و ان را با قوت تمام کشیده , و از مکانی نزدیک به سوی 
شما پرتاب کرده است (تا تیرش به خطا نرود) ۱ 


آری او (همان است که) گفته است : پروردگارا بدان سبب که مرا اغوا 
کردی, در روی زمین برای آنان به آرایشگری خواهم پرداخت وهمه آنان را 
ایا لا اس ار ای کر فا ار 
فوار داز تساه و-سهل انادی خر وف ندیه اداهه ان با نی آعاشس 
به مسئله «شیطان » و وسوسه های ویرانگر او , جدا منافی با عقل و 


درایت ت انسانی است ۱ 


ابا کتیی کمبا شفیت هلان دام می کوشه فا شانه مس کونی شید را از 
دسترس دزدان « مال » که سرمایه حیات موقت او است مصون 
نکفد ارد ۶ وا من وله ممکنم راو < نفوذ » آنان را ببندد , چگونه نمی 
کوشد تا خانه « قلب » و « جان » خود را از دسترس دزد گوهر « ایمان » 

که سرمایه حیات جاودانه او است مصون نگهدارد , و راه « نفوذ » آن 
دزد عیار را به خانه « دل » ببندد؟ ! 


مکر اننکه. . الغباوبالله.. باورش نسیت به ارزش کوهر ۶ ایمان * و شمیت 
روز جزا و حیات جاودان یس از و پا اعتقادش درباره دشمنی شیطان 
رم 0 ۱ 


وبا انکه بر ات اشتغال به مشاغل زندگ_ی « مادی » یک نوع حال « غفلت 


ماهر روح وی را فراگرفته و حال توجه و تفطن نسبت به محافظت 
گوهر «ایمان » از خطر افات حاصله از سوی « شیطان » از وی سلب 


شده باشد. 


1- مضمون آیه 39 سوره ججُر 


ص :9 


بنابراین. اجتماع کنونی ماء شدیدا نیاز به عوامل تقویت «ایمان» و ازاله 
حال «غفلت» از قلوب ادمیان دارد ! 


و از جمله آن عوامل مسلم. نداهای روحانی پاکدلان از گروه بسیار 
ارزشمند « وعاظ » است که تکان در دلها بیفکنند ! و حجابهای ظلمانی 
ایمان > و « یقین ۳ خود, دلها را منور گردانند ۱ و با ایجاد روشنایی »2 تقوی 
» در فضای جان انسانها, آنان رابه « راههای مرموز شیطان » . آشنا کرده 
واز نفوذ وی جلوگیری نمایند !که : 


اٍن الذین اقا ذامَسَهُم طایّفٌ من السْیطان تدَکُروا قاذا هم مْبصرون : (1) 


« حقیقت آنکة افراد باتقوی, فنعافی. که وسوسه ای از وسوسه های 
شیطان, در حول و حوش 0 درآید تا راه نفوذی بیابد, به یاد 
(خدا و کیفر و پاداش او) می افتند (و در پرتو نور تقوی ویاد خدا, راه حق 
را می بینند) و بینا می گردند (و به همان راه می روند) » . 


انگیزه اين نگارش 


حال, این «مختصر» که به قلم نارسای این «بی بضاعت» تحریر یافت. 
براساس این انگیزه بود که از یک سو اشاره ای به اهمیت موقعیت 
«موعظه» در تنبیه قلوب و تهذیب نفوس آورده ۰ و امثال نگارنده را به 
استماع «مواعظ» از زبان «بیداردلان» ترغیب نماید ! 


آز سصفی ویکر: اکن ختهاضفانهه راجم به. ار ابظ تاتیر ‏ حقظه ور 


قلوب» 


1- سوره اعراف, آیه 201 
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و ارائه نمونه هایی از «راههای نفود شیطان دردل انسان» به ساحت انور 
بزر کاخ ازمتصدیان مقام بسیار شامخ «وعظ» عرضه بدارد. ۳ شاید به 
سهم خود, در راه پیشگیری از « نفود شیطان در دلها »> قدمی هر چند 
کوتاه و کم ارزش برداشته باشد. 


شم بدان آفند که از انم ظرنی ._ اق ضاعالله عالی. هر نو داراج: 
صلاحیت و اهلیت نباشد) به فضل عمیم خداوند مثان , در « صَفّ نعال » 
زمره « داعیان الی الحق » قرار گیرد و باشد که « از خرمن اقبال بزرگان 
» خوشه ای نصیبش شود. قَانَهُ تعالی ذوقضل عَظیم و ذو من قدیم. 


موی و ی ی ی یم ی , و وجهّنی 
اه ان ۱ 


10 هجری قمری. 1368 هجری تتتضلتیته سس مه تیا ءا راد 


1- قسمتی از دعای 41 از ادعیه صحیفه سجادیه 
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فص_ل اول: ارزش « موعظه » و لزوم حتمی آن در حیات دینی انسان 


اشاره 


ص: 12 


ص:3 1 
انسان و عبادت خدا 


می دانیم که مقصود اصیل از آفرینش انسان در مکتب انبیاء _ علیهم 
السلام _ « عبادت خدا » است ؛ چنانکه در قران حکیم می خوانیم : 
و ما حََقثْ الجَّ والائسن الا لبون : (1) 


« جنْ و انس را نیافریدم مگر برای اينکه عبادتم کنند » . 


حقیقت « عبادت » نیز حرکت مشتاقانه انسان است در مسیر « تکامل » 
تا ای ی تا ای ای کال هی او ری 
روح است به سوی « جمیل علی الاطلاق » _ عر شانه و علا _ ؛ و نهایتا 
نایل گشتن آدم_ی است به سع ادت « رضوان و لقاء خدا » _ تبارک 
وتعالی _ که : 


با ما الائسان اک کادخ الی ریک گحا قملاقیه : (2) 


« ای انسان ! تو با تلاش و رنج مستمرء رو به سوی پروردگارت می روی و 
سرانجام به لقاء وی خواهی رسید » . 


اسان از ردان بر نامه‌ این ین و تاو و جروت ۶ معراجی » 


تمام شرایع و احکام الهی که به نام « دین »> توسط انبیاء _ علیهم الشلام _ 


در 


[- سور ه ذاریات؛ آیه 56 
2- سوره انشقاق. ایه 6 
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»_ر عص_ ری از اعصار به بش_ر ع_رضه ش_ده است , عم_وما رسیم 
کننده راه « عبادت » و رهنمود « عروح الی الله » بوده و هست . که هم 
اکنون تخافیت ان شرایع به گونه جامع و کاملش به صورت » قران کریم » 
و « سئت » حضرت خاتم الثبین و عترت طاهره ان حضرت _ صلوات الله 
علیهم اجمعین _ به دست ما رسیده است که : 


«اِنّ هدّا الْفُرآن بهدی نی هی َفوم » : (1) 

« این قرآن, به راهی که مستقیم ترین راهها است هدایت می کند » . 

فُلَ هذو سبیلی آعوا ای اللّه علی بَصیرو آتا و مَن الَبَعنی : (2) 

« بگو (ای پیامبر) راه من این است که من و پیروانم با بصیرت کامل به 
سوی خدا دعوت می کنیم » 


آری, این مطلب به طور اجمال برای ما روشن است.؛ و تفصیل آن نیز فعلا" 


مورد بحث ما نمی باشد. 
انسان و جذبه های دنا ! 


آنچه که توجه به آن بسیار مهم است., و در اين نگارش نیز همان مطلب 
شایان توجه جای گفتگو است, این است که : 


اين انسان مستعد برای « عبادت » و آماده پرواز به سوی خداء در عالمی 
قرار گرفته است که سرشار از « جَذّبه ها » و کششهای بسیار قوی و 
ضلال انگیز شیطانی است . به گونه ای که در هر قدمی ممکن است به 
دامی گرفتار آید, و با هر نگاهی دچار کمندی گردد ! 


[- سوره اسراء؛ آبه 9 
2- سوره یو سف؛, ایه 109 


ص:15 
چنانکه در قرآن کتخ اهتاه است :۰ 


جثْ السهواتِ من الُساء والبَنین و الَناطی الق م آلقت 
0 لْمْسَوّمه والاتعام وَالحَرَتِ ذلک متاغ الحبوو الکْیا : (1) 


« محبّت مشتهیات ( آنچه که لذت بخش است و نفس انسان در پی آن 
است ) از : زنان ۰ و فرزندان. و اموال بس هنگفت از طلا و نقره, و 
اسبهای ممتاز ونشاندار, توارایان و مزارع ؛ اينها (همه که) بهره زندگی 
پست ( ماای ) است. در نظر مردم. مزین گردیده (آرایش شده و زیبا و 
دلربا جلوه داده شده است)» . 


البثه این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که این رابطه جذب و انجذاب 
میان « دنیا » و « نفس انسان » , در اصل خود, یک قانون « طبیعی » و بر 
اساس «سنت الهی » است ! چنانکه می فرماید : 


ائا جعلنا ما عی الاْض زیتة لها لِْلَهْمْ يم آگسن عَملا : (2) 


« ماه آنچه را که برروی زمین است (از انوا موجودات زیبا و دلریا) زینت 
و زیور ان قرار دادیم تا (بدین وسیله) انها را بیاززماییم که کدامینشان 


نیکوکارترند » . 


آری, ما در این عالم؛ برحسب طبع و سرشت انسانی خویش؛ نیازمند به 
خوزات. :واگ ی ون 
انتظام پافته رسای 9 ۳۷۳ است. به دست امد کل »2 
مشتهیات ۳ و ارضاء تمئیات در حد د اعتدال. از وظایف حتَمّیه هر مسلمانی 
است که می خواهد در جوّی دور از پریشانی خاطر و آشفتگی روح, اقدام 
به « عبادت » که هدف اصلی از خلقت او است بنماید ! 


1- سوره آل عمران, آیه 14 
2- سوره کهف.: ابه 7 


ص:6 1 


لذا این خاک تیره , و آنچه را که در دامن وی پدید می آید, از جماد و نبات 
و حیوان و انسان , « تزیین » نموده و آب و رنگ بس جداب و دلربا به آن 
زده اند, تا به جلوه های هوس انگیزش ! « مرغ روح » بلند پرواز آدمی را 
برای مدذّت کوتاهی که در این عالم طبع اقامت دارد , در « قفس تن » 
نگهدارد ؛ تا او در پوشش انجام وظیفه فطری و اقناع تمایلات طبیعی 
خویشتن, به تحصیل کمالات روحی و سیر و سلوک معنوی که همان « 
عبادت » و بندگی است بپردازد . 


ولی در کنار همین « سئّت » و جریان تکوینی عالم, برای زنده نگهداشتن 
حال توجه و تنبه نسبت به هدف خلقت در دل و جان انسان, به وی خاطر 
نشان ساخته اند که : هان ! هشیار باش, این زیبایی مصنوعی و آب و رنگ 
موقت , تو را به بیماری « غفلت » از هدف مبتلا نسازد که : 


و زا لجاعلون ما علیها ضعیدا جُرُزا : (1) 


« و ما (سرانجام) آنچه را که برروی زمین است (از زیباییها) مبدّل به یک 
صفحه خاک بی گیاه خواهیم ساخت » ! 


منظور از اين آرایش و تزیین » ما عون الارض و ایجاد رابطه جرب و 
انجذاب بین آن و دلهای آدمیان. آزقوان « عقل »,و « درایت » انسانها و 
بارز ساختن استعدادهای ایمانی آنهااست للَوَهم ۱ بل : 

تا بیازماییمشان که کدام یک از آنان خوش عملترند 

انسان و وسوسه های شیطان 


از طرفی هم « شیطان » دشمن کینه توز انسان, با کمال صراحت در مقام 


1- سوره کهف. آبه 9 


ص: 17 
اظهار تصمیم قاطع خود, برای اغوای آدمیان گفته است : 


عونمم رای المت هم نم 1 تیم هن ببن آ دم وه عانوم وعر 
آیمانهم و عَن شمائلهة و لاتجذ آکنرفم شاکرین : (1) 


« من به طور حتم بر سر راه مستقیم تو (ای خدا) در کمین آنان می 
نشینم»؛ , آنگاه از پیش رو و از پشت سر و از سمت راست و از سوی چپ, 
به سراغشان می روم و ( چنان با وسوسه های خویش و آراستن دنیا در 
نظرشان به ضلالتشان می کشم که ) اکثرشان را شاکر ( منعم شناس و 


تا ور ارت ین تن 


انسان و بیماری « غفلت » 


حال, آنچه که دشوار است همین نگهداشتن حال توجّه و تنبه در دل است و 
پرهیز دادن روح از ابتلاء به بیماری « غفلت » ! 


لذ| از نظر قرآن حکیم, محکومان به عذاب جهنم _ که گروههای کثیری از 
ج و آنشس می باشند _ آن دسته ای هستند که بر اثر غفلت از موقعیت « 
دنیا » و تنبّه نداشتن به لزوم رعایت حٌ اعتدال در ارضاء تمنیات نفس. آن 
چنان مجذوب جلوه گریهای فریبنده « مشتهیات » و « ماعلی الارض » 
شده آند که چشم و گوش و فکرشان, یکجا, به خدمت نفس « آمٌاره 
بالسوء ۳ ور هت و از دیدن و شنیدن و فهمیدن آنچه که مربوط به ماوراء 
خواسته های حیوانی است, کور و کرو نادان گردیده اند ؛ چنانکه می 


فرماید : 
و لد درآنا هتم کنیرا من الْجنٌ والائس لَهُمْ لوب لا بَعَقهونِ بها و هم 
۷ َصرون ام آذان لایَسمعون بها اولیک کالائعام بل هم آضَل 


1- سوره اعراف. آیه 16 و 17 
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(1) 


جقرفت. آیگة بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم ( که با 
سوءاختیار خود, در وادی عصیان و گناه افتاده و در پایان راه از جهنم سر 


آنان, دلهایی ( عقلهایی ) دارند که با آن ( نمی اندیشند و ) نمی فهمند, و 
چشمهایی دارند که با آن نمی بینند , و گوشهایی دارند که با آن نمی 
شنوند. آنان: بسان خار باب نند: و بلکه گمراه تر ( از چهارپایان | چه آنکه 
آنها با در دست داشتن همه گونه امکانات هدایت , در ضلالتند ). اینان 
همان ( گروه ) بیخبران و غفلت زدگانند » . 


غفلت زدگان از صحنه های هول انگیز محشر وموقفهای پرمحنت « میزان 
» و « حساب » روز جزا ! 

که مَع الاسف. اکثریت مردم ما را همینان تشکیل می دهند, اکثریتی که بر 
اثر مجذوبیت در برابر جلوه « دنیا » _ در عین اذعای پیروی از قران و 
احیانا تصدی امر دعوت به راه خدا ! _ چنان خود را باخته و پا روی « عقل 
» و « علم » خود نهاده اند که گویی _ العیاذبالله _ « لا خَبر جاء ولا وحی 
ترّل » !و به قول حافظ : 


کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود که علم بیخبر افتاد و عقل بیحس شد 
بخ فرسفتن آمام آمیدا امه ا تا 

و گذلِک مَن عَظَمتِ انیا فی عینه, و کی مَوَقَفها من قلیه, نها ی اللّم 
قانقطع الیها, و ضار عَبُدا لها : (2) 


1- سوره اعراف, آیه 179 
2- شرح نهج البلاغه فیض الاسلام, خطبه 159, قسمت دوم 


ص: 19 


« آری, چنین است کسی که دنیا در نظرش مهّم و با عظمت آمده , و 
قوفعتت آن دز داش بزرک شنده است..( تحصیل.هاع ) آن را بر ( خلف 
رضای ) خدا ترجیح می دهد ؛ و در نتیجه یکباره رو بدان آورده ( و از خدا 
جدا می شود ) و بنده و فرمانبردار دنیا ( و صاحبان زور و زر ) می گردد » 


« و من عشق شَیْنء آغشی بَصَرَة و آفرض قلبَه. قهو ینظر یقینِ یر 
ضَحیکه, و بَسْمع باذن عَیْرٍ سمیعو » : (1) 


« هرکه عاشق چیزی شود, ( عشق به آن چیز ) چشمش را کور, و دلش را 
بیمار گ_ رداند: ( به طوری که.غیب آن را ندیذم و زشتیش را زیبا بندازد.): 


شنود. ( زیرا چشمی که از دیدن واقعیت مسلم محروم است. ناسالم , و 
گوشی که از شنیدن مطلب حق مسدود است, ناشنوا است) » . 

چشم باز و گوش باز و اين عمی حیرتم از چشم بندی خدا 

گویی که مسئله « ورغ » از برنامه زندگی دینی مردم محذوف است ! 

در این شرایط است که جدا می بینیم مسئله « وَرع » و پرهیز از محارم. 
یک مسئله غیرقابل اعتنا وبسیارکم اهمَیْت تلقّی گردیده, و ارزش آن در 
دلهارو به کاهش گذارده , و بی پرواي_ی در گناه از "۳ بسیار ساده و 
عادی به حساب امده است. 

ب | آن_ک_ه در ش_ ب « مع_رراج ان از ج_مل_ه خط_ابه | که ب__ه 
رس_ول 


1- شرح نهج البلاغه فیض الاسلام. خطبه 108, قسمت سوم 
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اک رم ضلی الله علیه و آله .الم نوم اند ان است که : 


« یا مد ! عَلَیکَ بالوزع قاٍلّ الْوَتَع رأسن الاین, و وَسَط الاین, و آخَژ 
الاین. ان الْوََع به یتَقَرّتْ ای الم تعالی. 


یا أحمَذ.. القفع له کل النفتم ؛ کما آَنّ فی البَخْر لاینجو الا مَنْ 
کان فیها, کذلک لایِتجو الژاهدون الا بالوتع » : (1) 


« ای احمد ! برتو باد که ملازم و دائما همراه « وَرع » باشی, چه آنکه اول 
دین, و وسط دین , و آخر دین,؛ ورع است ! و ورع آت ک وه ست ار 
می توان به خدا| تقزب < حخست. 


ای احمد. .متل ورع؛ مَتّل کشتی است , همچنانکه در دریا جز کسی که در 
کشتی است. از گرداب آن نجات نمی یابد, همچنین از زاهدان دنیا جز 
کسی که دارای ورع است اهل نجات نمی باشد ۲!» . 


دز راشف از امام ضاوق._ له الشاام _ هی خوانی که 


« علیکَم بالوزع ؛ اه لاینال ما علداللّه الا بالوتع » : (2) 


« برشما باد التزام به ورعء که آنچه نزد خداست: به دست آوردن آن جر با 
ورع حاصل نمی شود ». 


و همچنین نقل شده است که مردی به حضور امام صادق _ علیه السلام _ 
عرضه داشت : چون من هر چند سالی یک بار موفق به زیارت شما می 
گردم. و توفیق زیارتم بسیارکم است. ازاین رو تقاضامندم مطلبی بفرمائید 
که فاحل امه کار من اند امام _ علیه السلام _ فرمود: 


« آوصیک بتقوی اللّهٍ , والورع , والایتهاد . و اعلَمْ اه لایِنمَعْ امتهاا لا وَرع 


فیه » :(3) 


اف ین 3 
3- همان مصدر و همان باب حدیبت 1 


ص:21 

« تو را سفارش می کنم به تقوای خدا, و ورع , و اجتهاد (یعنی تلاش و 
کوشش در امر بندگی و تحشل مشقت در راه عبادت). و بدان : اجتهاد و 
تلاشی که با ورع همراه نباشد, نفعی نخواهد داشت . » 


کر برداشتا ره . ان سول ها . صلی اللت له و الم سای 


«لوٍ صَلیثم خن تکوئوا کالاهار ۶ فد خی تکوتوا کالکانا نم بل اللد 
مِنکم ا[ و « 


این رهافت به. تور بت دیکر نیزر تقل فده است و ار ماستر. ایس 
« 8و صُْمْمْ خی تکونوا کالاوتار, 5 هد ختّی تکونوا کالخنابا 1 


« اگر آنقدر روزه بگیرید که همچون زه کمان (ضعیف و نحیف و لاغر) 
شوید, و انقدر نماز بخوانید که مانند کمان (خمیده) شوید, خدا از شما نمی 
پذیرد مگر اینکه (اين عباداتتان) باورع همراه باشد ». 


تفن از آت‌حضرته _صلی سین آله مسام _ رده ات 


من آَم یَکُن له وَرغ یرجه عَن مَقصیه اللّه تعالی اذا خلا بها لَمْ یبا ال" 
بسایّر عمله » :(2) 

« کسی که دارای ورعی نباشد که او را در خلوت؛ از معصیت خدا باز دارد, 
خدا نیز به ساير اعمال وی ارجی نمی گذارد ». 


زید بن علی از پدر بزرگوارش امام سیّد السٌاجدین _ علیه السْلام _ نقل 
کرده است که : 


2- میزان الحکمه, جح 10, ص 428 نقل از: کنزالعمال 


ص22۰ 


« لوغ نظام الباده. قادّا ایقَطع الْوِرَغْ. دَهبنت الیاتة گما آذ اذاالقطع 
السیلک, اَبعَةْ التظام » : (1) 


« ورع» نظام عبادت است. [رشته نخی که دانه ها و مهره های متعددی 
فانند بت را فلا هم مت یب نوج تام کفته خی شودا پس وقتی ورع از 
بین رفت, دیانت از بین رفته است ؛ همچنانکه وقتی رشته و نخ 

شده دانه ها و خهزه ها نی به دنبال آن متفاق کشت و از هم می باشتند *: 


« ولایت » اهل بیت اطهار _ علیهم السّلام _ نیز بی « ورع » حاصل نمی شود ! 

« عَن خَیِتمه. عَن آبی جَعْفر _ علیه السّلام _قال: دَحَلث علیه لاوَدَة, ققال: 
ابلغ موالیتاالسّلام عَن و سوم بتقوی اللّه آلقظیم" 5 وم یا حَیِتَمّه ‏ از 
لانغنی عَنهْم من اللّهم شَبتا , الا بعمل, لن پنالوا ولاییتنا [ یورع : (2) 

2 خیئمه گوید :"به قصد وداع وخداحافظی نزد امام باقر _ علیه السلام ۳ 
امدم, به من فرمود : 

سفارش کن, و اگاهشان ساز _ ای خیثمه _ که ماء جز از طریق عمل (به 
مقژرات الهی) نمی توانیم انها را از عذاب خدا برهانیم , و (به این واقعیت 
توجهشان ده که) دستیابی آنان به « ولایت » ما جز از طریق « ورع » (و 


2- بحارالانوار, ج 70, ص 309, نقل از: مشکاه الانوار 
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این جمله نیز از امام صادق _ علیه السلام _ است : 
» افو وا دی بالورع » ۰ (1) 


«ازخدا پروا نمایید و دینتان رابا ورع (ازافت زدگی و بی ارزش شدن)حفظ 
کنید». 


مردم غاری از « ورع » سخت در اشتباهند و آهن سرد می کوبند ! 


بنابراین , م_ردمی که در انجام ام_ور عبادی ی 
دی_ن از : نماز و روزه و حجْ و عُمره و زی_ارت و اطعام و انفاق مال , 
دیگ_ر ام_ور از این قبیل _ اهتمام شدید و به بیان روایات « اجتهاد » 0 
و سختک_وشند , اما در ام_ر « ورع » و پ_رهی_ز از مح_ژمات و 
مشتبهات و ب_رنامه های منفی دین _ از : ح_رامکاری و ح_رامخواری , 
ح_رام اندیشی و ح_رامگویی و ح_رام نگری _ بسیار سه_ل انگار و بی 
پ_روا و سبک شمارند , از نظ_ر رسول خدا و ائقّه دی علیهم 
الصلوه والسلام فد دهی ط ضال .و کم کرده رام و :مره از خوایت خذا 
می باشند که در عین حال, , خود را دیندار و طلبکار از خدا هم می پندارد ! 
به فرموده قران کریم : 


فل هل سکم بالأخسرین اعمالا الخت‌ ها ی قی الوه الا 
تشون امد سین ها : ۱۱۱ 


۶ بکو ابا بشما خبر دهیم. که: انار ترنن. (هردم) کباتشد؟ انسا که لاش .و 
کوششان در زندگی دنیا, گم (و تباه) گشته. و با این حال می پندارند که 
کارنیک انجام می دهند ! ! » 


اباخ ضادن. اه التاام . مت وضاا یه غیوالله بن عنوت»# می 
فرماید: 


« یابن جندب ! قدیما مر الجَهل, , و قوی آساسة, رلک ارفا هم دی الم 
لعبا * خی لقد کان: الفتفر بت مق الب اللت. لته رید جوا اولیّک هم 
الظَالمون » : (2) 


1- سوره کهف. آیه 103و 104 
2- تحف العقول, ص 222 


ص25 


« ای پسر جندب ! (بسی جای تأسف است که) از دیرزمان, پایه جهل و 
نادانی محکم شده و (بازار جهالت بشر) رونقی به سزا| یافته است ( که 
حوفظی در عین انحراف از دین؛ خود را از ثابت قدمان در صراط مستقیم 


خاین ان اقتخفت است که دین دا را عاعنه دست ون سا هچ ار 
وسیله ای برای رسیدن به هواهای نفسانی خود قرار داده اند (به جای 
اینکه اعمال و افکارشان را به دین عرضه کنند و آن را با مقررات ت الهی 
تطبیق دهند, دین را , بخ اکمال.ه افکارشان غرضه می. کتتند و ان زا با 
خواسته های تفسانی شود توجیه می نمایند): ۱ 


تا آنجا که عالمانشان که باید از طریق علمشان به خدا تقرب جویند, 
اینان همان ستمگرانند. » 


آنچنان ستم که هیچ ستمی در لطمه زدن به سعادت حقیقی بشر به پای آن 
نمی رسد ! این هشدار تکان دهنده قران است که : 


الا لته اللم غلی الظالميم الخه تون عض بل الا و وا عوها 
( 


« هان, که لعنت خدا (و بانگ دورباش از رحمت ابدی حق) علیه ظالمان 
تاد زر حنمی یافته است., آنان کسانی هستند که (مردم را به وسایل 
گونا کون از :هدنخ و تطمیع: اشاغه فحشا عم و تاسیتی مراکن قنماد ,و 
احیانا با تحریف احکام خدا و تفسیر قران به رای خویش) از راه خدا باز 
می دارند, و می کوشند تا (با بدعملی ها و توجیه گری های خودخواهانه و 
تفسیر به رآی های خائنانه , و مغرورساختن گنهکاران با ایجاد امید کاذب در 
قلوب آنان ) شریعت خدا را کج و ناپسند و مُشَوّه و بدنما به مردم ارائه 
ود( نا مردم تتوانند دین شدا را انجنان. که هست بفشتاسند مه واه ان 


1- سوره هود, آیه 19918 
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بروند) ». 


چنین بی پروایی ها در امر دین؛ به طور حتم از ناباوری نسبت به امر 
آخرت. شرخشمه فی. کیرد که ذیل, فمان اب ی قرماند:" 


و هم بالاخرژو هم کافرون : « و آنان نسبت به آخرت کافرند !» 
این ناباوری نسبت به امر آخرت نیز که حاصل همان بیماری « غفلت » 
است چنانکه در گذشته بیان شد. معلول شیفتگی انسان در برابر جلوه 
گریهای دنیا و فریب خوردن وی از وسوسه های غرورانگیزی شیطان است 
که قران کریم به این هر دو سبب., اشاره کرده و می فرماید : 


با یا الثاسخ ان وغدالله_ خو؛ قلا نکم الحبوخ الکٌنیا و لایعةَتکمْ بالله 
ارو : (1) 

۰" ای مردم, وعده خدا (راجع به قیامت و حساب و کتاب و صراط و میزان 
و بهشت و جهنم) حق است (و تخلف نایذیر). بنابراین, مبادا زندگی دنیا 
(وجلوه گریهای آن) شمارا بفریبد, مبادا شیطان فریبکار, از طریق نشان 
دادن عفو و کرم خدا, مغفرورتان سازد » ! 

سبب اصلی پیدایش بیماری « غفلت » در دل 


این. فشدار عکان دهندم فرای کریم: آولا خطر بزرک # غقلت: * ار قیامت 
روشنگراین مطلب است که راه نفود بیماری « غفلت > در قلب 


ادمی,دوراه است: 


1 _ مظاهر فریبنده « دنیا » از : مال و منال , و جاه و جلال , و شوکت و 


1- سور ه فاطر, آیه 5 
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شهرت؛ و انواع دیگر مشتهیات نفس که در نظر انسان, متاعی نقد و زیبا , 
و پرجاذبه و دلربا جلوه کرده و تمام قلب او را مسخر خود می سازد, ۳۳ 
آن فده بزرگ الفین غافاشنمی. کر دا ند ۳ آنجا که تمام مذت عمر پربها, 
سرگرم جع آوری امتعه بی ارزش دنیا, و بهره گیری از آنها می گردد و 
اضاا عحال کر در ام ار سس باه ۱ 


2 _ وسوسه های گوناگون « شیطان » از طرق مختلف که می کوشد دل 
آدمی را از توجّه به « آخرت » منصرف گرداند , و با سرگرم ساختن وی به 
«دنیا» تمام سرماأیه عمر فوق العاده عزیز و گرانبهایش را به تباهی کشیده 
,. ویک باره او را از سعادت ابدی محروم سازد 


ها اش که اس اور اما ار اس با بان ضا سس 
روز حساب وجزا, می خواهد در برابر جذبه های شدید « دنیا » خود را 
نگهدارد و از پا در نیاید, در این موقع از راه دیگری وارد می شود و مسئله 
«عفو » و «کرم » خدا و « رحمت » واسعه اش را در نظر او جلوه می 
دهد. و از اين راه, او را مغرور ساخته , و نتیجتا آدمیزاد مسکین را با دلگرم 
ساختن وی به عفو و کرم خدا, به گناه و طغیان برخدا وامی دارد ! 


در حالی که آن بیچاره مغرور, از این واقعیت در غفلت است که خداوند 
بزرگ, همانگونه که در موضع « رحمت » و « عفو » و « کرم ». ارحم 
الژاحمین و اکرم الاکرمین است. در موضع « اخذ » و « مجازات » و « 
کیفر » نیز «اشدذالمعاقبین واعظم المتجبرین » است ! چنانچه خود ذات 
اقدسش می فرماید : 
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تب عبادی آئی آتا العَفوژ الحیم و آّ عذابی هو العذاث الاْلیْ : (2) 


« بندگانم را خبر ده که من _ آری من _ غفور و رحیمم و (نیز آگاهشان ساز 
که) عذاب من (نیز) همانا عذابی سخت و دردناک است » ! 


- 


یوَمَیذ لاْعَذْتب عذابة آحذ و لایوثْت و ناقة آحذ : (2) 


در آن رهم اخدی ,همانتد عدات او داب تفی. کند + و احدی خمانند. او 
را به بند نمی کشد » ! 


ان لدَینا آئکالا و جحیما و طعاما ذا عّْه و عذابا آلیما : (3) 


گلوگیر و عذابی دردناک ». 


در دعای افتتاح شبهای ماه مبارکی « رمضان » نیز به تعلیم اولیای 


ر و یقلت آئک آئت أَرَحَمٌ الژاجميین جمین فیٍ موضع العقو والرَعمه و 
شدالمعاقیین فی موضع التکال والفعَه, و اعَظم المَتجبرین فی موضع 
الکبریاء و الْعَظَمَه ۱ 


« به یقین می دانم (ای خدا) که تو در جای رحمت و عفو, ارحم الراحمین و 
کنندگان ؛ و در جای اعمال قدرت و اظهار کبریا و عظمت. بزرگترین 
مقتدران هستی . » 


ضرورت استماع « وعظ » از زبان پاکدلان ! 
1- سوره حجر, آیه 49 و 50 


2 سوره فجر, آیه 25 و 26 
3 سوره مزفل, ابه 12 و 13 
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لذا برای جلوگیری از اين فریفتگی وغرور مهلک ابلیسی, نیاز مُبْرّمی هست 

به [نذارهای مستمر و هشدارهای پیاپی, از سوی بیداردلان هشیار از 
بندگان صالح حق , که ابتدا به تهذیب خود پرداخته و راههای نفوذ شیطان 
را نسبت به فضای قلب خود بسته اند , و سپس به دستگیری از بندگان 
ضعیف خدا و نجات آنان از چنگال آن پلید رجیم برخاسته اند. 


آری , یکی از راههای بسیار موثر و ثمر بخش , در رفع و علاج بیماری 
غفلت _ همانگونه که اطباء معالج روح و مربیان نفس ارائه نموده اند _ 
استماع مواعظ بالفه از زبان آن پاکدلان, و مطالعه حالات و مقالات از 
ژد کی آن نیک خضاتان است ؛ که متأسفانه از یک سو وجود آن عزیزان در 
هر زمان بسیار نادر است و کمیاب ؛ و از دیگر سو دستیابی به آن نوادر 
۳ 0 27۳ 


ده لاسام اماوه ان وتا سار ضرع کت 
است به دارو و درمان, که : 


« هلک من لیس له عکيم یُرَسْذه » : (1) 

« هلاک و تباه شد آن کس که راهنمای حکیمی ندارد » . 

از امام صادق _ علیه السّلام _ منقول است : 

» واطلّت مقآخاه الاتقیاء ی لمات الاْض. و ان آفتیت عَمرک فی 


طلیهغ, قَانّ اللّه- عرّ و جَلّ لم بیخْلْقَ علی وه الارض افْصَلّ مهم 
تمداللشن. 

و ما آئقم اللّه" علی اعد بمّلِ ماآلعم به من اللّوفیق لضتتهم. قالَّ اللّه" 
تعالی: الاخلاء 
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وْمَنذ بَعَصُهم لبَقَضٍ عدو الاالَمتّفین » : (1) 


«به جستجوی صالحان متقی بپرداز , و شرف مصاحبت با آنان را به دست 
ار, هر چند در اعماق ظلمات زمین باشند , و هر چند تمام عمرت در راه 
اه او و ار و ی را اه 
بشری برتر از آنان نيافریده. و نعمتي چون نعمت توفیق مصاحبت با آنان 
به کسی عطا نفرموده است ! در قرآن کریم آمده که: آلاخلاء یومئذ بَعَضُهْم 
لنعض عدو الا الَْقین ۳4 دوستان در آن روز (روز قیامت) به دشمنی با 
یکدیگر برمی خیز ند مگر تقوی داران (که رشته ارتباطشان در بهشت 
ابدی نیز برای هميشه باقی است) » . 


و نیز, در وضایایی که از آن امام بزرگ _ علیه الصْلوه والسّلام _ بعنوان 
عبدالله بن جندب, شرف صد ور پافته, امده است : 


« آه آه علی قلوب خُشیّت نوراء و الما کاتتِ الدْنیا عْدَهَم یمنزله السْجاع 
1 تا آزسوا یال , واستوحشوا مما ند اس ات المَتَرَفون. 


اولتّک آولیائی حَقا, و بهم مکشف تکشف کل فلته, و ثرقغ کل بلّو » 3 


» چه انش بار و عم انگیز است دور ماندن از صاحبدلانی که قلوبشان 
مملو از لور گردیده, و دنیا در نظرشان (بر اثر آن روشن نگری که دارند) 
مانند هار از فم )4 و دشمن زبان نفهم امد است ! تنهابا خدا| عانوشند و 
از هرچه که مایه انس و اسایتر دتیایرستان است: کریز انند ۱ 


1- مصباح الشریعه, باب پنجاه و پنجم 

2- سوره زخرف, ایه 67 

3- تحف العقول. ص 221 

4- مار « ارقم » پلیدترین نوع مار صحرایی است که رنگی مخلوط از سیاه 
و سفید دارد و از بزرگی جثه و نیروی پرش چنان است که بر سر دم می 


اش ور ک ‏ آنیت ار د اعا مس از ات ان ی 
افکند. (تحف. العقول: ض 221 باورفی:2) 
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برطرق می گردد , و هر بلایی (از بین مردم) برداشته می شود » . 


ات در ی مان مت است کم عیفر مارد 
ضویی لعبد لث تّیط الخاطئین علی ما آوتقا من تیم ا 


کت 


طوبی لعبدٍ طلّبٍ الاح و سَعی آها ! طوبی لِمَن لم هه | 


: > 


نیا 


اصا ط 
۳ 


رَهْرتها ! 
مانی الکاذبة ! 


تِ 


بط 


« خوشا حال آن بنده ای که (براثر شناختی که از ماهیت دنیا و زوال فناء 
هار ار رت وه 
زندگی پر زرق و برق آنان را به دل راه نداده است ۱ 


تلاش است ! خوشاحال کسی که ارزوهای کاذب ودلخوشیهای بی 
اساس, سر گرمش نساخته است ». 


آنگاه حضرتش به دنبال همان سخن می فرماید : 
« رَجم ال" قوما کانوا سراجا و عناراء کانوا عاة الینا بآغماله و مهود 
طافتهم »: 


۰ مشمول رحمت خدا| باشند آن وهی که چراغند (و روشنگر راه 
مردمند) و منارند (و راهنمای گم گشتگان وادی جهل و ضلالتند) که بوسیله 


اعمالشان و نهایت سعی و تلاششان (مردم را) به سوی ما می خوانند ». 
چه حیات بخش و نورآفرین است کلام پاکدلان ! 

به راستی, هلستند انسان های منوری که دیدن آنها و شنیدن گفتار آنها, 
موجب زنده شدن دلها و بیداری جانها قفن کر 33 ,. و استعدادهای خیر و 
ضلاح تهفته در قلوب آدمیان بر اثر آن دیدن و شنیدن, به آهتزاز آمده؛ و در 


صحنه 
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اخلاق و اعمالشان بارز می شود ؛ آنچنانکه بذرهای خفته در دل زمین» با 


ریزش باران بهاری به حرکت دز آستوی و زیت بخش چهره تیره خای می 
دد . 


ات - ب -0۰ تست ی 
و ت_ی الارض هامدة قاذا آئرلنا عَیهاً الماءا هرت و رت و آنتتت من کل 


« زمین را (در فصل زمستان) افسرده و خشک می بینی ؛ و چون (به فصل 
بهار) آب (باران) بر آن فرو می فررستیم, به نشاط و جنبش در آمده و رو 
به نم و جهش می گذارد , و انواع گیاهان زیبا می رویاند » 


آن نورافکن های الهی کسانی هستند که به سب ائصال رشته جانشان به 
منبع الم نوالسُمواتِ والارض آنچنان ش ده اند که چون در مقام 
ی ای آنو اب افاضات خداون دی به فضای قلبشان باز می 
شود , و ان_ واع معانی الهام بخش از قلبشان ب ه زبانشان جاری م_ی 
گوردد . چنانکه از رس_ ول مک_زم صای لاه غلنه و اه ۵ ات منقول 


است :۰ 


3 
اصا 


#من اخاضخ للد. از تغیق مار فقو الله بابیع الحفه من قلبه علی لشنانه 
: و 


« هر که چهل روز اعمال خود را خالصا برای خدا انجام دهد, خداوند چشمه 
های حکمت از قلبش می جوشاند , و بر زبانش جاری می سازد » . 


همینانند که سزاوار تصدی مقام شامخ « وعظ » می باشند و عنوان بسیار 
بلند و پرمحتوای « واعظ » نیز, به حقیقت معنای کلمه اش, در مورد انان 
صدق 


_- 


1- سوره 2:» آیه 5 

2 بحارالانوار ج 70, ص 249, حدیت 25. اين حدیت شریف, به طرق 
عدیبده» با عبارات مختلف و مضمون واحد از رسول اکرم_ صلی الله علیه 
و آله ‌ِ نقل شده است 
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بجا و انطباق بحق دارد. و درباره آنها است که باید گفته شود : 

زهی کلام تو محض هدایت و حکمت زهی پیام تو عين عنایت و رحمت 
کشد کمند کلام تو اهل عرفان را ز شوره زار خساست به گلشن همت 


و سفارش امام جعفر صادق _ علیه السلام _ نیز در مورد همین دسته از 
زنده دلان است که می فرماید : 


۱ 


۱۰۱ 1. ۲ ۳۹-۳ ۳ تن 1 2 ی 
« قاذا لقیت من فیو...فَاعتَيِمٌ رَوْیاهْ و لقاخ و مُجالسَتة, و لو کان ساعّة قار 
ذلک یِوْترّ فی دینک و قلبک و عبادتک برکائة » : (1) 


« هرگاه به دیدار کسی که واجد شرط صلاح و شایستگی هست دست 
یافتی, ملاقات و مجالستش را مغتنم بشمار. هرچند برهه اندکی از زمان 
باشد ؛ که برکات همان دیدار ومجالست. در _ تحکیم _ دین وقلب و 
عبادتت تاثیربسز | خواهد داشت .» 


با فد تا نت کم :۲ 


« قیل: يا سول اللّه ! آخ الِجْلساء خیر؟ قالِ: من دَکُرَکَم بالله زوین و 
زاذکم فی علمکم مَنطقة, و ررکم بلاخزو عَمَلهُ » : (2) 

وضو لها _.صلی. الله غلید.ه اله ده سم پر یدید : کداسن. اد هم 
نشینان؛ نیکو و شایسته هم نشینی است ؟ فرمود : 


آنکمن که زندازش شمارا به یاه خدا آندازد: و گفتارش بر علم شما افزاید 
۰ 9 


متام ای مر ایب 72 
2- بحارالانوار, 0 74" ض‌ 1906 حدیت 3 امالی طوسی 
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کندارتن ما را تدیر آخرت مارد 4 : 

هر دل که پریشان شود از ناله بلبل در دامنش آویز که با وی خبری هست 
دیدار صالحان, چه نیروبخش است ! 

از بعض سالکان نقل است که : هرگاه در خود سستی در امر عبادت ببینم , 
به دیدار یکی از بندگان صالح خدا می روم, و در رفتار و حالات او می 


اندیشم . و این عمل تا یک هفته به من نشاط در امر عبادت می دهد و به 
کوشش در کار اخرتم وامی دارد. (1) 


ولی باللأسف ! که ماء نه در جان خویش احساس این نوع از نیاز را می 
نماییم تا در پی فحص و جستجوی این صنف از روشندلان برآئیم , , و نه بر 
فرض تم نیاز, این گوهرهای گرانبها را به سهولت در دسترس خود 
می یابیم که تال در رفتار و استماع گفتارشان نشاط عبادت به ما داده , و 


به کوشش در امر آخرتمان وادارد, به قول شاعر : 
را 
لیس یفوئها الا الکرامٌ 


« چه بسا شهرهایی که هرچه بخواهی در آنها می توانی یافت, و تنها چیزی 
که دز آن ذنار ه بلاده در سنن به. ان نمی نود داشت.: هفانا بزر |مردان 


کریم اللفس اند » 


وضع موجود زمان 1 تفن است ! 


1 اه الا سور 171 
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آری, جدٌا مایه تأسُف و دردانگیزی است که در روزگار کنونی ماء عتوان 
«وعظ » و « واعظ » « تبلیغ » و « مبلغ » معنای اصلی خود را از دست 
داده , و در اذهان توده مردم مفهوم مبتذلی به خود گرفته, و تقریبا مساوی 
با مفهوم یک فرد کم بهره و يا بی بهره ازمعارف دینی شده که کافی است 
اقا خفیین داشته باشد, و چند قطعه شعر و چند حعایت در حافظه اش 
ذخیره کرده و آاندکی هم قدرت لفاظی و سَعع در سخن را دارا باشد, و 
توآم با شور و هیجان در القاء کلام بتواند جمعیتی پای منبر خود گرد آورد 1 


ففمین. کافی ات که او را مردم وان واعظ اشوین و.صاع قوا نا ید 
حساب اورند اآوحتی بر بسیاری از صاحبان فضل و کمالات معنوی نیز 


مقدمش دارند! 


جای ان است. که خون موح‌زند دز دل لعل .زین کغاین که خزف می شکند 
بازارش 


و بر آثر همین تثزل و انحطاط معنوی که در عنوان « واعظ » و « مبلّغ » 
پیش آمدهم. اشت:. اکتر. اقایان:غلما..ه دارندگان مقامات عالیه فضل و 
فضیلت, تصدی امر وعظ و تبلیغ را دون شأن خود دانسته , و از اینکه در 
میان مردم منبر بروند, و عنوان « واعظ » و « مبلغ » به خود بگیرند, ابا و 
امتناع می ورزند , و احیانا تقاضای این امر را از ایشان. مصداق هتک 


در صورتیکه امر « وعظ » و « تبلیغ » آن چنان سنگین و عظیم و به حدّی 
نیازمند جهازات خاصْ علمی و تربیتی است که حقا جز صلحای از و 
اتقیای از حکما؛ کنتنی: زر ترسد که تصدی آن مقام را در سطح شتبایسته ان 


به 


ص :36 
عهده گیرد. 
« واعظ », در درجه اوّل, خدا و پیامبران خدا هستند ! 


در ش_رافت و ج لالت عنوان «وعظ» و «واعظ». همین بس که ذات 
اقدس حو* _ تعالی شاأنه العزیز ۰ 
داده و فرموده است : 


۳۳ لس ۶ و 
ان الله نعما بَعظکم به : (1) 
« خداوند. پند و اندرزهای خوبی به شما می دهد » . 


سلم _ اعطا نموده و می فرماید : 


فل اّما اعظْكُمّ یواجدم : (2) 

« بگو (ای پیامبر) شما راتنها به یک چیز اندرز می دهم » . 
أَدِعٌ الی سبیل ریک بالجکمه و الْمَوعظه الحست : (3) 

‌» با حکمت و اندرز نیکو, به راه پروردگارت دعوت نما . همچنین کار 
و اد قال لَقمانْ لائیه و هو بَِظَهُ : (4) 

« به ی_اد آر آن هنگام_ی را که لقمان به فرزندش در حالی که او 
راموعظه می کرد _ گفت ». 

ای فرات اسان معا المی که ضام شوه ار ها 

[- سوره نساء آیه 58 

ات ۱ 


3- سوره نحل, آیه 125 
4- سوره لقمان. ابه 13 


ص: 37 


اشمخ و اعلای ربوبی است معرفی نموده و می فرماید : 
يا آیّا الاس قَذٌّ جائْتکم موعظة من رَبکم : (1) 


« ای مردم, موعظه و اندرزی (بس بزرگ و فخیم) از سوی پروردگارتان 
برای شما امده است ». 


اش که تن از آماه رای ان ات ات ی 
اِنّ اللْه شبحاتة لغ ظ آحدا بمتّل هذا القرآن : (2) 


« خداوند سبحان, احدی (از پیروان پیامبران پیشین) را به (پندی) همانند 
این قرآن (که جامع همه گونه مواعظ است) پند نداده است ». 


در میان علما و صاحبان فضیلت و تقوی درهر عصر و زمان نیز, افراد 
بوده اند, تصداّی این امر خطیر را به عهده داشته اند. (3) 


فالتا تقد ۱ 


ولی بالأسف که به مرور زمان و تدریجا, براثر دست بةه دست دادن اوضاع 

و احوالی خاصْ از جهت فرهنگ و سیاست در جوامع مسلمين, امر « وعظ 
و طایه بو مش > زر ار معیر اعلی حود که راخ بامتزا و 
قذیسین بود, و مقصدش تزکیه نفوس بود و تنبیه قلوب, انحراف پیدا کرد و 
به قول برخی از دانشمندان : 


1 سورم پوتسن, آبه 57 

2- نهح البلاغه فیض الاسلام, خطبه <17. قسمت سو 

3- از قبیل مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری اعلی اللّه مقامه الشریف 
که در قرن گذشته از نظر وعظ نافذ و القاء کلام موثر اشتهار بسزایی دارد 
, و همچنین مرحوم حاجح شیخ عباس قمی _ رضوان الله علیه _ که از نمونه 
های عالی عنوان « واعظ » به شمار می رود 
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او تا من الا توس مت ریز نن نم 
و قویت فی الدّنیا رغبتهم و اشتدٌ علی الاستتباع حرصهم » : (1) 


« منبرها در اختیار کسانی قرار گرفته است که ترسشان از خدا کم. و 
بصیرتشان در دین ناچیز است ! تمایل به دنیا در دلهاشان قوی, و حرص 
برجاه و پیروافزایی در وجودشان بسیار شدید است ». (2) 


در این شرایط, طبیعی است که صالحان, ناچار از صحنه بیرون می روند و 

به انزوا| کشیده می شوند و 7 محرومیت از برکات وعظ واعظان 
کامل, دامنگیر مردم می گردد وان بٍ بیچارگان برای همیشه بابیماری مهلک 
غفلت, دست به گریبان می مانند , و با همان بیماری انسانسوز می ميرند, 
و محکوم به هلاک دائم می گردند ! 


اکنون وظیفه چیست ؟ 
حال: آبا در تین وضع اسف آنحیز دردآوره فظیقه جیترنت ؟ 


آیا تسکوت از جانب. آگاه:دلان ضالع : و واگذاری میدان.« عمل * به نااهلان 
طالح, روا و احیانا در حد یک وظیفه عقلی و شرعی است؟ به همان دلیلی 
که قرآن کریم از زبان جمعی بی تفاوت از بنی اسرائیل آورده است که به 


گروه 


1- المحچّه البیضاء, جح 5, ص 65 

2- البته ما, در طول تاریخ اسلام. خطبای زبردست و سخنوران توانا , و 
عالم هافر ها به اخلاق اسلامی , که به سهم خود در راه 
اعلاء کلمه توحید» و مبارزه با کفر و الحاد و ارشاد و هدایت مردم,خدمات 
بس ارزنده و شایان تقدیر از خود ارائه نموده اند, فراوان داشته ایم » و 
اکنون نیز به فضل خدا بسیار داریم , و از خداوند منان می خواهیم نعمت 

وجود آن خدمتگزاران صدیق اسلام را برجامعه مسلمین مستدام ۳۳ و 
بر کثرت امثال آنان بیفز اید.ولی مع الوصف بر صاحبان بصیرت پوشیده 
نیست که اولاً تعداد آن شخصیت های ارزنده ولایق در جنب چهره های غلط 
انداز از تالايق در افلیتن خدا انتنف انگیر قزر ار کر فته استت . و ثانیا توجه به 
این حقیقت مسلم باید داشت که مسئله « خطابه » و فن القاء سخن با 
تمام علّ رتبه و شرایط سنگینی که دارد. غیر از مسئله « وعظ » و « 


ماش ام یر وین 
: ؟ و چنین نیست که هر خطیبی دارا من ۱ 
باشد, و هر واعظی هم واجد شرایط « خطابه » 2 حیت « وعظ » 
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«اقلیت واعظ 4 می گفتند 
تهظون قوما اللْه مََلْكَهْمْ آو معَذیهُمْ عذابا شدیدا : (1) 


» چرا (به خود ردیح بیهوده می د هید و( مردمی راکه سرانجام, خدا آنها را 
هلاک خواهد کرد , و يا به کیفری سخت عذابشان خواهد داد ,اندرز می 
دهید ٩۱‏ » 


ولی جواب این سخن, همان است که خود قرآن حکیم در ذیل همان آیه , از 
زبان ناصحان نقل می کند که : 


۳ 2 لا 
قالوا مَعذرخ الی ربکم و لعَلهْم تون 


« گفتند : ما , به خاطر این وعظ می کنیم که به وظیفه خود در پیشگاه 

رهز کار بان عمل کرده و عذر خویش آورده باشیم , ۰ و (بعلاوه, این امید را 
داریم که) شاید نان (از سخنان ها , تنبهی پافته, دست از طفغیان و عصیان 
بردارند و) به راه تقوی درایند ». 


همچنین در مورد فرعون طاغی به حضرت موسی وهارون _ علیهماالسلام 


_ می فرماید : 
اوقبا الی فرعون اه طغی, ققولا غ قولاً شا لَعلَه بتک آو بکشی : (2) 


« بروید به سوی فرعون که طغیان کرده است. آنحام.-به ترفت با آه. سخن 
بگویید ؛ شاید تذکر یابد و (حق را) بیذیرد ؛ و يا (از کیفر خداوند قپار) 
اندیشناک گردد (و تسلیم شود) یک 


البته بدیهی است که سرانجام کار فرعون و عدم تذگر و خشیت اوء برای 
خداوند علیم حکیم مقطوع و مسلم بود ؛ ولی مع الوصف ابلاغ پیام خدا به 
آخ طاغی عبار ه انذار. وق به وفسبله برامیزان دا نیز یک-وظرفه لازم, یود ا 


1- سوره اعراف, آیه 164 
2- سوره طه. آیه 43 و 44 


ص :40 


حذاقل, فتملم ترین فائده آنذا ر که اتمام حجّت است تحقق یابد , و سئّت « 
معذره الی ربکم » مصداق خارجی پیدا کند ! که احتمالا تعبیر به « لقل » 
قزر انه یهن اشاره به قمیت نکيه بات 


اختماع,-عنر,شکوت و اتروای صالحان باشد.و بان منمتو لته ارشاد ه ان از 
را از دوش آنان بردارد ؛ بلکه اين فرمان مطاع قران است که می فرماید 


ان اسْتتصروكمّ فی الذین قََلَیکمْ اللصْر : (1) 


هن گام آنها (خاهلان. و کمکشتکان در آمر خبن زار جیات: اععافین ‏ 
اخلاقی و عملی اظهار حاجت کنند و) از شما یاری طلبند. برشما لازم است 
که به پاری آنها بشتابید (و از کی رشان به آنان تریع تور ید) ۶ 


البته لازم نیست که این « استنصار » و یاری طلبی, استنصار لسانی باشد, 
و جمعی که گرفتار فساد و فساداوران شده اند به زبان. فریاد استمداد 
بردارند و از صالحان و دانایان طلب نصرت نمایند. 


بلکه همان ضلالتی که در عقیده آنان بوجود آمده , و با آن رذیلتی که در 
اخلاق , و فسادی که در اعمالشان پیدا شده است و چه بسا خودشان نیز 
تعمی یه آن فساد. و اتخراف..هلای ایو ود قدار ند ص ‏ 
ضلالت و انحراف از صراط حق , استنصار حالی است که روشن تر از 
استتصار مقالی؛ خبر از مسکنت ان بیچارگان می دهد و فریادرس می 


درست مانند آتست که سظلا به انواع بیماریها گشته و هردم به ضعف و 


ی ام ار هس و در ی 
اما نه 


1- سوره انفال, آیه 72 
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توجهی به بیماری های خود دارد تا به فکر درمانش بیفتد , و نه به فرض 
توچه, راهی به طبیب و دارو می شناسد تا از چنگال أن مرضها برهد. در 
این صورت است که هر آزاده انسان دوستی, خود را اف می داند, در 
ور مک تفای ان سار هس کین عقضا نهر و او را با توجه دادن به 
بیماریش به طبیب و دارو برساند و از درد و رنج و مرض برهاند. 


ً 


فنص قَتطربٍ عَلْکُمْ الذکر صَفحا آن کتثم قوما مُسرفین ۳1 


« آیا (صحیح است که) ماء اين قرآن را که مایه بیداری و یادآوری (انسانها 
به طرق سعادت) است؛ از شما بازگیریم (و از تلاوت آن برشما خودداری 
کنیم) به عذر اینکه شما قومی اسرافکار (و طاغی) هستید ؟ ! » 


نه , به هر حال , این حق شما بر ما است که باید در مقام ارشاد و وعظ و 
راه مستقیم حق بخوانيم. 


روایاتی چند در فضیلت « موعظه » 


اینجا مناسب است از باب توجه دادن به ارزش »» وعظ > و اهمیت 
موقعیت «موعطه ان از نظر دین مقدس, نمونه ای از سخنان پرنور رسول 
خدا و ائمّه هدی _ علیهم السلام زینت بخش این اوراق گردد تا خود نیز 
موعظه ای شوق انگیز در دلهای واعظان و ناصحان مشفق باشد. 


رل خدا._ ضای اه یه ماک شام فورمود: 


1- سوره زاف آبه: 5 


ص :42 


« ما تصَدّق مُومن بصَدقو آَحبٌ الی اللّم مت اه بحظ بها قهسا بت قه 3 
و قَدٌ تَقَعهْم الله" بها, و هی آفصَل من عباده سَتو » : (1) 


« هیچ صدقه ای در نزد خدا محبوبتر از این نیست که فردی باایمان, جمله 
موعظه ای به جمعی القا کند که خدا آن را, بشن. از متفر ی شدن آن جمع: 
نافع به حالشان قرار دهد ؛ و آن موعظه, از عبادت یکساله برتر است ». 


« و ژوح اه کر عندالّیی صلی الله غلیة و اله و هام مجلان کات 
حذْقما بصَلّی التوتة و یجْلسْ بقلم الّاس الخیر و کان الاخرٌ یَضو 
التّهار و یوم الیل ؛ ققال: قطْل الاول ی الثانی کتصلی ی الانام » ؛ 
۳4 


« و نقل شده است که در حضور پیامبر اکرم _ صلی الله علیه و آله و سلم 
_ سخن از دو نفر به میان آمد که یکی از آن دو , پس از اداء نماز واجب 
می نشیند و به مردم مطالب خیر (از عقاید و اخلاق و احکام) می آموزد ؛ و 
دیگری به روزه داری و شب زنده داری می پردازد. فرمود : برتری اوّلی 
نسبت به دومی, مانند برتری من است نسبت به سایر مردم » 


هی از همان رت .ضلن الم علیه و آلم.ه شام . رعایت شنده که 
فرمود : 


« آحبٌ المومنین الی الم تعالي من تحت تَفْسَة فی طاعه اللّم, و تصخ 
لته تفع نفک اف نویه ۶ اضاآخها و عَلم ققمل و عَلْمّ » 2 


« محبوبترین مومنان نزد خدا, کسی است که خود را در راه طاعت خدا به 
رنج و تعب وادارد . و نسبت به امّت پیامبرش ناصح باشد و درباره و 
خویش بيانديشد. و آنها را برطرف سازد. و علم (دین) به دست آورده و آن 
را مورد عمل 


آارشاه القلمب طیامی, النات الاولض. 17 
ای ی ۱ 
3- همان مصدره ص 19 
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قراردهد, و به دیگران بیاموزد ». 

4 آن‌خضزت._ضان الله علیفی المع ام . سقزن ات که فرمود: 
« من عم علما قلة مر من عمل به الی بوم الْفیاقه » : (2) 


« هر که علمی تعلیم دیگران کند, تاروز قیامت به قدر اجر کسانی که به 
را ی اس ای هه 
« و ژوی اَنَهْ یوّتی بالرَجُل, قبوضع عَمَلَهُ فی امیزان 1 وی پشی ء مثل 


القمام یوضع فیه. 1 بقل اتذری ما هذا؟ فیة قیفول: 
الذی علمتة الناس فعملوا به من بعدک ند : (2) 


« نقل شده است که روز جزا, عمل کسی را در میزان مي نهند و سپس 
چیزی مانند ابر می اورند و بران می افزایند, وصی کفشد : آیا فی‌<انی که 
این چیست ؟ می گوید : نه ! می گویند : این, علمی است که به مردم یاد 
دادق و آنان‌ یمن از تومبه آن گهل کردنن: ان 

و از امام امیرالمومنین _ علیه السلام _ منقول است : 

« آلْمواعظٌ صقالٌ الّفُوس و جلاءالفُلوب » : (3) 

« موعظه ها, صیقل کردن (4) جانها و جلا دادن دلها است ». 

« آلمواعظ شفاء لَِن عَملّ بها » : (5) 


» مواعظ, شفا بخشیدن (از بیماری روحی) است درباره هرکسی که ان 
عمل نماید یک 


» آلَمَواعظ حَياه الفُلوب » : (6) 


1- همان مصدر ,همان صفحه 
2 همان مصدر و همان صفحه 


4 هل کردن: نی ردویدن خر کی آن اه و فلز ار 
5- غررالحکم. حرف الالف. شماره 1213 
6- غررالحکم, حرف الالف. شماره 373 
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« موعظه ها, سیب زنده گشتن دلها است ». 

« تَمَرَة الَوعظ الائیباخ » : (1) 

« نتیجه و حاصل وعظ بیدار شدن (دل از خواب غفلت) است ». 
« بالمواعظ تجلی العَفلَه » : (2) 


« به سبب موعظه ها است که (پرده) غفلت (از مقابل چشم دل) برداشته 
می شود. » 


و در ضمن وصایای امام امیرالمومنین ِ_ علیه السلام _ به فرزند ارجمندش 
امام مجنبی _ علیه السشلام _ امده است. 


» آخي قلیک بالخوعطاد » ۰ (3) 
« دلت را با موعظه زنده کن ». 


از مجموع این بیانات استفاده می شود که قلب و روح آدمی نیز مانند تنش 
تیرگیها به خود می گیرد , و خواب رکودانگیز عارضش می شود , و احیانا به 
بیماری خاص به خود, مبتلا گردیده. سرانجام می میرد ؛ در عین حالی که 
تنش زنده و سالم و بیدار می باشد, و به انجام اعمال حیوانی خویش 


و لذا برای پيشگيري از اين آفات هلاکتبار است که ائشّه دین _ علیهم 
الشلام._ به طور مو کده دستور استماع:< موعظه » می دهند و « موعظه » 
را مابه حیات. قلب و شفابخش روح, و بیدار نگهدارنده جان, و بر طرف 
0 معرفی می فرمایند. 


1- غررالعکم: خرف الثاع شماره 3 
2غررالعکم, خرف الباغ شمازه 13 
کر نفخ آلبا خ قمض لاسام نامه 31 


ص45۰ 
وشتد و شمه ظ شفسته آیمان ۶ تیار به ۶ آب سوفظه. # دار و ۱ 


خداوند حکیم برای پروراندن هر « دانه » و <« هسته ای » در عالم. 
مقژرات خاضی قرار داده و علل واسباب مخصوصی مقر فرموده است. 


او _ جل شأنه العزیز 0 عین اینکه می تواند بدون وساطت نور خورشید 
و باد ۳/۳ دانه های گندم را برویاند , و غنچه ها را بشکفاند, ولی بدون 
این استاب: آن کارها را انجام تمی:دهه. ‏ و ای الله آن تکرق الاشیاء از 
باسات ۰ ۱ فا ایا خاه ار آنکه. آغور وا کر ار ط مر وساات 
اشتاف به جریان بیفکند یک 


چنانکه می فرماید : 


اللّه" الذی آ*یت ج الریاح قَتثیژ سحابا قَسْناة الی بلَد مَیّبِ قأشتینا به 
الرْض بَعْد موتها کذلِک اللْشور : (2) 


«خداوند , همان کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت 
دراورند. آنگاه اين ابرها را به سوی زمین مرده و افسردم ای می رانیم, و 
به سبب آن ۰ زمین را پس از مردنش زنده عی کنیم: ریق زتذم شندن 
مردگان نیز همین گونه است ! 


و از این نمونه روشن باید پی به شرایط زنده شدن دلها ببریم, و مقژرات 
مخصوص رشد و نمو « هسته ایمان » در قلوب را بشناسیم , و بدانیم 
همانگونه که یک زمین مرده که بخواهد زنده شود, و در دامن خود انواع 
گلها و میوه ها بپروراند , باید ابتدا بادها به حرکت درآیند . و ايرها را در 
فضای آسمان به سوی آن قطعه مرده برانند تا قطرات حیاتبخش باران بر 
سطح آن 


1- مجمع البحرین, کلمه « سبب » حدیث مشهوری است 
2- سوره فاطر, ایه 9 
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نزول کرده و در اعماق ان فرو رود ؛ دران موقع است که زمین مرده, 
زنده می شود , و دانه های نهفته در دل را به صورت سبزه ها و گلهای 
شاداب بیرون می دهد. 


اری . و کذلک النشور ! دقیقا به همین منوال است جریان زنده شدن 
«زمین قلب» انسان که « هسته ایمان » در درون خود دارد . و فردا روز 


جزا_ همین بذر است که باید تبدیل به درخت طوبی گشته , و آنهمه 
تعصهای خاودانه خت العاوی را به مه موی ی وی اونه ۲ 


و طبیعی است که این بذر عالی و صالح, با شرایط فعلی دنیا اگر : به حال 
خود بماند, در آثر برخورد با بادهای سموم شهوات و قرارگرفتن در لابلای 
علفهای هرز گیاهان. به طور مسلّم می خشکد و می پوسد, و احیانا جای 
خود را به بذر کفر و نفاق , و هسته زقوم جهثم می دهد ! 

و لذا وظیفه حتمی هر فرد با ایمان عاقل است که در حال حاضر با شدت 
اهتمام و دقت کامل, به فکر احیاء اين زمین حاصلخیز « قلب » و پروراندن 
«هسته » فوق العاده گرانقدر ایمان خویشتن باشد. ۰ که فردا| بسیار نزدیک 
است, و مجال « عمل » بسیار تنگ ! 


هین مگو فردا که فرداها گذشت تا بکلی نگذرد ایام گشت 
هین و هین ای راه رو بیگاه شد آفتاب عمر سوی چاه شد 


تا نمرده است این چراغ پرگهر هین فتیله اش ساز و روغن زودتر 


ص: 47 


تنها راه احیاء سرزمین قلب , و رشد دادن هسته ایمان. اين است که آدمی 
خود را با جد تمام در معرض بادها و نسیمهای مواعظ و .تضایح: انشهاتی 
قران قرار دهد, تا ابرهای تفکر و تدبُر در فضای جان ۳۹ شوند , و 
حال انقلاب و تحوّل دردلها پدید آید, و جرفه های برق « معرفت » 5 
ففر ها تولید سنووء ویاد خدا سا کم بر قلوب رود 


دز آن هنگام است که فریاد استعانت و استمداد از مقام ربوبی , از عمق 
جان اتف برمی خیزد : ها اه بر خداوند ریم کرنم فتقایلا ند 
لطف و عنایت فرموده , و باران رحمت خودرا بر زمین دلها سرازیر می 
سازد , و سرانجام. زمین مُرده جان, به اهتزاز ام_ده , از درونش چشمه 
های حکمت و عرفان می جوشد , و ب_ر دامنش گلهای فضایل اخلاق _ از 
صدق و عفاف و امانت و تقوی می روید , و نتیجتا سراسر وجود انسان 
تبدیل به یک گلزار سرشار از لطافت و عطر و حسن و جمال, از نظر 
افکار و اخلاق و عمل می گردد , و آیه وافی هدایه قَاحْییْنا به الارْض بَد 
قوتها در عالم جان , مصداق می یابد, و کریمه الیه یصْعَذٌاللمْ الطیّبُ 
وَالعمَل الصالخ یِرَفَعَةٌ» (1) در وجود انسان , جامه تحقق می پوشد. 


1- سوره فاطر, آیه م1 یعنی «قلب معتقد به اعتقاد پاک رو به سوی خدا| 
اوج می گیرد و عمل صالح. آن را بالا می برد » 
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فص _ل دوم شرایط لازم در اثر گذاری « موعظه » 
اشاره 


ص :49 


ص:500 


پس از تنبه به اهمیت موقعیت « موعظه » در حیات دینی انسان, مطلبی 
که تذکر آن و بلکه بخت مبسنوط درباره آن» بسیار لازم استه این است که 
اثرگذاری « موعظه » در دلها. مشروط به شرایط خاضصٌی است که دقیقا 
باید تحت رعایت کامل قرار گیرد تا نتیجه بخش باشد. 


ما نخست. درباه معنای « وعظ » و « موعظه » از نظر لغت شناسان 
تواضینخی فی: دهیم:: و تسین به: بیان شر ابط. آن. من بردازنم انشاءالله 
تعالی _ 


« وعظ » از نظر لفت 

« راغب اصفهانی » در کتاب « مفردات القرآن » می گوید : 
1 ۵ یز . - ی و9 ی +9 ۰ 

» لو : جر معنرن بنخویف >». 


« وعظ بازداشتن ومنع کردنی است که مقرون به بیم دادن (از عواقب 
کار) باشد» . 


آنگاه از « خلیل » (لغوی معروف) نقل می کند که گفته است : 
« هو الذکیر بالخیر فیما برقٌ له القَلبُ » : 


ِ» وعظ , یادآوری (توجه دادن قلب) به خوبیها است آنگوثه که موجب رقت 
قلب شود ». 
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صاحب « مجمع البحرین » نیز می نویسد : 

« آلوعظّ: التَصح و الثذکیر بالعواقب » : 

« وعظ, پند و نصیحت و پادآوری و تنبه دادن به عواقب امور است ». 


و همو می گوید :« الموعظة آیضا عباره عن الوصیّه بالثقوی و الحثٌ علی 
الطاعات و التّحذیر عن المعاصی والاغترار بالذنیا و زخارفها و نحو ذلک » : 
« موعظه نیز عبارت است از سفارش به تقوی, و ترغیب به طاعتها و 
پرهیز دادن از گناهان. وبرحذر داشتن ازاینکه کسی فریب دنیا خورده, دل 
به زر و زیور آن بندد ». 


عا عا 
ش__رایط « م_وعظ_ ره » 


1 ها ایو باقن مب باشه ۱ 


نخستین ترا هیامن ات ۳۳ روح شخص « واعظ » 

است که باید دارای قلبی مَرّکی و جانی مهذب باشد ؛ دلداده به دنیای فریبا 

, و دربند جمع مال و جذب قلوب آدمیان نباشد ؛ تا سخنش از دل برخیزد و 

بعون اه در دلها نشیند؛ آلودگان را به پاکی و خواب رفتگان را به بیداری 
ند. 


این بیان از امام صادق _ علیه السلام_منقول است : 


« قا َلَ الواعظ والَفتَیظ قطان والراقد؛ قَمن ۱ شتتة مق عن ۳ 
غفلته و مخالفاته 3 معاصیه, صَلَح آن بوقظ عَيرَخْ من ذلک الثٌّقا ر > ۱1 


» رابطه واعظ و متعظ, مانند رابطه آدم بیدار و شخص به خواب رفته 


ماع ال وم ناب 72 
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لذا آن کسی که از خواب غفلت و عصیان, بیدار گشته است, صلاحیّت آن 
را دارد که دیگری را از اين خواب, بیدارکند ». 


وگرنه, به فرموده همان حضرت در ذیل همان بیان : 


« و آمّا السْأیْرٌ فی مفاوز الاغتداء والخایْض ,فی رقرانع العی و تَر الْحیا 


۳0 


باستخباب السْعْعَه والیاء والشْْرّه واللّضَش ای الحلْق. الفترتی ۳ 
آلشایحین. الفظوئ یکلامه عمازه باطیه. و َو فی العقبقه . خال عنهاء فد 
عمرتها وسَة خَبّ العخمدو, و عشیتها لمَ الطمع. قما ۲ تن هواف. 5 


آَضَل الاس بحقاله, قالّ الله عرْوجلَ: لیس المولی و ینس القشیژ » 


« و اما آن کسی که در بیابانهای هولناک تجاوز و طغیان در حال سیر است 
و در چراگاه های گمراهی و بی حیایی پیش می رود و با داشتن روحی 
ریاکار و شهرت طلب, به تصنع و ظاهرسازی پرداخته, و با زی و قیافه 
صالحان در بین مردم می خرامد ۰ و با سخنان اراسته و جذاب, اظهار 
وارستگی جان نموده, ادذعای طهارت باطن هی کند از حالی که سراپای 
وجودش به گرداب هول انگیز حپٌٍ جاه و مدح و ثنا فرو رفته , و ظلمت 
مه ره 


0 ی م_ردم مر ی باشد ! و او به ف_رم_ وده خداون_د 5 عزوج_.ل ِ 
لیس 11۳ _ول_ ی ولبی_ سس الکشی و ۷ 0 ب_د ی_اوری و ره ب_د 


م_ع_اش_ ری است». 
تست اه ۳ وعظ » و « اتعاظط »> 
غیر از مشاه ان مه تعلی 1 ۳۳ 


توجه به این مطلب لازم است که مسئله « موعظه ». غیر از مسئله « 
تعلیم » است . 


تعلیم یعنی یاد دادن چیزی به دیگری ؛ حال, از فطل باددادت: هر چه 
باشد, و آن شخص معلم و آموزگار نیز هر که باشد. به هر حال , تعلیم و 
تعلّم با فراهم بودن شرایط خاصٌّ آموزش تحقق پیدا می کند. 


ذر تعلیم ته فیازیبه:طهارت:روخ و قداست تفش معلم اشت: ,و نه مطالتب 
مورد تولیم منحصرا باید از سنخ مسائل مربوط به نفس و تهذیب جان 


کات ی ری که ت ها سا کش که اه الم 


2 


ریاضی _ مثلا _ یا جفرافیایی یا طبیعی و یااحیانا فلسفی است. تمام این 
سنخ از معلومات خود را به فرد دیگری که مستعد فراگیری این علوم 


1- سوره حخْ, آیه 13 
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و او هم به خوبی و دقت فراگیرد. 

ختانکه .زر ای عاوم. ان کته لیم و تعاجوا نشتی فر مان نف هتم ده 
حتی در عالم شرع, نیز اکتساب علوم از هر عالمی _ هر چند « کافر » _ و 
در هر نقطه ای _ اگرچه در « بلاد کفر » باشد _ اجازه داده شده است. 
اینک نمونه ای از تجویز و ترغیب شرع مقدس در این باب : 

قال امخرالففسنین. له الا 

» خْذُوا الَحكمة لو من المٌّشرکین » ۰ (1) 


« حکمت (سخن درست وموافق حق )رافراگیرید : اگرچه از مشرکان 


باشد ». 

نیام دام سای 

« أَطلبوا اْعلع و لو بالسشین » : (2) 

« دنبال تحصیل علم بروید, اگرچه در چین باشد ». 


سرزمین « چین ». آن روز, هم از بلاد کفر بود, و هم در نقطه دوردستی از 
حجاز قرار داشت. 


عن امیرالمومنین _ غله السام. _ قال فان سل الله.ضلی امعلره < 
وا 


5 5 ۳ 5 - 
« کلِمَة الَجکُمه ضالةٌ الممن , قحیث وجدها, قَهْوَ َو بها » : (3) 


« سخن حعکمت (موافق حق) گمشده مومن است (همیشه باید در 


جسنجوی ان باشد). بنابراین در هرجا که آن را بیابد. به فراگرفتن آن؛ 
قبت آهار بر از کزان آفست (چه آنکه مومن صاحب حق و اهل حق است) ». 
قال امیرالمومنین _ علیه السّلام _ 


‌ ۳ ‌ ح‌ ‌ 


« جُذ امه آئی کاتت ؛ قانّ الحکْمَة تکونْ فی صدرالَمنافق, فلع فی 
ضَدذره حتثی تخرح, فتنس که الی صواجهها فی ضدرالموّمن ۳ : 42 


« حکمت را در هرجا که باشد فرابگیر (اگرچه از فرد ناصالحی باشد) ؛ 
آنکه حکمت در سینه منافق (آدم غیرمومن) نیز هست, , (ولی) در آنجا ۳ 
ظرف شایسته حکمت تیلست پیوسته) در اضطراب و تلجلح است تا (از 
ژیان آه) بیرون ابد.و (نزد) همقطار ان خود در شینه مومن,جای کیرد #: 


و نیز از آن حضرت است که : « آلِْکُمَةٌ ضالّه المومن , قجْذ الْجکْمَةَ و آو 
من اهل النفاق » : (د) 


1- بحارالانوار. ج 2 ص 97, حدیت 41 نقل ازمحاسن 

2- بحارالانوار جح 1 ص 77 حدیث 55 

3- بحارالانوار, ج 2 ص 99, حدیثت 58, نقل از امالی شیخ 
4- نهج البلاغه فیض الاسلام, باب الحکم, حکمت 76 

5- نهج البلاغه فیض الاسلام, باب الحکم, حکمت 77 
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خکفت فده مایمن آسترسن آن زا یراکمه ارچه ار احل ان باس 


۳ 
عن ابی جعفر _ علیه السْلام _ قال : قال المسیخح _ علیه السلام _ 


» مغتیرالحوارئین, لم بط کم هن تنن. القطران ادا اضاتکم میراخه 
خْذُوا العلم مِمّن عَندة» و لا تنظر وا ۳۹1 » :۰ () 


جض_ رت مسیج _ علی_ه السلام ب0 نق_ل جض_ رت اب ی 
جعف_ ر ام_ام باق_ر _ علیه السلام فرمود : 


» ای گ_روه حواربی_ ن ( اصحاب خاص حضرت عیسی _ علیه السلام _ ) 
بوی بد قطران (2) به شما صدمه ای نمی زند, در صورتی که نور چراغش 
به شما برسد. علم ۵ دانش را از هر که دارای آن هستت: فرآيزید. ۵به 
عمل وی ننگرید (به عذر بد عملیهای او خود را از نور علمش محروم 


مسازید) ». 
۴ ع< 
لا زم 


خوات ای اد ری کارا و تس ای ار 


این مطلب باید دقیقا مورد توجه باشدکه آزادی مسلمانان در تحصیل علم 
از بلاد کفر و دانشمندان کافر, مشروط , به این است که بنیه اعتقادی و 
اخلاقی وی چنان قوی و محکم باشد که به هنگام برخورد با افکارالحادی و 
جو فاسد ضد عفاف و تقوی , تحت تاثیر قرار نگیرد , و رنگ کفر و فساد در 
عقیده و اخلاق و عمل نپذیرد. 


ای ام # ایا ایا یی ررض اسااعی تاه 
ات 


وگرنه, گوهر ایمان و تقوی را از دست دادن, و فرضا به صدها رشته 
تخضصی علمی رسیدن, بسیار روشن است که از نظر اسلام محکوم به 


خسران و مستوجب هلاک جاویدان است, و اقدام به آن؛ اکیدا ممنوع. و 
یقینا نامشروع است ! 


۴« عا کل 


سر 0 ۰ 
دیگر آنکه : هر کسی نمی تواند به بهانه اینکه فرموده اند : « خذ الجِکمهة و 
من 


۳ ِِ ما ره ۳ ای است که غالبا از جوشاندن 
درخت خشک صنوبر و مانند آن بدست می آید, و از جمله مصارف اج 
وسیله روشنایی قرار گرفتن است که مانند نفت در مخزن چراغ می 
5 (اقتباس از فرهنگ فارسی دکتر محمد معین) 

مرن است به خدیت متمور ار سول اکرم صا 2 
ِ « طلَبٌ العلم قرب علی کل فسلم و 2 فسلعه : (بظارااتواررج 
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هل التفاق > پا « خذوا الْحکُمَه و لو مر ا لش کی » دنبال هر مدعی 
۱ ۳۳ 


چه آنکه نخست, حکمت شناس باید بود. و سیس به جستجوی آن در لابلای 
گفته ها و نوشته ها پرداخت ! وگرنه طراران سخن و قلم. فکرهای ساده و 
ناآشنا راء که قدرت تمییز « حق» از « باطل » و « حکمت » از « جهالت » 
ندارند, با تردستی عجیب به دام می, افکنند, و در لفافه الفاظ مقذس « 
حکمت » و « عرفان » و احیانا با تأویل و تطبیق آیات قرآن, دست به 
تخر خانه آنمان آن‌تایککان تسیر رم موش انعم آن‌ارت زر کار 
خانمان را در منجلاب های کفر و فساد اخلاق و عمل. نابود می سازند ؛ که 
فرموده اند : 

۳ لفط 0 و 2 ۱ ِِ 


«چه بسیار است که (رهزنان عقیده و ایمان) سخنان ضلال انگیز و گمراه 
کن را (به منظور فریب دادن ساده دلان) با آیه ای از کتاب خدا می آرایند؛ 
آنچنانکه (مال دوستان شیاد) درهم که مس وا با داکن اف نقرم به آن؛ 
نقره ه گونش می سازند که نگاه به آن (نسبت به همه) یکسان است ؛ اما 
تشخیص دهندگان آن, تنها افراد بصیر و خبرگان گو هر شناسند ی 


« استماع قول » و « اثباع احسن » 
نیز. اهل خاضصی دارد ! 
آری, دزست است که قرآن کریم می فرماید : 


تفای ازذیق نون القول عیق اخشته اویی المن ماه ال 
و اولیک هم أولوا الالباب : (2) 


« بندگان مرا بشارت دمر. آنانکه سختان زا می شنو‌ند: »و از نیکهو‌تزین. آتها 
پی_روی می کنند. انها کسان_ی هستند که خدا هدایتشان نموده و نها 
خردمندانند ». 


برخی می گویند: ظاهر اين آیه , آزاد اندیشی پیروان مکتب قرآن » و 
انتخابگری آنها را در مسائل مختلف به خوبی نشان می دهد ؛ که بندگان 
حقیقی خدا و مسلمانان کامل تربیت شده مکتب انسان ساز قران, در 
مقام پذیرش مطلب حقّ و پیروی از حقَّ, هیچگونه تعضب و لجاجتی ندارند. 


آنها جویای حمّند و تشنه حقیقت ؛ در هرجا که آن را بيایند. و از هر زبانی 
که انا پشتته تج با خضوع تصامر از ان استفیال. مین تدش آن زا حی دهد 
مرحله «فکر» 


لد با زا لاتخ او ررض ۱96 خویت 29 آه رات مس غیت لام 
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می پذیر ند و هم در مرحله » عمل ۳ بکار می بندند. 


که ایک اولتی الذی هدا هم للم اوانی هم اوه الالیات ابا کسان 
هستند که هم قضای جانشان به ور < عقل» جقبقت ب روشین است. و 
هم در پوشش نور « وحی » خدا و هدایت « ال » _ عرّ و جل _ 

محض است, قرار گرفته اند. 


خردمندان خداجو هستند, و ی ۳ :5 چیزی نمی خواهند . و لذا بدون 
هرگونه تعصّب, به هر سخنی گوش فرا می دهند و از لابه لای آنچه که می 


شنوند, نه تنها خوب, بلکه خوب ترین را بر ند یه ختباآتن مینز ویر 
۱ 


آری , درست است که بر اساس این بیان از آیه ,این نوع آزادی در « 
استماع قول » و « اثباع آخسن » را قرآن کریم به عنوان یک افتخار عظیم 
به پیروان مکتب خویش؛ اعطاأ فر موده است ؛ اما بسیار روشن است ِ 
اين در مورد افرادی است که قبلاً میزان ت_ش_خی_ص ک لام « ح_ق » 
از « ب_ اط_ل » را در م_کت_ ب « وح_ی » و ه_ دای _ ت « اللّه » عر و 
جل _ بدست آورده و از مصادیق « اولتک الذین هداهم اللّه ِ« شده اند, و با 
عقلی قوی و مجهّز به قدرت تمییز « مغالطه » از « برهان » و تفکیک « 
حسن » از «قبیح » و شناسایی « احسن ». در ژمره « اولئک هم 
اولواالالباب » درآمده و با شایستگی تمام, آماده استماع انواع « مقالات » 
از « مکاتب » مختلف شده اند. 


اه هار و ی ایا وراد کی 
هرگونه ترس و هراس از ضلالت و گمراهی, خود را به دریای ژرف و 
سکدان اقا و افوال اف تشر وهای اد سداست. .و مساای 
ی ِ- 1 0 #ا تحام باسلامت رم و ایمان 1۳۳ 
با اند ها عم فراماییا سای اه افکامه اقا باطل سر ون آننه 
۱ 


وگرنه, کسی که نه از نظر عقل و درایت در حذی است که فرق بین « 
برهان » و « سفسطه » را بشناسد ؛ و نه از نظر تعلیم و تربیت دینی, به 


مقام « فرفان رون ریدم آسست: که فا را و6 و « باطل » 
باشد, طبیعی است که چنین شخصی اگر بخواهد خود را در زمره « الذین 
پسنمعون القول فیثبعون احسنه » پندارد, و بی پروا وارد میدان استماع 
اقوال مکاتب و مسالک مختلف بشود, در همان مراحل اولیه کار, از هر 
طرف مورد هجوم انواع تشکیکات علمی و مذهبی قرار می گیرد. و قهر| 
در رد د و حل آن تشکیکات. بر اثر نداشتن مایه علمی و ایمانی, احساس 
عجز و ناتوانی از خود کرده , و کم کم به حال شک و ارتیاب در 


ص: 537 


معارف اساسی دین می افتد ! و آخرالامر, سر از کفر و الخاد دز می آورد 
۱ 


درست مانند آدم ناآگاه از فنْ « شنا » که خود را به دریای مواح بیکران 
بزند, که طولی نمی کشد جسد بیجانش در لابلای امواج سهمگین دریا: 
طعمه جانوران می گردد. 


۴« عا کل 


در تکمیل بحث پیرامون این آیه شریفه , اشاره به این نکته ضرورت دارد 
که امام صادق صلوات الله علیه , همین آیه شریفه را به گونه ای تبیین می 
فرماید که زمیته ط پرسش باد شده نیشن نمی اب . آنتدا به متن روایت 
نوجه می 


نب تمس قال : سَألث آبا عبدالله _ علیه السّلام _ عن .قول, الله 
عژوجل : الذین یستمعون القول قیتبعون اه . قال : : «همٌ الَمْسَلمون 


كِ 


- 


لال مُحَمدٍ , الذین اذا سَمقوا الحدیت , لم یزیوا فیه , ول یَفْضُوا منة , 5 
جاوّوا ب ۹ سمعوهة» ۷۳ 


«أبو بصیر گوید ۹ معنای آیه شریفه را از امام صادق ۳ علیه السلام ۳ 
پرسیدم . فرمودند: کی هر 
و آله تسلیم هستند 4 کین تی» که وقتی حدیئی ب (از احادیث - بیت) شنیدند 


از ی 


محداثت بحرانی در تفنسیر برهان 1 ذیل آیبة شریفه , دو حدیت دیگر به همین 
مضمون روایت کرده است ۳4 


در توضیح روایت ت امام صادق علیه السلام می توان گفت : الف و لام در 


کلمة «القل» م در عسیر. اول, که رانه تر وستهور تر اه الف و لام 
جنس است . امّا در تبیین امام صادق _ علیه السّلام _ , الف و لام تعریف 


است . 


به عبارت دیگر : بر مبنای تفسیر اول , کلمه «القول» , مطلق سخنان را 
در برمی گیرد , از هر سمت و سو, و از جانب هر گوینده ای که باشد . امّا 
بر مبنای تبیین معصوم - علیه السّلام _, «القول» یعنی : گفتار مشخص 
شناخته شده , که طبق همین حدیث , به معنای سخنان معصومین علیهم 
السلام است . 


همجنین مرجع ضمیر در کلمه «احسنه» بر مبنای تفسیر اول , کلمه 
«القول» می شود . و بر مبنای تبیین معصوم _ علیه السّلام , کلمه 
«الاثباع» که بر اساس سیاق کلام , در تقدیر است . یعنی : بر اساس 
تفسیر رایج , خداوند متعال به کسانی بشارت داده که «احسن القول» را 
پیروی کنند . ولی بر اساس تبیین 


ول اف کات | تعتسبات: اسان فص ا ای ی حدیت 0 
ج 1, ص 391 392 

2- تفسیر برهان , چاپ بنیاد بعثت بیروت , ج 8 , ص 358 _ 359 , ذیل آیه 
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معصوم _ علیه السْلام _, بشارت شامل حال کسانی است که از گفتارهای 
شناخته شده (سخنان معصومان) تبعیت می کنند , به احسن اتباع . 


با این توضیحات , می توان گفت که آیه شریفه یاد شده , بر مبنای تبیین 
قران ناطق , امام صادق _ علیه السْلام _. هیچ ربطی به اخذ علم _ به ویژه 
علم دین _ از کافران ندارد . و استفاده از ان ایه در این مبحث , نابجا و 
ناروا است . 


بازگشت به اصل مبحث : 


بحث ما, در این بود که مسئله « موعظه » غیر از مسئله « تعلیم » است. 
زیرا در تحقّق « تعلیم » و « تعلّم », نه تقوی و طهارت روحی معلّم شرط 
است., و نه مطلب مورد تعلیم منحصر در مسائل خاضی می باشد. بلکه 
معلم هرکه. و مطلب هم هرچه باشد, در صورت فراهم بودن شرایط 
و 


ولی مسئله « وعظ » و « اتعاظ » اینچنین نیست., چه آنکه : 


اولاء مسائل مربوط به « وعظ ک, اختصاص به مسائل روحی و اخلاقی. 
آنهم از خفت اعتفاد بة میدا و معاده کیقر و باداش روزجزا دارد. 


و ضمن آن مسائل, ,موازین قرب و بعد انسان نسبت به ساحت قدس 
خداوند متعال, در تجلیگاه « اخلاق » و « عمل », ارائه می گردد ؛ تا آنجا 


که وضع موجود حالات روحی انسان در معرصن تعییر و دگرگونسازی از 
سوی شخص وعظ کننده قرار می گیرد ؛ آنگونه که بل الْقلت غیرالقلب ۱ 


براساس استماع « وعظ » موئر, چهره و صورت جان دگرگون می شود؛ 
تبر کی میدن به ضفاء و غلظت و قسشوت, تبدیل به ترمی و لینت: مین گردد. 


و انیا نفس « واعظ » باید دارای خصائص ویژه ای از مراتب ایمان و 
تقوی و اخلاص و یقین باشد که خود صدور کلام از زبان چنین فردی متصف 
به ان صفات, دخیل در تأثیر بر قلوب است. 


و لذا ممکن است همان کلام _ و بلکه ابلغ از آن را _ فرد دیگری که فاقد 
ان شرایط انیت بعنوان » وعظ » القاء به جمعی بنماید, ولی کوچکترین 
اثر در دلهای شنوندگان نگذارد ! 


ی ۱ از بوعلی سینا در شرایط « وعظ » آمده است که می گوید : 
تسخن الکلام الخاعظ فی فانل.ز کی تختارن بلیقه و تفه یمد و تمه 


رشید » : (1) 


انم ای اور از کت آع کول سا سا مسا ها کی ترم 
ماش صاا لها 


ص :59 
قلب « زاهد » دارای حکمت است 


ضم_ن وص_ای_ای رس_ول خدا _ صلْی الله علی ه و آل_ه و س_ل_م 
ب 0 اب_وذر _ رضی اللّه کنه ._ آمده افتست:: 


« یا اباذژ اما هد عَبذ فی الگٌیاء الا بت الله الْحكُمَه فی قلبه, و اطّق بها 
لسائة » : (1) 


« اباذر ! هیچ بنده ای نسبت به دنیا زاهد و بی رغبت نمی شود. مگر اینکه 
خداوند در دل وی حکمت را ثابت و مستقر نموده, و آن را بر زبانش جاری 
می سازد ». 


« يا اباذر ! ! اذاآیت آخاک قَذُرَهد فی الذدنیا, قاستمع 
الْحِكمَهة » : (2) 


* قالة بلقی, الیک 


مه 


‌» اباذر ! هرگاه دیدی برادر ایمانیت نسبت به دنیا زاهد و بی رغبت است, 
به شا کش فرایم. که ایک اه یر اع رشن قلمی راهم دازا 
حکمت است و با گفتارش) به تو (نیز) القاء حکمت می نماید ». 


خوشا حال آنان که براثر « زهد » و انقطاع از دنیا, رشته جانشان به منبع 
نور ‏ اللّه نوژالسموات والارض ۳ اتصال پافته و روشن گردیده اند؛ هم 
خود روشنند, و هم سبب روشن شدن صدها و هزارها دل می شوند, و کار 
پیامبران خدا را انجام می دهند ۲ 


دله_ای م_ردم م‌_انند لامپهای بزرگ و کوچکند , و دارای استعدادهای 
مختلف * و ک_ ار واعظِ ان , اتصال دادن این لامیها است ب_0 کان ون 


ب_رق « رت العالمین » _ عرّ شأنه العزیز _ . 
ان دلت. که حون نه. کانون: برقر اتصال نافته. ه ارتاطی باه آلله کید 


الشموات والارض ند ثابت است و محکم, او هادی برق است, و نور از منبع 
گرفته و از مجرای گفتار خود به لامیهای دلهای مردم می رساند. 


هزاران شنونده که استماع گفتار « واعظ » می کنند, در واقع. همه. رشته 
دلها را متصل به « قلب » او نموده اند ؛ او نیز که خود, به نور ایمان روشن 
است, و ربطش با خداوند جهان محکم., با یک جمله کوتاه که از عمق جان 
و صقای ایمان به زبان می آورد. دلها را به ارتعاش آورده , و طوفان در 
فضای جانها می افکند , و چشمها را می گریاند. ولی _ تعوذبالله _ اگر 
گوینده ای رشته دلش از خدا منقطع, قاته بنهمال معا مسرت و 
امتال این امور باشد, طبیعی است که 


2- همان مصدر» همان صفحه 
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خود, تاریک است و از یک موجود تاریک, انتظار روشنی بخش بودن توقعی 
نابجا است ؛ « خفته را خفته کی کند بیدار » ! 


خشک ابری که بود زاب تهی ناید از وی صفت آب دهی 


ولذاچنین فردی, هر چه فریادوفغان ازخودسرداده,وآیات واخبارازباب وعظ و 
انذار روی هم بریزد» تکانی در قلوب یدید نمی اید 1 و چشمی نمناک نمی 


گردد . 

تم ٍ تم مود تم 
اشکی خونین نه ز هر اب و کل اید بیرون این کل از دامن صحرای دل ابید 
بیرون 


سالها غوطه به خوناب جگر باید زد تا ز دل یک تقس معتدل آید بیرون 


می گویند : مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری _ قدذّس الله سژه | لشریف _ 
در یکی از شهرها که مظاهر فساد در ان زیاد بوده است منبر می رود و 
تنها یک جمله می گوید : « مردم ! بدانید که خدایی هست » ! همین جمله 
کوتاه , انچنان اتشی در دلها می افروزد که صدای ضجّه و شیون از 
مجلسیان برمی خیزد و عده ای از کثرت گریه, بيهوش می شوند ! 


حال؛ آیا ان جمله کوتاه بر همه کس روشن.؛ مگر چه داشت که آنچنان اثر 
گذاشت ؟ ! 


اری ان, جان داشت ؛ زنده بود ؛ دارای حرارت بود ! 


آن جمله کوتاه از قلبی برخاست که رشته آن قلب : به کانون برق متصل 
بود؛ نور و حرارت گرفته بود و همچون خورشید, داغ و سوزان بود ؛ پرنور و 
درخشان بور . و لذا به محض اینکه با رشته دلهای مردم متصل شد. دلها را 
به سوز و گداز افکند, ناله از یت ها کراورد ده شک از دیدگان 


ممتاز بوّد ناله ام از ناله غشاق چون 1 مصیبت زده در حلقه ماتم 


گر بود در ماتمی صد نوحه گر آه صاحب درد را باشد اثر 


د باا اد 

در تحقق « اتعاظ »و پذیرش « وعظ » شرط است ! 

باید این نکته را هم متوجه بود که گاهی دلهای شنوندگان از شذت آلودگی 
به قذارات معاصی, و اتصاف به رذائل اخلاقی. صلاحیت استضائه و اقتباس 


نور را از دست داده, و همچون لامپ سوخته ای شده اند که هرچه سیمش 
را به 
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کانون برق وصل کنید بدا روشن نمی شود : در صورتی که منبع سالم 
است و برق می دهد ؛ اما لامپ سوخته است و برق نمی گیرد ! 


خداوند حکیم به رسول مکرمش _ صْلی اللّه علیه و آله و سّلم _ فرمود : 
انک لا تسمع الموتی : (1) 

« تو نمی توانی سخنان خود را به گوش مردگان برسانی » ! 

زنده دلانی حق طلب باید, تا پذیرای سخنانت باشند؛ ور نه, مرده دلان 
لجوجی که استمرار بر طغیان و عصیان ,ابزار درک انها را مختل ساخته , و 
جوهر قلبشان راز از صلاحیت انعکاس نور انداخته و 


توانایی استماع گفتار نو و درک محتوای آن را نخواهند داشت. و5 سَواء 
عَلیهم أندَرتَقَمٌ ام لَم تدم لایّمنون : (2) 


« برای آنها یکسان است ؛ چه انذارشان کنی يا نکنی ؛ ایمان تخت اهر نز کِ/. 


آری, اگر هزاران سال آفتاب بر شوره زار بتابد, و بارانهای پربرکت پی 
درپی بر آن ببار هه تسیفهاق خیابخش بهاری. علی. آلدوام بر آن-بحدرد * در 


/ 


نتیجه, آن زمین ناصالح, محصولی جز خس و خاشاک بی ثمر نخواهد داد ؛ 
که قانلیت قابل فر. کنار شایسکی فاعل, مت ط لاوم آینت: ۱ 


محل قابل وآنگه نصیحت قائل چو گوش هوش نباشد چه سود خسن مقال 


نصیحت همه عالم چو باد در قفس است به گوش مردم نادان و آب در 
غربال 


کره تاص را مضه ذاقیه شد وا ادتی با ند ماد 

یک کس نامستمع زاستیزوردٌ صدکس گوینده را عاجز کند 

تو به صد تلطیف پندش می دهی او زپندت می کند پهلو تهی 

ز انبیا ناصحتر و خوش لهجه تر کی بود که رفت دمشان در حجر 


زانچه سنگ و کوه در کار امدند می نشد بدبخت را بگشاده بند 


[- سوره تم آیه 90 
2- سوره یس ؛ ابه 10 
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آنجنان لیا که بدشان ها و من تتشان شدمل. اش قیرهه 


حاصل آنکه : موضوع « وعظ » و « اثعاظ », احتیاجح به شرایط خاصی از 
جانب « واعظ » و « مستمع » دارد ؛ در صورتی که مسئله « تعلیم » و « 
تعلم » و آموزش « حکمت » و انحاء علوم _ انچنانکه بیان شد _ در قید 
شرایطی نظیر شرایط « موعظه » نمی باشد ؛ در عین اینکه هر دو طریق 
« موعظه و حکمت » (1) از طرق سه گانه دعوت الی الله می باشند که 
در قران کریم امده است : 

2 الب قیال ۶ لحم وال خوعه الکسی و مادافی این هت اخشن:: 
(2 

« با حکمت و موعظه نیکو به راه پروردگارت وت رشق با اقا بفنن 
مخالفان راه حق ) به طریقی که نیکوتر است به مناظره پرداز ». 


مجادله به نحو احسن است که دارای شرایط متفاوتی می باشند. 


ص 


تفاوت « موعظه » و « حکمت » : 


اینجا مناسب است, قطعه ای که از مرحوم استاد شهید حاج شیخ مرتضی 
مطهری _ رحمه الله تعالی _ در مورد تفاوت « موعظه » و « حکمت » 
رسیده است, ذکر شود : « تفاوت موعظه و حکمت در این است که 
بیداری ؛ حکمت؛ مبارزه با جهل است.؛ و موعظه مبارزه با غفلت ؛ سروکار 
حکمت, با عقل و فکر است. و سروکار موعظه با دل و عاطفه ؛ حکمت؛ 
یاد می دهد, و موعظه یادآوری قف. کت 


حکمت., بر موجودی ذهنی می افزاید , و موعظه ذهن را برای بهره برداری 
از موجودی خود اماده می سازد ! حکمت چراغ است., و موعظه بازکردن 
چشم است برای دیدن ؛ حکمت برای اندیشیدن است. و موعظه برای به 
خود امدن. 


در حکمت., روحها بیگانه وار با هم سخن می گویند ؛ و در موعظه, حالتی 
کب 
بوجود می آید, و ازاین رو در اینگونه از سخن است که « اگر از جان برون 
آندتشتد لاجرم بر دل 2۳ کرنبه ار کوششنونده خخاوز نمی کند ۱ 


اتب ایفضا مدای انات عطلت: ات ریق اند لال تیه 
2- سوره نحل , ایه 125 
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درباره سخنان موعظه ای گفته شده است : 


‌» الکلام , اذا خرح من القلب دخل فی القلب و اذا خرح ان لم 

یتجاوز الأذُن » : « سخن اگ_ ر از دل برون اید و پیام روح ۳ 

بس. .<<« ؛ اما نباشد و ص_رفا صنعت لفظی باشد , از 
گ_وشها آن ط_رفتر نمی رود » . (1) 


2 _ « واعظ » باید خودش اهل « عمل » باشد ! 


« عَن آبی عباللّه _ علیه السّلام _ قال: ان العالم ادا لَم یَعمل بعلْمه, رَّت 
مَوَعِظیْهة عن الْقلوب, گما یَزل الَْطرٌ عَن الطفا » : (2) 


« عالم, وقتی به علم خویش عمل نکند. موعظه اش از (صفحه) دلها به 
سرعت می لغزد و می گذرد (در دلها نمی نشیند و آثربخش نمی شود), 
همانگونه که (قطرات) باران از (صفحه) سنگ سخت ضخیم می لغزد و 
خی وود (دل ی از آن ترم کفن شود اا ماود روئیدن گل یا گیاهی گردد) 
. 


ان لها -ضای الم کلم الهعشام. -مفتقلن ات کو < 
« آوحی اللْه" الی عیسی بن مریم (علیه الشلام):.عظ تشک بعکفتی, قان 


و 0 


قَغت, قعظ الاس, و الا فاستی ملی » : (3) 


« خداوند, به عیسی بن مریم _ علیه السلام _ وحی فرمود " جویسنستن را به 
حکمت من موعظه کن. سس در صوربنی که (از وعظ خود تنبه -. 
کرده و) بهره بردی, آنگاه به وعظ مردم بپرداز ؛ و گرنه از من حیاکن ». 


او ها شین لت المع ام تفیل ارسمت که : 


خن لوط الم لاس و واه مرها هکت 2 لسان العول: 
و تطق به لسال الفِقل » : (4)" 


نمی کند, پندی است که زبان گفتاراز ان خاموش. و زبان عمل بدان کویا 


باشد ». 


ات اماض‌ضادی. ‏ یه اللات ‏ ات 


« کونوا ذعاة لاس بقیر ألسَتكُم ؛ لیوا مِنکُمْ الْوَرَع والاجْتهاة والصّلوه 
والحیر, فان ذلک داعیه » : (ظ) 


« مزدم را با غی _ر ژبانتان ( به.دین حق و آئین ضلاح ) دغوت. کنید. باید ( 
در مق_آم 


1- سیری در نهج البلاغه, ص 193 و 194 

2- بحارالانوار. جح 2 ص 39, حدیث 68, نقل از: منیه المرید, از امام صادق 
علیه السلام 

3- نقل از کنزالعمال, ح 43156 

4 غررالحکم. حرف الالف بلفظ اِنْ. شماره 162 

5- اصول کافی, ج 2 ص 78 حدیث 14 
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« عمل » طوری, باشید ) که از شما پرهی_ز از گناه و کوشش در طاعت 
و انجام نم_از و ( اقدام به هرکار ) خیر را ببینند ( نه اینکه تنها بشنوند ) چه 
انکه سبب موثر در جذب مردم به سوی حق, این نوع از دعوت است ». 


» دو صد گفته, چون نیم کردار نیست ». 
از امام آمیرال‌شین. _ علیه الطلوه والسلام.._ الست 


« من تَضب تَفسَءة للناس ماما قعلیه آن یبدا بتعلیم تفسه قبل تعلیم عُیرو. 
لک تأدییة بسیریه قب لك تأدیبه بلسانه معَلم نفسه و5 مَوّدبها احق 
بالاجلال من من مُعَلْم الناس وَمَوْديهمٌ» ۰۱ 


« هرکه خود را به عنوان پیشوا و رهبر مردم منصوب می سازد بر او است 
که پیش از تعلیم دیگران. نخست به تعلیم خویشتن بیردازد (و خود را از 
آنخه: که ذانفشنی, است. اکاه کرداند )از هجاید یش ار زیان: از راه سرد 
رفتار خویش؛ اقدام به تأدیب و آراستن دیگران ) به 9 نیک [ بنماید. 
بش آوار ار مت ات سصص ی انم ماس مریم ات 


یک نمونه از « وعظ عملی » 


می گویند:مرحوم شیخ جعفر کبیر صاحب « کشف الغطاء » _ اعلی اللّه 
مقامه _ که از اکابر علمای شیعه به شمار است. روزی در مسجد. مبلغی 
از وجوه شرعیه که نزدش بود, در میان فقرا تقسیم کرد و به نماز ظهر 
ایستاد. بین الصْلوتین, سیدی فقیر از راه رسیده, نزد شیخ آمد و گفت : از 
مال جذم به من هم بده. ۳ 0 
مرد در غضب شد , و آب دهان خود را بر محاسن شریف شیخ افکند. 


طبیعی است که این جسارت عظیم موجب خشم مردم گردید , و از هر سو 
خوف این می رفت که ان مرد جسور را مورد شتم و ضرب شدید قرار 
دهند, و به سزای عمل زشتش برسانند, و 
و برخلاف انتظار خود, دیدند شیح بزرگوار از جا برخاست. و در حالی که 
ات دا و و با رتم اه و ۱ ۱ 


تا کرد به کردیدن» وهی فرمود : هر که ریش « شیخ » را دوست دارد به 
« سید » کمک کند ! 


مزدمء با علاقه تمام: دامن < شبخ » را بر از پول کردنده و « شیخ » تیز آن 
مال کثیر را با عذرخواهی و احترام به « سید » داد و سپس به نماز عصر 
ایستاد. (2) 


نیح باه فیض لاسام باب الحکم: خکیت: 70 
2 فرانه ال ده تالف صا تم مه اد 1 اند کی 
تصرف در نقل از نگارنده 
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صدها منبر وعظ و خطابه و گفتار مستدل و مبرهن در دلها اثر می گذارد و 


و عملاً آیه شریفه و5 عبادالرحمن لذین بمشون ِِآ" الاْض هو و آذ| 
خاطبقْم الجاهلون قالوا سَلاما : (1) را گویاتر از هر زیانی تفسیر کرده و 
قدرت سازندگی آن را در عالم انسان بالعیان نشان می دهد. 


قرآن, به وجود همین نمونه های عالی انسانی است که می تواند در عالم 
به احتجاج برخیزد , و مکتب خود را به عنوان یک مکتب انسانساز و ادم 
پرور ارائه نماید. 


اینجا شاید خالی از تناسب نباشد که قسمتی از مواعظ تکان دهنده حضرت 


روح اللّه مسیح بن مریم _ علیهماالسلام _ به منظور تنبّه امثال نگارنده 
آورده شود ؛ در خلال سخنان حکیمانه آن جتات آمده است : 


» ۳ عبید الذنی ! الیس بالعلم أَعطیئم السٌلطان عَلی جمبع الخلائق 
اه فد وه , قلمْ تعملوا به, و قشم عَلی الذنیا, قیها تحکمون و لها 


تمهدون» 5 اه ویُرون, و تعشرون. قحنّی متی تم للذنیا, لیس للّه فيکَمٌ 


9 ی 
تصیب ٩۱۲‏ » : 


« وای بر شما ای دنیا پرستان ! نه مگر به خاطر « علم » است که شما را 
بر همه خلائق عالم برتری داده اند !؟ آنگاه شما آن را به دور افکنده, و به 
آن «عمل» نکرده اید , و رو به دنیا آورده اید ؛ به انگیزه های دنیوی حکم 
می کنید, و برای نیل به لذّات دنیا زمینه سازی می نمائید, و آن را 
(برآخرت) ترجیج می دهید و آبادش می کنید.یس تا کف باید . شماا زان 
دزیاباشید. وخدا هیچ سهمی, ازشما نداشته باشد 4 نوشیکی الذنیا ان 
تلع 2 من أَصولکم, قتقلیکم علي وجوهكَم, تم تکیکم علی مَناجركم, نم 
تخد حَطایاکم بتواصیکم, و یدْفَعَکم العِلمٌ من حَلفکم خنی یسْلماکمّ الی 
المَلِکِ الدَیّان غراه فرادی, یَجریکم بسوء اعمالی : 


« نزدیک است دنیا شما را از بیخ و بن بر کنده و واژ گونتان سازد ؛ به رو بر 
زمین افکنده و دماغتان را , به خاک بمالد ؛ سپس (روز جزا که فرا رسید) در 
حالی که 


1- سوره فرقان. آیه 3 یعنی : « بندگان خاص خداوند رحمان ,. کسانی 
هستند که با آرامش و بی تکیر روی زمین راه می روند, و هنگامی که 
افراد نادان (به سخنان زشت) آنهارا مورد خطاب قرار دهند؛ آنان (با 
بزرگواری تمام. به گفتاری سالم از جهالت پاسخ دهند و) سلامی گویند (و 
درگذرند) ِ 
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کتاهاتتان:ضما ترا با دلت ام اد خلومی کته و علم هم با صواری ماه 
شما را از پشت سرتان می راند 1 
در حالیکه عریان و تنها و بی یار و یاور هستید تا اه نها بت کیفر اغفال 
زشتتان برساند ! » 


« وبلکمٌ یا غلماء السّوء آلم تکونوا آقوانا ََحیاکُمْ ؛ قلقّا آحیاکم, مت ۱؟ 
یلک ! ال تکونوا مین , فعَلمکم ؛ و فا علعکم سینت ۲۱ وق الم 
تکونوا خفاة قعته ! فلا قتهکم, هل ٩۱‏ ویلکم ! آلم تکونوا طلل 
قهدیکم , للم ۱؟ ویلکُم ! آلم تکونوا عمباء قَبَطَرَکَم ؛ قلما 
ح تلا ۶ و ۰ 


« ویلکم الم تکویوا از لم: قاعکم, قلقا خززئم. قهرثم واتدثم و عم 

؟ ویلکم ! الم تکونوا مُستضغفین فی الارض تخافون أنْ بتَحَطفَم ال 
قتضرکم و کم ؛ قلمّا تصرکُم اسْتکترم ری اه و۳ 
یوم القیامه کیف یهینْکَمْ و یْضَغر کم ۱ ۱» : 


« واق بر شما ای, عالمان ید ! ایا شما مردکانی نبودید که خدا (به سبب 
علم) زنده تان نمود , و پس از آنکه زنده تان نمود (مجدٌدا) مردگی را برای 
خویشتن برگزیدید (حیات علمی خود را که انرش »2 عمل > به آن علم 
است از دست دادید. و راه و رسم جاهلان مرده دل را پیش گرفتید) ۱؟ 


وای بر شما ! آیا شما بیسوادهایی نبودید که خدا عالمتان کرد و پس از 
آنکه عالمتان کرد, دانسته های خود را به طاق نسیان نهادید و از یاد بردید 
(آنچنانکه گویی از احکام دین چیزی نمی دانید) ٩۱‏ 


وای برشما ! آیا شما تندخویان غلیظ القلب عاری از آداب تمدن نبودید که 
خدا شما »زا #۶ .ففیه .۵اه از ادات ندکین با مردم تموت و سین ار انکه 
فقیه و آگاهتان ساخت. دوباره به وادی جهل افتادید (دست به خشونت و 
غلظت در رفتار با مردم گشودید) ٩!‏ 


وای برشما ! آیا شما گمراهانی نبودید که خدا هدایتتان کرد و پس از انکه 
هدایتتان کرد, دوباره گمراه شدید وبه کجروی افتادید ۱ 


وای برشما ! آیا شما کورانی نبودید که خدا بینایتان نمود (وراه حق و چهره 
خمرا شافان فاد هس از انکه فان هو ور شید راصادکه یی 
اضا راخخق زا تفت یی هم هروه خی را تمعن شتاسید) ۷ 


وای بر شما ! آیا شما ذلیلانی نبودید که خدا عزیزتان کرد , و پس از آنکه 
به عژت رسیدید, دست به عصیان و تجاوز زدید» و دیگران رابه ول 
کشیدید ٩!‏ 


ای پرشها ۲ ابا شما تاتوانایی.شکسته بال نبودیدد زوی زمین, که پیونتته 
خاثف از اين بودید که مردم با کوچکترین وسیله ای شما را بربایند و 
نابودتان سازند. خدا شما را یاری کرد و نیرومندتان ساخت, و پس از آنکه 
به شما نصرت و نیرو داد, از در «استکبار » درآمدید و جباریت و ستمگری 
اغاز تمودید ٩۱‏ 


ص67۰ 


پشن وا تر قفا از دلت تون دا که رنه ها ان ها هد کرد وصفیر و 
« یحق آقول لک ا تکونوا کَالمنجُل بُحْرخٌ الاَقیق الطیّبَ و یُمُسک ایحا ؛ 


من 


گذلک ثم تخرجون الجفْقة من اقواهکة و قی الفل فی ضدور کم : 


« به حق؛ و راستی به شما بگویم : مانند « غربال » نباشید که آنچه آرد 
لطیف و خوب است از خود بیرون می ریزد, و آنچه که تخاله نامطلوب 
است در خود نگه می دارد ؛ همچنین شما آنچه حکمت است از دهان خود, 
بیرون می ریزید» و آنچه که خصلت زشت و رذیلت است, در سینه ها و 
دلهای شما باقی می ماند !» 


- 


« بح آقول لَکُمّ: لابجتمغ الما و الا فی اناء واجد, کذلک لا بَْتمعٌ الْفقة 
1۳ 


« به حقّ و راستی به شما بگویم : آب و آتش در یک ظرف با هم مجتمع 
نمی شوند. همچنین « فقه » (یعنی بینایی یافتن نسبت به حقایق دین) و 
«کوردلی» در یک قلب باهم جمع نمی شوند » . 


« بحو ] فول ما تُهُ لا یِکون مَطرٌّ یقیرٍ سَحاب. کذلک لا یکون عَمَل فی 
مرضات الرّب الا بقلب تم > 


« به حول" و راستی به شما بگویم : باران بدون ابر تحقق نمی يابد. همچنین 
«عمل» خداپسند, جز از قلب پاک صادر نمی شود » . (1) 


1- تحف العقول. قسمت « مواعظ المسیح _ علیه السْلام _» از صفحه 
8 تا صفحه 382 جملاتی به طور منتخب بدون رعایت ترتیب در تقدم و 
تاخر, نقل شد 
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الکین لخن کهاه این کرهه با ید۱ 
تفه لخد _ این الب عنم ال شام ر کروه: 


« أیث لیلَة آرق بی قوما لفرَض شْفاههُم بمَقاریض من نار * کلما 


فرضت. ژدّت. قفْلث: یا جبرئیل, مَنْ هولاء؟ ققال: ُطیاء | آیشیک ِ 
+ آقلا 


قرو تاش ای 6 تور افتیم سهه , و هم پتلون الکتاب فلا بعقلون ِ؟ 
> ۰ را 


« شبی که مرا به « معراج » بردند. قومی را دیدم که لبهای آنها را با 
مقراضهای اتشین می بریدند ؛ همین که بریده می شند, دوباره به حال اول 


ول ریدم نها کافد کف * اه واعظان امت: بو هس 


که مردم را امر به کارهای نیک می کردند , و خود را فراموش می نمودند ! 
در حالی که آنان تلاوت قران می کنند ؛ ایا نمی اندیشند ٩۱‏ » 


چه توبیخی کوبنده تر از اين ٩!‏ 

به راستی چه توبیخی کوبنده تر و تکان دهنده تر از این توبیخ خداوند حکیم 
می شود داشت که می فرماید : 

تاخرون الاسخ ال تون انشفعم 3 انیم فلون الکنات اقلا عفلون ۶ : 
(2) 

» آپا مردم را به شک دعوت می کنید, اما خودتان را فراموش می نمایید؟ 
با اینکه کتاب (اسمانی) را می خوانید, ایا نمی اندیشید ٩!‏ » 


2- سوره بقره؛ ایه 44 
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3 _ « واعظ » باید شرایط خاص روحی افراد مورد وعظ خودش را درنظر بگیرد. 


طبیب حاذق ناتخریه.: ان است که در مقام علاح مرض و دستور به به کار 
بردن دارو, تمام جهات و شرایط خاصّ جسمی و روحی بیمار را از لحاظ 
سنّ کودکی يا جوانی و پیری. ضعف و قوّت مزاج, و وضع منطقه زیست., و 
کیفیت تربیت خانوادگی و احیانا مقتضیات قانون وراثت. و بعضا مسائل 
مربوط به معاشرت راء در نظر بگیرد تا دستورات درمانیش با حفظ تعادل 
کل جهات در رفع مرض موّثر شود. 


وک 2 ممکن. ات دازفیی. فلا از بی فد مش ض کر مزا رت آر 
تسکینی يا فرضا بهسازی داشته باشد, ولی در عین حال از سایر ابعاد 
دارای اثر تخریبی يا حتی اهلاکی باشد. 


و همچنین ممکن است دارویی در مزاج یک بیمار, اثر شفابخش از خود 
بگذارد , ولی همین دارو در مزاج بیمار دیگری که به همین نوع از بیماری 
مبتلا است, بر اثر وضع خاص سّی يا محیط زیست و جهات ویژه دیگر, 
تأثیر کاملاً مخالف بنماید. 


درست به همین منوال است کار « واعظ » که طبیب معالح بیماریهای 
اخلاقی انسانها است. 


او نیز باید در مقام « انذار » و « تبشیر » و ایجاد حال « خوف » و « رجاء 
» در دلها, با دقت تمام. مراقب حالات روحی افرادی که مورد وعظ او 


و هیچگاه از این نکته دقیق غافل نشود که در میان جمعیت و مجلس وعظ 
مایوس از رحمت حق, وجود دارد , و هم انسان مغرور منهمي در شهوات 


ولذا واعظ مسکین باید طوری نسخه و دستور درمان بدهد که هر دو 
سایق یاس + .و ۶ رون * را ار هن «وریعار سامن در ماس مرتفع 
سازد, نه آنکه یکی را زنده کند و دیگری را بمیراند ! و نه اينکه احیانا هر دو 
را بمیراند ! واویلا اگر خود واعظ هم بیمار باشد ؛ که در این صورت. هم 
خود را می میراند, و هم مردم را ! 


و غیر تفی باضرالاشن بالثّقی طبیب بداوی الثاس و هو علیل 


«قال امیرالمومنین _ علیه السّلام : آلا أَحبر کم بالققیه حقا؟ قالوا: ِ 
امرالسویتین. فال کن لم بقط الاس من رحته الله و لم زو هم 
عذاب الله, و لم یرَخَص لَهُم فی 
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۵ 11 


از اعاش اضر الخغشی. _ ليم السام . ول استه که فرمود 2 را 
آگاهتان نسازم که فقیه حقیقی (یعنی دین شناس متدین پرور به معنای 
واقفی کاعه) کنست ؟ کته جرا با امرالمویتن (شرعای با ساستی. 
فرمود :؛ کسی است که نه مردم را مأیوس از رحمت خدا| بسازد, و به 
آنهارا مأمون و آسوده خاطر از عذاب خدا گرداند, و نه رخصت گستاخی در 
قعاصی بة آنان ندهد > . 


۵ یوم النات مت القظانم و بهون کنو الخراتم ۰۰ ۱2۱ 


(در نظر انان) اسان و سبک جلوه می دهد » . 


بیانی از مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری در این باب 


عالم عامل و زاهد کامل , مرحوم حاجح شیخ جعفر شوشتری , از فقهای 
بزرگوار قرن سیز دهم 13 به عنوان «واعظ» شهرت 
دارته از آن ره که خود خامل وه نذا کلام از بل مرمی‌حاست: ۵ یر رل 


۲ ۳ 


در خلال یادداشت هایی که از آن بزرگوار _ به خطٌ خودش _ بر جای مانده 


«بعد آن ملاحظه کترت: مواخظه فلت تاتیز و عدم رغبت مردم م در ماع 


موعظه بی تخویف , و ترس , موافق هوای دل مردم . 


همه بی ملّت ها (3) . موافق هوای دل , یا قانون دولت , يا رسوم و 
طریقه ای که دارند , رفتار می کنند. 


لکن چون مردم , معتقد (به) ملت اند , می خواهند موافق ملت موعظه 
شود , لکن بی تخویف و بی ترس ! که به ایشان گفته شود : آنچه بخواهید , 
کناه بکنید , با خاظر جخمع.. 


2- شرح نهج البلاغه فیض الاسلام. خطبه 86, قسمت دوم خطبه 
3- ملت , یعنی دین الهی و شریعت خدایی 
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این چند کیفیت دارد : 

یک کیفیت آن , این است که می گویم : 

معصیت خدا بکن, لکن به شرط اينکه روزي او را نخوری . 

گناه بکن , لکن در جایی که تو را نبینند . 

نافرماني او بکن. لکن وقتی که مأمور می آید تو را ببرد , با او مرو . 


می گوید: انچه داری , یک مرتبه همه را بکذاز و نزو رکه ذفین. کذارم 
,طلبی نداری , مال خودم هستند !...». 


در تخشی فیک ان سادداشهای ان-غالم رانی آمده ارشتت:: 
«در زیارت آن حضرت (حضرت امیرالمقمین _ علیه السلام _ ) خوانده ای : 
کنت ول القوم اسلاما , و أَقَدَمَهْمْ ایمانا , و دهم یقینا , و أَحوَقَهم لل . 
پس حضرت امیر المومنین _ علیه السّلام _. خوف او از همه مردم بیشتر 
تج خه نی توت رن ان همه کمتر ات راد اه اه تا 


در حالت خودت , و انصاف , می دانی که در هیچ چیز , خوفی از او نکرده 
ای , 


چه گناهی از گناهانی که محل احتیاج و ابتلاء تو شدند , و خوف خلقی و 
عیب مردم در آن نبوده , از خوف خدا ترک نموده ای ؟ 


چه عبادتی از عبادات الهیه , به حقیقت ان , به جا اورده ای ؟ 
از عمود همه _ که این نماز است _ دو رکعت به دست داری ؟ 


تمام عمر گذشت , هنوز بی نیازی ! 


خیال می کنی زیارت يا حج يا تعزیه يا عمل دیگر,بی نماز,مقبول می 
شوند؟». 


مرحوم شوشتری در بخشی بح از یادداشت های خود , می نویسد : 


« هر یک که نشسته اید , می گوید : دخلی به من ندارد . هرچه می خواهد 


برای دیگران بگوید, بگوید . 


نه والله ! نه چنین است . دخلی به جان هر یک یک , و به رفتار و کردار و 
به اموال و به بز شما و به گاو و گله , بلکه به حرکات و سکنات و حرف 
زدن های یومیه , از همه بابت دارد . 


می گویم: در دلت باید چه باشد و چه نباشد ابه زبان: چه بگو چه مگو ابه 
گوش : چه بشنو, چه نشنو ابه دست: چه بگیر, < چه مگیر ابه بااکجا برقه کتا 
نرو ! 

بعضی از بیدین های حالا , شاید در دل حرفی می گویند . ذهن کثیف ایشان 
از این حرف خورده , می گویند : « به گور سیاه که کار به همه چیز ما 
داشته باشی » . 


فی کویم : بلی والله ! به گور سیاه شما کار دارم . همه کارهایم به شما؛ 


ص :72 
حکایت گور سیاه است . خیال مکن گور سیاه , مَتّل است با حرف است . 


همه واهمه ام بر شما از گور سیاه است . همه موعظه ام برای گور سیاه 
است. جانسوز شما هستم . از بابت گور سیاه می ترسم بر شما 


سم تزع ماموفت ال کدن بر اسان ات مات 


: تاریکی قبر , تاریکی لحد , تاریکی وحشت , تاریکی عمل » .(1) 
علاج از طریق « رجاء » انحصار به دو مورد مخصوص دارد ! 


آری باید توجّه داشت که ذکر اسباب « رجاء » و تکیه کردن بر روی آیات و 
اخبار امیدبخش, در مورد دو کس صحیح و بلکه تنها راه علاج است : 


بهد لقع و لغب بدراندم.: نها ارات از .نها ععاصت دی صفحه 
0 و جدذا] مر وم از سعادت ارتباط با خدا گردیده است ولی 
اکنون از آن همه کجرویها پشیمان گشته و آماده « توبه » و رو به خدا 


آوردن است. 


اما اين بیچاره بینوا, نظر به گذشته آلوده عمرش, خود را همچون غریق آب 
از سر گذشته می بیند, و کابوس وحشتناک » یاس ۳ از رحمت حق 
پززوستت شاه آف در« آهی سرا حلاص خو رت نع را یه * تا آنجا که 
عبادت و استغفار را هم مفید به حال نمی داند, و از این جهت دست از 
الا ی سا را و رس وا 
عته وم به خود خی بیس 


درباره چنین شخصی, بحث « امید » به میان آوردن, و آیات و اخبار « رجاء 
» خواندن, مانند نسیم روح افزایی است که بر یک گرمازده در بیایان 
افتاده ای بوزد ! و چون آب سرد گوارایی 0 که بر لب عطشان 
دلسوخته ای برسد؛ زنده اش می کند و جان در کالبد بیجانش می مد ! 


آری, بخ وان برگوش آدم مأیوس از رحمت حقّ, نغمه آسمانی قرآن را که 
: قَل یا عبادی الذین ۳ ال ز اللمه" 
یغفرّ الذُنوبِ جمیعا ای هو الففور الرَحیم : 


» (هان ای پیامبر رهمت من) بگو به آنَ د سته از بندگان گنهکار نی پناه من 
که به خود ستم کرده و در لجنزار گناهان فرو رفته اند, از رحمت من 
ای نت نباشند و رو به من اهر ند که دست عنایتم برای نجاتشان آماده 


است ». 


1- نقل از یادداشت های مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری قذس سره , که 
نزد بعضی از احفاد ایشان موجود بوده است 
2- سوره زهر, ابه 53 
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این نغمه رحمت و آوای محبت, دل مرده او را زنده می کند و جان افسرده 


این , یک مورد از دو مورد علاج با داروی « رجاء ». 


و اما مورد دوم, آن کسی است که از شذات خوف و ترس از خدا, راه 
اعتدال از دست داده , و در عبادت و اعراض از دنیا به حد افراط افتاده , و 


آری: این نیز اختیاج به درمان.دارد تابه خد آعتدال. بر کردد. و رام علاج او 
نیز ایجاد حال « رجاء » در دل. و تقویت روح « امید » است که خدا می 
فرماید : 


لاه کر اس وا رید بر لس ۱1۳۶ 


« خداوند, آسانی کار و راحتی شما را می خواهد ؛ نه دشواری کار و سخت 
گیری بر شما را » . 


ول تا صلی اه فا هام سم مان 


« یا علی, ان هذا الاين عتین ؛ قأوغْل فیه برفق, ولا ثبعْصضْ الی تفسک 
غباده فان العسیت. ی السیظ.. لاظموا انفی‌تولا ارضا فطع 
(ض 


« ای علی , این دین (اسلام), متین است (براساس حکمت و فطرت 
معتدل انسانی استوار است), و لذا با رفق و مدارای تمام در آن حرکت 
کن. ۱ و (با سختگیری برخود) چنان مکن که عبادت خدایت در نظرت 
تنفرآور گردد (نفس تو احساس ثقل و سنگینی نموده واز آن بگریزد) ! 


مرکب و خویش اورده, و راه دو منزل تشم گند, (در اثر این تندروی بی جا) 
ک. 


آری, آیات و اخبار « رجاء » درباره اين دو کس, بسیار موّثر و احیانا تنها راه 
علاح است.اما مردم بی پروای از خدا , و بی اعتنا به حساب روز جزا,؛ 
مستِ باده شهوات و فرورفته در بحر لدّات که روز به روز هم بر محیرّکات 
هوس در زندگیشان اکزودهعت شود آنتشن اشتیاق و التهابشان را به 

لذت طلبی و بهره گیری از دنیا, 1 
مبالاتیشان تسبت به فرامین خدا| و اولیاء خدا| می افزاید. در ننلیجه, به 
نسبت به گذشته اعمالشان تداهتی دار ند ون در حمت: دم عمرشان 


1- سوره بقره, آیه 19 
2- اصول کافی, 0 2 باب الاقتصاد فی العباده, ض‌ 97" حدیبت 6 


ص :74 

رحمت عامّی شامل حالشان گردد تا بکلی خیالشان راحت شود و با 
خاطری اسوده و ارام در گرداب شهوات خود فرو روند ! 

حال؛ بیا و در مجامع و محافل اینچنین مردم افسارگسیخته و لجام دریده 


بی پرواء آیات رهمت و مغفرت بخوان؛ و بشارت جئت 7 بده که 
خدای مهربان فرموده : 


«فْل یا ,عبادی الذین ات قوا علی آنفسهم لاتقتطوا من رَحمه اللهر ۱ 
یَعْفرٌ ۳ جمیعا » : (1) 


اللة 


بعی) 


»» هان ای بندگان گنهکار من, مترر سید و از رحمت من که تین نگردید که 
خداوند غفور رحیم تمام گناهان شمارا می بخشد و وارد جثت و رضوانتان 
می سازد » ۱ 


طبیعی است که این ندا, انضان را نات مه کند:" و اگر نگراني اندکی 
هم برای پس ازمرگ وقیامت داشتند.ازدلشان برمی ِ خنده مستاأنه ای 
می زنند که بنازم به این خدا ! چه خدای مهربانی ! قربان چنین خدایی ۱ 
چگونه بندگان نادان خود را به نادانیشان نمی گیرد, و ازادی و حژزیت تام و 
تمام به انسان می دهد ! در این دنیا که سرمست 0 
در آن دنیا هم به کرم مولی مشمول عفو و رحمت و مغفرتیم ! 

وسرانجام, می افتند در وادی عصیان و طغیان_ 9۰ شتابان می روند رو به 
جهنم و نیران ! اینجااست که داروی اتتتا: قرآن, بدون 7 مرض, به 
خورد مریض داده می شود , و آن بینوا را از پا در می آورد! ۵ تترل. مخ 
القرآن ما هو شفاء و5 و رَحمَه للمومنین ولا یزیذ الظالمين الا خسارا : (2) 


« ما؛ قرانف و۱ نازل می کنیم که برای مومنان مایه شفا و رحمت است ؛ 
ولی درباره ستمگران, جز زیان و خسران. چیزی برانان نمی افزاید ». 


آری, وسیله درمان تمام دردها در قرآن است , اما طبیب حاذق می خواهد 
که اول تشخیص مرض داده , و آنگاه از این نسخه اشماتی: داروی مرض 
ماش اه مرس استا ی ریم و ها ارس رنه 
آدم نادان بی خبر از شرایط بیماری و درمان. شیره و عسل به بیمار حصبه 
دار می خوراند و فورا خفه اش می سازد !به فرموده یکی از اندیشمندان 
۶ مطقه مر نان اماعیبراسشن دفین. آسنسه اما اند ال وان نهر 


حاضر و اینده کنند , به طوری در حد اعتدال دستور بدهند که غافلان از 
خواب بیدار شوند 4 و زیرکان دچار وحشت نگردند یک 


1- سوره زهر, آیه 93 
2- سوره اسراء؛ ایه 82 
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ا عا کا 


4 _ « واعظ » باید به صلاح و سعادت مردم بیندیشد ؛ نه اینکه به میل و خوش آیند آتان سخن 
بگوید ! 


غالب مردم که به حذ رشد و بلوغ عقلی نرسیده اند, از شنیدن و خواندن 
مطالب جدی مربوط به زندگی که دارای نظم و حساب و قانون است؛ و 
تنها راه تحصیل صلاح و سعادت انسان است. یه ری ند ۱ 
ک کار از سرد با اند آمفر: اخساس :کت کی ه خلالت مهف کنید. 


اما برای شنیدن و خواندن افسانه ها و انحاء سر گرمیها و دستورالعمل های 
ساده و بی زحمت, و در عین حال امیدآفرین و خیال انگیز, اشتیاق و رغبت 
بسیار. از خود نشان می دهند , و با چهره باز و روح شاداب, انها را می 
پذیرند. 


از باب مثل : در مقام به دست آوردن مال و ثروت. دوست دارند داستان و 
قصّه ای بخوانند و بشنوند که : فلان بینوا _ مثلاً بر جسب اثفاق: ماهی 
کندیذه: ای به دشن سین م و ترا ند خانه. آوودا قوت: و غذان. خویشن: و 
عائله اش قرار دهد. همین که شکم آن حیوان را پاره کرد دانه های برلیان 
از درون آن ظاهر شد., و از اين راه آن بینوا به نوا رسید. و صاحب ثروت 
سرشار و اموال فراوان گردید. 


یا برای عالم و ذانشنمند شندن بشنوند و بخوانتد که:: فلان آدم واه در 
خواب دید اقایی یک فنجان شیر به او داد , و وقتی که از خواب برخاست.؛ 
دید عالم به تمام علوم زمان خود شده است ! و به قول معروف : « 
آمتخف کردان اضه عرسا 


آنگاه اینان نیز آرزو می کنند که چنین اتفاق خارق العاده ای هم برای آنان 
پیش آید. تا بی هرگونه زحمتی به ثروت سرشا بار و علم بی پایان نائل شوند 


ولی راغب نیستند کتابهای علمی و فنی خاضی را که در موضوع کسب و 
تجارت و ارائه راه تحصیل مال ,و ثروت نبدوین شده, و یا طرق تحصیل 
علوم و دانشها را به گونه اه اه دای شده نشان داده است., دقیقا 
مورد بحث و درس و عمل قرار بدهند, تا با سعی و تلاش جسمی و روحی 


مداوم 2 که نظام عادلانه عالم آفرتشن مر ان استوار گردیده است _ به 
هدف برسند. 


چه آنکه « علم » یعنی پی بردن به قواعد و انحاء مقژرات و دقائق حساب 
شده در سرشت و طبیعت موجودات ؛ و « صنعت » یعنی به کار بستن آن 
قواعد در 
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مقام « عمل » و پیاده کردن آنها روی مواژٌ طبیعی با محاسبات دقیق و 
مناسب با هدفهای زندگی. 


و بدیهی است که مردم افسانه گرا که می خواهند همه چیز را با آرزوهای 
رویایی خود بدست اورند, و پای بند به هیچ قانون و حسابی نمی باشند, 
طبعا نه تن به زحمت تحصیل علم به قواعد عالم می دهند , و نه رنج به 
کار یتسشن انهاعا من هی شوند. 


از نظر دین و دینداری نیز اکثر مردم به همین منوالند : دلشان می خواهد, 
دین و مسائل دینی طوری بیان شود که تولید زخمت و مشقتی برای آنان 
ننماید ! و دگرگونی جدذی چهره زندگی آزاد و عادی آنها به وجود نیاورد ! 


و خدا| » اینگونه معرفی گردد که در عین داشتن دستورات واجب و حرام؛ 
و بیم دادن از عذابهای شدید روز حساب برای گنهکاران, مع الوصف 
أ هام و ی ون 
شکنان را با تمام آلودگیها و جنایت و خیانتها که دارند, به اندک بهانه ای 
مورد عفو وگذشت و نوازش قرار داده و آنها را همدوش با اطاعتکاران و 
پرهیزکاران, به درجات عالیه جات نعیم و فردوس برین نایل می گرداند ! 


در صورتی که دین حقیقی که از جانب خداوند حکیم به عنوان برنامه اصلاح 
و تربیت انسان به وسیله پیامبران عظام _ علیهم ا یلام ابلاغ شده است 
« اسلام » است. ان الدین عند الله الاسلام . (1) و « اسلام » به معنای 
واقعی کلمه اش یعنی تسلیم شدن انسان به قوانین و مقررات الهی : 


چنانکه امام امیرالمومنین _ علیه السْلام_می فرماید : 
« السلام هوالتسلیم » . (2) 
۵ آنن ظم.حفکتور سم کق اسحاتی؛ قرآن است که : 


لا و نک لا بومنون حلپی تحکموک قیما شجر تیتهم نا چدوا فی آلفبیهم 
ِِ ۵ 


« نه, به پروردگارت سوگند, آنها موّمن نخواهند بود ۳ اينکه نو را در 
اختلافات خود به داوری بیذیرند. و سپس (حتی) در باطن خویش از داوری 


تو احساس دلتنگی ننمایند 5 کاظلا نایم باشند » . 


مقژرات دینی, همان است که در قرآن کریم از آن تعبیر به « حدود خدا ۳ 
تون و متا ار ان رم وم به غاب عهم کردیدم است که ی هر عایو؛ 


1- سوره آل عمران, آیه 19 
2- نهج البلاغه فیض الاسلام, باب الحکم, حکمت 120 
3- سوره نساء, ایه 605 
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پلک خدود للم یهن تعص الله و رو لة وب خدووه باه نار غالا 
فیها و له عغذاب مهین : (1) 

«اینها مرزهای الهی است, و هر کس نافرمانی خدا| و رسولش کرده 1 و از 
بماند , و برای او عذابی اهانت امیز خواهد بود » . 


خداوند. نسبت به احکام دین خود « غیور » است ! 


در احادیث آننده است که احکام الهی نوامیس حضرت حفند و خدا نسبت 
به نوامیس خود « غیور » است. و به خاطر غیرتش کارهای زشت را تحریم 


کرده است : 
« ان الله غیوژ یب کل غیور. و من غَیرّته حرّمّ الفواجش ظاهر‌ها و باطتها 
» : (2) 


از امام صادق _ علیه السلام _ منقول است که : « خداوند غیرتمند است و 
هر غیرتمندی را دوست می دارد. و از غیرت او است که کارهای زشت را 
اعم از اشکار و نهان _ حرام کرده است » . 


رون ضوا - سای اه قلعم وه الم و ای من تایه 


۲ - | ۱۱| - عت - .2 ۱ - 5 [] > اه آج ه اوه م || مر و 
« آلا و ان ال حرّم الْحرام, و حدٌ احدود ؛ و ما آحذ مر من الم ؛ و من 
عیرته حرَم الفواحش » : (3) 


« توجّه ! که خداوند. تحریم حرام و تحدید حدود نموده است ؛ و احدی 
کرده است » . 


1- سوره نساء آیه 14913 
2- وسائل الشیعه , ج 14, ص 107 و فروع کافی, ج ظ, ص 535 
3- بحارالانوار ج 76 ص 332 
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از وجدان خود داوری بخواهید 


حضرت عدل حکیم برای آثبات قطعیت قانون « عدل » و « حساب » روز 
جزاء با بیان توبیخ آمیز, انسانهای سلیم الوجدان را به داوری می که : 


ام تجْعَلْ الذین آمنوا و عملواالطَالحات کالفسدین فی الأرض ام تجقَلٌ 
مین کالفشار : (1) 


ابا شنک اشت کسانی با که انمان آمرده اتمه غل صاله اتحام اوه 


اند همچون مفسدان در زمین قراز دهیم ۲۲ ابا خفکن. انست: برهیر کار ان 
را همانند فاجران به حساب اوریم !۱ ؟ » . 


» آم حستب ای اجَترحوا السّات آن تَجْعَلَهُم گالذین آمنوا عملوا 
الصالحات سواء میا و و ممائَهّم ساء ما و دا 2 

« آیا کسانی که مرتکب سیثات شدند, گمان کردند که ما آنها را همچون 
کسانی که ایمان اورده اند, و عمل صالح انجام داده اند. قرار می دهیم که 
حیات و مرگشان یکسان باشد ! ؟ چه بد داوری می کنند !» . 


و نیز برنامه حتمی خود را در روز جزا چنین ارائه می فرماید : 


« و تصَغٌ الوازین الفسط لبوم الَْيامه قلا تلم تفس شینا و ان کات 
یثقال عنم من خردل آثنابها و کی پنا حایبین » :(3) 


« ترازوهای « عدل » را در روز قیامت نصب می کنیم و لذا به هیچ کس 
کمترین ستمی نمی شود ؛ و اگر به قدر سنگینی یک دانه خردل (از عمل 
نیک و بدی) باشد. آن را حاضر می کنیم. و کافی است که حسابرس (در 
روز جزا) ما باشیم » . 


« یا بت الها ان تک مثقال ار 9 مرو وی اتسیو 
او فی الأرض بات بها الله لله ان الله لطیف َبیر » : (4) 


«لقمان حکیم به پسرش می گفت : « پسرم ! اگر , به اندازه سنگینی دانه 
خردلی (از عمل نیک یا بد) باشد و مودل سنکی با در کوننه ای از آسمانها 
با دو مین فزار کیرد خداه‌ند آن وا(در رود جز | مرای خسات) هی اورد اه 


آنکه خداوند دقیق واگاه است ». « قَمن یعمَل مثفال دَتو خیرا ره و من 
یعمل متفال درو شرا يرة » : (2) 


« هر کس به قدر سنگيني ذژّه ای کار نیک انجام دهد, آن را (در روز جزا) 
می بیند ؛ و هرکس به قدر سنگینی ذژه ای کار بد انجام دهد, ان را می 
نیند > . 


1- سوره ص, آیه 28 

2- سوره جاثیه, آیه 21 

3- سوره انبیاء؛ آنة 7 

4- سوره لقمان آیه 16 
5- سوره زلزال, ایه 7 و 8 
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بنابراین, برداشت و تصّور غالب مردم از « دین >> و توقع و انتظار آنان از 
بیان کنندگان مسائل دیتی: غیر آن حقیقتی: است: که فران کریم و لسان 


معصومین _ علیهم السلام _ آن را نشان می دهند ! 


و لذا « واعظ » و دین » را آنچنان که هست و خدا 
طالب است, بیان کند ؛ نه آنگونه که مردم می خواهند و در حقیقت خلاف 
مات ۱ ات تور نماید ! 


طبیب اگر موافق با میل و دلبخواه بیمار عمل کرده و دستور دوا و غذا 
بدهد, طبیعی است که درد و مرض را بدتر , و بیمار را به مرگ و فنا 


نزدیکتر خواهد کرد ! 


چز ان عم انس شان از سمل دا . صالی الله لت ات هسام حه 
زیبا و بجا افتاده است که : 


« با عباداللّه بآنتم کالعرضی, و رٌَ العالمین کالطبيت. فصلاغ الخرضی 
فیمل له الطَبیتَ و کدسیه به. لا فیما جشتهیه. العرتض و بقترخد. الا 


قسلموا ال مرخ تکونوا من الفایزین : رو 


« ای بندگان خدا ! شما همچون بیمارانید, و پروردگار جهان مانند طبیب . 
بدیهی است که خیر و صلاح بیماران در چیزی است که طبیب می داند, و 
بران اساس علاج مرض می کند., ی 
دارد, و بی حساب به آن ابراز تمایل می نماید. هان ! پس تسلیم امر خدا 


باتلییدر تا دز ضیف سار ان خر اتید 


البته مردمی که طبعا راحت طلبند و جوّ ترییتشان نیز آنگونه بوده است که 
از « دین » جز یک سلسله مطالب سرگرم کننده و دستورات سطحي 
هموارکننده راه معصیت, تلقی تلقی دیگری نداشته آند, طبیعی است که دل به 
شنیدن سخنان جدی که فشار « مسئولیت » و « حساب » و « عمل » بر 
دوششان می گذارد, نمی دهند. 


اما این. وظیفه « واعظان » و ناصحان مشفق است که بر روی افکار 
همین نوع از مردم, مصرانه پافشاری کنند تا حقایق اصیل دین در مغزشان 


راسخ گشته و ناچار تن به نظم و حساب بدهند, و جدٌا تسلیم مقررات الهی 
که معنای واقعی « اسلام » است بشوند, و واقعا « مُسْلمٌ » باشند. 


انش اتار آشتته که شدا ها مر ان دا از مان صالات خر دآرند: 
آخر, نه مگر غرض اصلی از « بعثت », تزکیه ارواح مردم و پاک کردن 


اخلاق و رفتار آدمیان از زشتی ها و تعلیم حکمت است, چنانکه قرآن کریم 
می فرماید : 
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« هو الّذی بَعت فی الأمیّین رسولاً منقم بتلو علیهم آیایه و تیه و بعَلََهمْ 
الکتاب والحکمء و ان کانوا مِنْ قبل لفی ضلال مَبین » : (1) 


»2 او کسی است که در میان درس نخوانده ها , رسولی از خودشان 
ار ایا وا را که اک و 
به آبان کنانه و سکمت: شامونه ۶ و عراستی که آنان مس ان آنهراته 

۵ فراهت اشکاری بودند *.. 


میاخین مات رای وان ان احدی شاند خرشن. و هراس احفناس نماد و 
خشم و رضایی جز خشم و رضای خدا را به حساب آورند. چه آنکه : 


« این توق رسالات اد حول شون آعوا للم و کی ۳ 
حسیبا » : 


« (پیامبران پیشین ) کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می نمودند, و 
(تنها) از او می ترسیدند, و از احدی جز خدا خوف و هراسی نداشتند . و 
همین بس که خدا حسابگر اعمال انها است » . 


ا عا کا 
5 _ « واعظ » باید دستورات دینی را در عین قطعیّت , دست و پاگیر و مزاحم معلافی نکند ! 
اه ای مات ی کر ار وا 


فکر مسئولیّت در روح مردم, و الزام آنان به رعایت نظم و حساب و « 
عمل », ها ی را و و و 


پاگیر و مزاحم معرفی گردد, به گونه ای که مردم, به « دین » بدبین شوند, 
و یکباره از آن یزمند, و آن را مخالف با زندگی و يا مباین با پیشرفت 
زندگی بشناسند ! در صورتی که خداوند حکیم می فرماید : 

« ما جَقل عَلیکم فی الاين من حرج » : (2) 

« خداء کار سنگین و تکلیف شافی در دين بر شما مقرر نکرده است »*. 


« یُریذ اللْه یکَمْ اسر و لایُرید یکَمْ العْسرَ » 


/ 


« خداوند. آساني کار و راحتی شما را می خواهد ؛ نه دشواري کار و 


سختگیری بر شما را » . 
هی الله ان بجعت فنیم هخا آلاسان نها :۱3 


است » . 


1- سوره جمعه, آیه 2 
2 سوره حمْ. آیه 78 
3- سوره بقره, ایه 195 
4- سوره نساء, ایه 29 


ص: 01 


« عن اپی جعفر _ علیه السّلام _ قال: قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و 
و ان هذا ای متیر قآوغلول فیه برفق, ولا تُکرهوا عبادة له 
الف عباداللم. " فیکونوا کال اک الفیت الدی لا شترا فطاعر وا اظهرا نف 

)1( : » 


«ازامام باقر _ علیه السّلام _ منقول است که رسول خدا _ صلّی اللّه علیه 
وال هسام _ فرمود : حقیقت آنکه اين دین. آیینی است متین و موافق با 
حکمت ! و لذا لازم است که دستورات آن را با رفق و مدارا به کار بندید, 
و کاری مکنید که عبادت خدا در نظر بندگان خدا , ناخوش آید و نایسند 
تلقی گردد. و سرانجام مانند اسب سوار تندروی بشوید که در حال سفر, 
دو منزل یکی برود. و نتیجتا نه سفر را به پایان برساند , و نه مرکبی برای 
خویش باقی گذارد » . 


« قال امیرالمومنین _ علیه السلام _ : آلا آخبرکُم بالققیه حقّا؟ قالوا : 
يا امیرالمومنین. قال: من آم یْقَثّط لاس من رحمه اللّه وم 4و ی 
عذاب امه لم دض انم فی,حعاضی الم ۱1۳ 


« امترالمومنین _ غلیه الشلام _ فرمود آيا شما را از علائم یک فقیه بحق 
(عارف به حقایق دین. و آشنا به رموز تربیت انسان) آگاه نسازم؟ گفتند : 
چرا یا امیرالمومنین | فرمود : آن کسی که مردم را (با بیم دادنهای خارج از 
حدٌ اعتدال) از رحمت خدا مأیوس نگرداند. و (با نوید و بشارتهای نابجا) از 


عذاب خدا| ایمن و آسوده خاطر نسازد, و (با سخنان غرورانکیز) راه 
ار 


6 _ « واعظ » باید راههای نفوذ شیطان در دل انسان را بشناسد تا در مقام پیشگیری از آن برآید ! 
عنای فن بویت رل اسان را تشه یه تمه آ مضه قیطان ره 
خود دراورد . (3) 

وا ی اس کاس را ی وه ول وا اسان 


دروازه های قلعه آشنا باشند , ۳ بتوانند آنها را تحت مراقبت کامل قرار 
داده و از ورود دشمن جلوگیری نمایند. 


اما دهاز ها یل ری همان: اضفقات: رو ملکات حاهيم. است. که براتن 
عوامل 


دا الا 5 


ص:02 


گوناگون از « سرشت » و « ورائت » و « جو تربیت » در وجود انسان پدید 
آمده و حاکم بر روح, و « شاکله » (1) قلب می گردند و « ذات الضدور » 


21 می شوند ۱ 


جال. نات ای ضفات دشت و اعاق ره شم وان خی ال 
به روی شیطان گشوده می گردد, و قهرا « قلعه جان » به تصرف شیطان 
و اتباع وی در م_ی اید, و انچنان می شود که امام امیرالمومنین _ علیه 
السلام می فرماید : 


ِ- 


۳ 


ی دب نج في خجورهم ؛ قتَظر باغینهم, و 


9 


تطق بالستتَهم. فرکت هم رل و رَينَ له ااخطل » 9 


» (شیطان) در سینه انا تخم شقاوت گذارده و جوجه بر آورذه است ؛ 
تخریجا و اهشته و ارام داهن آنها علطیوورو با انان امش مداوم داشته 
است (و آنها چنان با شیطان در آمیخته و هم افق گشته اند) که شیطان با 
چشم آنها می بیند, و با زبان آنها سخن می گوید (یعنی چشم و زبانشان 
مستقیما به استخدام شیطان تتدآمفتهره ان دیو پلید از مجرای چشم و زبان 
آنان مقاصد شوم خود را به منضّه بروز و ظهور می رساند). ذز نتیخهر آنها 
را برمرکب لغزش و گناه سوار کرده, و گفتار فاسد و تباه را در نظرشان 


ژزینت داده است > . 


و لذا بر « واعظ » که مسئولیت پاسداری قلعه دلها را به عهده گرفته 
ایام اس نصا را ها ان سا 
بشناسد تا با تدبیر حسن به جلوگیری از نفوذ وی و يا بستن آن طرق 
بیردازد ! 


بنابراین, تناسب بحث ایجاب می کند که به یک قسمت از آن راهها که 
شناختن آن مورد نیاز همگان است., اشاره ای بشود. بدان امید که فضل 
عمیم حضرت حقّ شامل حال گردیده. و نیروی مقاومت در برابر وسوسه 
های ابلیسی که همان فضیلت عالیه » تفعوی » است _ به دلها افاضه 
شود ! آلهنا امین که سک فده ال الطا هرن ضاوایی, کایه و ایمم 
آجمعین . 


1- اقتباس از آیه 84 سوره اسراء است : « قل کل یَعمَل غلی شاکلیه » : 
« بگو هر کسی طبق خلق و خوی خود عمل می کند.» _ 

2- اقتباس از ق_رآن کریم است که در مواضع عدیده امده است. از جمله 
در سوره ال عمران, ایه 119 : « ان الله عَليمٌ پذاتِ الصّدور » : « خداوند 
از اسرار درون سینه ها آگاه است .» 

3- نهج البلاغه فیض الاسلام, خطبه 7 


ص:03 


ص :64 


فص_ل س_وم: نمونه هایی چند از راههای نفوذ شیطان در دل انسان ! 
1 _ دلبستگی به « دنیا » ۱ 


اشاره 


ص: 05 


ص :06 


یکی از راههای بسیار وسیع نفوذ شیطان در دل آدمی, علاقه قلبی انسان 
به دنیا و ارایش دنیا است ! 

در زمیثه < دتیا » و نکوهش آن _ چنانکه می, دانیم _ گفته ها بشسیار و 
نوشته ها فراوان است ؛ و لذا , به:تقصیل سک ببازی نیست.: ۱1۱ 

تنها مطلبی که شاید تذکر آن در اینجا خالی از فایده نباشد این است که 
باید دانست معیار و میزان برای « اهل دنیا » بودن انسان که راه نفوذ 
ی وا ی 
دلبستگی به شئون دنیوی است ! 


چه بسا آدمی که دارای « مال » و « جاه » هست., اما دلبسته به آن تست 
" آنخنانکه. بود و نبودش در نظر وق یکسان است. ا.نه ۳ داشتنش 
خوشحال سین شود و نو یه خاطر از دنت داوتی مکی > کف فزان: کرانم 
می فرماید: 


لکیلا تأسَوا علی مافاتکم ولا تفرحوا یما تاک : (2) 


« تا به خاطر آنچه که از دست داده اید غمگین نشوید. و به آنچه که خدا به 
شما داده است دلبسته و شادمان نباشید یک 


هر چند اینچنین آدم, بسیار نادرالوجود است, و به فرموده قرآن حکیم : 
و قلیل ماهمْ !(3) 


و چه بسا آدمی که تهیدست از مال و جاه است, ولی قلب او , پُر از حبّ و 

علاقه به دنیاء و دلداده به شئون دنیا است ؛ تا انجا که ارزوی رسیدن به 

مال و جاه و مطالب دیگر, آرامش روح را از وی سلب کرده , و روز و 

شب به راههای نیل , ( و همواره ازتی آنفین تفه مین 
بخ ان نیو ند ۱۱ 


در ان باید دانست, دنیا و مظاهر آن, منحصر به پول و خانه و باغ و 
بستان و مرکب و مسند و حاجب و دربان نیست., بلکه ای بسا منبر و 


محراب و صفهای ممتدذ جماعت و انبوه جمعیت پای وعظ و سخن نیز, 
انچنان جنبه 


[- نگارنده این اوراق؛ بحجت جامع و مفصلی راجع به دنیای مذموم و 
ممدوج از نظر قرآن , در کتاب « قرآن و قیامت ۳ آورده است. به صفحات 
6 نا 600 آن کتاب رجوع شود 

2- سوره حدید. ایه 23 

و تتوره خن انم 2 


ص: 07 


نفسانی ریشه دار عمیقی پیدا کند که هیچیک از سایر شئون دنیوی, در 
ایجاد علاقه قلبی و وابسته ساختن دل, به.بای آن ترشتند. و در عین.حال, آن 
بینوا خود را یک زاهد معرض از دنیاو مستغرق در حبٍ خدا بپندارد و داخل 
در مین کشانی دید که خدا مین قر مارد" 


قل هل سکم پالاخشریه اغمالا الدیخ صل شیم فن. الکیوه الذنبا و هم 
یحسبون نم یحسنون صنعا 


بح ابا به شما خیر دهم که رانا تیه هردم. کیانند آنها. که شعی ه 
تلاششان در تن دنیا به گمراهی افتاده است. و با این حال کمان می 
کنند کار نیک انجام می دهند » ! 


ولی آنچه که مایه خوشوقتی است این است که طریق شناسایی روح عمل 
, و تمیزدادن « خدا » از « هوی », برای انسانهای حق طلب, بسیار ساده 


است ! 


ون بدین گونه است که من _ از باب مثال - درباره خویشتن بیندیشم؛ 

در حالات رنجی شوه ام کتم که. ۶ با اکر شوم ضاا 1 
وه ۱ ۱0۳ 
خدمت دینی دارم, به عرصه ظهور رسیده, و در مقام ارشاد و هدایت مردم 
برآمده است ؛ سبک و اسلوب کارش به مراتب بهتر از راه و رسم من و 
تاثیر کلامش شدیدتر و عمیقتر از تأثیر کلام من, و نتیجتا برای اسلام و 
مسلمین نافعتر, و در میان مردم محبوبتر از من است... 

آیا من از شنیدن این جریان, ناراحت و افسرده دل می شوم, و از شدت 
خشم به خودم می پیچم, و دود از نهادم برمی خیزد, و جدا در مقام نفی و 
دفع او برمی آیم ؟ ! 

یا آنکه خیر, بسیار خوشحال و مسرور می گردم. و از صمیم جان به تجلیل 
و تکریم و مدح و ثنای آن عالم می پردازم ؛ چه آنکه مطلوب خود را که 
هدایت مردم است و بیان حقایق دین, به دست او تا شده می یابم ؟ !۱ 


از باب مثال. اگر کسی یگانه فرزند محبوبش به چاه افتاد. و پدر با عجله و 
اضطراب تمام برای نجات او دوید, اما خود را عاجز از کار دید و سخت 


داشت, دست به کار شد. و آن عزیز به چاه افتاده در معرض هلاک را از 
چاه بیرون اورد و تحویل پدر داد... 


حال؛ آیا آن پدر از این عمل که به واسطه آز: بدون تحمل ردج و تعب, به 


1- سوره کهف, آیه 1049103 


ص :00 


هدف رسیده, و فرزند خویش را به سلامت دریافته است, خوشحال می 
شود ار آن‌هری فداکار اظمار تشک فی کید با خییر از این تب ار 
خاطر پیدا کرده و از اینکه چرا به کار من دخالت کرده و بازار مرا شکسته 
ات + ار هی اظمار تفر جی تفاند. ۲ 


تردیدی نیست در ايینکه آن پدر مهربان شدیدا مسرور می گردد. و خود را 
موافنبه تقضر و عشگر ار آن فره خدض که ار.هی داند. 


حال, اگر منظور من نیز واقعا نجات دادن مردم از عذاب جهنم است, و 
تامین رضای خداوند جهان, چه تفاوت دارد که این هدف به دست من تامین 
شود يا به دست دیگران؟ مخصوصا با توجه به اينکه رضادادن به کار خیر 
دیگران, نتیجه اش شریک بودن در واب آنان است, بدون اينکه تحمّل رنج 
« عمل » در کار باشد. 


و اگر خیر. این هدف. منظور نیست ؛ بلکه به فکر آنم که « من » باید در 
بین مردم به حسن بیان و تاثیرکلام و محبوبیّت در قلوب مردم معروف 
گردم ؛ در همه جا اسم من برده شود و کارها همه اش به نام من تمام 
گردد تا مثلا (به پندار و تسویل نفس خود) به ثواب بیشتری نایل شوم, ط 
این صورت تردید نداشته باشم که دنیاداری هستم به لباس اخرت طلبان ۱ 
هوی پرستی هستم با چهره خداپرستان ! آنهم به گونه ای که حتی مطلب 
برخودم نیز مشتبه گشته, خودم هم نمی فهمم که چکاره ام ! 


زمشام 


و یوم تقوم السّاعة یومئذ یتفرّقون : (1) 
« روزی که قیامت برپا شود ات مختلف) از هم جدا می شوند » 


ی 


چا زا توش ابا التومون +۱2 


«اع‌شکاران اوآ صف‌فکان اس شوند ۲ کیان فک قرف 
به پایان رسید : 


دی ان ضحته اس که.: بدا اقم .عم اللص مان ها سنن ۱3۰ 
ِ» از سوی خدا؛ چیزهایی پراق آنان اشعار فن شود (و باطن کارشان برملا 
1- سوره روم, آیه 14 


2 سوره بس؛ آیه 59 
3- سوره زهر, ایه 7 


ص :09 

می گردد) که هرگز گمان نمی کردند » . 

و بدا لهُم سَیثاث ماکسبوا : (1) 

« چهره زشت اعمالشان برای خودشان نمودار می گردد » . 


چه اسان است ادعای « اخلاص نمودن , و چه دشوار است به حقیقت 
اخلاص در شویدای جان تحفق دادن ؛ که امام صادق _ علیه السلام _ 
فرماید : 


ال الخال الویلا کرید آن ی یه اد ال و 
(2) 
« عمل خالص, آن عملی است که ( در باطن جان ) نخواهی ( و انتظار آن 


را نداشته باشی ) که احدی جز خداوند عزوجل, تو را به خاطر آن عمل 
بستاید » ! 


هرچه بینی جز هوی,آن دین بود بر جان نشان هرچه یابی جز خداءآن بت 


بود درهم شکن 


تاو فاد فرب ند فان ر واست رای مس ایا ها 
0 


این جمله ظاهرا به صورت حدیث امده است : 
» کلم تعلی .عنن. یی فهو ضَتَمّک » : 


«هر چه که آدمی رابه خود مشغول کرده واز یاد خدا بازدارد. « بت » 
انسان است » 


حال, آن « بت » ممکن است مال و مقام و خانه زیبا و جامه دیبا و قرکب 
راهوار و رونق بازار و فرزند و زن باشد : و ممکن است از سنخ امور 
معنوی از « علم » و « عرفان » و « حسن تقدیر » و « قوت بیان » و 
اشتهار به دارا بودن یک سلسله از مقامات روحی همچون : استجابت دعا, 
و تأثیر کلام در دلها, بی رغبت بودن به دنیاء اقبال عامه مردم برای اقتداء 
در نماز , و ازدحام برای استماع «وعظ » و نظاثر اینها باشد . 


هر یک از این مطالب. به گونه ای دل را وابسته به خود می سازد, آنچنانکه 
آدمی به داشتن تن ور و از رفتن ی و از طرق 
گوناگون برای انحصار دادن و تفی: از یک از 91 و گفتار 
ارات و فان اسر اقداه و ای مت کر تون یر اتکی از سر 
ظاهربینان و احیانا به زعم خویشتن نیز, عالمی پارسا و عارفی پاکباز و 
واعظی بی اعتنای به شون دنیا 


1- سوره رُمَر, آیه 48 


ص90۰ 
به حساب می آید ! 


آری, آنچه که معیار است, « درل لبستگی > و علاقه قلبی است که حقیقت « 
دنیای مذموم » از نظر قران» همان است که می فرماید : 


«یا یا الذین آمنوا لائَکُم اموالْکُمٍ و لا آولاْکم عن ذکر اللّم و قن یَفعل 
ذلک فاولیک هم الخاسرون » : (1) 

« ای کسانی که ایمان آورده اید ! اموال و اولادتان. شمارا از یاد خدا غافل 
نسازد. انان که چنین کنند زیانکارند » . 


یعنی مال و فرزند , اگر دل را سر گرم به خود نسازند, و موجب « الهاء » و 
غفلت از خدا نشوند, در واقع « دنیا » نمی باشند , و سبب خسران انسان 


دنیا, همان خودباختگی و دلدادگی انسان نسبت به « ماسوی اللّه » است 


و خطر « سوءخاتمه » و مرگ با بغفض خدا ۱ 
شوم همان «تعلق قلبی » است. 


چون لحظه مرگ, لحظه « فراق » و جدا شدن از محبوبها است. به 
فرموده قران حکیم حیل بیتهّم و ین ما بشتهون . (2) بعنی خواه و ناخواه, 
حضرت ملک الموت. به امر رب جلیل. ادمی را از تمام انچه که دوست 
دارد جدا می کند, و طبیعی است که انسان نسبت به هرکسی که او را از 
محبوبش جدا کند, تکذر خاطر پیدا کرده و دشمنش می دارد ؛ و در آن 
لحظه است که انسان دوستدار «دنیا ». خدا را که سبب جداگشتن وی از 
محبوبهایش شده است, دشمن می دارد و با حال بفض نسبت به خدا _ 

العیاذباللّه افیا و ی طا سا را سس کی اعادا ان من 


ذلک الشقاء والخزی الفضیح. 


1- سوره منافقون, آنة 9 


ص91۰ 
تا می توانید , از « تجمل » در زندگی بپرهيزید. 


حال که معل_وم شد « تعلق » و دلبستگی به امور دنیوی. یکی از 
شاهراههای « نفوذ شیطان در دل انسان » است. و مایه آلودگی روح 
است و ظلمت جان ؛ و سرانجام موجب شقوت دائم می گردد و بدبختی 
بی پایان ! 


بنابراین, بر آدم عاقل لازم است که جدا دامن خود را جمع کرده , و از اين 
آلودگی بیر هیز د, به مراتب بیش از آن مقداری که از کثافات و پلیدی های 
ظاهری دامن بالا کشیده , و از آلوده گشتن , به آن مین بر هیر د: 


و یکی از موجبات علاقه مندي دل نیز, « تزء پین » و آرایش دادن به چهره 
زد کین است که شدیدا باید مورد اجتناب قرار گیرد. 


آری ! صحیح است که انسان, به خوراک و پوشاک و مرکب و مسکن 
نیازمند است وف چه لزومی دارد که انها را بیاراید. و بر زیور و زینتشان 
فش ایو دج شضا دل را : به ظلمت و آلودگی بکشاند ؟ ! 


این نیز درست است که آدمی طبعا زیبا گرا و جمال پسند است .به گواهی 
دانشمندان روان شناس , این حس زیبایی و تمایل به جمال از تمایلات 
فطری, و یکی از ابعاد اصیل روح انسانی است , و لذا ارضاء آن در حد 
اعتدال از ارکان حیات سعادتمندانه بشری , و مایه ارتقاء وی در مسیر 


به عقیده اینان , تمام زیبایی ها و جمالها که در مظاه_ر گ_وناگون ذوق و 
هنر _ از قبیل صنایع ظریفه و ابنیه رفیعه و شاهکارهای معماری و نقاشی , 
و دقائق و لطائف شعری و ادبی _ تجلی کرده و حقا لطافت و جذابیت 
خاصی به چهره زندگی بخشیده است. ِ نشأت گرفته از همان حس « 
تجمل خواهی » و زیباپسندی انسان است ! 


هب قانون صحیح _ اصیلی هم که هدفش سعادت همه جانبه انسانی 
است. تفن تواتم ان خر اضیل و خواهش فطری وی را نادیده بگیرد, وآن 
را ضمن مقررات ت اصلاحی و تربیتی خود به حساب نیاورد ! 


انسان است, به این تقاضا نیز اهمیت شایان داده , و ارضاء صحیح و 
عادلانه ان را مورد ترغیب و تشویق قرار داده است ؛ یک جا می فرماید : 


قل من حَرَم زیته الله التی آخرخ لعباده و الطیباتِ من الرّزق : (1) 


« بگو (ای پیامبر) : چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده , و 
همچنین روزی های پاکیزه را حرام کرده است ؟ كِ«. 


1- سوره اعراف؛ ان 322 


ص :92 


یعنی اصل آفرینش « زینت » در نظام « تکوین », دلیل بر جواز برخورداری 
از ان در نظام « تشریع » است ! 


وجای دیگر می فرماید : 
با لقن اد خدوا تشکم غند کل مشنجحه ‏ ۱1 


« ای فرزندان آدم, به هنگام رفتن به مسجد و حضور در محل عبادت, 
زینت خود را بردارید » . 


به همین جهت در شرع مقدس, پوشیدن لباسهای مرتب و نظیف, مسواک 
کردن دندان و شانه زدن موها و معطر کردن بدن, نه تنها مجاز شمرده 
شده است, بلکه جزء مستحبات اکیده در حال عبادت. و هنگام معاشرت 


« لِّ الله جمیل بح الجمال, قَاتَجَقَل لربی ؛ و هو یَفُولٌ: "حُذوا زیتتگم 
عند کل مسچر "ماحت آن ألبسَ أجُوَد تیابی دا ۱ 


» خداوند جمیل است. و جمال را دوست می دارد. به همین جهت من خود 
را برای خدایم می ارایم. و او می فرماید ِ_ در موقفع حضور در مساجد, 
زینت خود را با خود بردارید » . و لذا دوست دارم که بهترین لباسهایم را 
بیوشم»> . 


بله, این مطلب به جای خود درست است و مورد قبول, اما آنچه که باید 
دقیقا مان طفحه داشصم این اس کفر اک نله رن و ی 
تجمل » در وجود انسان به حال خود رها شود, دریچه ای عظیم از فضای 
قلب به روی شیطان گشوده می شود و آن » وسواس خناس ند از آن 
دریچه وارد خانه « دل » گشته و همواره از راه نشان دادن انواع تجملات 
در قيافه خانه زیبا, فرشهای اعلاء پرده های الوان. لباسهای فاخر , و امثال 
این امور. روح زیباپسند و جمال دوستِ آدمی را : به هیجان آورده, و او را 


در لفافه عذرها و بهانه های گوناگون, به فکر تبدیل و يا تعمیر خانه و تزیین 
در و دیوار و اثاث الببت و تهیه انواع لباسهای شیک و مرکب (به اصطلاح) 

ای سا و روز و نظایر اینها می آندازد. وآن بینو| نیز هميشه مانند 
غلامی حلقه , رنه کی ما مار یه اب سوه آ ردو 
آهن و آهک و سیمان, نرد عشق می بازد , تا 


1- سوره اعراف؛ آیه بط 


ص :93 


لحظ_ه ای که عم ر عزی _ز به پایان رسیده و بیچاره بدبخت در حال_ ی که 

پشت به « خدا » و روبه « دنیا » است جان می دهد , و در دژه های 

هولناک خسران و حرمان ابدی تقاط کوخم هنز آنن .ات وا نم موه 
د ! ۱ 

سوز ۰ 


لذا دین مقدس اسلام اگر چه اصل « خْبٍ جمال » و « میل به تزیّن » را 
که یک اصل فطری است تخطئه نمی کند. و با آن نه تنها مخالفتی ندارد, 
بلکه _ چنانکه اشاره شد _ در موارد خاصی آن را تقویت هم می کند, ولی 

مغ الوض: با افراط وزیاده زوی در آن.با شدت‌ مام مخالفقت: می هرز 
و رعایت حه اعتدال را در استفاده از زينتها جذا لازم می داند. 


در واقع, اسلام, نه مانند راهبان تارک دنیا اصل تمایل به زینت را سرکوب 
نموده و « تزین » را تحریم می کند. و نه مانند عیاشان مترف به اسراف 
در «تجمل » رضا داده و کامیابی بی قید و شرط از زینتها را مُجاز می 
شمارد ! و بلکه از آن نظر که آدمی طبعا « متکاثر » است و افزون طلب, 
برای پیشگیری از پیدايیش حالت اسراف و اتراف؛ او را نیازمند به ردع و 
منع شدید در امر « تزین » می داند ! 


خر اس سا اس دایص اما ایا 
در شرآیط ویژه ای _ مخصوصا در جوامعی که اقراد محروم از لوازم اولیه 
زندگی فراوانند _ از « تجمل » و آرایش در لباس و منزل و مرکب و امثال 
آن تهی:می. کند. .۱ 


گوشه ای از زندگي دور از تجمّل انبیاء _ علیهم السلام _ , از دیدگاه نهج البلاغه 


تاریخ زندگی انبیاء و اوصیاء عظام _ علیهم السلام _ مخصوصا رسول اللّه 
اعطاح _ صلی اللّه علیه و آله و سُلم _ و اهل بیت اطهارش عامم الضایج 
والسلام _ و بالخصوص زندگی امام المتقین امیرالمومنین علی ۳ 
اف مه یه _ سای یی این تاه ری اسلامت ود اسانتی است: ۱ 


کافی است در این زمینه رجوع شود به خطبه 159 از خطب نبهج البلاغه 
(شرح ف_ی_ض الاس_لام ) ک_ه در آن خطب_ه ب_ه گ_وش ه ای از 
تِِِ ی رس ول ایدم _ صلی اللّه علیه و آله و.سلم _ و بعضی 


_ اشاره ای شده است . ما قسمتهایی از متن آن خطبه را با ترجمه هر 
نی دبا لت رفن اور حضرتش چنین می فرماید : 


« و آقد کان فی رسول اللّه | کاف لک فی 
الاسجه وه دلیل 


ص :94 


تک علی دم الدْنیا وعیبها و کنره مخازیها و مساویها ؛ اذ قبصَت عنهة 
آطرافها و وْطنّتْ لقّیره اکنافهاء و فُطِم عن رضاعها, و وق عَن خارفها » 


۵ کافی. نی ترش ول شا ررعی الاه عهو لته که 
باشد, و راهنمای تو بر مذموم بودن « دنیا » و دلیل بر عیب و کثرت 
زنمه ای ها و بدق: هایننن کردد + جه آنکه. اوه (ذل به-دنيا. تنست.ه نتیجتا) 
تهیدست از همه جوانب دنیا شد, و دیکران (دل به دنیا دادند و نتیجتا) همه 
خواتت ار رای آان فراهس هدر دای ی ام را از بان با اراشت 
و از زیور و زینت آن برکنارش کرد » . 


و ان ای وی کلیم الله کخلیم یه ریگ یل وس 
لپ ما آنزلت ال من خبر ققیژ » . واللّم ما سل الا خبزا یاک لا کان 
تال مارح اند کت عضو ان مهن سعف ضهای ساره 
لهزاله و تسدب لجْمه » : 


وا کر وهی هومتی کلیه خدا . ی الله خایه را تیم وان اوه 
دوم معرفی می کنم ؛ آنجا که می گوید پروردگارا, , من به هر چیز خیری 
که برایم بفرستی نیازمندم » . به خدا سوگند (آن روز موسی) غیر از قرص 
نانی که بخورد , از خدا درخواست نکرد ؛ زیرا وی (مدتی بود) از گیاهان 
زمین می خورد تا آنجا که برا ثر لاغری و کمی گوشت بدنش (و جذب شدن 
مواد گیاهان به بدن) سبزی گیاه از زیر پوست نازک زیرین شکمش دیده 
می شد » . 


۱ ۶ 


« و آن ۵ شلّت تن یداود لت الات اه صاجب المَزامیر وقاری هل 
اجه , قلقد کاي بَعمَلّ سَفایْت الخوص بیّده . و ول لِجْلسایْه: آیکم 
تکفینی تیعها؟ و تاک فرص الشعیر من تمنها » : 


یار ها هی و انش یی ره از تا را )ات صلی اه 
علیه _ صاحب مزامیر ( نغمه های خوش ) و قاری بهشتیان را نشان می 
دهم که به دست خویش از لیف خرما زنبیل می بافت و به حضار در 
مجلسش می گفت : کدامیک از شما حاضر است اینها را برای من 
9 و خوراک وی قرص نان جوی بود که از بهای انها به دست می 
مد > . 


« و ان شنت قَلثْ فی عیسی . بن مریم علیه السلام قلقد کان ببتَوَسَذ 
الک و لس ری ی اس ی وان ادا عم مس اخز 
الیل القمَر, و ضِلالة فی الشّناء قشارق الارض و تغارتهاء و فاکیُ و 


َیحانه 2 ما ثنیث الارض هنم و لم تن له روجه تَفثة, و لا ول یَحنَهة و لا 
هال بلفیه: و لام دام داب رجلاث, و خادمَة بداه » : 


« و اگر بخواهی, درباره عیسی بن مریم _ علیه السلام _ می گویم. او 
سنگ را (به هنگام خواب) بالش خویش قرار می داد , و لباس خشن می 
پوشید ؛ طعام زبر و خشک می خورد, و خورشش گرسنگی بود( هنگام 
شدت گرسنگی غذا می خورد تا همان نان خشک و خشن را با میل و اشتها 
تناول کرده و به خورش دیگری نیازمند نباشد). 


ص95۰ 


چراغ شبش ماه آسمان, و منزل و مأوایش در زمستان ( که همه کس در 
آن فصل پناهگاهی دارند) نقاط تابش آفتاب در جانب مشرق و مفرب بود 
(خانه و جایگاه معینی نداشت, برای مصونیت از سرما؛ پیش از ظهر در 
جانب مغرب , و بعدازظهر در جانب مشرق, به نقاط تابش آفتاب پناهنده 


میوه و گلش گیاهانی بودند که زمین برای بهائم می رویاند ! نه همسری 
داشت که وی را بفریبد. و نه فرزندی که اندوهناکش سازد : نه مال و 
ثروتی که به خود مشغولش دارد , و نه (به دنا و اهل ان ) طمعی که 
خوارش گرداند ! مرکیش پاهایش بود وخادمش دستهایش (راه را پیاده می 
رفت. وکارخودش راخودش انجام می داد) ». 


ع‌ِ 


« قتأست بتییک الاطیّب الاطهر _ صلّی اللّه علیم و آله فا فبه سوه هر 
تأشی, و عَزاء لِمن تقرّی. و أَحتٌ العباد ای اللّه_ الفتَأسی یتبئّه والمفَتصَ 
لاتره. 


قصَم انیا قطماء و لم پُهرها طَرّفا ؛ هم الا کی ره جوم 
من لیا تطت غرضت لیه الذنیاء ِِ« « ِ و عم آن اللْه" سَبحاتة 
خن شَیثا قَابْعَصَة, و حفر شیئا قَحقرّة, و صَغر شینا فقضغر 


و لو ,لم یَکن فینا ااجْا ها آبقض اللّه" ار 2 ما وا 
7 کی به شقاقا للم و مُحاگه عن آمراللّه : 


جال (که اخمالا بهتخوم وفتان رتسول الله اعطم .صلی الله یو لو 
سلم _ در برخورد با دنیا آشنا شدی اینک بیا و) از پیامبر پاک و پاکیزه ات 
تبعیت نما ؛ چه آنکه آن جناب , شایسته اقتدا و تأسشی است, برای هرکه 
بخواهد کات (از مقتدایی) بنماید ؛ ۰ و سزاوار اتتساب و وابستگی ای 
سس بتتتد): و محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که تأسی از پیامبر 
خود نموده , و دنبال او قدم به جای قدمش بگذارد. 


( او راه و رسم و رفتارش در دنیا چنین بود که ) لقمه دنیا را با گوشه 
دندان می خورد و به دنیا با گوشه چشم حتی به نگاه عاریه و سطحی هم 
نمی نگریست (کنایه از بی اعتنایی و بی رغبتی آن جناب به دنیاء, و بی 


ارزش بودن دنیا در دیده آن حضرت است ؛ که دنیا نه با لذت وحلاوتش 
توانست دهان آن محبوب خدا را از خود پر سازد , و نه با زیبایی و زینتش 
گوشه چشمی از ان مرد الهی را به خودش معطوف گرداند) ! 


از جهت پهلو لاغرترین و از حیث شکم. گرسنه ترین مردم دنیا بود. (نه 
اینکه دستش نمی رسید ؛ خیر, چنین نبود ؛ بلکه) دنیا (از جانب خدا) به او 
پيشنهاد شده (تا هر چه که می خواهد از ان برگزیند) ولی او از پذیرفتن آن 


او دانست که خدا چیزی را دشمن دارد, او هم آن را دشمن داشت ؛ و 
و چیزی را که خدا کوچک و بی اهمیت دانسته است , او هم ان را کوچک و 
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و ( بنابراین ) اگر نبود درما (هیچ جرم و گناهی ) جز (همین) دوست داشتن 
ما چیزی را که خدا و رسولش دشمن داشته اند و بزرگ شمردن ما چیزی 
را که خدا و رسولش کوچک شمرده اند. همین بس بود در شقاق و خلاف و 
رزی ما با خداء و ستیزیدن و سرپیچی نمودن ما از فرمان خدا » ! 


« و آقد کان _ صلّی اللّه علیه و آله _ یل علی الأرضٍ و یَجلِسنْ چلسة 
القبد, و تخصِف پیده تعلّة, و رقغ بیِدة توبه, و یرب الجمار العاري. و 
ُردف حَلفقة و کون الست علی باب ی فتکونْ فیه الصاویژ, فیقول: 1 


لاه . اعد ارواحه دهع فا ادا رت ال دکت الا و 
خارفها ! 


قأَعَض غن الذنیا بقلبه, و آمات ذکزها من نفسه, و آَحتّ آن تفيت زیتها 
عن یم لکلا سح مها راشای لا فده قراوا, علای خها فها ماما 


قاخزجها من لّفس, و ها غن القلب: وه ان التر. و گذیک من 
بعض شینا, ابعض آن یَنَظرَ الیه, و آن بُذکر عندخ » 


« پیامبر اکرم _ صلّی اللّه علیه و آله _ چنین بود که بر روی زمین (خالی از 
فرش پا بدون اينکه خوان طعام بگسترد) غذا| می خورد, و (متواضعانه) 
مانند بردگان می نشست, با دست خویش پارگي کفشش را می دوخت, و 
جامه اش را وصله می کرد. بر درازگوش برهنه سوار می شد و (کسی را 
هم) پشت سر خویش سوار می کرد. 


ِِِ اطاقش پرده نقش داری آویزان بود, به تکیت 7 همسرانش می 
: آن را از (مقابل چشم) من (بردار) و پنهان کن ؛ چه آنکه من وقتی 
| و تجملات آن می افتم !۲ 


آری, او به صمیم قلب خویش از دنیا رو برگردانید, و یاد ۳ را در وجودش 
محو کرد . (آنگونه که اصلا دنیا و زخارف آن در فضای جان پیامبر روحی 
نداشت, و همچون مرده بی آثر بود). دوست داشت که زیور و ژینت دنیا از 
چشمش پنهان شود ؛ تا از ان جامه های فاخر و زیبا تهیه ننماید. و آن را 
قرارگاه همیشگی نیندارد , و امید اقامت دائم در آن را به دل راه ندهد. 


و لذا آن را از ( حومه وجود ) خود بیرون نمود, و از (ساحت) قلب به دور 
انداخت. و از چشم پنهانش ساخت ! ( آری ) چنین است کس که چیزی را 
دشمن دار : و نگاه کزردن به آن و یاداوری آن را نیز دشمن و منفور می 
دارد » . 


« و لد کان فی رسول ال 5 سا ت دی اعلن تاو 


99 ؛ اذ جاع فیها مع خاصّته, و رویّت عنة زخارفها مَعّ عظیم 


قلینظر ناظر بعقله : آکرم اللّه" مُحقّدا پذلک آم ان ! 
کت - واه العظیم - و آتیبالفي العظیم ‏ ۳ فا اکرمَة, قَل 
الله قد آهان عبرم حیت بط الحنیا له ور ۱[ م2 
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فانتی. کاس وا مت آنره دوو ام عوقو آلا قلاباجن 
الله حفل فحندا رصلن الله یه ود 

ترا با تون 


خرج من الدّنیا خمیصا, و ورد لاخ 
مضی لسبیله, و آجاب داعی ژبه, فما اعظَم وه 


به سل ِعْة, و قائدا تطا عَفبه ! 


۲ 


0 اسب 


واللّه, آقد رف مدرغتی هذم حتّی اسْتحتیث من راقعها ! و لقد قال لی 
قائل: آلا تنیدها عنک؟ قَفْلث: اعْرّت علّی ؛ قعند السّباح بَحمَد القوم السسُری 


: > 


« در زندگی رسول خدا _ صلّی اللّه علیه و آله _ علائم و نشانه هاپی است 
که تو را به بدیهاو عیوب « دنیا ۳ واقف و آگاه می سازد ؛ چه آنکه او و 
نزدیکانش در دنیا گرسنه بودند (هرگز شکم سیر از دنیا به خود ندیدند) و با 
هه ان عست و فا و فویف ری که آن سرت ور دحا داشت: 
خدا زینتها و زخارف دنیا را از وی دریغ داشت . 


بنابراین بجاست که هر اندیشمندی با دیده عقل خویش بنگرد که آپا خدا با 
این عجان/ پیامبرش را کرآموا داشته, پا به او اهانت نموده است ؟ ! 


اگر بگوید : او را تحقیر کرده, بنابراین _ به خدای بزرگ سوگند _ دروغ 
کفته: و تشتانی. عظیم. (ب خذا) نسته: است.. دای نویه اه زا زاف 
داشته, پس باید بداند که خداوند , دیگران را 9 همین دادن زینت دنیا 
به آنان) تحقیرشان نموده است ؛ چه آنکه دنیا را برای آنان گسترده و از 
مقربترین مردم به خود, دور داشته است. 

ابر این کی که با هد ای ای کش کته رکه یعادت و وی 
واقعی نایل شود) باید اقتدا به پیامبرش بنماید ؛ دنبال او قدم به جای پایش 


گذارد و از هر دری که او داش شده است وارد شود. وگرنه (به ضلالت 
افتاده) و از هلاکت در امان نخواهد بود. 


یر | ها ونم عحمد. . اضلی: له علیه. وال وا اند فیافت: ارت 
دهنده به بهشت , و بیم دهنده از عقاب ( دوزخ ) قرار داد . ( و لذا او چون 


راه صلاح زندگی را می دانست ) با شکم گرسنه از دنیا بیرون رفت (از 
لذت و حلاوت دنیا بهره ای نگرفت) و با سلامت دور (و دور از هرگونه 
آلودگی به دنیا) وازد عالم: آخرت کزدید. (در دتیاا سنکی, به. روی:سنکی 
نگذاشت (تأسیس و یا تعمیر بنا زائد بر مقدار ضرورت نمود. و به همین 
منوال ادامه ند کین داد) تا راه خود را پیمود (عمرش به پایان رسید) و 
دعوت پروردگارش را اجابت نمود. 


فرمود تا پیشروی باشد که تبعیتش کنیم, و رهبری که پشت سرش به راه 


تجمل) 
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آنقدر این چبه ام را وصله کردم که از وصله کننده آن شرمنده شدم ۱ 
گوینده ای به من گفت : ایا ان را (بعد از این همه وصله و پینه) از خود دور 
نهی. افکتی؟ ! گفتم : دور شو از من. که صبحگاهان ,مردم شبر و ستایش 


می شوند ک. 


جمله « عند الصباح یِحمدالقوم السُری » که ذیل خطبه آمده است , مثلی 
است برای کسی که تن به تحمل انواع مشقت در می دهد تا در آینده به 
راحت و آسایش لازم برسد, همانگونه که کاروان در گرمای تابستان 
سوزان, به هنگام شب به راه می افتد ؛ و رنج بیخوابی را متحمل می شود 
, تا صبح که به منزل رسید., از سختی گرمای بیابان رهایی يابد, و نزد هر 
شنونده عاقلی مورد مدح و ستایش قرارگیرد. 


هی ای شا میاه سس ار ری الم یار 
پیش , و عقباتی صعب و صحنه هایی سوزان بر سر راه خود دارد. 


لهذا در این شب « دنیا » با رنج بیخوابی و ترک مشتهیات و خودداری از 
تجمل زندگی می سازد, تا علی الصباح قیامت که به منزل رسید, از تمام 
ان مراحل سوزان و مواقف دهشتزا ایمن گردیده , و در مقام محمود (1) 
عند ملیک مقتدر (2) جایگزین شود ! ! 


هدف از نق_ل ای_ن خطبه , نشان دادن ب_رنامه تربیت_ی انبیاء و 
تفا تا ی ی ‏ ص اس رن ارت 
ایا هو هو و و ار ی و 
دیدیم آن حضرت با اضر به برداشتن برده تقشدار از درب اطافتش, عملا با 
تجمل پرستی مبارزه کرده و به امت اسلامی هشدار داده است که شدیدا 
مراقب خود باشید, با وارد نمودن اشیاء لوکس تجملی به خانه و کاشانه 
خود, در «< دل » به روی شیطان نگشایید, و راه نفود ان « وسواس خناس 
» رابه فضای فکر و قلب خود. هموار مسازید ! 


آیا راستی شما هیچ نمی ترسید که از دیدن پرده نقشدار مصوّر, هوس کنید 
که فرش و قالی هم به رنگ پرده درآید ؛ و از قالی هم کم کم مبل و 
صندلی فزاید؛ از ارب کاخه نتوین 9 , مستغلات و هزاران نوع 
دیگر از تجملات روز افزون ...و رفته رفته, دنیا را جای اقامت و آرمیدن 
دائم بیندارید و نتیجتا سرمایه تفیس. عمر و آنچه.را که در فتاه دارید در راخ 


تحصیل مال و تزیین در و دیوار و صدها پرده عکس دار آنچنان تلف کرده و 
هیچ و پوچ سازید که اصلا مجال تفکر در امر آخرت پیدا نکنید ؛ تا لحظه ای 
که ناگهان به بانگ جناب 


1- اشاره به آیه 79 از سوره اسراء است : « و و من الیل قَتهمّد به نافَة 
لک غشی آن ییعتک ژیک هفاما مخمودا » 

2 اشاره به آیه 55 از سوره قمر است : « ان المَتَقین فی جَناتِ و تهر فی 
مققد صدق عند مليک مُفتدر » 
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عزراییل از خواب پریده و قالب تهی کنید, و سرانجام با دست خالی از 
سرمایه خیات و مملو از موجبات ات به خانه گور و عالم برزخ منتقل 
گردید؛ قیالها ین حسره و تداقه ! ۱ 


از بستر نرم می پرهیزد ! 


بستر خوابش عبایش بود که آن را دولا می کرد, و روی آن می خوابید. یک 
شب خواستند مهربانی به حال پیامبر عزیز خدا کرده باشند ؛ عبارا چهارلا 
کردند. وقتی بیدار شد فرمود : امشب این بستر نرم موجب شد که دیرتر 
از هر شب به نماز برخیزم. همان عبای دولا برایم بهتر است . (1) 


فرمود آن را برچیدند , و غذا را روی زمین نهادند . .(2) 


یعنی : من که پیشوا و آسوه شماهستم, با تجمل زندگی نمی سازم ! و 
ار ار فص سر ال 
در حرکتیم: در تخمل: کرایین و اراینش دادن به جهره زندفی تا چه خد در 
تلاش و تکایو هستیم ! و او که پیامبر و رهبر وراهنمای ما است. در تجمل 
زدایی و برکنارساختن 1 ورنگ مصنوعی ازقيافه زندگی,تاچه حد درتلاش 
وتقلااست ! 


از نگاه به شترهای زیبا خودداری کرد ! 
تقل شده است که حضرت رسول اکرم _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ با 


اصحاب از راهی می گذشتند. رسیدند به گله معظمی از شترهای « عشار 
» که شترهای ده ماهه آبستن را مي گویند, و از نفیس ترینر اموال عرب 
به شمار می روند ول رخ _ صلی اللّه علیه و آله و سلم _ 
وقتی به آنها رسید, چشم بر هم نهاد و صورت از آنها برگرداند, و از نگاه 
کردن به آنها خودداری نمود؛ آنگونه که یک انسان متقی از نگاه به زن 
نامحرم می پرهیزد و چشم بر هم می نهد ! 


یکی از همراهان گفت : یا رسول اللّه, اینها شترهای عشارند و تماشایی 


آتسامم ال فادات تراقی سور فصل موع ال هه خر 63 


2- همان مصدر و همان صفحه 

دسر فص ان وا مرا ول اسان مور سای ازع 
عطلّت » یعنی روز قیامت روزی است که شترهای عشار به حال خود رها 
را و کسی سراغ آنها نمی رود. و این شاید کنایه از شدت دهشت 
روز قیامت باشد که اهل محشر آن چنان به خود گرفتارند و حیران, که 
پربهاترین اشیاء و نفیس ترین اموال هم توجه آنها را به خود جلب نمی کند, 
همچنان به حال خود رها می شوند 
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و چرا اعراض فرمودید و به آنها نگاه نمی کنید ؟ ! فرمود : قَدٌ تهانت 
الا ای دا سرا ار اس اه ی فزموین ات انام اه ای ۱ 
تلاوت کرد : 


و لا ق ی الی ماعسا به ازواجا هم رهتع الکیوم الا ۳ 1( 


» هرگز چشم خود را به نعمتهای مادی که به گروههایی از آنها داده ایم 
میفکن: اینها گلهای (ناپایدار) زندگی دنیا هستد (قابل آن نیستند که در نظر 
انسان خدابین. بزرگ و با ارزش جلوه کرده, و از او دیده و دل ببرند ) » . 
(2) 


اینجا هم پیشوا و رهبر عظیم الشآن امت اسلام. با اين عمل هشدار داده 
است که : مواظب باشید ! نگاه کردن به زیبایی های دنیا _ خواه و ناخواه 
دل را دگرگون نمود , ود وادی بی پایان هوسها به تکاپو در می آورد. و از 
خدا| و آخرت غافل می سازد. 


1- سوره طه, آیه 131 
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من, نه از فقر, بلکه از گسترش « دنیا » بر امتم می ترسم ! 


در ضمن تا تفج فرموده_ استٍ 4 قوالله_ ماالفقر آختتن. کم ؛ وَلکتی 
آخشی غلیکم آن تبشط علیکم الا کما تسف غلی من کان قبم 


مس بو یر ی تا نمی از گم میس 2۳ 
دنیا پیش پای شما گسترده شود (امکانات نیل به ثروت وقدرت و انحاء 
مشتهیات در اختیارتان قرار گیرد) آنچنانکه در اختیار امتهای پیش از شما 
قرار گرفت؛ ؛ آنگاه شما برای رسیدن به اهداف دنیوی, با هم به تناس و 
رقابت بپردازید. آنگونه که پیشینیان پرداختند 9 
کند. آنچنانکه آنها را هلاک کرد » ! 


خا اعدا ای اه یشم ال ی 
« بلینا بفتته الصَرّاء قصبرنا. و بُلینا یفتته السّرّاء قلم تصیر » : (2) 


« ماء در امتحان فقر و بلا قرار گرفتیم. مقاومت کردیم و پیروز شدیم. ولی 
در امتحان نعمت و وسعت در زندگی که واقع شدیم؛ مقأومت را از دست 
دادیم و شکست خوردیم » ! 


« دنیا » که دلها را می فریبد, اين است ! ! 


رسول خدا _ صلی الله علیه و اله و سلم _ در حین عبور از راهی به کنار 
مزبله ای که در آن پاره هایی از جامه های کهنه و استخوانهای پوسیده و از 
قم. متلاسنتی. کته اصاکه هه استام .میه. باراتی. فرهود ۶« علها .۱۱ 
الدُنیا»؛ بشتابید و دنیارا بنگرید ! 


آنگاه از آن پارچه ها و استخوانهای پوسیده افتاده در مزیله, مقداری 
برداشت و فرمود : « هذو الدنیا » : « اینها تمام دنیا است ۲» . (3) 


و با این ود تنبه داد که تمام این جامه های زیبا و غذاهای وت رز که برای 
چاق و با نشاط کردن بدنها جمع اوری می کنید. و در راه تحصیل ان, چه 
رنج و تعبها تحمل می نمایید, دیری نمی پاید که به صورت این زباله منفور 


درف ای که که کین ان تفت مین کید وان لسن دردن: آن 
۰ می شوید. 


حال, آیا دنیا و زخارف آن که فرجامش این است, سزاوار آن هست که 
مورد تعلق خاطر انسان شریف قرار گیرد و گوهر عمر عزیز آدمی صرف 
تزیین و تجمل آن گردد !؟ 
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۴« عا کل 


حل یک اشکال در مورد دم و نکوهش « دنیا » ! 


اینجا ممکن است اشکالی به برخی اذهان راه یابد , و آن اپنکه : اینگونه که 
شما در مورد « دنیا ۳ و زینت دنیاء روی جنبه « منفی » آن: تکیه کرده:. و 


حال گریز از دنیا در مردم بوجود می آورید. و ۷ب 


به آنک کمال آن است که جنبه « آثبات » داشته باشد ؛ بدینگونه که 
انسان دارای مال و جاه و زینت دیا باشتر ولی.ته آن رل تبدد حون ان 
نشود ؛ نه اینکه ار ۳ آنچه را که در دست دارد 
از خود دور سازد ! چنانکه گفته اند : 


« تشه ال اد من لا ای شتا و لک ال اهد من لا ماه یی 6 


« زاهد, آن نیست که مالک چیزی نباشد, بلکه زاهد کسی است که چیزی 
مالک قلب او نشود » ! 


بنابراین « زهد » در صورتی کمال است که انسان در عین نداشتن مال و 
چاه و دیگر شئون دنیا, دلیسته به آن, تباشد. 


در جواب عرض می شود : درست است و حقیقت مطلب همین است. 
امام الزاهدین امیرالمومنین _ علیه السّلام _ نیز در بیان حقیقت « زهد » 
« الرْهدٌ کل تین من القرآن: قال بالله سَبحاتَه : لِکیلا تأسَوا عَلی ما 
کم و لا تفریوا بما لاک و من ل-م یأس عَل_ی الماض_ی, و لم یفرخ 
بالات _ی, ققد آحَدّ الرَّفَدّ بطرَفیه » : (1) 


ِ» تمام زهد در میان دو کلمه از قرآن است ؛ خداوند سبحان می فرماید : 
« تا بر آنچه که از دستتان رفته است غمگین نشوید, و به آنچه که خدا به 


شما داده است شادمان نگردید .8 کشسی که بر گذشته افسوس نخورده 
و به اینده شادان نگردد, هر دو جانب زهد را به دست اورده است » . 


طبیعی است که حالت « حزن » و « فرح » وقتی متصوّر است که انسان 


دارای چیزی باشد , و معنای کلمه « آتاکم » محقق بشود ؛ تا اینکه نه 
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فرح گردد و نه از دست رفتنش مایه غم. ما نیز در گذشته گفتیم که معیار 
و میزان برای »2 اهل دنیا بودن انسان, داشتن مال و مقام نیست ؛ بلکه 
مناط, تعلق و دلبستگی به شئون دنیوی است. بنابراین, نه دارا بودن مال و 
مقأم. منافات با « زهد » دارد و نه فاقد بودن مال و مقأم, مستلزم کمال 
« زهد » است. اینها همه در جای خود درست و صحیح است. اما انچه که 
تایه که کاول س ان رات او ات کر 


اولا ۶ دهد » عبارت از حال بن, رغیتی به « دنیا # است که نطور طبیعی. و 
قهری ب_ه دنب_ ال « مع_رفت » و شناسای_ي ماهیت « دنی_ا » و 
ب‌ ری ارزش _ي آن در جن_ ب « رضوان » خدا و حیات سراسر بهجت غقبا., 
در انسان به وجود می آید ؛ نه اينکه ما بخواهیم آن را تکلفا در کسی ایجاد 
کنیم و حال گریز از دنیا را به وی تحمیل نماییم ! در واقع. حال « زهد » 
علی رغم تصوری واهی که برای گروهی پیش آمده, و آن را امر « منفی » 
تلقی کرده اند, یک امر « مثبت » و یک نوع قدرت روحی است که در 
انسان عارف به خدا و آخرت پیدا شده , و او را در مقابل جلوه گریهای 
وسوسه انگیز دنیا مقاوض .قی زیبا ند ! و البته, نتیجه قهری این مقاأومت. دور 
باش گفتن به دنیا, و از خود راندن زینت و رخرّف آن خواهد بود ! 


آنی هزه ک_ه س,_ر سلسله دارن _ دگان این فضیلت علیا, جض_ رت 
خات م الانبیاء رصای لاه ان ماه وشام فرموده است : 


« الیل کل الویل لِمَن باغ تعیما دایم التقاء یگسرو تفنی و خرقه تبلی » : 
(2) 


« وای و صد وای بر حال کسی که زندگی خوش پایان ناپذیر را به پاره 
نانی فناپذیر و تکه لباسی پوسیدنی بفروشد » ! 


_ نهیبی سخت به دنیا زد و فرمود : 


« اليک عثی با نیا ! قحبلک علي غاره یک, قداسللث من مخاليک, و ال 
من حبایلک. . آعزیی غثلی ؟قواللّه لا اذل لي قتستزلینی, و لا اسلسخ ي, 


سح کت 


فتفودینی » : (2) 


« دور شو از من ای دنیا ! که افسارت بر دوشت رها است. (یعنی این تو و 
برو). من از چنگالهای تو, رسته و از دامهایت جسته ام ! 


دور شو از من که _ به خدا سوگند _ رام تو نمی کردم که خوارم کنی ! و 


بکشی » . 


در بیان دیگری فر مود: 


1- مجموعه وزآم, 0 2 ض‌‌ 119 5 "۳ 
ام مس لاه ام آخرین فست رد 


لیا و, ۲ . و کر 4 3 ۳ ما 9 _پ و ۳ سك 3 
« و ان دنیاکم عندی لاهوّن من عیقب ال از ِ كِ_ٍِِ" 


« براستی که دنیای شما در نزد من 1 است در دهان 
فلخی. که آن, را فی خود. اغلن را کار : با زندگي (بظاهر) خوشی که رو به 
کا وه یی که با عم اه اه اس مر سم ار مان 
رفتگی عقل (و غافل ماندن انسان از حقیقت دنیا) و زشتی لغزش » . 


۱ با نا 
است, يا یک امر « منفي » نشأت گرفته از ضعف و عجز و ناتوانی فکری و 


ععلی: افقا لک کف تحکمون: 


۴ عا کل 


وقایع نادر الوقوع الق دا نف شود قاتفن وتوکی غایه نشر قرار چاو ۲ 


تانیا, این مطلب که می گویید کمال انسان دراین است که دارای مال و 
جاه ۵ سایر زشهای. ذنیا باشتد. ولی. دل, به. انها نشده همفتون آنها تشوو, .در 
حذ" خود 0 ت . و بی تردید , درجه عالیه کمال و قدرت روحی 


قرآن نیز انسانهایی را به کمال می ستاید که در عین دسترسی داشتن به 
صحنه های جذاب دنیا, سفتون آر: نشدند. 


داستان های یوسف صدیق و سلیمان و داود _ علیهم السلام _ مصداقهای 
فریبنده « ثروت » و « قدرت » و « زن نا قفت شمام. اشافند. و 
کوچکترین راه نفودی به شیطان بی ایمان برای وارد شدن در فضای 
قلبشان ندادند. 


سلیمان و داود _ علیهم السلام _ می توانید ارائه دهید که یک جوان زیبا در 


نهایت درجه زیبایی. و در بحران غریزه جنسی, مورد تمایل سوزان و علاقه 
آتشین زیباترین و متشخص ترین زنان عصر خوبش قرار گیرد. و از هر 
جهت تمام شرایط کامجویی فراهم گردد فان فران ۰ بلقت الوا 
و قالت قیت لک : « زن تمام درها را بست و گفت: هت سا که ق ار 
اختیار توام !» _ ولي او کوچکترین نگاه رضا و تمایل به چهره زن نیفکند, و 
با کفترن حفله تفا الم اج 
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ربی , تعلق روحی خود را به مقام اجمل و آبهای الهی نشان داده , و با 
قوت فلت تمام یشت به‌حهال رن و زونه حمال خدا, با به فرار بگذاود 1 


پا, یک مرد, تا آن حد از قدرت و سلطنت عجیب برسد که جن و انس و 
وحش و طیر و امواج هواء تحت سلطه و تسخیر او قرار گيرند, 9 
مطیع فرمان وی باشند ! اما او با اين همه گستردگی مکنت و حشمت. تن 
به تنعم و تلدْذ از زینت و لذت دنیا ندهد و به جای پوشیدن لباسهای زربفت, 
و خوردن انواع غذاها و خورشهای رنگارنگ, لباس مویین بپوشد و بادست 
خویش از الیاف درخت خرما, زنبیل بافته واز راه فروش ان, معاش روزانه 
خود را تامین بنماید ! 


و به شب هنگام, به جای ارفیدن در , بسترهای نرم و لطیف, یه پا ایستاده و 


دستها به گردن بسته و اشک ریزان تابه سحر, در حال عبادت و عرض نیاز 
به درگاه خدا باشد ! که این جمله در « ارشاد القلوب دیلمی » در وصف 
حال ان مرد زر ح‌اافت امده است : 


« و آمّا یمان _علیه الشلام _ ققد کان مق ما هو فبه من الغلک یلیس 
الشعر. و ادا جلة اللیل, شَ؟ جدیه الی غلقه, قلا عزال قائما علی مصیم باکیا 
و کان قویة من بشفائّف الخوص عتلها» : (1) 


هد در خی آر ول اکرج‌صلی اللضعابه ال یهایس کم 


« آرآیثم ما آعطن سلیمان بن داوم من ملکه, ان ذلک آم زد الا تحشعا. 
ها عان برقع بَضرخ الی السماء تخشعا لربة » ۳ 


« خبر دارید که خداوند تا چه حد از سلطنت به سلیمان بن داود داد ؟ ! اما 
این همه قدرت و حشمت؛ در او جز خشوع و فروتنی چیزی نیفز‌ود. تا انجا 
که حتی از شدت خشوع و ادب چشم به اسمان نمی انداخت » 


حال, آیا اين اقلیتِ بسیار محدود انگشت شمار نادر الوجود در اعصار و 
امصار را می توان معیار و میزان برای قوانین زندگی انسانها قرار داد, و 
حال و روال اکثریت قریب به اتفاق جامعه بشر را _ که تمایل به زخارف 
دنیا و حالت اسیب پذیری در مقابل جلوه های فریبنده دنیا با سرشتشان 
عجین, و بر روحشان غالب است _ نادیده گرفت ! 


ایا می شود گفت « تزین » و « تجمل » و فرورفتگی در زر و زیور دنیا و 
داشت_ن همه گون_ه موجب_ات رف_اه و تنع_م, منافات_ی با ح_ال « 
زهد » « تقوی > و 


۵ رشان اللوتم الاب التامن و الازتعون فن فضیله. امن ام هی 
ان که هد 9و و تفن ار رسول ار یلعای و 
1 


2- تفسیر روح البیان, ج 8 ص 39 
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« عفاف » روحی انسان ندارد. و آن همه اشیاء زیبا و دلربا نم_ی تواند دل 
انسان « متقی » را برباید,. و وابسته به خود سازد, به همین دلیل که ان 
همه جاه و جلال و حشمت. در قلب حضرت سلیمان _ علیه السلام _ 
نتواننست اثر بگذارد واو را مفتون خود سازد, و به همان دلیل که تجلی 
جمال « زن » و آرایشهای دلفریب قصر زلیخا که در آن, زیور و زینت و 
زیبایی از همه سو موج می زد و دل می برد, در حصار قلب با ایمان 
یوسف صدیق علیه السلام کوچکترین رخنه ای نتواننست ایجاد کرده و 
آ رها ها 


و سپس چنین ادعا نمود که: بنابراین, چه مانعی دارد که تجمل و زندگی 
باشد اما دلبستگی نباشد؟ اختلاط ِ و زن بدون محدودیت در نگاه و 


سره ور خاهادهها و آممزشگاه ها و کار ها باشهه اما علق. خاظر و 
دلدادگی مرد و زن به با نیاید؟ 


آیا انصافا این سخن, سخنی درست است؟ آيا اين استدلال. استدلال 
صحیحی است؟ که یک جریان شاذ نادر الوقوعی را که در جوْ روحي مردم 
عاری از مرز « تخیل ذهنی » فراتر نمی رود ( جریان حضرت یوسف و 
حضرت سلیمان ) دلیل موز اغصووفی, فرار داد و ار اشتن مره زندکی.و 
افتادن دز آغونش. « تخمل » را یک بزنامه فثتر وع و بلامانع اغلام تماییم ؟ 


در صورتیکه همین قرآن که یوسف و سلیمان علیهماالسلام رابه عنوان 
دو انسان مقأوم در مقابل جلوه گریهای دنیا ارائه فرموده است, طبیعت 
انسان را (با قطع نظر از مرتبه تهذیب و تربیتش) یک طبیعتِ طاغي 
متجاور از خد اسیب. پذیر از زبایی و زینت دنیا تشان داده و می فرماید؛ 


ان الانسان لیطغی آن راخ استغنی : (1) 


« حقیقت آنکه انسان, آنگاه که (به پندار خویش) احساس بی نیازی کند 
(دستش به مال و جاه دنیا برسد) طغیان می کند ». 


و در جای دیگری فرموده است: 


و آو بَسَط اللْه" الرزق لعباده لیوا فی الارض : (2) 


« و ار خداء روزی بندگانش را وسعت دهد, در زمین (و در جو زندگی) 
ستم می کنند (و سر از وادي تعذی و طغیان بر می اورند) ». 


رانا یی یر ان یهانگ اسان ی عفد ۱ 


1- سوره علق, آیه 6و7 
2- سوره شوری؛ ابه 27 
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مطالعه تاریخ گذشتگان و مشاهده حالات معاصران نیز شاهد صدق این 
واقعیت است که تا چهره زیبایی از « دنیا » مقابل چشمشان جلوه نکرده, 
و دستشان به دامن دنیا نرسیده است. انسانهایی آرام و بی آزار و عابد و 
زاهد و مسلمانتد. اما همین که « دتیا » کوشه چشمی به آنها تشان ان و 
صاحب مال و جاهی شدند و خود را سوار بر مرکب مراد دیدند, دفعتا تغییر 
راه و روش داده و از خدا فاصله می گيرند, دل در گرو زیباییها و زخارف 


دنیا داده و غرق دریای شهوات می شوند. باد کبر و غرور در دماغ افکنده , 
و با بی اعتنایی نسبت به همه چیز و همه کس. از هیچ جنایت و افسادی 
خودداری نمی کنند ! 

نفس اژدرها است او کی مرده است از غم بی آلتی افسرده است 
مولوی, در این زمینه, بیانی زیبا و رسا آورده است و می گوید : 

میلها همچون سگان خفته اند اندر ایشان خیر و شل بنهفته اند 

چونکه قدرت نیست خفتند اين رده همچو هیزم پاره ها و تن زده 

تا که مرداری درآید در میان نفخ صور حرص کوبد برسگان 

خون دز آن کوخة خر مردارز شد ضة سی خفته بدان بیدا نشند 

حرصهای رفته اندر کتم غیب تا ختن آورد و سر برزد ز جّیب 

مو بموی هر سگی دندان شده وز برای حمله دم جنبان شده 

صد چنین سگ اندر این تن خفته اند چون شکاری نیستشان بنهفته اند 

هر که هست از فقیه و پیر و مرید وز زبان آوران پاک تقس 


چون به دنیای دون فرود آمد به عسل در بماند همچو مکنن 


خی ار ات ای ال ابا ی یم ال یر ی مه اک یی وی کش عسشی اش ۱ 
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آری, ما یک وقت در مقام نشان دادن استعدادهای مکنونه در جوهر قدسی 
روح انسان هستیم که می تواند در مسیر ارتقاء و تقاب به خدا آنچنان اوج 
بگیرد که تمام شهوات نفسانی را زیر پا نهاده , و جز خدا چیزی نخواهد. و 
جز او چیزی نبیند. 


بله, در این مقام است که سخن از مناجات شورانگیز « شعبانیه » به میان 


می اوریم 
« الهی هب لی گمال الانقطاع ایک , و آیر آبصاز قُلوینا بضیاء تظررها ایک , 
علی تخرق آبصاژ القلوب خََت الّور , قتصلّ الی مَعدن العظَمه , و تصیر 


ارواخنا مَعَلقهٌ بعز قدسک» : (1) 


و داستان عفاف یوسف صذیق و زهد سلیمان بن داود و فداکاری ابراهیم 
خلیل و اسماعیل ذبیح _ علیهم السلام _ را بعنوان نمونه های عالی این عَلوْ 
وارتقاء ارائه می نماییم که اگر در میان دریای ژُخرّف و زینت دنیا هم 
غوطه ور باشند, دل از خدا برنمی کنند و دل به دنیا نمی دهند ! 


مردم هستیم , مردمی که با کمترین تجلی « دنیا » , از خدا می برند و به 
دنیا می پیوندند. در اين مقام باید تا می توانیم مردم را از زینت گرایی و 
آرایش طلبی برحذر بداریم. و « تجمل » و « تزین » را عامل « نفوذ 
شیطان در دل » و سبب غفلت از ذکر خدا معرفی نماییم ! 


قصّه « فضیل بن عیاض » را نمی شود الگو برای توبه کاران نشان داد ! 


همچنانکه گاهی برای جلوگيري افکار از یاس از قبول توبه گنهکاران , و 
ایجاد امید در دلها برای شمول توفیق خدا, بیجا نیست که قصه « فضیل بن 
عیاض » را به عنوان مثال برای مردم بگوییم, که چگونه پس از یک عمر 
انحراف و فساد و گناه و خطاء یک شب بر حسب اتفاق در همان حال که بر 
سردیوار خانه مردم برآمده و قصد 9 و خیانت داشت, صدای قرائت 
آیه ای از قران به کوشیش رسد که 


آلم بان للخین آمتوا آن تختع فلویقم لذکر اللم وما تزل من الخ : (2) 


« ایا وقت آن ترسیده است.: که دلهای باورداران (خدا و روزجزا) در برانز 
ذکر خدا و حق نازل شده از سوی خدا خاشع شوند ؟ » 


این صدا چنان تحولی در روح وی پدید آورد که در همانجا , حال ندامت از 
1- قسمتی از مناجات شعبانیه است که در مفاتیح الجنان نیز نقل شده 


است 


2- سوره حدید, آیه 16 
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گذشته عمرش عمیقا در دلش به وجود آمد و از همان لحظه, از مسیر 
شیطان باز گشت و روبه خدا رفت و در زمره توابین واقعی در آمد (1) 


آری, نقل این جریان , تا این حدٌ و برای آن مقصود, درست و بجا است. اما 
هرگز صحیح نیست که این قصه به عنوان یک الگو و سرمشق « عمل », 
به مردم ارائه شود که چنین پندارند که آنها هم می توانند با آرامش خاطر 
به هر گونه گناه و خیانت دست بیالایند, به اين امید که شبی بر سر دیواری 
آیه ای از قرآن بشنوند و توبه کار و سرانجام بهشتی شوند ! ! 


خیر, این قصه _ به فرض وقوع _ از حوادت سم است , و از 
میلیونها تبهکار و مجرم. ممکن است یکی به ین کیفیت توبه کار شده و 
راه سعادت بیابد ؛ و لذا نمی شود این 9 ار الوقوم را به عنوان یک 
دستورالعمل برای زندگی مردم در باب گناه و توبه از ز گناه ارائه نمود ! 


حاصل آنکه: افراد عادی انسانها که تشکیل دهنده اکثریت قریب به اتفاق 
جامعه بشری هستند, توانايي خود نگهداری در مقابل جلوه گری های « دنیا 
۳ و تجمل آن ندارند , و سریعا تحت تأثیر وسوسه های شیطانی قرار می 
کیرتد.ه به آلود کی کشیده مین شوند.۱ 

و لذا صلاح کار و مصلحت زندگی آنان, دوری چستن از مظاهر « زینت » 
است , و پرهیز از آراستن چشم انداز صحنه های حیات, تا لغزشگاههای 
خطیر و عظیم پیش پایشان باز نشود , و به گفته سعدی: « مایه لغزش 
پیلان » نگردد ! 


او در « گلستان » , قصه عابدی را که از محیط لغزنده عصر خویش 
گريخته و در بناه کوهی به غبادت پرداختهء آوزده است و می گوید:" 


بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری 
چرا گفتم به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی 
بگفت آنجا پریرویان نعزند چو کل بسیار شد پیلان بلغزند 


در اين قصه, عذر فرار عابد از شهر و منزوی گشتن وی در غار را نشان 
می دهد که: 


بگفت. آنجا پریزویان نغزند چو کل بتشیار اشد بیلان بلغزند 


1- اقتباس از« سفینه البحار » ج 2, کلمه « فضل » ص 369 
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بعلی محیط شهر و بازار و خیابان آن, جلوه گاه جمال مهرویان_ است؛ و 

لغزشگاه پیلتنان و قوی نفسان ! : و من توانايي خود نگهداری زر آرصجت 
را در خود نمی بینم, مانند پیل قوی پیکری که در زمین پر از گل می لغزد, 
ترشر.آن دایم کمن بر جر ان ضحته بر از دما » باغرام , و « دل » و « 
سر و از کف بدهم, و لذا ناچار از شهر و فضای پر از زیور و زینت آن می 


گریزم ! 


و همچنین « باباطاهرعریان > در مقام نشان دادن همین طبیعت اکثری 
است که می گوید : 


زدست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند , دل کند یاد 
نساز م خنجری نیشن زیولاد رتم بر دیدم نا دل کردد اراد 


یعنی اکثریت مردم که برحسب واقعیت عینی خارجی دارای قدرت روحی 
مقأومت در برابر دلربایی » دنا » نمی باشند, طبیعی است که در مقام 
حفوظ و صیانت قلب خویش از فساد و آلودگی, چاره ای جز چشم پوشی و 
پرهیز و کناره گیری از مظاهر « زینت » آن ندارند , و ناگزیر مانند آن عابد 
کوه نشین, از شهر و زیور آن باید بگریزند , و مانند « بابا طاهر عریان » , 
خنجر پولادین «صبر» و « امساک » و « پرهیز » از زخارف دلفریب « دنیا 
» را بر چشم و گوش و دیگر نواحی و ابعاد وجود كِِ وت آورند , تا « 
دل »بر ار ام را فمر راز رت با الم ۱ 


هرچند چنانکه قبلا گفتیم, کمال اعلای انسان, در رسیدن به قدرت مقاومت 
روحی است که در مقابل جلوه گری های « دنیا » با صلابت تمام بایستد. و 
از پا در نیاید, نه اينکه از مواجهه با آن بگریزد تا سالم بماند. 


ولی معهذا گفتیم که این کمالی است که اقلیت تادری می توانند ان را دز 
وجود خود تحقق بدهند, اما اکثریت قاطع مردم جز برنامه « پرهیز » و 
«دورباش از تجمل و تزین » برنامه اصلاحی دیگری نمی توانند داشته 
باشند ! 


۴< عا کل 


اینک, وظیفه آدم « عاقل » ! 


حال؛ با توجه به مطالبی که بیان شد, وظیفه انسان « عاقل » آن است که 
از وسایل زندگی این جهان زودگذر به مقدار ضرورت اکتفا کند بر آن 
مقدار ضروری هم , آنچه را که از « تجقل » دورتر است برگزیند, تابه 
کفرق ۵ تاسایی خنم. ون متا سود ! از حضرت مسیح _ علیه السلام _ 
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ب تنظروا الی آموال آهل النیاء قَاِنّ تریق آموالهم یَذهَبٌ پنور ایمایکُم » : 
)1 


« به اموال دنیاداران نگاه نکنید, که درخش ۱ موالشان , نور ایمانتان را 


ميی برد » ! و همچنین از رسول اکرم ی 
ماثور است که روزی به اصحابشان فرمودند : 


« هل منکم من یرید آن یذب الله- عَنة العمی و یَجْعَلَةْ : تضیرا؟ الا انه من 
رَغْبِ فی الذنیء و طال فیها له آعقی ال" قلهعلی فد لک هن 
هد فی الضٌیا, و قَضر مه فیهاء اغظا آلاه علما بقیر تلم و هُدی بغیر 
هدایو » : (2) 


« آیا از شما کسی خواهان این هست که خدا نابینایی (قلبی) را از او 
برطرف سازد , و بینايش کند؟ هان (بهوش باشید که) هرکس تمایل به دنیا 
پیدا کرده و خود را با آرزوهای دراز آن سرگرم بدارد,. خداوند به همان 
مقدار , از فروغ چشم دلش می کاهد و نابینایش می سازد . و هر کس 
زاهد و بی رغبت به دنیا باشد, و از ارزوهای دنيویش بکاهد, خداوند به او 
علمی عطا می کند که نیاز به تعلم ندارد و روشندلی خاصی که احتیاج به 
راهنما نباشد » . 


قر از ان خضرت:_ صلی‌الله له والمو‌شام رسیده ارسع: 


« لا حَوٌ لابن دم الا فی ثلات: طعام يِقيمّ صْلبَة و توب یواری عورتَة, و 
یت بکنة. فما زاد, فهو جساب » : (13 


« انسان (برای ادامه حیات دنیویش) جز به سه چیز احتیاج (مبرمی) ندارد: 
غذایی که نیرویش بخشد., جامه ای که تنش را بیوشاند. و خانه ای که 


مصونش بدارد . و زائد نز از موجب حساب (روز جزا) خواهد بود » . 


ققباتم 9 انسات 6 اد فظر رما کف ی لاه غلبه و الوصا 


جمعی در حضور رسول خدا _ صلی الله علیه و آله و سلم _ خود را به 
عنوان دارندگان « ایمان » توصیف کردند ؛ فرمود: « و ما علامَة ایمانکم » 


: نشانه ایمانتان چیست؟ گفتند : به هنگام بلا صابریم. در نعمتها شاکر : و 
رضا به قضاء خدا می دهیم ! فرمود : 


۲ قان نم کذلک, فلا ۶ | ما لاتأکلون ۰ و لا ینوا ما لا تسکنون, ولا 
تناقسوا فیما عَنة ترجلون » : (4) 


« شما اگر واقعا دارای چنین ایمانی هستید (و در پرتو نور ایمان. دل به 
خورید 


آع الم امه رد 
مه شاج ررض 257 
امه ااسضاع ج زض 235 
مه اسضاع ج ررض 252 
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خیم تکیین ساخسمانهایی. که از نظر سکبی: مهرد قازتان تست اجه اند 
ننمایید * ۵ بر سر آنچه که به زودی آن را زها کردم و خواهید رفت, به تنازع 
اف ردارب 


آن کسی کو طالب دیدار شد این خوشی ها پیش او مردارشد 


موقعیت « دنیا » و « آخرت » ! 
قال امیرالمومنین _ علیه السّلام _ 


» ان الحٌنیا والاخرع عذوان متفاوتان» و سبیلان مُختلفان. فمنْ آحخبت الصا و 
تولاهاء [یقض لاه و عاداها. و هما یقنزله العشرق و المغرپ, و ماش 
تینهما کلما قرب من واخد: بعد مخ الاخر: و هما نهد صرتان ۰ (11 


» دنیا و آخرت, دو دشمن ناساز گار , و دو راه از هم جدا هستند. پس کسی 
که دنیا را دوست دارد , و تن به حاکمیت آن دهد, (طبعا) آخرت را دشمن 
داشته.ه با ان به ستتیز کی بر خاسته است ۱ 

و ان :و همچون مشرق و مغربند که شخص راه رونده بین آنها , هر اندازه 
نه یکی از آن.ده تزدیک شود, نه. همان فقدار. آزذیکزی:دهر کردن, 


و آن دو, علاوه بر این (نسبت بین مشرق و مغرب. به سان) دو هوو (یعنی 
دو زن یک شوهر) می باشند (که اظهار محبت به یکی , سبب بفض و 
رنجش خاطر دیگری خواهد بود) » ! 


« دنیا » به عنوان «راه » و مقدشه نیل به « آخرت » , طبیعی و ضروری است ! 


آری, انسان به هر میزان, تمایل به « دنیا » پیدا کند, طبیعی است که به 
همان میزان از « آخرت » دور می گردد ؛ مگر اينکه دنیا را , از باب مقدمه 
رسیدن به آخرت: وجهه همت خود قرار داده , و همش تاو سعادت 
اخروی باشد.. ۰ که در این صورت » دیگر او دنیاطلب به حساب نخواهد آشذ 
تا اور ارت ای اس ها وت ۱ 


« قال رَجْل لابی عبدالله _ علیه السلام _ : واللّه ائا لَتطلّبٍ الذٌنیا و تب آن 
وْناها. فقال: لب آن تصتع بها ماذا؟ قال: اغو ها علی فقس معبالی؛ و 


اصل بهاء و آتصَدّق بهاء و أَخْ و آعتمر . فقال علیه السلام: لیس هذا طلبِ 
الثنیا ؛ هذا طلبٍ الاخژو » : (2) 


هس لمات الک مت ۱00 
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« مردی خدمت امام صادق _ علیه السلام _ عرض کرد به خدا سوگند, 
که خداوند از مال دنیا به ما بدهد ! 


امام فرمود : دوست داری که با مال دنیاء چه کاری انجام بدهی؟ 


عرض کرد : با آن, نیازمندیهای خود و عایله ام را برطرف سازم. صله رحم 
کنم, صدقه بدهم و حج و عمره بجا اورم. 


امام ۳ علیه السلام ۳ فر مود: این دنیا طلبی نیست ! (بلکه) اين, آخرت 
طلبی است » 


در این واقعیت تردیدی نت که آدمین تا در دنیا است, به این « بدن » 
نیاز دارد , که مرکب او در راه سیر وسلوک به سوی آخرت است. و ناگزیر 
باید به خاطر حفظ « مرکب » , به خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر حوائج 
ضروری ان بیردازد. هرچند از نظر درک عالی انسانی و الهی که دارد, 
تمایل و رغبتی به اين سنخ از لذائذ حيواني پست در خویش احساس نمی 
کند , و بلکه احیانا متنفر هم هست . ولی از نظر نیاز طبیعی, چاره ای جز 
اخذ و اقتباس از آن در حه ضرورت., ندارد ! 


همان گونه که انسان گر سنه مشرف به هلاکت. تغدی از مردار را با 
خود می داند ! 


قتضانحوته. که آادفف»خانکه مین دایم , بر حسب طبع نخستین نخستین خوبیش ش , از 
نشستن در « مستراح » و دیدن منظره نفرت بار, و شم بوی ۳۳ آور 
آن, شدیدا گریزان است ؛ ولی می بینیم از نظر نیاز قهری و طبیعی, چاره 
افخن این:ندارد کت به ظور جتم و الزام., بای در کار سالن های زیبا و 
اطاقهای مزین و سرسراهای مجلّل « مستراح » هم بسازد ! و هر چند 
ساعتی یکبار هم به قید لزوم به آنجا تشریف فرما گشته ! و در آن مکان 
خبیث. دقایقی از عمر عزیز خودرا بگذراند ! تا بتواند در کنار سفره غذا به 
راحتی نشیند؛ و در بستر خواب به آسودگی بیارامد, و در تفرجگاهها 1 
آرامش خاطر به تفرج و گردش بپردازد ! 


البته تردیدی در این نیست که کار اصلی انسان در زندگیش به مستراح 
رفتن, و در آن جایگاه عفن نشستن نیست ؛ بلکه مطلوب اصیل او سکنی 
گزیدن در کاخهای رفیع, و تناول نمودن از غداهای لدید سر و میدن قز 
بسترهای لطیف. و گردش کردن در گلستانهای بدیع و ظریف است ! ولی 
بدیهی است تا «مستراح » در یک گوشه از صحنه زندگیش نباشد, تمام 
دستگاههای حیات و موجبات رفاه زد کم مختل و کارشان لنگ است و 
اسایش جسم و ارامش فکر 


ص :14 1 


خال ات این ممه اخست تا هخا اسسا سای با فد اه کر < 
مستراح » خانه اش را به دلیل لزوم وجودش بیش از سالن پذیرایی و 
اطاق خواب و مطالعه اش تزیین نموده و پر نقذش و نگار بسازد ! ؟ 


بطور مسلم خیر ؛ پلکه اگر اين نیاز طبیعی مبرم در کار نبود, احدی رضا 
نمی داد اين جایگاه عفونت زا و نفرت انگیز در صحنه زندگیش ظاهر شود 
تا خه زنسد به انکه به تفش و نار آن بر دازد. 


اینک به همین منوال است موقعیت « دنیا » از نظر واقع بینان انسان 
نان ۲ که فی:دانند کار آساسیه مفصد اضلی. اسان در این.خهان: 
خوب خوردن و خوش خوابیدن و دیگر شهوات حیوانی را ارضاء نمودن 
نیست ! بلکه هدف و منظور نهایی از خلقت, نشستن انسان است در کنار 


سفره « عبادت حق » و منور نمودن جان به نور « معرفه الله » و تزیین 
خانه « قلب » به زینت « فضایل » و پرواز دادن طائر « دل » در مدارج « 
فرب خدا » و سرانجام, رسیدن به «جنه الماوی » و تشرف به شرف « 
لقاءخدا » و ذلک هوالفوز العظیم ! 

منتهی, چه باید کرد تا شکم پر نشود و بدن پوشانده نشود و آنحاء تمایلات 
حیوانی ارضاء نگردد, حواس پرت است و کار « عبادت » لنگ و بازار » 
اخرت » در حال کساد ! که فرموده اند : 

« لولا الحْبرٌ, ما ضلیناء ولا ضمنا, و لا آدّینا قرایْض زبنا » : (1) 


« اگر نان نبود, ماء نه نماز می خواندیم. و نه روزه می گرفتيم. و نه 
(سایر) واجبات خدای خود را انجام می دادیم » ! 


و نیز فرموده اند : 
« نکم ها عَلی الاخره الذٌنیا» ۳4 


توت کمک اش وتا برای عامیف ات ی ۸ 


و لذاظ صردان دا با ماه تقرتی که آن ۶ دیا ارندو اشال یه ان را 
مانند همان نشستن در « مستراح », موجب تضییع عمر وا 
از فیض حضور« حق » می دانند. ولی از باب ناچاری و رفع ضرورت, 
توجهی به « دنیا » کرده و از آن, به قدر حاجت خویش بهره ای می گيرند, 
و سپس زائد بر آن را همچون شّیی ء پست و منفوری , از خود دور می 
فا سا 


«« |ل۱ حش خر یدَعّ هذه اللماطَة لاهلها» : (3) 


1- فروع کافی, ج <, کتاب المعيیشه. ص 73 حدیت 13, از رسول 
اکرم(ص) 

2 همان مصدر ص 72, حدیث 9, از امام صادق علیه السلام 

3- نهح البلاغه فیض الاسلام, باب الحکم. حکمت 448 امام امیرالمومنین 
علیه السلام 
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« آیا آزاد مردی نیست که این ته مانده طعام در دهان را به اهلش 
واگذارد؟ » 


9 ۳ ۳ 
« و لالفیتم ذنیاکم هذه ازهد عندی من عفطه گنز » : (1) 


« خوب می فهمیدید که دنیای شما (با همه این زینت و زیورش) در نزد 


امام صادق _ علیه السلام _ می فرماید : 


« یا حفص ! ما آنرلث الی_ا من تفس_ی الا بقنزله القیته لذا 


اططررث الیها اکلث منها » : (3) 


» ای حفص (نام راوی حدیت است) من؛ دنیار | برای خودم فقط به منزله 
مرداری می دانم که به هنگام اضطرار (و نیاز به حفظ رمق) از ان فت 
خورم » ! 


آدمی تا گوهر وجود خود را نشناسد . دل ازدنیای دون برنمی کند ! 


آری, آدمی تا با خارج از خود, در حال بازی است. طفلی است نابالغ و بلکه 
غیر ممیز. آن روز به سرحدً رشد و بلوغ و تمیز می رسد و برکرسی عقل 
می نشیند و وارد جرگه مردان می شود, که از هر چه خارج از ذات خودش 
هست., دیده بردارد و خود را بنگرد , و جستجوگر کان وجود خویشتن بشود, 
نات گوهر‌هایی :نس عالیفتر و بربها دست بیابد که خدا فرمفده اس : 


#وفی آنفشکم افلا تیضرون *۰: 131۱ 


« در وجود خودتان نیز (نشانه های علم و قدرت و حکمت حق فراوان 
است) ایا دیده باز نمی کنید تا بنگرید؟ » . 


اين هم معمای عجیبی است که آدمی همه چیز را ببیند و خود را نبیند. به 
استخراح گوهر از هر معدنی بپردازد. اما از معدن وجود خویش و گوهرهای 
عالی و گرانقدر آن بیخبر بماند. 


به رنگ آمیزی هر در و دیوار خشت و گلی همّت بگمارد, ولی از ون 
آمیزی خانه « دل » که شایسته « صَبقة اللّه » است و کون ارت هه 
الم صبقة » _ (5) با 


1- نهجچ البلاغه فیض الاسلام. خطبه 3, قسمت آخر خطبه . امام 

امیرالمومنین علیه السلام 

2- مرحوم حاج میرزا حبیب الله خویی در شرح نهج البلاغه خود , ذیل این 

جمله , معنایی دقیق تر برای عبارت « عفطه عنز » بیان کرده که حقارت و 

بی ارزشی دنیا را روشن تر نشان می دهد . اهل تحقیق به ان رجوع کنند 

3- بحارالانوار. ج 2 ص 27, حدیت 5 

4- سوره ذاریات, آیه 21 

اقتباس از آیه. 139 سوره بقرم است که می فرماید: ‌» صبعه ال و 
من [< مه آااش ص 0 «رنگ خدایی (را باید بپذیرند) و چه رنگی 


رد-۳ 


«ِ ۳ 


ص :16 1 
ی اعتا سا ار ان مان 


در صورتی که این استعداد فوق العاده عظیم, به انسان داده شده است که 
می تواند بر اثر خودکاوی و خودشناسی, واعتصام به حبل الهی , به مقام 
اعلای قرب ربوبی رسیده , و در آن مقام برهر چه که بخواهد تسلط بیابد و 
در هر چه که بخواهد تصرف نماید ! 


« لهّم ما پشاوون فیها » : (1) 
« هر چه که در آنجا (بهشت برین) بخواهند برای آنان حاصل است » ! 


مشیت انسان « مقژب » در بهشت., خلاقیتی عجیب پیدا می کند 2 آتفیج 
مشیت آنجاییش (با توجه به کلمه « فیها » به دنبال « مایشاون ») که تا 


در شرایط حیات دنیوی هستیم , از درک سنخ مشیت بهشتیان و میزان 
قدرت خلاقه آنان در حجابیم ! 


۱ سا سیر انی که سین سس رف ارس 
عجیب به او عنایت شده که می تواند در مسیر تکامل و ارتقاء آنچنان اوج 
بگیرد که از « ملائکه اللّه » هم پیشتر رفته و از نظر جامعیت در کمالات 
روحی, مَتّل اعلای حضرت حق نی او _ جل شانه العزیز _ 
گردد ! و فرمانروای در آسمان و زمین بشود.. 


آیا بة رانستتی خیف: تست آنن. خنیرن.موخو سر بف: گزبزر آن عتان به مت 
و پستی تن دردهد که از اعلای درجات فرب ربوبی تنژل یابد و در اسفل 
درکات بهیمی سرنگون شود. 


و تمام این عمر گرانمایه زودگذر رابه خاک و لجن کشیده و شصت سال و 
هفتاد سال, خدمتکار در و دیوار و خانه پر نقش و نگار و مغازه و بازار 
شود؟ 


ِِ در اين فکر و تلاش شب و روزش بگذرد که: فلان خانه را چگونه 
بخرم ؟ و آن مفازه را چگونه تعمیر کنم؟ موزاییک از کجا آهنو: ستمان 
از چه راهی به دست آورم؟ ایا سس وا اس 
به چه نحو از زوال و تزلزل نگهدارم؟ لباس از چه جنسی بخرم, و به کدام 


خیاط بدهم؟ چه بخورم و چه بپوشم؟... که: ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد 
! ۱ 


ای عجب ! آیا همین ! انصافا و وجدانا همین اند ادم کعتره انست :و 
حقیقت انسانی انسان همین ! 


نه به جان خود انسان, این نیست حفقیقت انساني انسان, این نیست معنای 
حیات ادمیان ! 


1- سوره ق.: آببة 35 
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تو , به قیمت ورای هر دو جهانی چه کنم ؟ قدر خود نمی دانی 


یه غفای امام اتشانها است که در غالم بلند است.: 

« 2 لیس لانفسکُم تم الا الجَنّ قلا تبیعوها الا بها» : (1) 

« حقیقت آنکه بهای (گوهر) جان شما , جز بهشت , نیست . حال آن را جز 
به بهشت مفروشید » ! 

این سخن پربار نیز از همان امام بزرگ است که : 

و شون الفتحر آن بر الدنبا لتفسک نفنا 12:۰ 

« بد تجارتی است که « دنیا » را بهای خود دانی » ! 


/ 


یعنی برای تمام جهان. ارزشی مساوی با ارزش خود دانستن, خطا است ؛ 
ی اف , و آنگاه 
نم ار بالیدن. معامله ای سفیهانه و رسوا است ۱ 


و از امام صادق _ علیه السلام_منقول است که می فرمود : 
آئامن بالّفس التّفیسَه رها قلیس لها فی الحلق کلهم تم : (3) 


« متاع گرانقدر روح و جانم را به قیمت پروردگارش (رضا و قرب او) در 
معامله آورده و قیمت گذاری می کنم ؛ چه آنکه در تمام , خلق آنچه که 


ارزش برابری با شخصیت انسانی من داشته باشد وجود ندارد » ! 
توجه ! که اشباع معده جان از لذات دنیا سبب محرومیت از لقاء و رضوان خدا نگردد ! 


خلاصه آنکه طوری زندگی نکنیم که فردا وقتی خوان نعمتِ بی پایان خدا 


در بهشت برین گسترده شد و هنگام برخورداری از آن « مائده » الهی فرا 
رسید» به ما بگویند: دور باشید شما از این نعمت او بر کنار روید از این 
ضیافت !۲ که : 


« آذهبنّم انم فی حیاتکم الذٌنبا ستمتعتم بها » : (4) 


« شما آنچه که باید لذت ببرید, در دنیا بردید ؛ دیگر, جاء برای اين « طیبات 


ای اه ی ام ای 
علیه السلام 

یه هو ای این ی 

3- بحارالانوار. ج 27, ص 25 

4- سوره احقاف؛ آیه 20 
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آن کنسن که معده خود را پیش از سفره غذا . از خیار و شلغم پر کرده و 
اشتها را از بین برده است, طبیعی است که در کنار سفره رنگین, احساس 
بی اشتهایی کرده , و جز محرومیت و ندامت و افسوس , از ان سفره 
چیزی نصیبش نخواهد شد ! در حدیث آمده است که روزی عمرین خطاب 
به حضور رسول خدا _ صلّی اللّه علیه و آله _ آمد , در حالی که آن حضرت 
بر حصیری از برگ درخت خرما خوابیده بود و قسمتی از بدن شریفش 
روی خاک قرار داشت , و بالشی از الیاف درخت خرما زیر سرنهاده بود ! 
مر و را ان ۱ ار ماه تست اروت روت 
خلق او هستی. کسری و قیصربرتختهای طلا و بسترهای حریر ودیبا می 
خوابند, و شما این چنین و با اين وضع و حال, چرا ؟ 


ول عکرض_ ضلی االف لیم و هسام فر وه 


ِ اولیّک قوم عحلت طیبائهّم 5 هی وشیکة الانقطاع, ۳ اخرثك نا 
طیبائنا » : (1) 


« آنان گروهی هستند که طیباتشان در این دنیا به آنها داده شده است و 
بزودی به پایان خواهد رسی_د ! ول_ی طیبات ما.؛ دخی_ره قیامت ما 
ش_ده است (و آن پایانی نخواهد داشت) ». 


در حدیث دیگری آمده است که امام امیرالمومنین _ علیه السّلام _میل به 
خوراکی از جگر بریان با نان نرم داشت. یک سال گذشت و به اين خواست 
خنود کر یت انس نداد تا وروی یه امام کش _ غلبه ااسام._ دور مان 
را داد. در حال_ی که حض_رتش صايّ_م ب ود , غذا ب_رای افط _ار 
آم راده شد. هنگام_ی ک ه امام علیه السلام _ قصد افطار نمود, 
سائلی بر در خانه آمد, امام فرمود : 


ی لا تفر صحیقتنا عدا: َذهبُم طَایِکُم فی حیایِکُم الشٌنیا 
هو هو ستفتغثُم بها » : 


»2 فرزندم, این غذا را به سائل بده ! مبادا فر دا که نامه اعمال خود را می 
خوانیم, اين آیه را در آن ببینیم که : طیبات اخروی خود را با بهره مندی 
دنیوی خویش , از بین برده اید » 2(۲) 


باز هم حدیث دیگری از امام ضادق _«غلبه السشلام . ترمن خوریم کهان 
حضرت به نقل از پدر بزرگوارشان امام باقر ۳ _ فرمود : 


وقتی حلوای مخصوصی به حضور امام ادا لد امه ۱۳91 السلام 
آوردند , حضرت از تناول آن ابا نمود. عرضه داشتند: 1۳1 تسا اش هه 
دانید؟ فرمود : 


[- اقتباس از تفسیر مجمع البیان, ذیل آیه 20 از سوره احقاف 
2- تلخیص از نقل « سفینه البحار » ج 2, ماده « کبد » ص 458 
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« لا ولکئی اخفنی, ان تتوق الب یت قَطلیَة کِ؛ 


« نه (حرام نمی دانم) ولیکن می ترسم که نفسم مشتاق آن گردد, و آنگاه 
همیشه به دنبال آن باشم ». سپس این ایه را تلاوت فرمود : 


دهم طَیبایَکُم فی حیایکم الذنیا و استَمتعثم بها : (1) 


قرآن کریم نیز زندگي سرشار از شادابی خاندان رسالت در سرای آخرت 
راء, در گرو زندگی مملو از رنج خودداری از تمتعات در این سرا می داند و 
می فرماید : 


و جزاهم بما ضبروا جَنّهَ و خریرا : 

« در مقابل صبری که کردند, خدا جنت و حریر را پاداششان قرار داد » . 
و لَقَاهم تضرَه و سُرورا : (2) 

« شادابی و خوشحالی رابه استقبالشان برد و خرم و شادشان فرمود » . 
این جمله نیز از امام امیرالمومنین _ علیه السّلام _ منقول است : 

« حلاوة الذٌنیا مرارة الأخِرَة, و مرارَة الُنیا حَلاوة الأجره » : (3) 

« شیرینی دنیا تلخی آخرت است. و تلخي دنیا شیرینی آخرت » 

مجددا دفع توهم می کنیم ! 


باز هم باید توجه داشت که مقصود از اين گونه تعبیرات. آن نیست که 
بگویند « دنیا » و « آخرت » تضلدٌ با یکدیگر دارند, بدان معنی که اصلا با 
هم قابل جمع نمی باشند. آن گونه که برخورداری از لذائذ دنیا . مطلقا 
مستلزم محرومیت از زندگی پرحلاوت آخرت می گردد, و آخرت گرایی نیز 
قهرا سبب محرومیت مطلق از لذائذ دنیوی می شود, بطوری که انسانهای 
« ملقی » که در مسیر تقوی و تأمین سعادت عُقبی حرکت می کنند, ناگزیر 
باید از تلذٌذات حلال دنیا بر کنار باشند ۳ به حلاوت لذات اخروه. نائثل 
وود 


خیر !این نیست مقصود بزرگان دین از بیانشان ! چه آنکه اين امام المثقین 
امیرالمق‌منین _ علیه السْلام _ است که می فرماید : 


« واغلموا _ عباةاللّه_ _ آن اللّفین دَقبوا بعاجل الذنیا و آجل ارو 
قشار‌کوا هل الذنیا فی ذنیاهم. و لم بشار کم آهل الذنیا فی آجرتهم 


شک ال بأفحَّل ما سُکتت, و آکلوها یافصّل ما أکلت. قحظوا من الذٌنیا 
بما خظی به المْترفون, و آحذوا منها ما ده الجبایَة التکترون » 0۳/۳ 


1- تفسیر برهان, ج 4 ص <175, ذیل آیه 0 سوره احقاف 
2- سوره هل آتی, آیه 11 و 12 

3- روضه الواعظین فتال نیشابوری. ص 510 

4- نهح البلاغه فیض | لاسلام, نامه 27 
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« بدانید ای بندگان خدا که پرهیزگاران ( آخرت گرا ) نقدینه دنیای گذرا و 
ار را ار و ی و ان ی 
لذا آنها بااهل دنیا در (برخورداری از لذات) دنیاشان شریک شدند. ولی اهل 
دتیاتدر ( بفزه ) اخرت آنها شریک نهشتند ۲ 


( آخرت طلبان ) در مساکن دنیا به بهترین وجه آن مسکن نمودند ! و 
خوردنیهای دنیار | به برترین گونه آن خوردند. ینس آنان نیز بهره از دنیا 
بردند, همچنانکه مردم خوشگذران عالم بردند ! کام از دنیا گرفتند , 
آنچنانکه متکبران گردنکش گرفتند ! (اما با اين تفاوت که اینان, با تقوی و 
خآ با رای کدا ه نامب فاد عون یم خ. ببین تفاوت ره از 
کجا است تا به کجا ! ۲) ». 


بنابراین. تضادی که بین << دنیا > و آخرت » در ضمن بیانات گذشته به آن 
اشاره شده است. و برخورداری از حلاوت دنیا را سبب محرومیت از 
حلاوت آخرت دانسته اند , در واقع مربوط به یک مرتبه اعلای از مراتب « 
زهد » است. 


۵ مقام آزادگی و پیراستگی روح از تمام قیدها و بندهای مشتهیات 
نفسان_ی و وابستگ_ی های حیوانی است "تا فاد نز عروج به استمان.«* 
عرفان » و « ذکر » و « انس » با خدا گردد ! 


یعنی آنها که روزنه ای از فضای قلبشان به سوی عالم بالا گشوده شده و با 
دیدن گوشه ای از مجالی انوار حسن و بهاء دل به « جمال اعلی » ِ 
او کی عطاق به کون عان و یرآ کرو عرش عظیم » 
می شنوند 


که اق. بلنذنظر شاهباز سدره تین تشیمن. تو : ثم این کنم مجتت. آباد 


تا 


دست و پایی کن و دامن از اين دامگه پر رنج و محن برچین, و بال و 

پرزنان» همراه آسمانیان, به جمع ملکوتیان بییوند ۱ آری, اینان: دیگر ِ 
آزادشان نمی تواند در اسارت آنچه که در نظر ما لذت و حلاوت است (هر 
چند از حلال و مباح باشد) درآید. و پای بند از اين امور غیرقابل اعتنا به پای 
خود بسته و سرانجام از پرواز در اوج اسمان کمال و تقرب, باز بماند. 


چنانکه تردیدی نیست در اینکه سبکباری و سبعبالی, شرط مسلم آزادی در 


سم 


در شط حادثات برون آی از لباس کاول برهنگی است که شرط شناوری 


است 


از آن سو نیز طبیعی است که تلذد از فلدات زائد بر ضروریات خیات: در 
س‌ 
حد 


خر ۱2 

خود, تعلق و وابستگی است. و به همان میزان , نتیجه اش رکود 
ات که ها ات ان اس تسا تا ااسام 
والسْلام _ می فرماید: 

» تجَمّفوا, تلحقوا » : (1 

« سبک شوید تا ملحق شوید ۱۲» . 

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

در اين مرتبه از « زهد » است که می گوید : 

« ما لِعلیٌ و لِتعیم یفنی و لدّو لا تبقی » : (2) 


« علی را چکار با زندگي (بظاهر) خوشی , که رو به فنا می رود, و لذّتی 
که پایدار نمی ۳ ۱ 


و نیز می فرماید : 

د و آیمْ ال تا ا تون فیها بصن ت۱۱ _ آاروضَنّ نفسی ریاضة هش 
مقها الی القرص اذا قَدَرّث عغلیه مطعوماء و تفت یالملح مأدوما. و لادَعَلّ 
مُقلتی کقین ما اسآ 


آتمتین السایمَة من زغیها قتبژک , و تست الَبیضَه من غشیها قتریحء و 
باکل علی من زاده فیهجع؟ 


قرّت اذا عَیبْةٌ ادا افتدی بعذالسنین المْتطاوله, بالبهیمه الهامله والسْایمَه 
طوبی تفس دّت ت الی زیها قَرْصَها . و عرکت یجنیها بُوْسَهاء و هَجَرّت فی 
للیل عمضها: حثّی اذ اعَلبٍ الکری علیهاء افترشث ارضهاء و کونسدت کفها: 


ال 
اف ره خوف معادهم, و تجاقت عن مضاجعهم جنوبهُم. و 


« به خدا سوگند, باخواست خدا| چنان نفس خویش را به ریاضت تربیتش 
تام ده آش سا که رنه بات را .انساط مار را 
خورش به اندکی نمک قانع گردد ۱ 


(در خلوت شبهای تار آنقدر بگریم) و کاسه چشمم را به حال خود بگذارم 
که اسشی‌می ممددرمانندجشمه: ای کم انش ره تسشسته.: باشید ۲ 


آیا(این درست است که) حیوانات چرنده, در صحرا| چریده و آنگاه از پري 


شکم به 


هت اه سای 21 
2 نهج البلاغه فیض الاسلام, خطبه 215 . . 
دمم النلاغه فرص الاسلام نامه 45 تفت ار آر 
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زانو درآیند و در خوابگاه خود بخسبند, و گله گوسفندان از علف و گیاه 
بیابان سیر گشته, در جایگاه خود ارام بگیرند, و )۳۹ هم از زاد و توشه خود 
خورده و (در بستر خویش) ارام بخوابد ؟ ! 


در این صورت , چشم علی روشن که پس از سالهای دراز (زندگی در جو 
اسلام و ایمان) از چهارپایان رها و چرندگان صحرا تبعیت کرده است ! ۱ 


خوشا به حال آن کس که به وظیفه واجب خود در پیشگاه ی 
عمل نموده , و بار سنگین شدائد را با صبر و شکیبایی تحمل کند , 

هنگام از خواب دوری ۱ و آنگاه که سپاه خواب به او هجوم و 9 
زمین را بستر, و دست خود را بالش قرار دهد 


در میان جماعتی باشد که ترس روز بازگشت و معاد, خواب از چشمانشان 
ربوده , و در دل شب, پهلو از خوابگاه خود تهی می کنند , و لبهایشان به 
ذکر پروردگارشان آهسته در حرکت می باشد, و بر اثر استغفار مداوم 
(پاره های ابر) گناهانشان پراکنده می گردد (و از صفحه آسمان جانشان 


عالیترین « انگیزه زهد » در عالیترین مرتبه آن ! 


با توجه به مطالبی که راجع به عالی ترین مرتبه « زهد » ارائه گردید , این 
حقیقت روشن است که کسی که در این مرتبه اعلی از « زهد » است, 
انگیزه اش در ترک تلذذات دنیا, نه « ایثار » است که نمی خورد تا به 
دیگران بخوراند ! و نه «همدردی با محرومان » است که با ساده زیستنش 
دل دردمتد آنان را تشکین داده و ا رامش تخشد ۱ 


زیر | ها خلین فرظ مت کنیم, که اضلا. محروم و دردمندی وجود ندارد , و 
همه افراد جامعه از حدٌ متوسط موجبات رفاه زندگی برخوردارند. 


ونه متظورش ۶ تیل.به لدات آخرت ۷ است: زبرا کفتیم که از تظر شرع 
التذاذات حلال دنیا سبب محرومیت از تلذذات عقبی نمی باشد , و با هم 
هیچگونه تضای ندارند و کاملا قابل جمعند !. 


خال: ان وال صر ع مین شود که آبا ذن این شراب بان نهد و ری لداند 
دنیا ممکن است دارای انگیزه ای صحیح باشد؟ 


در جواپ عرض می شود : آری, انگیره ای بسیار عالی تر از سایر انگیزه 
ها ! و ان نیرومندی روج است در سیرو سلوک به سوی خدا, و سبکبالي 
مرغ جان است در پرواز به سوی عالم اعلی, که فرموده اند: 
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« رام غعلی خلویکم آ تعرف خلاوة الایمان حتّی تزهد فی الحٌیا » : (1) 

« بر دلهای شما حرام (و ناشدنی) است که با حلاوت ایمان آشنا شوند, 
مگر ايینکه نسبت به دنیا زاهد وبی رغبت گردند ۱ » 

و همچنین فرموده اند : 

« و اتما آراژوا بالثْهد فی الذئیا تفع فلوم للاخره » : (2) 

« همانا (خداشناسان آخرت گرا) هدفشان از زهد و اعراض از دنیا, این 
است که قلبشان برای (تحصیل سعادت) اخرت فارغ گردد » ! 


چه آنکه بدیهی است اشتغال , به امور دنیا و صرف وقت و فکر و عمل برای 
بدست آوردن امتعه دنیا و سپس نگهداری و آنگاه مبارزه با موانع آن, 
فراغتی برای انسان نمی گذارد تا در فکر تحصیل سعادت آخرتش باشد ۱ 


لذا فراغت قلب از شواغل دنیا , بهترین وسیله برای خودیابی, و آن نیز 
کاس مسا اس ات کاس ات۱ 


گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس خویش را در خویش پیدا کن 
سنگ دل را سرمه. کن دز آسیای معرقت دیده را زین سرهه بینا کن کمال 
این است و بس 

دل چو سنگ خاره شد ای پور عمران با عصا چشمه ها زین سنگ خارا کن 


باد در سر چون حباب ای قطره تا کی خویش را بشکن از خود عين دریا کن 


سوی قاف نیستی پرواز کن بی پژ و بال بی محابا صید عنقا کن کمال این 
است و بس 


چون به دست خویشتن بستی تو پای خویش را هم به دست خویشتن واکن 
کمال این است و بس (3) 


۴« عا کل 


1- سفینه البحار, ج 1, کلمه « زهد ». ص 572. از امام صادق علیه السلام 
2 اصول کافی, ج 2, باب ذم الدنیا و الژهد فیهاء ص 129, حدیث 5, از 
امام صادق علیه السلام ۲ 

3- از « حاج میرزا حبیب خراسانی » است _ رحمه الله علیه _ که قسمتی 
از آن بطور منتخب از نقل « گنجینه دانشمندان » ج 7. ص 139 و 140 


اورده شد. 
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ات ات که ما هه ام ارم ور ای و 2 
پرهیز از « دنیا » , همدوش و پابپای انبیاء و ائمه هدی و به ویژه 
خودشان هم ف_رموده اند که ما از شما چنی_ن توقعی نداریم . این کلام 
اه اس را ی سای اش ات یی را 

« لا و ان اماکُم قدٍ اکتفی من نیا بطمزیه. و من طعمه بفرضیه. آلا و 
ات , و لکن آعینونی بورع و اجتهادٍ و عقو و سَداد » : 
1 


« آگاه باشید که امام شما از دنیای خود, به دو کهنه جامه (ازار و رداء) و از 
خوراکش به دو قرص نان (برای افطار و سحر) اکتفا کرده است ۱ 


تذافد کم نما انا بر ین کار اون تولی راتکه که آرشا موره 


انتظار است اینکه) با پرهیز و وَرع (از محژمات) و کوشش (در انجام 
وظایف بندگی) و پاکدامنی و درستکاری مرا کمک کنید (تا دست به دست 


آری؛ هدف ی ی ان و پرهیز از تجمل 


اروت 


۴« عا کا 


تفع ال لاه قیض لاسام امه و فسست اون آن 
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دعوت به « زهد » و ترک « تجثئل » متافات با ترغیب به سعی و کوشش و فعالیت در زندگی 


ندارد ! 


توجه به این نکته لازم است که دعوت به « زهد » و ساده زیستی در 
در سطح زندگی اجتماعی و تقویت بنیه اقتصاديی ات اسلامی ندارد ۱ 


بلکه جامعه مسلمین, به طور حتم باید دارای منابع اقتصادی بسیار قوی و 
جوشانی باشند تا استقلال همه جانبه خود را در مقابل دنیای کفرو استکبار 
و الحاد عالمی نگهدارند ! 


و به حکم کریمه « و آعذُوا لَهُم مَااسْتَطم من فُوّوٍ و من رباط الحَیلِ 
ثرهبون به عدوالله و عَذوّکم . (1) با تحصیل قوه وقدرت همه جانبه ۳ 
صنعت و فرهنگ ۵ ازتش. کف کل مبتنی بر « نیروی اقتصادی » است. 
موجب « ات ۱ 


اری: تسیا زسا ه خحیل. است که.مساهانان ار خی ۶ندحی. شخصضی, :۶ هد 
باشند و دور از تجمل ؛ ولی از حیث موقعیت جهانی. سرشار از غناو ثروت 
باشند , و در چشم دشمن,؛ اراسته و پرتجمل. ۱ | ایتجا است. که : ان اللّه 
جمیل یحب الجمال. 


» و همچنین اسبهای ورزیده (برای میدان جهاد) اماده سازید تا بدین وسیله 
, دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید » 


ص:126 


با 2 1 


فص_ل چه_ارم: نمونه هایی چند از راههای نفوذ شیطان در دل انسان ! 
2 _ ترس از « فقر » و کمبود « رزق » 


اشاره 


ص:28 1 


ص:129 


از جمله راههای نفوذ شیطان در دل آدمی « ترس از فقر » است که سبب 
پیدایش بیماری های هلاکت » بار از قبیل: حرص؛ بخل, سوءظن به خدا , 
تو دی به 0922 ضعفاء , ال در مقابل اقویاء می گردد ! این کلام 1۳ 


« آلسَبّطان کم الق و بَأَرُْمْ بالْقَغشاء » : (1) 


می سازد » 


وسوسه شیطان و فقر احتمالی ور ایتشخ عمر ۱ 


آری, این شیطان است که فقر احتمالی در آینده عمر راء در نظر انسان به 
صورت یک اهر مسلم با قیافه اي هول انگیز و وحشت بار جلوه می دهد 

و او را برای محفوظ ماندن از خطرات آن دیو مهیب, به حرص در جمع 
اموال. خودداری از انفاق در راه خدا , سخت گیری بر خانواده , 
خیانت در معاملات , ستم بر ضعیفان , خاکساری در برابر زورمندان و 
آنحاء ردائل دیگر از اين قبیل, وامی دارد ! 


دمبدّم به گوش جان آدم می خواند که: تو هنوز سالها باید در دنیا عمر کنی؛ 
فردا پیر می شوی و محتاج اين و آن می شوی ! پس هم اکنون به فکر آتیه 
ات باش, و محصول دسترنج خود را به رایگان, تحت عناوین گوناگون از 
قبیل انفاق در راه خداو کمک به مستمندان و تاسیس مقسسات خیربه و 
حخْ و زیارت و ضیافت و امثال این امور از دست مده ! 


هشیار باش و بیدار ! از قوای بدنی و نیروی جواني خویش تا آنجا که می 


توانی بهره خود برگیر, و از طرق مختلف به جمع آوری مال بپرداز, و مگو 
که فلان کار, حرام است و فلان پول؛ اکتسابش نامشروع ! 


اتاکار این فان سا نس کردانی اسان و اخرااغر تحت 
فاد کف از دیگران خواهد شد, و سرانجام به هنگام فقر و بیماری و پیری, 
کسی به سراغت نخواهد امد و حالی از تو نخواهد پرسید ۱ 


آری, اینها وسوسه شیطان پلیداست که ازیک سوعمرطولانی همراه با فقر 
و9 


1- سوره بقره؛ آیه 205 
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بیماری و دیگر حوادث احتمالی را در نظر آدمی مجشٌم می سازد , و با 
ارائه آن.ظطول و هراسن .کشت دردل وی من افکند و.از دیکر تسنو؛ خدای 
رحیم قدیر را که سررشته تنظیم و تدبیر حوادث عالم به دست او است.؛ 
الا به. جساب تم امزن. ۵ طیعفا تکرانی ودب .ال ان زرشتخویی. ها ۵ 
کار ها را هی شود 


لذا می بینیم از آن روز که چشم باز کرده و خود را شناخته ایم, و با محیط 
خویش آشنا گشته ایم, « خوف فقر » و « نگرانی از آتیه ». مانند یک 
کابوس وحشتناک مستمر بر مغز و قلب ما سایه افکنده, و در تمام مراحل 
زندگی با ما همراه است. و همواره آزارمان داده و جذا ناراحتمان می 
سازد ! 


با انکه هرکدام از ما _ در حد خود _ وسایل زندگی داریم. و آب و نان داریم 
اما از این زندگی لذت نمی بریم , و احساس خوشی نمی کنیم ! مرد و 
زنمان؛ ۱ و کوچکمان, عالم و جاهلمان, فقیر و ثروتمندمانر بایک حالت 
وا ی ها ایا ار 
محنت بار, اقتان و خیزان از این سو به آن سو می دویم. به چاله 77 
افتیم : هم دامن و اندام خود را پاره و مجروح می سازیم , و هم ۳ را 
شکسته و نالان ! و سرانجام, روزگار خود و م_ردم, را سیاه و تبله می 
کنی_م ! و همی_رن است معنای « الشیطان تقد کم الفقر و ۳ 


0 


بالفعحشاء » ! 


حال آنکه خداوند رحیم و ودود, در ذیل همان آیه کریمه که سخن از 


وسوسه هول انگیز شیطان به میان آورده است, نوید امیدبخش » ۹ ند 
از جانب خویش داده و می فرماید: والله" و مغفره منة و قضلا والله" 
واسیع عليم :۰ (1) 


« و خدا, به شما وعده هنن (گناهان گذشته) و فزونی (نعمت آیتده) 
می دهد ؛ و خداء وسیع (از نظر قدرت) و عالم (به همه امور) است » . 


یعنی آگاه باشید و مطمئن که دستگاه خلقت, دستگاه کور و نادان و تنگ و 
مضیق نیست اعالم افش عالم. نف مر اشفته. و سردر کم ره درم 


بلکه دستاهی است: کاملا فتظم وروی خساب ‏ ع تتظیم. کنتد آن. هم 


لا بَعرزت , عنة هنقال درو فی السَموات و لا فی الارض و لا صقر من ذلِک و 
ا کر الا فی کتاب مبین : (2) 


1- سوره بقره, آیه 208 
2- سوره سیبا, آیه 3 
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به اندازه سنگینی ذره ای در آسمانها و زمین ؛ از علم او پنهان نمی ماند 
(و از حوزه قدرت او بیرون نمی رود) . و نه (چیزی) کوچکتر از آن هست, 
وق وه فگر آنکه رمام آهاا در کناب فس نگ است *. 

تام مخلیقات در فر لحظه ای از لخظات زمان. و فر هر فقطظم اق, آز 
قاط جهان. و در هر حالی: از حالات, تحت نظارت دفیی و حکهانه آو تدشر 
می شوند, و بدون کمترین تأخیر و کوچکترین خطاء به آنچه که مورد 
نیازشان هست.؛ ناثل می گردند ! 


رزق و مجاری رزق, به موازات تحوّل شرائط حیات, تحوّل می یابد ! 


جنین تا در رحم مادر است. غذای مناسب با مزاجش, خونی است که از 


هنگام تولدش که فرا رسید, و عالم زندگیش دگرگون شد, و قدم به عرصه 
دنیا نهاد , دستگاه تغذیه اش دگرگون می شود, و ماه غذا نیز عوض می 
شود؛ دهان, جای ناف را می گیرد و خون تبدیل به شیر می گردد ! ! 


و پیش از اینکه آن میهمان نورسیده, لب به تقاضای رزق نو فراهم شده 
اش بگشاید, دو منبع سرشار از مواد غذایی بسیار مناسب با جهاز هاضمه 
اش به نام دو پستان. روی سینه مادر قرار گرفته و اماده تغذیه است ! 


آری, او »2 مبتدی بالنقم قبل استحفاقها ند است ؛ . روزی روزی خواهان خود 
یش از وقت رشان متا فرموده ,و ال دست آندرکار رژق رسای 
ر ابه گونه ای عجیب به کار انداخته است !۱ 


چون زمین را پا نباشد جود او ابر را , راتد هماره سوی او 
طفل را چون پا نباشد مادرش اید و ریزد وظیفه بر سرش 
پرندگان هوا چگونه از جانوران دریا تغذیه می شوند و بالعکس ؟ 


از عجایب اینکه می گویند رزق بعضی از پرندگان هواء به فضای دهان و 
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بدین گونه که حیوان عظیم الجثه دریایی که « تمساح » نامیده می شود, 
بقایای غذا را که خورده در لای دندانهايش می ماند , و تبدیل به کرم می 
شود و حیوان را می انار خداوند حکیم پرنده ای آفریده که قوت و غذای 
او همان کرمهای لای دندان آن حیوان است ! جانور دریایی که از دست 
کرمها به. شتوه آمده است.: سر از. آب: بیزون کردم و دهان خود را که از 
فراخی همچونر دهانه غاری است زند اشتضار, باز نگه می دارد ؛ آن پرنده 
حقیر در دهان آن حیوان عظیم می نشیند , و بی هرگونه ترس و هراس 
سرگرم برچیدن کرمهای لای دندان او می گردد. 


برای اینکه آن حیوان نتواند آن پرنده خدمتگزار را ببلعد, خالق حکیم 
شاخکی تفت وک مانند ور فتم دی شیر از مرغک ناتوان قرار داده است 
که اگر آن جانور نیرومند اندکی بخواهد دهان بجنباند در فکٌش فرو می رود 
و لذا او همچنان دهان خود را باز نگه می دارد و آن پرنده کوچک نیز با 
ارامش خاطری تمام. کرمها را برمی چیند. در نتیجه, هم روزی خود را می 
خورد , و هم خدمت به ان جانور دریایی نموده و او را از زحمت کرمهای 


پس از آنکه آن پرنده ضعیف از کار خود فارغ شد و رفت؛ پرنده هایی از 

نوع دیگر که غذای ار حیوان دریایی می باشند از هوا فرود آمده و در دهان 

او می نشینند, او هم بی درنگ دهان خود را می بندد, و با آسودگی خاطر 
اسان ابقر می‌سید ااقص الحالق عم الفادر: 


چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی 
دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی 


رای کم ایو رفظ آمزآع تالم فد فا دهم عایها کم رات 
عمیق مناسبات در جهان خلق, از بارزترین شواهد و اعجاب انگیزترین 
دلائل بر وجود مدبری علیم و حکیم و قدیر است ! ! 


چه نظم و حسابی دقیق در تشکیل « بدن » انسان به کار رفته است ! 


دز همین سا ها بان ود تامل. کتیم و میم این موه ععیت :را 


1 کنات ات الماهفات کر ین شمه فوویتیعض 139 
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حة عساب: دفیفی کل تدم ود این ضورت: خامغ و کافل: زا به شوه 
کرفته است: در حالی که‌سام ات رات اکن ای ده انم ان سکیا 
و آبها و امواج هوا و اشعّه خورشید و اشیاء دیگر عالم ؛ نه خبر از جایی 
داشته ایم و نه توانایی برکاری ! 


در این حال , دستی مهربان و دانا و تواناء شروع به کار کرده, و ذژات وجود 
مارا از دامن ابرها و قطرات باران ها و شکاف کوه ها و سینه زمین ها و 
شاخه های درختان, از اطراف و اکناف عالم. جمع اوری نموده و بدون 
اینکه در این حساب دقیق و وسیع اشتباهی کرده و یا فردی را به جای فرد 
دیگری بگیرد. در تمام مراحل و منازل, نیازهای هر یک از ما را با رعایت 
تناسب کامل تامین نموده و همچنان تا به صلب پدر, و پس از ان به رحم 
مادر رسانیده است ! 


آنگاه از وراء سه پرده ظلماني تاریکخانه « رحم » (1) , با چه ظرافت و 
نازک کاری اعجاب انگیز و محیرالعقول به صورتگری پرداخته و از 
کوچکترین عضو مورد نیاز در زندگی خارج رحم غفلت نکرده , و حتی 
خطوط کف دست و انحناء کف پا, و رگهای ریزو درشت و ماهیچه های 
بزرگ و کوچک, و انگشتهای ده گانه متناسب با دست و پاء و درکنار هر 
را 
در دنیا... هیچیک را از یاد نبرده است ! 


« قتبارک اللّه" حسَنْ الخالقین و تعالی الله" رث العالمین » ! 


حال ای اتسان: فرامو‌شکار کی نی ۲ به ود با هر سر انا آن خالق: 
مهربانی که در گذشته از مراحل خلقت., تو را این گونه مورد لطف و عنایت 
خویش قرار داده , و انحاء نیازمندیهای تو را تامین نموده , و تا به این حد از 
کمال در هستی رسانیده است , آیا او ممکن است در اين مقطع پرماجرای 
حیات. تو را به حال خود رها کرده, تسلیم حوادت رهز کار جتماند: و توجهی 
به مکلا هرهاق ز ند کیت کرد ٩‏ ۱ 


ی ی یر ی ی 
داند , هم قادر بر رفع نیاز و حل مشکلات تو می باشد. و هم خود را به 
رافت و رحمت درباره بندگانش توصیف می فرماید ! ؛ تعالی ال عّن ذلک 


عْلوّا کبیرا. 


فراموشت نکرد ایزد در آن حال که بودی نطفه ای مدفوق و مدهوش 


1 اشاره به آیه 6 از سوره « زمر » است: « تخلفکم فی بُطون آقهاتکم 
اه ی ما ۱ « شما را در شکم مادرانتان , در 

ن تاریکی های سه گانه می آفرنند: در حالی که آفزنتنتدی پس از 
4 ۷ . مقصود از ظلمات ثلات , ظلمت شکم, 
ظلمت رجم , و ظلمت مشیمه است یعنی کیسه مخصوصی که جنین در ان 
قرار گرفته است _ 
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و آتکششت مرب او بر کف دی بازونت :مر کته کرد بردونتن 

روانت داد و طبع و عقل و ادراک جمال و نطق و رأی و فکرت و هوش 
کنون پنداری ای ناچیز همقّت که خواهد کردنت روزی فراموش 


اری آن قادر مهربان و آن خالق رحیم و رئوف, همچنان با ما و لطفش 
شامل حال ما است . و تا اخرین لحظه عمر ما, کوچکترین نیاز جسمی و 
روحی ما را در نظر گرفته. طبق ان نیاز و متناسب با شرایط خاصٌ , انچه 
را که دخیل در سعادت مادی و معنوی ما است., تقدیر فرموده. و قطعا به 
شرط انجام وظایف لازم به ما خواهد رسانید. 


او است که در قران کریمش می فرماید : 


« و ما من داب فی الارض الا علّی اللّه رزفها و یعلَمْ مُستَقرّها و مُستودعها 
کل فی کتاب مّبین » »۱ 


»2 هیچ جنبنده ای در زمین نیست؛ مگر اينکه روزی او بر خداست و (خدا) 
1 اقزا قیال ؛ همه اينها در کتاب آشکاری 


با جمله « یعلم مستقژها و مستودعها » اطمینان خاطر می دهد که مسئله 
«رزق » و روزی جنبندگان _ از هر قبیل که باشند _ در تمام شرایط و 
اوضاع و احوال مختلف, اعّ از ثبات آنان در قرارگاه اصلیشان, و یا انتقال 
به محل مستودع و در حال سیرو حرکتشان در اعماق دریاها و اطراف 
صحراها اور رس را 
دقیق و وسبع خدا مضبوط است , و رزق مقدُر هر کدام _ بی کم و کاست 


و « کل فی کتاب مُبین » . تعداد تمامی روزی خواران _ از جانوران غول 
پیکر دریا گرفته تا حشرات ت بسیار ریز نامرئی در لابلای برگهای درختان, از 
جنین های آرام خفته در مشیمه ارحام مادران تا آهوان رمیده در دامن 
کوهشساران._ با تمام خصوضیات ‏ کم و کنف, رزفشان در کناب ۶« علم > 


حق, آشکار و خالی از هرگونه ابهام است ! نه فردی از قلم می افتد و نه 
سهم رزق او به دیگری داده می شود ! 


1- سوره هود, آیه 6 
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و آزاین رو, نسزد که کسی نگران امر « روزی » و وضع اینده خود باشد, و 
ارامش قلبی خویش را از دست بدهد ! 


در آیه دیگری می فرماید : 


ِ- 


7 گایّن من دابّوٍ لاتحملْ رزقهاالله" یرژفها و ایام و هوالسَمیغٌ العلیمُ » : 


« چه بسیارند جنبندگانی که رزق خود را بردوش نمی کشند (و برای آینده 
خود ذخیره نمی کنند). خدا است که به انها و شما, روزی می دهد . و او 
شنوا و دانا است » . 


« کار + رراق نیسنت اجلکة یک تکلیق الهی است !۲ 


فستتند. هردمی که.به < محلی:* آنسن. کرفته آند ورب ه کار و شین 
عادت کرده اند , و سالها از مجرای آن کار, روزی خورده اند ؛ حال, چنین 
می پندارند که هجرت از آن « محل » و ترک آن « شغل » مخصوصا اکز. 
شغل پردرامدی هم باشد _ مساوی است با فقر و محرومیت از رزق و 
تهیدستی از مال ! 


و لذا نمی توانند دل از آن « کار » و دست از آن « محل » بردارند, هرچند 
در آن « محل » و آن « کار » , انواع آلودگی ها و مفاسد اخلاقی و ناپسند 
الهی ببینند ! 


گویی که انان, کار و محل کار را, رازق و روزی رسان خود می دانند , نه 
محض امتثال فرمان خدا. 


و همین جا سر دو راهی انسانهای « مومن » و « غیر مومن ». « متوکل » 
و «غیرمتوکل » است ! 


بعنلی : انسان مومن به خدا و هو کل برتقدیر خدا, ی تا نو رضای 
خدا ندارد. و لذا اگر دنبال کسب و و و 3:۳۳ 


« رن الله تعالی بُجِبْ المومن المحترف » : (2) 

« خداوند تعالی , مومن پيشه ور را دوست می دارد » ! 

« وال الله عرّوجل بُبفض القبد لام الفارع » : (3) 

« خداوند _ عر و جل _ بنده پرخواب بیکار را دشمن می دارد » ! 


بر همین اساس است که انسان « موّمن » , از هرکاری که موجب خشم 
خدا گردد. دوری می جوید. هرچند آن کار , از پر درآمدترین کارها باشد ! و 
به 


[- سوره عنکبوت؛ آبه 60 
اراس ی اس 
کاظم علیه السلام 
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هرکاری که خدا رضا دارد , و وظیفه شرعی وی ایجاب می کند, تن در می 
دهد, هرچند به ظاهر اب و نانی از ان در نمی اید . و رونق بازار چندانی 
ندارد ۱ 

رد ؛ 


چه آنکه او معتقد است که تنگی و وسعت روزی به دست خدا و روی 


« ال" ی : (1) 


« خداوند, روزی را برای هرکس از بندگانش بخواهد , گسترده می کند , و 
برای هرکس بخواهد تنگ و محدود می سازد » ! 


بلکه از امام صادق _ علیه السلام _ منقول است که : 


ات سل س س‌ تفت - 
« آبّی الله عرژوجل الا آن یَجعل آرزاق المقمنین من حبث لا پحتسبون » : 
21 


« خداوند عروجلّ, اراده اش بر این است که ارزاق افراد باایمان را از راه 
هایت کون مان مه تن رسد ۱ 


« ال الله" تعالی وَسَع فی آرزاق الحمقاء لیعتبرالفقلاء و بعلموا آن الا 
یسن یُنال ما فیها بعَمَل و لاحیلو» : (3) 


« خداوند تعالی ۰ روزي ابلهان (بی عرضه) را گسترش می دهد , تا 
اندیشمندان عبرت گیرند , و بدانند رسیدن به بهره های دنیا (منحصرا) در 
گرو کاردانی ها و چاره سازی ها نیست » ! 


آری, از نظر انسان « موّمن متوکل », حساب « روزی » از حساب « کار » 


« وفی 0 ها گنهن مت ماه الصا ای عنل وا 
ا نکم تنطقون > : ( 


« رزق شما و آنچه که به آن وعده داده می شوید, در آسمان است (از 
ماوراء عالم تدبیر شما تقدیر می گردد). به خدای آاسمان و زمین سوگند 
که این مطلب, حق است (و تردیدنایذیر) آنگونه که شما سخن می گویید 
(و کمترین تردید در سخنگویی خود در حین سخن گفتن ندارید) » . 


و اگر راستی بنا بود که روزی روزیخوار, نسته ‏ به شاخ کارش باشد و 
کارش تنها مجرای رزقش باشد, پس آن چارپای علفخواری که کارش بار 


3 


1- سوره عنکبوت, آیه 62 

2- فروع کافی, ج 5, کتاب المعيشه, باب الزق من حیث لا یحتسب. ص 
93 حدبت 1 

3- فروع کافی, جح 5, ص 83, حدیث 10 

4- سوره ذاریات, آیه 22 و 23 
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۵ آهت و آخز کشسیدن است, از گرسنگی باید بمیرد , و حتما باید کاه و یونجه 
و علف بارش کنند تا از کار و بار خود تامین رزق خود نماید و زنده بماند! ۰ و 


یا آن حیوانی که قادر بر ذخیره کردن مواد غذایی خود نیست , و هر روز نو, 
روزی نو می خواهد, طبعا از گرسنگی باید بمیرد ! 


در صورتی که چنین نیست « و این من دابّهٍ لا تحمل رزقها » . چه بسیارند 
حیواناتی که روزی خود را ذخیره نمی کنند , و برخلاف بعض حشرات از 
قبیل موش و مورچه و زنبور ِِ روزانه باید دنبال روزی نو بروند ؛ و 
همچنین چه بسیارند حیواناتی که رزقشان باربر خودشان بیست : احیانا 
فان کامتهس وم و علق ات وا ترسنک ۵ وت کات :۱ 


حال: آبا این خبوان این عق زا تارد که کی ما خیش را نمی له 


اعتراض بگشاید که:چرا سنگ و آجر و کتاب بارم کرده ای" پس من سیون 


رسیدم علف بخورم ؟ ! 


واگ تانب را تیه ای فضولی ها امن انب 1 
فراوان دارم و هرگز تو را بی آب و غذا نمی گذارم, ولی تو تنها وظیفه ات 
ان ات سس سا سس اه ای مها کر ان سا 
تضوع و تسلیماتجام بدهی و در گار مربوط به من که علوقه دادن ب 
ستوران است دخالتی ننما 


من تو را برای سنگ ك انا کردم ام را سل بان کات 
برگزیده ام , تو کار خود را طبق دستور من انجام نده ‏ » و بار خود را به 

مقصد برسان, با ی ۱ کی ۱۳ 
کتاب از دوش بر زمین ننهاده, اخور پر از کاه و یونجه و جو , در برابر 


« الله بزر فیا وا کم 6 


« خداوند. به چارپایان و شما روزی می دهد ». 


مخصوصا چنانکه می بینیم در 1 شربفه, ضمیر راجع به «دابه», جلوتر از 
ضمیر مربوط به «انسان» مورد ذکر و توجه قرار گرفته که «اللّه پرزقها و 
ایاکم» و نفرموده که « الله یرزقکم و ایاها » ! 


و لذا آن حیوان, چون طبق فرمان خالقش بار صاحبش را می برد , و هرگز 
غم روژی نمی خورد, خالق او نیز صاحبش را موظف کرده که باید تلاش 


هر که کار خدا کند به یقین روزیش می شود فراوانا 
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پنده باید گوش به فرمان خدایش باشد , و هرکاری را که به عهده اش 
گذارده و از او خواسته است. طبق دستور و مطابق فرمان انجام دهد و 
هر که نک ان قاننه که ان ان کاد وین نف ای مان ات 
خاصان کم ود ] 


درست این مطلب باورش بشود که«کار»باید خداپسند باشدنه روزی 
سانت ۱ 
رسال ۰ 


روزی به دست خداست و کار هم بهانه است ! 

آلیس اللْه" یکافی عَبدَة : (1) 

« آبا دا بزای (نامین تباتمندی های) بنده اش کافی: تیست؟ 4 
ی ال هو الررّاقّ ذوالفوّه القتین : (2) 


«حقیقت آنکه خدا آری همو __ است که روزی دهنده وصاحب قوت 
وقدرت است » 


تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری 
داند 


با لد 
دفع توهم 

۱ ت از نن خنان گذ شته برای برخی از اذهان ساده و کم اطلاع از 
منطق دین , اين توهّم پیش آید که پس بنابر اعتقاد به مقدُر بودن « روزی 


نا 
خزیم و رزق مقذر ماهم به پای خود, به سوی ما می خزد ! 


آنگاه همین توهم غلط. دستاویزی برای دشمنان گردد , و بگویند : « دین », 
عامل تخدی_ر , و سبب رک_ود چرخ « اقتص_اد » و خاموش شدن شور و 
حرارت « کار » و فعالیتهای اجتماعی , و نتیجتا وسیله ای برای استیلاء 
ایادی «استعمار» و تسلط استثمارگران است. و باید دفع و طرد شود ! ! 


در صورتی که هرگز چنین نیست ! بلکه هدف از بیانات گذشته که نشان 
دهنده منطق دین است, « تعدیل » روح سعی و تلاش و فعالیت در امر 
معاش و تأمین اقتصاد است !نه « تعطیل » و « تخدیر » و خاموش ساختن 
آن ! 


ندادن. سبب محرومیت و ذلت و بدبختی در دنیا , و نایسند نزد خدا است ! 
همچنین با حرص و ولع و بی حساب به دنبال دنیا دویدن» و در این راه از 
هیچ ظلم و جنایتی خودداری 9 نیز , بیماری مهلک و بازدارنده انسان 
از تامین شساحت ها است ! 


اری, « روزي » هرکس, مقذر است. اما به شرط سعی و تلاش از طریق 


1- سوره زمر , آیه 36 
2- سور ه ذاریات؛ ابه 59 
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مشروع و در حد اعتدال ۱ 


و لذاء نه تن پروران بیحال, بدون سعی و تلاش می توانند از آن « رزق 
مقذر » خود برخوردار گردند ! و نه حریصان بی بند و بار, با دوندگی خارج 
از حذاعتدال می توانند به بیش از آن مقدار مقذر از رزق خود دست بيابند 
۱ 


ابر فا از سول ها است ._ ضلی الله یه و اله متام که موی 
فرماید: 


»2 آلار و ان روح القَدْس تفت فی روعی ۰ 9 خبرنی آن لا تموت تفس خی 


تشتکمل رزقها. قاتفوا اللّه عروجل و آجملو ی الطلب , و لا یَحیلتَکُم 
اتتبطا سین 2۶ من الرزق آن تلو بمعصیه 7 ه اللهم عژوجّل » : (1) 


« هان (توجه کنید) که روخ القَذْس (پیک وحی خدا) بر قلبم دمیده و آگاهم 
ساخته است که : کسی تا رزق (مقذر) خود را به طور تمام و کمال استیفا 
نکند, 1 میرد ! بنابراین تقوای خداوند _ عرُوجل _ را در نظر بگیرید و در 
امر طلب (و تحصیل معاش), اعتدال در سعی و روش نیکوی در تلاش ر 
رقایت ابید | نکند که دیر ریدن چبری از فزی (معاراه شفا را بر این 

وادارد که از طریق معصیت و نافرمانی خدا| برای به دست ۳9 


بکوشید » ! 

است رعایت کنید , و برای طلب و تحصیل رزق مقذر خود به پاخيزید ؛ ولی 
مراقب باشید که از حذ اعتدال در کوشش خارج نشوید ؛ به افراط و زیاده 
روی در طلب که همان بیماری « حرص » است دچار نگردید ! ! 

این دستور جامع از امام صادق _ علیه الشلام _ منقول است: 

« یک طلَبّک لِلمعیشه قوق کسب المصیع. و دون طلّب العریص » : (2) 


« باید تلاش و کوششت در امر معاش, بالاتر از کار آدم تنبل و بیحال باشد, 
و پایین : تز از ففالیت یی آدم خرینض ۱ 


ص: 140 


فص__ل پنجچ_م: نمونه هایی چند از راههای نفوذ شیطان در دل انسان ! 


3 _ بی مبالاتی در روابط «زن » و « مرد » ! 


اشاره 
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ص: 142 
نعمتی که ممکن است نقمت شود ! 


می دانیم که « غریزه جنسی » يعني خصیصه « تجاذب » و کشش متقابل 
میان « زن فاد یکی ۶ ایات وتشانه.های. اعجاب.: انکیر حکمت 
بالغه الهّیه است که به منظور تداوم و بقاء نوع بشر در سرشت هر انسان 
سامت الصز ای اون ددم ات۱ 


ان ی ام میت ی ما ات ری 
مشروع و طبیعی خویش ارضا گردد, در مسیر پر حوادث زندگی , یک نوع 
«ارامش » توام با شور و نشاط و لطافت روح ایجاد کرده , و دلها را 
ی ٩‏ ! چنانکه فران. کریم فی 
فرماید: 


و من آیاه آن حلَّقَ کم من آنفسگکم آزواجا لِسکنوا الیها و جعَل بیتکم مَوَدَة 
و رَحمة ان فی ذلک لأیاتِ لِقومٍ بتَقکرون : (1) 


هار اه نها (حکست) خا, ان اننک که ار جسی خود ما براه 
شتها مسر انی. آفرزند تا به-سیت: آنها ارات اسف صانتان خووت ده 
رجمت قرار داد؛ . در این جریان؛ نشانه هایی است برای کسانی که می 
اندیشند» . 


ولی همین نعمت بزرگ الهی که یکی از عوامل اصلی برای تشکیل یک 
مجتمع ارام و متین. سرشار از طهارت و پاکی, موّاج از دلهای پرمهر و 
داد می باشد, در نتیجه بیرون رفتن از مرز اعتدال. و زیر پا نهادن 
مقررات خالق حکیم, مبذل به یک بلا و نقمت عظیم می گردد, و اجتماع 
آذفیان سا خبذیل به یی لخنر ار عفرن: لتریز آن فساد و حنایت توام با فزازان 
تا اه توص ها مس ماه ۱ 


نمونه بسیار روشن از همین جوامع به اصطلاح متمدن دنیای امروز 
است که بر اثر یک سلسله علل استعماري شیطانی, بی بند و باری در 
ارضاء این غریزه حا؟ و آتشین را به نام « تمعن » !و تجلّد در زندگی 
پذیرفته اند ۰ و نتیجتا مبتلا به انواع مفاسد اخلاقی ننگین و بد بیماریهای 
خانمانسوز , و از هم پاشیدن خانداده ها و گسترش دامنه فحشاء بشر بر 
باد 0 ! !1 (2) 


1- سوره روم, آیه 21 ۱ 

2- در این زمینه به کتب و مقالاتی که امارهای تکان دهنده ای از نتایج 
شرم اور این ازادی شوم ارائه داده اند از جمله کتاب بلاهای اجتماعی قرن 
ما رجوع شود 


ص:143 
نزن * که ارام بخشن دلها باید باشد چکونه اضظر اب آفرین شده اشت ؟ ۱ 


آری, « زن » که مظهر کامل « جاذبه جنسی » است , و به بیان قرآن 
کریم باید مایه آرامش قلب « مرد »> باشد, و جو خانه و اجتماع را کانون 
مهر و محبت و رأفت و رحمت بسازد , در دنیای امروز می بینیم که چگونه 

پر آثر انحراف از مدار طبیعی و شرعیش, مایه اضطراب و ناآرامی قکر 
ی سا 
خصومت و نفرت در آورده است ! 


ژنبا بخش اوازش: با تشان دادن آندام خود: با تباج و خهدار ابیش: با 
ارائه عکسهای هوس انگیز و سایر جلوه های گوناگونش, هوسهای نهفته در 
نفوس مردان را تهییج کرده و طوفانی عجیب در مغزهای جوانان برمی 
انگیزد ؛ و فکرها را پریشان لها زا براشوت می ناه ۲ 


به طوری که یک نوع سکر و مستی و حیرت زدگی در طبقه جوان پیدا می 
شود که نمی توانند با ارامش فکر و سکونت خاطر به کارهای تحصیلی و 
فعالیتهای اجتماعی خود دل بدهند ! و پرشورترین لحظات عمرشان در حال 
هیجان و التهاب ناراحت کننده ای می گذرد ! 


غریزه حا جنسی به اقتضای جوانی از داخل فشار می آورد , و جلوه های 
هوس انگیز زنان از حارج دامن به آتش درونی زده و آن را داغتر و شعله 
ورتر می سازد, و فکر هرگونه کار و فعالیت را در وجود جوان می ۳۳ 
اان طرفی هم احسان عفب» سای نی از کار ور تحصیل. سر وین من 
دهد ! در نتیجه جوان بیچاره, کلافه می شود و مثل اسپند روی آتش برشته 
می گردد , و دود عمر و جوانی و استعدادهای عالیش به هوا می رود ! 


لذا این شکست خوردگان , برای تسکین التهاب درونی خویش, گاه به پناه 
مشروبات الکلی می روند , و گاه به دامن مواد مخدر می افتند ؛ و عاقبت 
عظیم انسانی از دست می رود ! ! 


پناه بر خدا از شرّ « نفائات فی العقد » ! 


خداوند حکیم در سوره « فلق » که موارد پناه بردن به خدا را می شمارد, 
از 
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جمله می فرماید: 
و من سر التَفاناتِ فی العْقد : ! (1) 


تعتی: ۰« یناه به.خدا مین برم : از شر آنان که.در کزه ها وسبتدها نی ذمتنو» 


صاحب تفسیر مجمع البیان, ضمن تفسیر ایه شریفه که مورد نزول ان 
زنهای ساحر و جادوگرند. معنای جامعی رانقل می کند که _ از نظر 
نزول دانست_ معنای لطیف و مناسبی است ؛ می گوید : 


»2 آلتفاثات, التساء الللاتی یملن آراءالرَجال و یصرفتهم غن مرادهم ۳ 
الی آرائهتَ ۱ 


« نقائات فی المْقد. زنانی هستند که مردان را تحت تأثیر جمال و رفتار و 
گفتار تحریک آمیز خود قرار داده , و آنها را 0 
برمی گردانند , و تسلیم هوای نفس خود می سازند » ! 


یعنی : جل_وه زن یکی از عواملی است که عقده ایمان را از دل انسان 
می گشاید , و رشته حمیت و مردانگی را پاره می کند , و عزم و اراده و 
تصمیم را از دست می گیرد , و یک حالت بی قیدی و بی بند و باری در 
ادمی ایجاد می کند ! در آن موقع , مردی که مسحور جلوه زن شده است 
, از اقدام به هیچ گناه و جنایتی خودداری نمی کند. 


به همین جهت می گویند : هر جنایتی که در عالم واقع شده, اکن غالن. ‏ 
موجبات ان را دقیقا بررسی کنیم. می بینیم پای زنی در میان بوده است ۱ 


)2( 


۷ سور ه ۰ فلق, ان 4 ۳ 
2 البته این سخن, شاید اغراق آمیز و به « ظریفه گویی » شبیه تر باشد تا 
به یک مطلب جذی ! 
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دلذات کی اب و نیروی اراده را تضعیف می کند ۱ 


امام امیرالمومنین _ علیه السّلام _ هنگامی که لشکری به جنگ با دشمن 
می فرستاد , برای بدرقه آنها امده , و در مقام اندرز و نصیحت انان فرمود 


» آعذبوا عّن التساء مااستطعتم > : (1) 
« تا می توانید از زنها ۱ ۱ 


9 ۱ 
که یاد زنان و دل مشغولی به آنان, بازوی حمیّت و مردانگی را سست می 
کوتانده و اخلال در عم و ارانه و تصمیم یه وجود آور ده و شخص رزمنده 
را از دشمن شکست می دهد , و از پیشرفت و فعالیت در میدان نبرد باز 

می دارد ِ«. 


حال, وقتی در میدان جهاد اصغر که جنگ با کفار است؛ فکر زن و دلدادگی 
به زن, مایه شکست سربازان رد آپا در میدان جهاد اکبر که جنگ 
باهوسهای سرکش نفسانی است, جلوه زن و خاطر مشغولی به زن, چه 
شکست هایی پرای مردان و جوانان به وجود می آورد ؟ ! همچنان که می 
بینیم با کمال تاسف , طبقه جوان در سط ح عمومی جهان. درتمام جهات 
و جوانب میدان ژ ند عی: با شکست های ننگین و شرم آوری مواجه می 
شوند ! قوای عالی فکری و نیروهای سرشار جسمی و روحی جوانان , 
دستخوش امواج کوبنده طوفان هوس گشته , و قرباني جلوه های نامشروع 
ان می کر ند ۱ 


دلن اثر دل مشغولی و پریشان فکری که معلول و طبیعی جلوه های 
گوناگون زنان است, نه در میدان تحصیل علم و دانش موفق و پیروز می 
شوند, و نه در میدان کسب و تجارت و صنعت به جایی می رسند ! هم در 
جبهه سیاست و حفظ مصالح ملت و مملکت شکست می خورند !و هم در 
مسیر عبادت و خداپرستی و تحصیل سعادت آخرت تهیدست و بی, بهره می 
مانند اچه نیکو و بجا فرموده است رسول صادق مصدّق صلی الله علیه و 
آله و سلم: 


« ما ترکث بعدی فنتة آصَرّ عَلی الرجال من النساء » : (2) 
« زیانبخش ترین فتنه برای مردان امتم پس از رحلت من , فتنه زنان 
خواهد بود » ! 


۴« عا کل 


حدبت 7 


ص:46 1 
دستور « حجاب » زن, چه دستور سعادتبخش و حکیمانه ای است ! 


قران کریم که کتاب « هدایت » بشر به صراط مستقیم سعادت است , و 
از جانب خالق مرد و زن نازل شده است., در مقام جلوگیری از طغیان 
غریزه جنسی آدمیان, دستور « حجاب » و پوشش « زن » و پرهیز از نگاه 
شهوت آلود مزدان زان به. بکدیکر را صادر فرموده است که : 


4 ع ام سح 1 1 ۳9 4 - . 1 1 ت 
«رقل للمومنین یَفَصُوا من ابصارهم و یحقظوا فروجَهّم ذلک ازکی لهّم ان 
الله خبیرٌ یصتعون ». 


« به مردان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرم) فرو گیرند, و 
دامنهای خویش حفظ کنند. اين. برای آنها پاکیزه تر است . و خدا به آنچه 
که انجام می دهند آگاه است. و ای وی وا 
نگاه به نامحرم) فرو گيرند. و دامنهای خویش حفظ کنند , و زینت خود را 
جز آن مقدار که پیدا است. آشکار ننمایند و (اطراف) روسری های خود 
رابر سینه خود افکنند (تاگردن وسینه با آن پوشانده شود) . و زینت خود را 
آشکار نسازند, مگر برای شوهرانشان يا (گروههایی از محارم نسبی و 


سببی که در متن یه بیان شده است). 


و هنگام راه رفتن؛ پاهای خود را (به زمین) نکوبند که زینت پنهانشان 
دانسته شود (وصدای خلحال که بر با دارند با کوسمردان برد و حله 


توجه نان نماید) و همگی به سوی خدا باز گردید ای گروه اهل ایمان تا 
رستگار شوید ». 


نگاه شبهوت: آ لوق ول زا مسموم می کند ۱ 


امام صادق _ علیه السلام _ می فرماید : 


» آلتّظرٌ سَهْد من سهام [بلیس قسموم » : (2) 
« نگاه (شهوت آلود) تیری است از تیرهای زهرآگین شیطان (که به دل می 
رسد) » . 


همان حضرت می فرماید : 


« آلتّظرَغ بَعد اللّظره ترزغ فی القلب السَهوه. و گفی بها لصاحتها الفتتَةْ » 
(3) 


[- سوره نوزم آیه: 30 و 31 
3- همان مصدر و همان باب و همان صفحه 


14 7: 


»2 نگاه خیره, در زمین دل, بذر شهوت را می رویاند ! و همان کافی است 
که ادمی را به راه فساد افکنده و گرفتارش سازد » ! 


اين همه آفت که به تن می رسد از نظر تو, به شکن می رسد 

دیده فروپوش چو در در صدف تا نشوی تير بلا را هدف 

سخن گفتن « زنان » با « مردان » نباید توم با نرمش هوس انگیز باشد ! 

قرآن کریم , آنچنان در حفظ « عفاف زن » و جلوگیری از هرگونه رفتار 


تحریکی زن, دقیق است که خطاب به زنهای پیامبر اکرم _ صلی الله علیه 
و اله و سلم _ می فرماید: 


یا یساء یی لسن کاحدٍ من النساء ان اَقیثق قلا تخصعن بالْقول قیمع 
الذی فی قلبه مرض و قلن قَوّلا مَعْروفا » ((3 


دیسرن ماس شهار ای ان نظر که دارای هرت اراط وی 
رسول خدا _ صلی الله علیه و اله _ هستید ) در ردیف سایر زنان نیستید, 
اگر تقوی پيشه کنید ( که در این صورت. قرب منزلت و حرمت خاضّی در 
نزد خدا دارید ) 


بنابراین ( مراقب باشید ) در حین سخن گفتن, نرمش دلربا و مهیح به کار 
نبرید (صدا و گفتار خود را هوس انگیز نسازید ) که بیماردلان در شما طمع 
کر شا ی و اه تا ماش ال 
باشد ) ». 


امام _ علیه السلام _ از سلام کردن به زنان جوان استنکاف می ورزیدند ! 


« کیان أَمَالَمَوّمنین علیه السّلام _ سل عَلّی الساء و کان یَکُرَهْ آَن 


یُسَلْم عَلی الشابه منقّنْ و قال: آتحوّف آن بُعْجبنی صوئهاقیدخل من الائم 
تاکز مقا طلّت من الأجر »: ۳4 


« روش امام امیرالمومنین _ علیه السلام _ این بود که به زنها سلام می 
ولی خوش نداشت که به زنهای جوان سلام کند . و می فرمود: ترس 


آن دارم که صدایش مرا خوش نگ و از راه آلوده به کناهی شوم که (زیان 
آن نز انس از ادا اش کمان سا روم ال رت 


1- سوره احزاب, آیه 22 
270 


3 124 
فاصله گرفتن « زنان » از « مردان » در روابط اجتماعی سبب پاک ماندن دلهای زن و مرد است ! 


0( سس ان مامیر اگرم ‏ ضلی الم عنم و له و یام 


» و آذا سَأَلْموهت مَتاعا فستلوهنت من ور |ء حچجاب ذلکم أَطعَرٌ لاور کم و 
قلويهنّ » ۱ 
« هنگامی که (برای کاری) با همسران پیامبر سخن می گویید یا _ می 


خواهید چیزی از وسایل زندگی بگیرید و بدهید, طورت. غملن. کنید: کم در 
اه یواست را ان ام یآ وش ای 
حجاب بودن زنان؛ و فاصله گرفتنشان از شما مردان در روابط مختلف 
اجتماعی) برای حفوظ پاکی دلهای شما و دلهای آنان نیکوتر است » !۱ 


هر چند از نظر برخی مفسران , (2) این حک_م, مخثتص به همسران 
پیامب_ر اکرم _ صلی اللّه علیه و آله و سلم _ می باشد . ولی با در نظر 
گرفتن اینکه احکام قران, ناظر بر عموم افراد بشر در همه زمانها است و 
شان نزول ایات هم موجب تخصیص احکام به مورد خاصٌ معین نمی باشد, 
طبعا مسئله لزوم فاصله گیری مردان از زنان در تمام کارهای اجتماعی 
(لااقل در حد مطلوییّت استحبایی) یک دیستور عمومی و همه عصری خواهد 
بود ! مخصوصا جمله «ذلکم أَطْهر لقلوبکُم و قْلویهنَّ» که به عنوان « تعلیل 
» و بیان حکمت « احتجاب زن » آمده است. شاهد روشن برای « تعمیم » 
این حکم است, و نشان می دهد که جذبه و کشش تمایل جنسی میان مرد 
و زن , به حدّی قوی است, و آنچنان در پریشانی فکری و آلودگی دل موثر 
است , که امکان این ,هست , یک برخورد ویک نگاه اتفاقی (حتی برای زنان 
پناشر اکرش . ضلی الم خاهو له - کم ایا هر ندموا بر کارراز 
تبزج) بذر فساد در دل به با شود و آرامتتن. روح را برهم زده و احیانا 
اساس زندگی خانواده ای را متزلزل سازد,! درست تاجن فرمایید ! وقتی 
نا نشد در مورد همسران سار اکرش.: صلی, الله غلیه و آله.. این حنین 
خطرات, احتمالش باشد, در نو ری کم آنها به صریح قرآن, فاد ان امتند 
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« ألتْبیةٌ اولی بالممنین من انفسهم و ازواجْة امهائهم » : (3) 


2- تفسیر نمونه, ج 17, ص 401 
3- سوره احزاب , ایه 6 
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« پیامبر. نسبت به موّمنین از خودشان اولی است. و همسران او مادران 
انانند » . 


و بسیار بعید است که کسی با نظر ریبه و تلذْذ , به مادرٍ یا مادر مقامي 
خود بنگرد. ی ی وی ی ار وت 
می شود که هنگام چیزی دادن و گرفتن, از مردان در حجاب باشند و موقع 
سخن گفتن با انان, نرم و لطیف و دلربا سخن نگویند که مبادا بیمار دلی 
در آنان طمع کرده. و قلبی شهوت آلود گشته و به ناپاکی گراید ( احال, از 
روی انصاف و داوری وجدان بفرمایید, آپا صاحب این قرآن , نسبت به 
سایر زنان مسلمان, تا چه حذ ازدقت درتستر و پوشش و احتجاب را لا زم 
خواهددانست ! ؟ 


و آيا خلطه و آمپزش مردان و زنان مسلمان _ بویژه با بهانه « خواهر و 
برادر انقلابی » ! ! که دستاویز خوبی است برای بیماردلان _ تا چه مقدار 
فتنه انگیز و خطرناک خواهد بود ! و چه دلهائی 1 و پاکی خود را از 
دست داده و به ناپاکی و الودگی خواهند گرایید ! چه ناپاکدلانی در اثر بی 
بندوباری زنان و-آنهم خه بشا تجت. عنوان حجاب. اسلامی. ۱۱ تطمیع 
گشته و عررها را خواهه شکست , و چه رسوائی ها در خانواده ها به وقوع 
خواهد پیوست , و چه زندگی ننگین و عاری از شرفی به وجود خواهد آمد؟ 
| فاعتبر و ایا آولی الأبصار ! 


نزدیک شدن « مردان » به « زنان », مایه شر است, حتی در صف نماز جماعت ! 


« خی *ر موف ال ژجال وله وق ها آخ‌هاه کی رز صعوي النساه 
2 ژهاء و ش_ژها وله » : (1) 

‌» (در نماز جماعت) بهترین صفوف مردان صف اول است, و بدترین آن؛ 
صف آخر | و بهترین صفوف زنان. صف اخر است و بدترین ان صف اوّل ۱ 


۳ 


با توجه به اینکه در نماز جماعت , معمولاً زنها پشت سر مردها می ایستند, 


از نزدیکی مرد و زن _ حتی در حال نماز ! _ از نظر رسول مکژم خدا _ 
صلی الله علیه و اله و سلم _ امکان اثر تخریبی دارد و ممکن است لطمه 
به حال حضور و صفای دل بزند ! 


دض ونان فص زان ی اس اه و نم ی ارت 
مردان,؛ 


1- الاثنی عشریه فی المواعظ العددیه. الباب الاول فی المفردات, الفصل 
الثامن ممّا ورد من چکمه رای اللهایه اه بلفظه « خیر» . 
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صف اول و بهترین صف زنان؛ صف آخر است ۱ 


حال, اين دقتها و باریک بینی های صاحب ِ را در ایجاد فاصله بین مرد 
وازن بنگریة. .و آنحام. این تین بروایی ها و سهل انگاری های ما مذعیان 
پیروی از اسلام را در اختلاط مرد و زن ملاحظه فرمایید, و ببینید « تفاوت 
کار از کجا است تا به کجا » 


اما مسئله « وجه و کفین » 
(1) زن ! 


می دانیم مسئله « وجه و کفین » زن از لحاظ « سر » و « نظر». (2) 
مورد بحت در بین آقایان فقهای اسلامی است ؛ که آیا بر زن واجب است 
که صورت و دستهای خود را از مرد نامخرم بپوشاند ؛ و همچنین ایا بر مرد 
حرام است که به صورت و دستهای زن نامحرم نگاه کند؟ يا خیر ؛ نه بر 
زن» پوشش واجب است و نه برمر د» نگاه حرام؟ 


ولی آنچه که مهم است و باید توجه کامل به آن داشت. این است که این 
اخلات فظر قعمی ون ضوری است که کف ره ده تلذذ» (3) 
در بین نباشد ! و مرد و زن در یک وضع کاملا عادی مانند برخورد دو مرد یا 
دو زن با یکدیگر باشند ! آری, در این صورت است که بنابه نظر بعضی از 
فقها , « ستر » واجب نیست , و « نگاه » هم جایز است (هر چند رعایت 
احتیاط را مطلقا لازم می دانند) . 


اما در شرایطی که مرد از نگاه به چهره زن « تلاذ » می کند و زن هم 
توجه به این حال دارد و می داند که در معرض < نظربازی » مرد است ! 
در این صورت به اتفاق تمام فقها, هم « شتر » و پوشاندن صورت, بر زن 
واجب است , و هم «نظر» 0( 
. !(4) 


حال, آپا شما می توانید در همین جامعه اسلامی کنونی ما که از یک طرف 
زنان و دختران جوان ( هر چند دور از ارایش مصنوعی هم باشند) با چهره 
باز و زیبا _ که زیبایی و جاذبیّت. طبیعی خلقت زن است و همچنین تبرژح و 
خودنمایی و خودارایی_ در صحنه های مختلف اجتماع حضور دارند ! و از 


1- « وجه » یعنی صورت. و « کفین » یعنی دستها که از سر انگشتان تا م 
دست را « کف » می گویند 

2- « ستر » یعنی پوشاندن. « نظر » یعنی نگاه کردن ۱ 
3 نگاه « ریبه »> دار, نگاهی است که عادتا خطرانگیز باشد , و ترس ان 
برود که منجر به وقوع گناه گردد. و نگاه با « تلذذ » , نگاهی است که 
ضرفا براق لذت بردن تام با شهوت باشد هر چند خوف لغزش و وفوع کناه 
ور کار :نبا زشند 

4 به کتاب « العروه الوثقی » چاپ آخوندی فصل 8 از فصول کتاب 
الصلوه, ص 184, و کتاب النکاح. ص ۵26, مسئله 31 با حواشی مراجع 
وقت. رجوع شود 
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بی همسر و در حال التهاب نسبت به زنان می باشند, به هم می رسند, ایا 
انصافا و وجدانا شما می توانید دور از هر گونه تعصب و لجاجت, تضمین 
کنید که نگاههای_ی که بین این دو گ_روه, مبادله م_ی شود , کاملاً عادٌی و 
خال_ی از شائب ری و نت 


آیا شما قانون « ستر » و « نظر » را برای یک جامعه متشکل از « یوسفها 
» و «مریمها » که امروز جز در عالم « خیال » تصور نمی شود تنظیم کرده 
, و با این حدّت درباره اش بحث می کنید ؟ ! یا برای همین جامعه شعل 
گرفته از زنان و مردان مَلتهب از شهوت جنسی که عینیئت خارجی دارد, و 
بر اثر بی مبالاتی زنان در «جلوه گری » و بی پروایی مردان در « نظربازی 
», دچار هزاران نوع از مفاسد و نابسامانی ها شده است و می شود ؟ ! 


شما اول یک محیط خالی از « ریبه » و « تلذذ » به وجود بیاورید. آنگاه 
بحث اختلاف نظر فقها و فتوای بعضی بر جواز « نظر » و عدم وجوب « 
ستر » را در مورد « وجه و کقین » به میان بکشید ! 


وگرنه در محیط کنونی که ما داریم, مطرح کردن این بحث, جز اغراء مردم 
به گناه, و دامن زدن به آنتشن فحشاء و فساد, حاصل دیگری نخواهد داشت 
| ۱ 


مسئله « عسر و خرج » ! 


آری, ممکن است شما مسئله « عسر و حرح » (1) رابه میان بیاورید و 
بگویید : وجوب پوشاندن صورت بر زن, يا مستلزم « محرومیت » زن از 
فعالیتهای اجتماعی خارج از منزل خواهد شد , و یا موجب « عسر و حَرج » 
, زیرا که اگر هميشه با صورت پوشیده بخواهد در مراکز کار _ همچجون 
خدمات فرهنگی و بهداشتی و غیر آن _ وارد شود دچار فشار و تنگی 
غیرقابل تحمل خواهد گردید. 


در ج_واب ب عرض می شود 7 اضلا شما جه ال امی. دار د که نزن را از 
قی 0و _راکز فعالیت م_خصوص « زنان » بیرون کشیده و 
در م_راکز فعالیت « م‌_ردان » و قرئی و قنظر آنان به ک_ار بگماری_د , 
تا زمینه ب_رای مسئله « غسرو حرج » پیدا شود ؟ ! 


آپا اگر کار « زن مسلمان ۳ در یک جامعه اسلامی, منحصر به امور « تدبیر 
منزل » و فعالیتهای فرهنگی و بهداشتی در واحدهای اختصاصی « زنان » 
باشد, به طوری که هیچگونه تماسی با « مردان » پیدا نکند, نقص و فتوری 


در 


1- « عسر » یعنی : دشواری و سختی . و « حرج » یعنی فشار و تنگی 


ص :12 
زند کی اختماقی فتسلمین: تنوفع فی. ابر ؟ ۱ 


آپا اگر زن» 1 مثلا زانندة اتومبیل, و فروشنده در فروشگاههای عمومی, و 
پشت میزنشین در ادارات؛ و معلم کلاس مردان؛ با 
رادیو و تلویزیون و امثال این امور نشود, نظام زند کون اجتماعی مسلمانان 
فختل می کردهه و اشفتکی در‌قمه‌‌جا اشعازمی شود :۱ 


پا خیر, بعکس, اگر قوانین متین حقوقی اسلام درباره مرد و زن اجرا شود, 
و هر یک جدا از دیگری به فعالیتهای مناسب خود بپردازند , به طور قطع و 
حنم » , در همه جا آرامش روحی و استقامت فکری برقرار می گردد, و نظام 
امور اجتماعی با متانت کامل محفوظ, و کان‌ها با سرعت واه با بعفافن و 
امانت در جریان می افتد ؛ و سرانجام. هر دو دسته از مردان و زنان, به 
سعادت و خوشبختی خود نائل می شوند ! 
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هنوز انقلاب اصیل « فرهنگی » در جامعه ما تحقق نیافته است ! 


آری, حقیقت امر این است که ما هنوز در لجنزا ر فضاحت بار « غربزدگی » 
کرفاریم هشیر آن « اقلات اضیل فرهنگی» به فعنای یافعی کاحه آنشه 
کات اصلن‌ سار اقلا ماه ی ها ات و بت اساسا 
بوجود نیامده است ! (1) 


نه « اسلام » عزیز , آنچنان که هست, در میان ما شناخته شده است ! و 
نت ان قدرت و صلابت روحی که برای مقاومت در مقابل اس« 

تمدن غعربی ان لا زم است و به فرموده قرآن حکیم : لا پخافوّن لَومَة 

(2) در رو و فکر ما به وجود امده است. 


طبیغی انش تا این ضفق و خذلل فرهکی در افکار ما باقن است:‌ازه اضق 
جز توجیه گری و عذرتراشی به منظور تطبیق دادن احکام الهی اسلام با 


تتیجتا مان وا هم شه خباری مشکاری» لا مسلمون و تتصاری. امست»ي 
حیران ؛ نه نصرانی و نه مسلمان ! و به فرموده قران کریم: 
مذبذبین بین ذلک لا الی هوْلاء و لا الی هولاء :(3) 


« بی هدفهای سرگردان, نه متمایل به. آتان ده قه هفواه: با آنان (نه در 


سم 


کر فان ند در هرهم کافران ۱ ۱ 


از یک سو عملا حقیقت اسلام را از کف داده ایم , و احیانا بر سر اموری که 
ضد اسلام است نام اسلام نهاده ایم ۱ و از دیگر سو در ظواهر زرشت 
زندگی مادّی از کافران تقلید کرده ایم , بدون اينکه از زیبایی های علم و 
صنعت آنان چیزی بیاموزیم. 


در عمل, مفلس و از حال. بی نصیب مانده ایم | نه عمل و هنری داریم که 


با ات اه را ای خی وا رس 


آری؛ در عالم « ادعا » همه چیز داریم , , و از همه کس برتریم ! و کل جرب 
پما لدَيهمْ فرخون .(4) 


1- منظور از « امت اسلامی » در اینجا مجموعه امم و جوامعی است که 
در دنیای امروز, به نام کشورهای اسلامی شناخته می شوند ؛ نه یک کشور 
خاص و یک امّت مشخص 

2- سوره مائده, آیه 54, « از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی هراسند » 

3- سوره نساء؛ آبه 143 ٍ 

4- سوره روم ابه 2 « هر گروهی به انچه که در نزدشان هست (از 
روش و ایین مخصوص به خود) خوشحالند » 


ص:154 


فل هل تیم پالاخسرین آغمالا اذین لّ هم فی الحَیوه الذنیا و 
تون انیم پحصت و صتعا ۱1۱۰ 


» بکو: ایا قی خواهید شما را آکاه سازیم که ژیانکارترین (مردم) کیانند ؟ ۲ 
آنان که سعی و تلاششان در زندگی دنیا به بیراهه افتاده (و در گم گشتگی 


به سر می برند) و با این حال, گمان می کنند که کار نیک انجام می دهند »* 
۱ 


رَبْنا لا تزغ قلوبنا بَعد اذ هدبتنا هب لنا فم لدتی #خقه اک انت الوَهابٍ : 
۳۷۹ 


محیط « خانه » برای «زن » بهترین میدان فعالیت است ! 


البته می دانیم عنوان بالااازنظر جمعی _ به اصطلاح _ روشنفکر و احیانا 
طرح کنندگان برنامه های اجتماعی, یک.ظرد تفکر ار تخاعین محکوم بت طرو 


است ! 


وظیفه « زن » , شوهرداری و فرزندپروری است ! 


بدون ن اغراق, محیط « خانه » برای « زن » , یک میدان جهاد عظیم و پایگاه 
بزرگ مبارزه است ! جهاد در راه ساختن یک جامعه بسیارقویٌ و صالح و 
پیشرو ! و مبارزه با تمام عوامل ضعف و فساد و عقب ماندگی ! 


چه آنکه بدیهی است یک جامعه پیشرفته در جهات مختلف, نیاز به مردانی 
تندرست و اندیشمند و صالح العمل دارد ! همچنانکه عقب ماندگی هر 
جامعه نیز نتیجه بیماریهای جسمی و انحرافات اخلاقی و زشتکاریهای افراد 
همان جامعه است ! 


و زیبای « مرد » , و « سعید » و « شقی » ساختن وی , دخالت مستقیم 


یعنی « زن » است که می تواند با فداکاری ها و از خودگذشتگی های 
مستمر خویش در تقید به وظایف شوهرداری و فرزندپروری؛ انسان هایی 


سالم و صالح و بیرومند» تحویل جامعه داده و از این راه, عامل رشد 
آزادگی و استقلال و شرف. برای اجتماع خود بشود ! 


همچنین « زن » است که می تواند با سبکسری ها و خودکامگی ها و بی 
اعتنایی به وظایف « همسری » و « مادری » , یی مشت افراد ناسالم و 


ناصالح و عقده دار و بی اعتنا به حدود و حقوق خدا و خلق خدا به وجود 
آورد, و از اين راه, عامل انحطاط و فساد و شقاوت یک جامعه گردد ! 


1- سوره کهف, آیه 103 و 104 
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این هم بسیار روشن است که یک زن بخواهد از یک سو به فرموده قران 
کریم ,(1) همسري آرام بخش برای شوهرش بوده , و از طریق تنظیم 
امور «خانه» ۵ تافین موجبات آسایش جسمی و آر امش فکری وی؛ 
خوشنودی تا یر به دست اورده و رنح کار خارج از منزل را با انحاء 
ملاطفات مناسب با جهان ویژه « همسری » از تن و روج وی بزداید ۱ 


و از دیگر سو مادری سازنده برای کودکانش باشد که بارعایت دقت کامل 
در رفتار و گفتار خود, تمام عواطف و احساسات رقیق و لطیف آنها را 
تحت نظارت خویش گرفته, و همراه با رأآفت و مهر خاص « مادری » و 
هماهنگی با عالم مخصوص « کودکی » به هدایت افکار و تهذیب اخلاق 
آنان بپردازد. 


تا هم شوهر را با تن و روحی سالم, و آرام برای تلاش و فعالیت در میدان 
زندکی, پرجونش و خروش اجتماغن | ماده سازد ؛ و هم فرزندان را عناصری 
پاک و امین و صادق و فعال واخافع به.دین: وادنبای مردق بذبار آورد. 


اون ات هن ار او تام رها سس 
روحی خود را صرف این دو امر مهم حیاتی, و این دو وظیفه سنگین 
انسانی و الهی نموده, را فرسودگی جسم 

۵ اشتفتکن روحش شده. و طبعا سبب ر کود در انجام وظیفه اش مي گردد 
بپرهیزد ! حال, آن کار از قبیل امور اجتماعی و سیاسی باشد. یا مسائل 
دیگر. 


خه آنکه؛ وظیقه اضلی ۶ ون اه حکم طیع هوشر کین همان دو کار مهم 
حیاتی است ؛ و به طور حتم, تخلف « زن » از این وظیفه اصلی, موجب 


تعطیل و يا رکود آن دو امر عظیم گردیده و رکود آن دو نیز قهرا , به فساد 
جامعه و اختلال نظام آن می انجامد ! 


در ِ که مشاغل دیگر از امور سیاسی و اجتماعی و نظامی و اال ان: 
نه تنها نیاز مَبرّمی به « زن » ندارد ؛ بلکه با دور بودن « زن » از مراکز 
این امور, کارها به وضع سالمتر و کاملتری انجام می پذیرد ! 


کمان تمی رود این واقعیت؛ مورد انکار یک انسان منصف قرار گیرد که یک 
خانم مشتغل به شغل خارج از منزل, و بویژه وارد شده در صحنه مبارزات 


«سیاسی » و « اجتماعی » نه می تواند یک <« همسر » شایسته برای 
شوهرش باشد, و نه یک « مادر » لایق برای فرزندانش ! 


ی ها یه وروی رت و احیانا عواطفی آلودهو تاشالم, بر 
1- اشاره به آیه 21 از سوره روم است: « مر آباند. ار ۲خله لکم مه 


آنفْسِکم آژواجا لِتَسَکنوا ایا »: از نشانه های (حکمت) خدا اينکه از جنس 
خود شما برای شما فمتترانی. ]کر یذ تا به سب آنها ارام اتید ِ 
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اثر برخورد با نامحرمان ! به خانه برمی گردد, چگونه می توند محیط خانه 
را آسایشگاه کامل برای شوهر , و آموزشگاه سالم برای فرزندانش بسازد 
؟ ! 


و لذا براساس همین واقعیت است که قرآن کریم پا لحنی قاطع و محکم 
به همسران رسول اکرم صلی ات اه و اه سرام کر فد اه 
» و الگو در نظر زنان دیگر هستند. دستور « ثبات » و « استقرار در خانه » 
را صادر کرده و فرموده است : 


و قَرّن فی بُیوتکن : (1) 
« در خانه هایتان قرار گیرید » (2) 


البته روشن است که مقصود از اين دستور , آن نیست که « زن » مطلقا 


یعنی؛ وظیفه اساسی »2 زن < بر حسب اقتضاء طبیعت خاص خودش که در 
مناسب ان نیز از جهت جسمی و روحی به وی اعطا شده است., همان 


ی ؟ اب او در , نگ ٍ» خانه د است. 


اه یساش وا ات بت مت اس 


بلکه از آن نظر که قهرمانان میدان های « مبارزه » و « جهاد » در ابعاد 
مختلف اجتماعی. , پرورش یافتگان در خانه های منور به نور ایمان و تقوی , 
و الهامم گرفتگان از « مادران » پاکدامن فداکار می باشند, می توان گفت 
که سنگر «خانه » در منطق عقلانی « قرآن » , به مراتب, بالاتر و والاتر از 
تیان شننی‌ها به خسات صی آند: زان اشتابه وظایف «همسری» و 
«مادری» نیز که در سنگر مقدس «بیوت» (3) _ به اصطلاح قرآن _ 1 
«حسن تبعّل» یعنی شوهرداری نیکو و تربیت فرزندان سالم و صالح , به 


قدآفعان: از. جریم. اشلام. محتر رو ارخمندتر, به شهار هی آیند! ور .یه 
معنای واقعی کلمه « مادر ک, مادر و تولید کننده میدان 


1- سوره احزاب, آیه 33 
2- چنانکه در گذشته نیز اشاره شد , مورد خطاب قرارگرفتن همسران 


اش صلی الاه یه ال هام ان ات فاتر ابا مربوط به « 
عفاف » و « حفاظ » زنان, چنانکه روشن است از باب این است که رفتار 
انان سرمشق دیگران بوده و مسئولیتشان در رعایت احکام خدا شدیدتر 
می باشد . و لذا « تخصیص خطاب » در اینگونه موارد. هیچگونه منافاتی با 
» تعمیم حکم » و همگانی بودن دستور, ندارد 

3- « وقرن فی بَیوتِک » (سوره احزاب, آیه 33) 
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های « جهاد » و صحنه های مبارزه با دشمنان اسلام می باشند. 
آری 

زنان را همین بس بود یک هنر نشینند و زایند شیران نر ! 


ادیبی گوید : در اين جهان کوشش هر کاری را به کسی سپرده اند : « مرد 
» شیر است و « زن » شیربان ! نگاهداری شیر از شیر بودن دشوارتر 
است !رام کردن پهلوانی که از صبح تا شام با غول طبیعت گلاویز است و 
باید از دل سنگ ۵ جنک آفتیرد این غول بیرون بیاورد, کار 


اینجا .فناسب است. با عفهته های از اظایف. تعنیرات ائمه دین. _ هانهد 
الشاش ور ان نات ها رم 


« جهاد زن ». شوهرداری نیکو است ! 


برای نشان دادن ارزش و اهمیت یک قسمت از کار مهم زن در « خانه », 
اضرا ی ای 


ها آلقر اه که سر التبعل » :(1) 
« جهاد زن, نیکو انجام دادن وظیفه شوهرداری است » . 


یعنی : صحیح است که جامعه مسلمین برای حفظ حیات اجتماعی خویش, 
و مضون نگه داشتن آن از هر گونه خطر, نیاز به مجاهدات و مبارزات 
همگانی دارند ؛ اما آنچه که صاحب این دین و فرستنده اين آئین, از یک « 
زن مسلمان » انتظار داشته. و همان را به عنوان « جهاد » در راه خدا و 
سعی در حفظ آنین اسلامی حق خواسته است. همانا قیام به وظیفه » 
شوهرداری بر اساس مقررات الهی » است که همدوش با جهاد رزم آوران 
دص ان فان آا مس ات 


ضمن حدیتی از امام صادق _ علیه السْلام _ رسیده است که : ام سلمه 


یکی از همتران. سامیر اکرم خی الله علبه. و له شلم) به حور 
رسول خدا 0 عرضه داشت : قسمتی از اجر و توابی 


که به زنان داده می شود تدآ مان راید نمض لین اراه 
علیه و اله و سلم _ فرمود : 


ءِِ 2 ۳ 3 7 ِ 
« یا ام سلمه, ان المّر ام آذا حمَلّت. کان لها من الأمر کمن جاهد بتقسه و 
ماله فی 


1- فروع کافی, ج 5 باب « حول الروج علی المرآه ». ص 507, حدیت 4 از 
: آمام کاظم علیه السنلام. 
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سبیل للم عّ و جلّ. قاذا وسشعت , قیل لها : قد غُفر آي دنتي. قاستآیفی 
العمل. قاذا آرضعت, قلها یکل ضعه تحریژ رَقَبَه من ولد اسماعیل » 1 


« زن. وقتی حمل برداشت. اجری همانند اجر کسی که با جان و مال خود 
در راه خدا جهاد کند, به او داده می شود. و چون وضع حمل کرد از جانب 
خدا| تفای کفتم مف تقو کات شید هه حال عمل را از شریکی او 
ام که به کودکش شیر می دهد به هر نوبت از شیردادن؛ واب ۱ 
کردن بنده ای از اولاد اسماعیل به او می دهند » . 


تقین کی پیم سره 0 و نو 6 از مید ام رضیول قها عهای الم غلیه و الم و تیدا 


امام صادق _ علیه السّلام _ از پدر بزرگوارش امام باقر _ علیه السْلام _ 
نقل می فرماید که : 


« تقاضی غلی؟ و فاطمة الی-#خضشول الله. . ضلی الله علیه .و آله.. قین 
الْجدمه. ققضی علی فاطِقة بخدقه ماژون الباب , و قضی علی عُلمٌّ بما 
َلقة. قال : قفالث فاطِعَة : قلا یِعلَمْ ما داخلنی من السُرور الا ال , 
باکفایی وشول الله _ صلی الله. علیه و الة _ تحل رقاب | 


«علی و فاطمه _ علیهماالسلام _ از رسول اکرم _ صلّی اللّه علیه و آله و 
ام - خواشتنه که در ام خومت و کارهای فز یه وف رید کین در بینشان 
داوری نموده , و وظیفه هر یک را روشن کند. 


رتسول خدا . ضلی الله علیهه الم فشام .ند آن فسست ان کارها را که 
مربوط به «داخل خانه » است به عهده فاطمه _ علیهاالسلام _ مقرر 
فرمود ! و آنچه که مربوط به «خارج از خانه » است به عهده علی _ علیه 
السّلام _موکول نمود ! 


به دنبال این تقسیم, فاطمه _ علیهاالسلام _ فرمود: خوشنودی و سروری 
این یا ان را ها م سا 
یا و الصا اه ام 
مردان است بی نیازم فرمود _ يا از اينکه در بین مردان ظاهر شوم بی 
نیازم فرمود » ! 


یعنی : اسلام از « زن » نخواسته است که به عنوان « جهاد درراه خدا» و 
پا عناوین دیگر. به صحنه های مبارزات اجتماعی و سیاسی خارج از « منزل 
» کشیده شود (3) که سرانجام , هم از وظیفه مخصوص به خود, باز بماند 
و هم 


ار ری او ای ار که جوا بر 
اشاره به ان خواهد شد 


ص :159 
موجب اختلال در وظیفه « مردان » گردد ۱ 
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«زن » شاخه گلی خوشبو است نه یک قهرمان ۱ 


ضرم_ن وص_ای_ای ام_ی_رالم_ومن_ی_ن _ ع لی_ه السْ لام _ ب_ه 
ام‌ام محج_.ت_ب ری _ علی_ه الس لام _ امده است : 


۷ 9 ج‌ 5 ث" ۳ ۲ 
« ولا ثم المرأ من آمرهاما جاور تفُسهاءقانّ المَرّأة رَیْحاتة, و لیس 
بقهرماته » : (1) 


«زن را به بیش از آنچه راجع به خود او است. صاحب اختیار و مسلط 
مکن ! زیرا زن. یک شاخه گلی خوشبو است و قهرمان نیست ۱» 


« قهرمان » در لغت به معنای وکیل دَخل و خرح بودن و همچنین به معنای 
کارفرما و فرمانروا بودن امده است. 


بنابراین. مضمون دستور امام _ علیه السلام _ این می شود که : هرکاری 
که خارج از شئون طبیعی « زن » است , و مستلزم قهرمانیت و 
کارفرمایی, يا تدبیر و تصدی امر دخل و خرح زندگی است, دراختیار وی 
قرار مده ! 


واضح است که « تبعل » یعنی شوهرداری و فرزندپروری. خصیصه طبیعی 
« زن » و کار مناسب با جهازات خلقت او می بااشد ولی تصدی امور 
خارج از «منزل» مصداق « قهرمانیت » است. و تجاوز از شئثون فطری او 
به حساب می آید ! 


باید توجه داشت که این دستور, به معنای تحقیر « زن » و یا منزوی ساختن 
او از صحنه زندگی نیست ؛ بلکه در واقع به معنای تقسیم کار جامعه 
برحسب استعداد طبیعی « مرد » و « زن » و تعیین سهم مناسب « زن » 
از سنخ کار و درعین حال, آمیخته با تجلیل ازمقام والای « زن » و حفظ 
حریم شخصیت او است. چنانکه جمله « فان المر اه ریحانه » که در مقام « 
تعلیل » و بیان حکمت جمله پیشین است. اشاره بسیار لطیفی به همین 
نکته تجلیل و تکریم شخصیت « زن » داردکه نشان می دهد موقعیت « زن 
» درباغستان جامعه انسانی, موقعیت «گل » در گلستان است ! 


می دانیم که بقاء لطافت و شادابی « گل » _ که تنها مایه رونق بازار او 
است, _ در گرو اتصال به شاخه و بوته خود در میان باغ و زیر سایه اشجار 
, و دور از سرما و گرما و برکنار از طوفان و گرد و غبار است ! 


وگرنه پیداست که تندبادی گذرا در لحظاتی کوتاه, برگهای آن را پرپر کرده, 
و بی برگ و نوایش می سازد. دعت تطاول رما + سای شید آب رخ 
از وی گرفته و بی ارج و بهایش می گرداند ! حال, از دیدگاه امام 
اضر المغین 


1- نهج البلاغه فیض الاسلام, نامه 31, آخرین قسمت نامه 
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علیه السلام, موقعیت « زن » در مجتمع بشری , یک چنین موقعیت بسیار 
لطیف و حساس و دقیق است که خروج وی از محیط « خانه » و اشتغال 
به مشاغل بیرون از « منزل » , مانند جدا گشتن « گل » از بوستان. سبب 

از دست رفتن ارچ و بهای مخصوص به « زن 0 
تمایلات شیطانی از ناحیه خود او و دیگران, تحت عناوین فریبنده مختلف , 
مانند بادهای سموم, او را ملعبه دست تطاولگران هوسباز قرار می دهند ؛ 
و سرانجام , ان مسکین, به صورت موجودی عاطل و وامانده از کار طبیعی 
خویش و مایه اختلال کار « مردان » جامعه در می اید ! لذا در همین 
قسمت از بیان آن امام بزرگ _ عغلیه الصلوه والشلام _ می بيتیم مستئله 
شدت اهتمام به برکناری « زن » از صحنه های خارج از « خانه » را به 
جایی رسانده که می فرماید : 


- 


ات یو ین اضاروه بخای انا ار سته العجاب ار 
عَلَیهنٌ. بو آن استطاعت ار لا عرفی ری قافعل :۱ ۳ 


« با در پس برده قراردادن زنان؛ دیدگان آنهارا (از دیدار مردان) باز دار 
پوشش, برای بقاء (شرف و شخصیت با مکرمت) زنان. بهترین وسیله 


است ! 


ق او تفای ان کت که آنان خر که خرن یر را ناشن تین کر ۲۳۵ 


هر چند این جمله بر حسب ظاهر, راجع به منع اختلاط مرد و زن است. نه 
مربوط به منع خروج از منزل : ولی پیدا است که اشتغال زن به کا ر خارج 
از «خانه» و فعالیت وی در صحنه های گوناگون از اجتماعیات و سیاسیات؛ 
تلازم عادی با -بزخوره با مردان هه شتامایی آنان دازجه ع .عادتا تفکیک بین 
این دو مطلب بسیار بعید است . و بطور حتم, آن درجه از شدت « احتجاب 
زنٍ ات _ علیه السلام _ است. بدون احتجاب در « خانه » 
سا مان میت ی رای رسد آی 
بهتر از محیط « خانه » و اکتفاء به انجام وظیفه مخصوص به خود در آن 
محیط مقدس نمی باشد ! این همان فرمان خداوند است که می فرماید : 


و قرن فی بُيویِكن و لا تبّجن تبدج الجاهلیّه الاولی : (2) 


« در خانه هایتان بمانید و همچون روش جاهلیت نخستین, به تبرج و ظاهر 
شدن در بین مردان نیردازید » ! 


تبژج زن در عصر جاهلیت چنین بود که از خانه بیرون می آمد و در میان 


مردان راه می رفت . 
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عصر « جاهلیت » تکرار می شود ! 


از تقیید تا حاهلمت یم « اولی .ون آچه تن ررنفه ی آنن نکنه. ممکرن آتست 
استفاده شود که قران حکیم با اینده نگري مخصوص به خود , خب_ر از 
پیدایش » جاهلیت ثانیه > بعد از اسلام می دهد که همانند جاهلیت اولی 
قبل از اسلام , بار دیگر , زنان از حدود الهی خود تعدّی کرده و از « خانه » 
بیرون می ایند ؛, و در بین مردان به «تبرزح» می پردازند.چنانکه روایتی نیز 
ذیل همین آبه از امام صادق علیه السلام _ رسیده است که فرمود : « 
آی سَتَکونْ جاهلیه آخری» (1) یعنی : « در 9 نه چندان دور, جاهلیت 
دیگری تحقق خواهد پافت » 


هشدار به بانوان مسلمان ! 


ما امروز این جاهلیت « اخری » و « انیه » را به چشم خود در دنیای 
متمدن کنونی به وضعی رسواتر و وحشتناکتر از جاهلیت » اولی > می 
بینیم _ ! و اين پیشگویی تحقّق یافته را , یکی از جهات « اعجاز » قرآن حکیم 


لذا با استناد به فرمان قرآن, و دستور امام امیر مقمنان _ علیه الصلوه 
والسْلام _ به بانوان مسلمان هشدار می دهیم که: برحذر باشید و مراقب, 
که شما , تحقق بخش به « جاهلیت ثانیه » نباشید ! و بار دیگر « تبلاج » 
زنان « جاهلیت اولی » را با رفتار ضد اسلامی خویش زنده نسازید ! 


تبلیغات شیطانی دنیای غرق در « مات » شما را نفریبد و با ۳ 
پ_ول و درآمد س_رشار و زندگی م_رفه در عال_م خیال, از محیط 
پ_اک و مق_دس « خانه » که میدان « جهاد » ۳ ِِ ۳ 
نکشند , و بازیچه دست دیوهای پلید انسان نما, قرارتان ندهند ! ! 


دور است سر آب در این بادیه هشدار تا غول بیابان نفریبد به سرابت 
این حملم لظطیق اء آهام آفتر الم‌ضتین . علیبه التلام _هاتور انشت:: 
« آلتَساء لحم لی وضم الا ما دب عنة » : (2) 


« وَضصَم » در لفت. به معنای تخته ای است که قصابان. روی آن گوشت 
جرد می کنند , و به معنای سفره غذا نیز آمده است .(3) 


بنابراین, ظاهر و حاصل معنای کلام امام _ علیه الشلام _ این است که : 
« زنان» مانند گوشت روی تخته قصابان و یا همچون غذای پخته حاضر بر 


سعفره 


1- تفسپر « نورالثقلین », ج 4 ص 269, حدیث 79 
2 ز «غررالچکم » , حرف الالف. شماره 1966 
3- « المنجد » و « لسان العرب « 
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غذا, آماده ربوده شدن هستند و در معرض خطر و دستبرد مردان می 
باشند , مکر انان که شدیدا مورد حراست و مراقبت کامل قرار گیرند» ! ! 


تامین معاش « زن » در اسلام به عهده مرد است ۱ 


دین مقدس اسلام با توجه به طبیعت و فطرت انسانی, و همچنین با در 
نظر گرفتن ضرورت ها و نیازهای زندگی اجتماعی ؛ از یک سو , « زن » را 
به وظیفه بسیار مهم و اساسی که برای ان افریده شده , و جهازات لازم و 
مناسب آن وظیفه نیز در حد کمال و تمام به او داده شده, اختصاص داده 
است واز سوی دیگر, کفالت امر « معاش » و هزینه زندگی او را, به 
صورت یک « الزام » و « تعهد واجب » بر ذمّه « مرد » قرار داده است , 
تا بدین وسیله, آرامش فکری « زن», فراهم شده و خاطر وی از جهت امر 
« معاش » و دشواری های کسب « رزق», آسوده گردد, و نتیجتا با تمام 
قوا به سعی و کوشش بی دریغ در انجام وظیفه بسیار اصیل و سازنده خود 
در محیط مقدس « خانه » بیردازد ! 


موارد « ضروری » استثناپذیر است ! 


همانگونه که در خلال گفتار گذشته اشاره شد, مقصود از این بحث , آن 
نیست که « زن » در منطق اسلام « مطلقا » حق خروج از « منزل » و 
اشتغال , به کا ر خارج از « منزل ۳ ندارد. 


بلکه مقصود , این است که وظیفه اصلی « زن » در جامعه اسلامی , بر 

۱ اقد ناء سرنز ۳ و طبیءه ت جسه و روحیش , « استقرار در خانه ۳ 
و اشتغال به کار / بسیار مهم »2 مادری ۳ و »» شوهرداری ند است. انهم با 
مفصلا بیان شده است. 


روی این « اصل ». اسلام به « زن » اجازه نمی دهد که بدون ایجاب 
ضرورتی, پا از مرز طبیعی خود. فراتر نهاده و « سنت » اصیل حیاتی 
خویش را درهم بشکند , و به بهانه های مختلف, به صحنه کار خارج از « 
خانه » کشیده شود ! 


ولی اگر شرایط اضطراری استثنایی پیش آید , و حفظ مصالح اجتماعی یا 
خانوادگی مانند تعلیم و تدریس دختران , و پرستاری يا پزشکی ام_راض 


زنانه, و همچنین نداشتن کفیل معاش, و امثال اين امور ایجاب کند که « 
زن » , متکفل انجام کاری از کارهای خارج از « خانه » شود, دراین صورت 
طبیعی است که ایین حکیمانه و انعطاف پذیر اسمانی اسلام, با خروج « 
زن » از « خانه » و اشتغال وی به کار خارج از منزل به شرط ,رعایت 
موازین « عفت », توافق خواهد داشت ! رینا آلهمتا الثفُوی و وففنا لما 
تَجبٌ و ترضی. 
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فص_ل شش_م: نمونه هایی چند از راههای نفوذ شیطان در دل انسان ! 
4 _ وارد شدن مردم « عوام » در مسائل « فلسفه » و « عرفان » 


اشاره 
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دیگر از راههای نفوذ شیطان در دل انسان» وارد شدن افراد غیر مستعد 
فص ۰ ۰ 

نااگاه از مبانی فن « استدلال دا و قاصر از درک رموز < کشف ِ و 
شهود » , در وادی « فلسف_ه » و « ع_رف_ان » و س_رگ_رم 
گشت_رن با اراء و اق_روال حی_رت زای « فلاسفه » و « عارفان » 
است. 


گروه _ی خام فکرٍ سطحی نگر, چنین مي پندارند که با خواندن کتابهایی چند 
در رشته های مختلف علمی _ مثلا _ و اموختن پاره ای از قواعد 
واصطلاحات صاحبنظران در فستانلن عفلی. 9 می توانند درباره مبداً 
و منتهای جهان و حقیقت « روح » انسان و کیفیت پیدایش آن , و شناخت 
راه سعادت و موجبات شقاونش نظری بدهند , ویا به نشریح و تخطئه و یا 
تضویب ار اع صاحبتظر ان بیر داز ند , و یش آن را , هار ای 
منتقل سازند ! 


اری, این راه هم یکی از راههای بسیار خطرناک نفوذ شیطان در دل انسان 
است که تحت عنوان « معرفت » و شناخت حقایق دینی و تحصیل عقاید 
تحقیقی, وارد حومه فکر انسان می شود . و او را یک عمر در میان 
تراوشات مغزی انسانهای غیرمعصوم که ۳9 مصونیت از خطا و 
کحرفی رن کته کم فی. شاندرسی ف اخر امه آنجواسدی خالی که 
اد ی 
ار و ای ات ار را رن 
محروم از سعادت ابدی می گردد ! 


چه بسا دیده می شوند مردمی که هنوز ضروریات اولیه زندگیشان در 
زمینه علم , به ظواهر دین از واجبات و محرمات در امر عبادات و معاملات 
و آداب همسر داری و فرزندپروری و راه و رسم معاشرت با خویش و 
کات ۵ نان ان . ۷ است | و هنوز آن اندازه توانایی تسلط بر نفس 
خویش را نیافته اند که جلو تاخت و تاز هوسهای سرکش ذلت بار را در 
حومه وجود خود بگیرند , و بر اثر اثباع هوی , دچار انواع بیماری های 
جسمی و اخلاقی نگردند... 


اری, همین م_ردم با همه این نقص وعیب های ش_ رم اور و خفث بار, 
دیده م_ی شوند که به ج_ای پ_رداختن به اصلاح مفاسد ظاه_ر و 


باطنشان , به فک_ر یاد گیری « فلسفه » و« عرفان » افتاده,وایامی چند 
پای گفتارفلان « مُتَفلسف» (1) 


1- مدعی فلسفه دانی 
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مدعی عرفان » , (1) به خورد مفز خود می دهند ! 


ایا را ات ای ما و رن 
می شوند و به خود می بالند . و هر جا که نشستند, دم از فضل و کمال 
برتر مي زنند ۱ 


آنگاه پذیختی ذردنا ی #۶ اینکه: از تسوبی خضوع. اعشفادی را از دست ذادم : 
او و خی و ای ار ی 
کرده اسنت «.تفی اعتنا فی. کردند و از شوی. دکر + بر ات زر ن داشتن 
ات ری یا 1 
فن نمی رسند ؛ و در نتیجه , یک سلسله اوهام و تخیلات واهی را به عنوان 
حقایق فلسفی يا لطایف عرفانی ! ! در جان می نشانند . و سیس همانها 
را در پوشش ارشاد و هدایت افکار مردم, به دیگران منتقل می سازند .. 
و سرانجام , گناه « اضلال » غیر را هم برگناه «ضلال » خویش می افزایند 
۱ 


این جمله در یکی از تألیفات مرحوم فیض کاشانی _ اعلی اللّه مقامه 
الشریف _ امده است : 


« ان شاهق المعرفه آشمخ من آن یطیر الیه کل طائر , و سرادق البصیره 
احجب من آن یحوم حوله کل سائر » ۳4 


« کوه پلند « معرفت » . بسي بلندتر از آن است که هر پرنده ای بتواند به 
سوی قله آن, بال و پر بگشاید او سراپرده « بصیرت » مستورتر از آن 
است که هر رهگذری بتواند در حول و حوش آن به گردش درآید ! 


شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس که نه هر کو ورقی خواند معانی 


دانست 


۴« عا کل 


چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی که جام جم نکند سود وقت بی بصری 


با لد 
نکته ها چون تیغ پولاد است تیز چون نداری تو سپر واپس گریز 


[- البته, ما؛ منکر این نیستیم که در هر زمان, آحادی عارف به معارف حقه 
و راسخ در مبانی « فلسفه » و اشنا به دقایق « عرفان » پیدا می شوند ؛ 
اما « قلیل ماهم » بسیار اندکند , و انها غیر از اين مدعیان مفرورند 

2- رساله الانصاف 
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در شناسایی « حق » , از حدذ خود فراتر نروید ! 


در * ن هج الب لاعه » ش_ریف آم_ده اس _ت ک ه م_ردی از ام_ام 
ای _رالمومنین _ علیه السْلام ۱3۳ را به گونه ای برای 


امام _ علیه السّلام _ از اين درخواست غرورآمیز او ( که فراتر از حذش 
رفته و طمع در اکتناه ذات « حق » کرده است ) خشمگین شد ( و برای 
پیشگیری از پیدایش چنین وسوسه در افکار دیگران نیز ) دستور داد مردم 
مجتمع شدند, آنگونه که مسجد بر انبوه جمعیت تنگ شد. آنگاه امام علیه 
السلام _ بالای منبر تشریف فرما شد . و در حالی که رنگ چهره شریفش 
از شدت خشم متغیر شده بود , آغاز سخن نمود ر و پس از حمد و سپاس 
خدا و درود بر رسول معظم ال 1 _ و بیان شمه ای از 
صفات کمال حضرت حق وغل فرمود : 


« قانظر یا الیل قما دک الفرآن یه من صقیه , قالْتمّ بو واستضی م 
ینور هدایته ؛ و ما کلْقک, السَیطانْ علقة, ما لیس فی الکتاب علیک قرطة 
و لا في سَْه الب ضات الله علیه و ال و ایتت الفدی از ه حعل.علته 


ای اللهم سبحاتة ؛ فان ذلک منتهی حغ اللم عَلیک. 


و اعلم آنّ الژاسخین فی العلم ُمْ الّذین آغناشم عن افتحام | 
نب دون العْیّوب الافراژ بجمله ما جهلوا تفسیره من 
المَحجوب. 


قمدح اللّه" اعیراقهّم باْعَجزِ عن تناو مالم پُحیطوا یه علما و کر کر 
ی یت 


من کته :10 


»2 هان, ای سوال کننده (که به فکر شناسایی « زات حق > از طریق 
انديشه و عقل خویش افتاده ای ) بنگر, هر صفتی از صفات او را که قرآن 


با 
: 3 
ماع : 
۱ 


نشانت داده است, تبعیت کن (خدا را به همان صفت توصیف کن) و از نور 
هدایت قران؛ روشنایی به دست اور (تا راه سعادت را به درستبی بییمایی). 


توحید و 


امص ام ی تعنص ند خیه اساع دفسست وس این 
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دقایق معارف) وا می دارد, از مطالبی که نم در قرآن, دانستن آث بر نو 
ذاخب فنده آفت ۵ نه دز شت سامتر _ضای الله. علیه ۵ آله .و الضه 
هدی از آن اثری هست (و بیانی شده است. رها کن ۵ علم ان را ند 
خداوند سبحان واگذار (در پی یاد گرفتن و اعتقاد به ان مباش). 


چه آنکه منتهای حق خدا بر تو همین است (که او رابه همان صفاتی که 
خودتتن در فرآن کریم ونیا به-بیان-سامیر آکرم صلی. الله غلنه:ه: اله و 
ائمه معصومین _ علیهم السلام- صضف: کر ده است + وضق خعایی. ‏ . 


و بدان که « راسخان در علم » , کسانی هستند که در مورد آنچه در پس 
پرده است و از درک آنها پنهان است (و توانایی فهم آن را ان 
وازد ان تیه نو و خود .۱ برای پی بردن به آنچه که (حقیقت آن به 
تقدیر خدا) در پشت درهای بسته قرار دارد, دچار مشفقت بی حاصل نمی 
کنند ! 


اط ار مت ام سا اقرار ای نحص ای ی 


و خداوند تعالی (نیز) اعتراف آنان را و 2 ان ر یدنه ارحه 
که در حد توانایی علمی انها نیست. ستوده است ! و همین ترک تعفق 
وت ی از کنجکاوی فکری را که آنان درباره چیزی که بحجت و 
گفتگوی از کنه و حقیقت آن را خدا از آنها نخواسته و تکلیفشان نکرده 
است, از خود نشان داده اند , « [سوخ » و استواری (در علم) نامیده (و 
آنها را به عنوان «راسخین در علم» معرفی فرموده است . زیرا از حذ خود 
تجاوز نکرده , و درباره آنچه که مأمور به اکتناه. و درک حقیقت آن - نیستند, 
تعفق نمی کنند , و تنها « آمَنا , نق کم با هی مه هی رنه 
() 


پس تو نیز اکتفا کن به همانچه قرآن کریم بیان کرده (و درباره آنچه که 
درخور فهم تو نیست , و مأمور به دانستن آن نیستی, به اندیشه مپرداز) و 
عظمت و بزرگی خداوند سبحان رابه اندازه عقل خود تقدیر مکن , که تباه 
و هلاک خواهی شد » . 


ما تفای مت 2 آخ رش ی 6 فایشی زاس رای همکد اسطا اه عضو شوه رید 
۱ 


فرخوم «فیض ۷ آقلی الله مقامم._ در رالد الاتضاف: 4 خود: بسن از 
۳ 


1- اشاره به آیه 7 سوره آل عمران است که ذیل آن مي فرماید:« و ما 
یعلمٌ تاوبلة الاالله" والژاسخون فی العلم یقولون آمتّا به کل من عند ربّنا» . 
یعنی : تأویل آن (متشایهات) را جز خدا و راسخون در علم کسی نمی داند 
که می گویند: ایمان به آن داریم ؛ همه از جانب پروردگار ما است 
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مغارف: می: کوید:" 


« و بالجمله, طائفه ای « واجب » و « ممکن » می گویند,. و قومی « علت 
» و «معلول » می نامند , و فرقه ای « وجود » و « موجود » نام می نهند , 
و « من عندی » هرچه خوش آید گویند ! 


و ما متعلمان که مقلدان اهل,بیت معصومین و متابعان شرع مبینیم , 
«سیحان اللّه » می گوییم ( « الله » را « الله » می خوانیم و « عبید » را 
« عبید » می دانیم ! 


قال آللم اند 
ان کل من فی السّموات و الأأرض الا آتی الرحمن بدا : (1) 
« تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند, بنده سر به فرمان اویند». 


و شک_ی نیس_ت که در محکم_ات « ثقلی_ن » از ای_ن ن_وع سخن_ان 
که در می_ان ای_ن « طوائف » , متداول و اصطلاحاتی که برزبان ایشان. 


و تأویل « متشابهات » نیز همه کس را میشّر نی ! بلکه مخصوص « 
راسخین فی العلم » است ؛ و هم المقژون بجمله ما جهلوا تفسیره , 
المعترفون بالعجز عمالم یحیطوا به علما (یعنی: آنان نیز کسانی هستند که 
به تمامي آنچه که تفسیرش را نمی دانند اقرار دارند , و به ناتوانی خویش 
از یی بردن به انچه که درخور فهمشان نیست اعتراف می نمایند). 


علامه مجلسی _ محدث بزرگ و فقیه ستر گ شیعه _ در کتاب ارزشمند 
خود « الفرائد الطریفه فی شرح الصحیفه » _ که در شرح صحیفه کامله 
سجادیه نکاگنتهة به مناسبت برخی از مباحث , به تأویل های نابجای 
فلاسفه اشاره می کند , که نقل بعضی از جملات آن مناسب است . 


مرحوم مجلسی در شرح جمله «اخترعهم علی مشیته اختراعا» (از دعای 


اول صحیفه ) می نویسد : 


«اين جمله, بر حدوت عالم دلالت می کند ۰ و اخباری که صریحا بر این 
قی لس ارف خرهاش اشته کض در ارالا نما اسافالله اد خیم کس. 


دز اشخا فعظ. تعضی. از انا را نفلت اف کتیص رای زد بن خی آ 


ملحدانی که لباس مسلمان پوشیده اند , زیرا ادذعا می کنند که در اخبار 
کلامی نیست که صراحتا بر حدوث زمانی دلالت کند . » 
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ایشان پس از نقل چهارده حدبت در این مضمون می نویسد . 


«اخبار در این مضامین زیاد است , که در اینجا امکان نقل تمام آنها نیست . 
ار تامیل, این کوتم اخبار رها باشد ی با وود اخماعی که ام صاعان 


۳ و شرایع بر ظاهر این اخبار دارند _ در ان صورت ۰ هر ملحدی می 
تواند میان مسلمانان وارد شود , و مذاهب انها را تاویل کند . 


عتی, وود کب س آ قت واه تال کتو‌ها بونوم < مراد انسو اما 
مسلمانان از واجب تعالی , دهر یا طبیعت است » ! ! و سایر اصول و 
فروع دین را همین گونه می تواند تاوین کند : خداوند ۳ و سایر 
فسمانان را او جوسوشه. ها کش اهی ها و تافیلات نما جر باق شود سوه 
فرماید .» (1) 


علامه مجلس_ی در همان کتاب , ذی_ل جمل_ه « حمدا یضی ء لن | 
ف_ی ظلم_ات البرزخ » ( دعای اول صحیفه ) , بعضی از مطالب متواتر 
در میان مسلمانان در مورد برزخ 0 ۱ 
تامیل قلشفیت. ان آقاره هی کند زهی: قزر فا ید 


» آنچه گفته شده که اینها باید بر اساس « انکشاف علمی تام که برای 
نفوس مقلسه در زمان مرگ پیدا می شود » تأویل گردد , با گفته اند که « 


صورتی در حس مشترک برای آنها جاصل می شود » , و تأویلاتی مانند اینها 
, همه ناشی از قلت اعتناء به شأن اخبار ائمه علیهم السلام : و کثرت 


اعتماد بر انديشه های خام سست , و جرات بر خدا و رسول است . 


شگفت , این است که آنها اعای ایمان می کنند . اما از ارسطو و افلاطون 
خودشان , برهان تمی طلبند . و می گویتد ؛ « دریافت آنها حخت است:, و 
از فهم آنها باید تبعیت شود > | و نهایت کوشش خود را برای تصحیح 
وا او ان . و از کلمات ت آنها 
, ته چیزی را تأویل, و نه رٌ می کنند . با اینکه مباحث قلاسفه , از زیانی به 
زبانی منتقل شده , و مترجمان در آن تغییرات داده اند , و معلمان و 
فتعاهان.. هر کذام نا ففم خهد ار مطالب _ آنها را ضایع ساخته اند . 


تاداس که این کونه مات نی اعشاد می کته ور ای و 
اه ار اس انم السام را یلصم در تم دیع 


کاهت با خامیلات زست به امن اکتار رونت وت 


خداوند , ما و سایر مقمنان را از وسوسه ها و کیدهای آنها در پناه خود 
دارد. و ما و ایشان را به صراط مستقیم هدایت فرماید .(2) 


افرص ارو راب استمان* کاسانه. قلا مه محاسن :107 رو 
8 . 121 


2- همان کتاب , ص 152 _ 156 ( نقل به تلخیص ) 
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علامه مجلسی در همان کتاب 1 صفحه 259 درباره تا ملائک به نفوس 
فلکی و در صفحه 285 درباره ۳۳ روح به نفوس ناطقه مقدذسه , 
مطالبی , به این مضمون دارد , که رجوع به آن برای اهل تحقیق مناسب 


است . 
به این هشدار مهم نیز توجّه کنیم 


فقیه ک_م نظی_ر و اصول_ی خبی_ر بصی_ر شیعه , م_ردم میرزا 
ابوالقاسم قمی ( صاحب کتاب « قوانین الاصول » , متوفی 1231 هجری 
قمری ) در « رساله رکنیه » _ که در پاسخ به پرسش های مولی علی 
هاز ندارانی نوشته _ در مفزق این کونه تاوبلات هی تویشید : 


« تخلیه و مبژا کردن نفس در اینجا بسیار صعب است , چرا که هیچ لاّتی 
در دنیا فوق لذت ادراک نیست . و هیج مایه دنیایی فریبنده تر از علم 
نیست راز صفه خی روفتر « ادحت زا فلای.خی. کید . و ادراک , , هرچه دقیق 
تر ولطیف تر باشد , فریبنده تر است . بسیار مرد بزرگی می خواهد که 
بعد (از) مجاهده بسیار فصالیی رسمه هو در کنر موه اس که 
کلامی از معصوم به او برسد , از فکر خود دست بردارد » و به حقیقت کلام 
معصوم عمل کند پلکه چون امر او مردژد بین المحذورین می شود ؛ سعي 
مالاکلام مبذول دارد که میانه انها جمع کند . چون کلام خود را, دل نمی 
گذارد که دست بردارد, کلام معصوم را تأویل می کند و 
وقاد , مایه امتحانی است به جهت انسان ب که در هر زمانی , دینی می 
دنه انبات: امد با ادله تام .و کت شسه است دفن: نداد به صوت 
بسیار خوب , که حق تعالی کسی را بسیار خوش صدا کرده باشد , و می 
ی کم ارس 


پس هر چند افلاطون را به شاگردی قبول نداشته باشی , و ابوعلی را 
خوشه چین خرمن خود ندانی , همین که یک حدیث از معصوم به تو رسید و 
دانی که از معصوم است , همان جا بایست و بسیار اجتهاد و سعی کن تا 
قخلیه کامل کنیم. و ادها بخواد که ز احشمانی هفرعت بکند ,۰ ۱۱ 


امام سچاد علیه السلام, به « حسن بصری » هشدار داد ! 


امام سیدالساجدین _ علیه السلام _ وارد مسجدالحرام شد . دید که حسن 
بصری (2) در کنار « حجرالاسود » برای جمعی از مردم سخنرانی می کند 
۱ 


ی وی 
2- « حسن بصری» از افرادی ات ور ان عاشه مب 
پارسایی و گفتن سخنان حکمت آمیر شناخته شده , و از زهاد ثمانیه به 
حساب آمده است !! اما علی رغم ظاهر نیکوی فریبنده اش, باطنی پلید و 
سیرتی ناپاک داشته است ! درباره او نقل ,شده است که امام 
امیرالمومنین علیه السّْلام قومهو. ۵ آما ان لِکل قوم سامریا؛ و هذا 
سامریٌ هذ الامّه ». گام باشید که هر قومی سامزیی دارد ؛ و. این مزد 
سامرق این امت است . (سفینه البحار, ج 1, ص 262, کلمه « حسن 
«سامری», همان مرد اغواگری است که به نقل قرآن کریم, امت 
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حضرت در مقابل او اندکی توقف کرد و سپس فرمود : 
« يا ناه ! آترضی تفسشک للقوت؟ قال: لا. 
قال: قَعَمَلَکَ فی الجساب؟ قالّ: لا. 
قال: تم داژالعمل؟ قال: لا. 
قال: للم فی الارض معا عَیرّ هدّا البیت؟ قالَ: لا. 
قال: قلِم تشقَلّ الّاس عَن 0 ؟ ۲ 

1 ن |< قط 
آتعرفون ك ارم - هذا زين العابدین ۲ ِ الخست: ده تیا 
من تعض ۱۳1 


« ای مرد ! دراینجا ؟ ! (بازداشتن مردم ازعبادت حق, آن هم در 
مسجدالحرام)؟ ! 


آیا می پسندی که بمیری (خود را از هر جهت., کامل و آماده مرگ کرده ای 
و احساس کمبود « عمل » نمی نمایی)؟ 


کفت ۶ قه ( کصبوی ما دارم ههد وا آمادم مر نمی تم . 


اصلاح اعمال گذشته ات نیازی نداری)؟ 


کت ما وا شاشی وتا سس سک اسلا اعم ال 
گذشته ام محتاجم : 


فرمود: آیا آنجا (عالم پس از مرگ) جای « عمل » است (که می شود در 
آنجا , به اصلاح « عمل » پرداخت ؟). 


گفت : نه (جای اصلاح « عمل » همین عالم دنیا است). 


قرقفی ۶ آباخد اون کر وروی رفیو بهاتر از ایو نها هام:ذیحری 
(برای بندگانش) قرار داده است (که آنجا به عبادت وی بپردازند و کسب 
توشه راه نمایند؟) . گفت : نه (پناهگاه بندگان و معبد عابدان در روی 
زمین, همین « خانه » است) ! 

فرمود : پس چرا مردم را از طواف (اين « خانه » و اصلاح اعمال گذشته 
و تحصیل توشه برای روز حساب) باز می داری ؟ ! 
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امام , اين جمله را فرمود و از آنجا دور شد ۱ 


حسن (در حالی که غرق تعجب و حیرت شده بود) به یارانش گفت: تاکنون 
از احدی چنین کلماتی به گوشم نخورده بود ایا اتن فد دام شناسند؟ 


گفتند : او « زین العابدین » است ! 


گفت:(آری)ازخاندانی است که تمام افرادآن درعلوم وحکم, مشابه 
یکدیگرند » (1) 


منظور امام _ علیه السلام _ از این گفتگو , آن بود که به « حسن » تذکر 
دهد که راه برای مردم _ در حذ خودشان _ روشن است و وظیفه و تکلیف, 


معلوم ! 


عمر. به سرعت می گذرد و فرصت « عمل » بسیار کم ! برای چه. مردم 
را با حرفهای نابجای خود سرگرم کرده و فرصت کار را از دستشان می 
گیری ؟ ! 


بگذار مردم با همان عقیده پاک و قلب صافی که دارند به کار خود برسند, 
و رو به خدای خود آرند, و با طواف برگرد « بیت » و تضرّع به درگاه « رب 
البیت » توشه راه بردارند, و به راه مستقیم خود بروند. حرفهای حکیمانه و 
تحقیقات عارفانه ات را برای خودت نگهدار ! دایه مهربانتر از مادر مباش ! 
و خود را به حال بندگان خدا , دلسوزتر از خدا و رسول خدا مپندار ! آنچه 
که در هدایت مردم, لازم بوده گفته اند, و از چیزی فروگذار نکرده اند ! 


امثال « حسن بصری » در هر زمان هستند و باید از آنها برجذر بود ! 


حال, در هر دور و زمان, و در میان هر قومی, امثال « حسن بصری » بوده 
صاحبان « ذوق » و « عرفان » می پندارند. و حقایق عالیه دین را دربست 
در انحصار درک و فهم خود دانسته , و دیگران را غاضین بیخبر از اسرار 
معارف به حساب می اورند ! 


آنگان هزخا که. می, رسند رو با هر خصفی که: مواخه می, تتتوتد ر خالا با یه 
ای از هوایرستی و خودخواهی در باطن جانشان پنهان است و عاشق جاهند 


و اشتهار ! و یایک نوع خارش فکری و بیماری روحی دارند و دوستدار 
1 ! به هر حال از سر عجب و غرور , لب به سخن گشوده و 
تحت عنوان حرفهای تازه و اسرار ناگفته ۱( شبهه پا شبهاتی در اذهان 
ساده دلان می افکنند, پایه معتقدات مردم را که طیٌ قرون متمادی با 
زحمات و خون دلهای فراوان علمای پاکدل در قلوب عموم افراد امّت جا 


1- اشاره به آیه 34 شوره آل عمران اشت ( ( در بعضْها ین تعض) 


ص:175 


تشنح درافکار و اضطراب در عقاید به وجود وه ۱ 


ای وا ای کی رس میب او انم وی کوس ای ی 
براساس بحثهای مقدماتی مورد تجزیه و تحلیل فثی به وسیله صنفی خاصٌ 
از اهل علم قرار گیرد , و بکلی از افق افکعار عادی خارج است , در محافل 
عموعی عمط ی کته و کاحی کاهای ای باه تفای 
پیچیده و غأمض را که به منظور دور ماندن از دسترس مردم معمولی, به 
عربی و اصطلاحات فثّی نوشته شده است , ترجمه می کنند , و به صورت 
مقاله با در حذ یک کتاب مبتذل, به افکار خام و نايخته افراد عادی از مردان 
و زنان عرضه می کنند او طبیعی است که حاصلی جز حیرت و سر گردانی 
و تزلزل در عقیده و ایمان, به دست مردم نمی دهند ! در صورتی که همان 
عقاید _ به اصطلاح _ ساده و قشری ! که مردم مسلمان از برکات علمای 
شلف _ که به ظنْ قویٌ بر حسب مقتضیات ش_رایط زمان , پاکتر و با 
اخلاصتر بوده اند _ ب_ه دست اآورده اند, برای هدایت و نیل به سعادتشان 
کافی است ! لذا در سایه همان عقاید ساده و صاف بوده , که اف_راد پاک 
و با تقوی, فراوان به وجود امده اند, و امروز با همه این تحقیقات و 
تدقیقات و شبهه پرانی ها و وس_وس ه دوانی ها , یک ه_زارم انها را , در 
میان هیچ صنفی از اصناف مسلمین نمی بینیم ! حال. ای داعیه داران 
ارشاد و هدایت مردم ! بیایید. مردم را به همان عقاید پاک و سالمی که 
درباره «خد|» و «انبیاء» و « امامان » و « شفاعت » و « رجعت» و « 
معراج » و « 1 مطلقه » امیرالمومنین و اولاد اطهارش _ علیهم 
الصلوه والسلام دارند و از ظواهر روشن دینی به دست آورده اند, باقی 
بگذاریم. 


و تدقیقاتِ _ به اصطلاح _ عارفانه و تعبیرات « مَبَّم » و « متشابه » اهل 
فنْ _ از قبیل « صرف الوجود کل الاشیاء و لیس بشی ء منها » و بیان 
مراتب « فناء »> از «محو » و « طمس » و « محق » و.سپس « صحو 
بعدالمحو » و تبیین سنخ ربط «خالق» و « مخلوق » از « ظل و ذی ظل » 
و « شمس و شعاع شمس » و « نفس و قوای نفس » و « نم و یم » و « 
موج و بحر » و « اطلاق و تین » و اشباه این مفاهیم دور از ذهن های 
ساده _ را به عنوان ارتقاء در مدارج اعلای معارف. به خورد مردم بیچاره 
ندهیم ؛ فکرشان را گمراه , و عملشان را ضایع نسازیم؛ که اعظم خیانتها, 
خیانت به اعتقادیات مردم است !۱ 


در این نکته نیز اندکی بیندیشیم که این سنخ از مطالب غامض و پیچیده 
ار ال اش ای اه سا هه 
, و يا «باطل » است و بی اساس ! اگر واقعا « باطل » است . و جز 
مشتی اوهام و بافته های « خیال » جمعی از «نوابغ در تخیل » چیزی 
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صورت, دعوت مردم به ۶ باطل » و سرگرم کردن آنان با « متخیلات 
اطائل », بدیهی است که ظلمی است بزرگ و دنبی است لا تُغقر_ و 
تخیوااله میم . سلطا تانم ند مان شرووی عضا رم رات !واگ رده 
واقع « حق » است و جدا مراتب عالیه ای از ت_وحید و معارف الهیه 
است , باز هم به طور مسلم و به تصدیق خود « اهل فن », اين دقائق و 
رقائثق و لطائف, درخور فهم عامقه مردم نیست و بحث و درک و فهم ان, 
نیاز به لطافت روحی خاص و ذوق و قریحه مخصوصی دارد , و لزوما در 
میان اهلش باید طرح شود, نه در میان توده مردم غیرمستعد که سبب 
اضلالشان گردد و حیانشان سازد ! لذا به هرحال, اين سنخ از مطالب باید 
از دسترس عوام مردم خارج باشد و ملعبه دست رهگذران کوچه و بازار 
از مردان و زنان _ نگردد ! این کلام پر مغز رسول خدا ضلی الله غلنه د 
آله _ هميشه باید دز مظن بانند که کرموده ‏ شت۱ 


« | معشر الانبیاء آهرنا آن تلم الّاسن علی قدر قولهم » : (1) 

« ما گروه پیامبران, مأموریم با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم». 

و نیز از امام صادق _ علیه السّلام _ منقول است که : 

« قام عیسی بن مریم خطیبا فی بنی اسرائیل , فقال: يا بنی اسرائیل ! لا 
تحذئوا الجْهَالَ بالجکمه, قتظلموها؛ و لا تمتعوها آهلها, فتظلموهم » : (2) 


»2 حضرت عیسی بن مریم _ علیه السلام در میان بنی اسرائیل ,به 
پاخاست و به سخنرانی پرداخت , و فرمود: اق.سف انترانیل اا کت # 
را برای نادانان مگویید که در این صورت درباره « حکمت » ستم روا 
داشته اید و ان را از اهلش دربغ مدارید که در این صورت درباره اتان 
ستم کرده اید ». 


ام_ام امی__رالم_وم_نی_رن ۳ علی_ه السلام ض ما وصیتش ب_0 
ام آم مٍ جتب_ری _ علیه | لسلام می فرماید : 


« 5ع القول فیما لا تعرف والخطابِ فیما م تکلف. و آمسک غن طریق اذا 
خفت صَلالتْ ؛ فاِلٌ الکفَّ عند یو الصّلال عَیدٌ من رکوب الأهوال» : (3) 


« درباره چیزی که حقیقت آن را نمی شناسی (و تواناین دری: ان را 
نداری) سخن مگو ! و راجع به آنچه که (دانستن آن را) از تو نخواسته اند 
,گفتگو مکن. و از (رفتن به) راهی که از ضلالت و گمراهی آن بترسی 
خودداری کن ! زیرا خودداری (از اقدام به هرکار) در حال حیرت (و 
احتمال) گمراهی , بهتر از اقتحام و ورود به کارهای هول انگیز است » . 
(4) 


1- تحف العقول, ص‌ 22 

2- منیه المرید. ص 84 

3- نهح البلاغه فیض | لاسلام, نامه 1 قسمت دوم نامه 

4- روایات دیگر و بیانی از مرحوم علامه مجلسی _ قذس سره شریف 
سامت این حت بر فصل شم حنین کاب مت دان «افساع اسرار 
۰۱۳۹ ۱۳ 
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برای « عمل », اعتقاد اجمالی کافی است ! 


این مطلب باید باورمان شود و به دیگران نیز بفهمانیم که حقیقت « هستی 
» و راز خلقت جهان و کنه مبداً و منتهای آن, از حوصله درک بشر بیرون 
است, و کنجکاوی زیاد در شناسایی آنها, جز رنج بیهوده بردن و عمر تلف 
کردن و از «عمل » باز ماندن نتیجه ای نخواهد داشت ! لذا دین مقدس 
اسلام که آیین « حکمت » است. و جز ساختن انسان «سعید» از طریق 
اصلاح « عقیده » و « اخلاق » و « عمل » . هدفی ندارد, در مقام 
شناسایی « حق » و« صفات » حق , و رمز « نبوت » و « وحی » , و 
ماهیت « روح » و سر « مرگ » و « حیات » و « عوالم پس از مرگ » , 
اکتفا به « اعتقاد اجمالی « کرده و از بحجت تفصیلی دزبازم. ان امور نهی 
فرمودم است ‏ چبانگه از ایام بان _علیم التلام._متقول است گم 


« تکلموا فی جل _ق ال , و لاتتکلموا ف_ی اللّ, قَانّ الگلام فی الم لا 
یزداٌ صاحجبة الا تحیرا » : (1) 


« در (اسرار) مخلوقات خدا سخن بگویید, ولی درباره (ذات) خدا سخن 
مگویید ! چه آنکه سخن در (ذات) خدا گفتن , نتیجه ای جز افزودن بر حیرت 
انسان ندارد ». 


و راجع به مسئله « قضا و قدر » فرموده اند : 


« طریق مَظلمٌ. قلا تسلکوة, وبحژ عمیق, قلا تلِجُوةْ ؛ و سژالله, قلا 

تتَکلفو » ۳ ۱۸ 

« راهی است تاریک, در آن نروید (که سرگردان و گم می شوید ) و دربایی 

است رف در آن داخل تشوید (که غرق و هلاک می گردید) و راز نهان 
۲ ( که 


خدا| است, (برای فاش ساختن آن) خود را به ردج و تعب 
سودی نمی برید , و به جایی نمی رسید) !!». 


قرآن کریم در پاسخ به پرسش از حقیقت « روح » ( روح انسانی و یا روح 
الامین و یا موجود دیگری غائب از عالم حس) فرمود : 


قَلِ الروح من آمر رَبّی و مااوتیثّم من العلم الا قلیلا : (3) 


« بگو روح از امر پروردگار من است. و بهره شما از علم. اندک است ». 


مقصود از اين جمله, آن نیست که تنها بهره عربهای زمان نزول قرآن از 
علم کم بود و قادر بر درک حقیقت « روح » نبودند؛ اماکسانی که بهره 
شان از علم, 


2- نهج البلاغه فیض الاسلام, باب الحکم, حکمت 279 
3- سوره اسراء؛ ابه 95 
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زیاد_ باشد. توانایی درک آن را خواهند داشت ! بلکه مقصود این است که 
اصلا بهره نوع بشر از علم و فهم حقایق « هستی» , اندک است | و جز از 
طریق دیدن آثار, نمی تواند به حقایق « وجود » , آنچنانکه هست برسد , و 
گرنه بشر نخواهد بود ! حاصل آنکه : دین مقدس اسلام با یک روش ساده 
فطری, ابتدا انسان را به « خدای فحانه دا متوجّه می سازد . و سپس با 
توصیف او به « قدرت » و « حکمت » و « عدالت » , اعتقاد به روز « 
حساب » و ترئب « تواب » و « عقاب » بر « اعمال » را در دلها ایجاد می 
نماید , و آنگاه « دستورات عملی » می دهد تا آنها را به کار بیندند, 
وسعادت جاودانی خود رابا « سعی > و کوشش خویش به دست آورند ۱ 


بنابراین, تمام دین _ لااقل, برای عوام مردم که تشکیل دهنده اکثریتند _ 
عبارت است از همین اعتقادات اجمالی و دستورات عملی ! و زائد بر این 
هر چه که ناف_ع به حال انس ان در مسی_ر « عمل ان نباش_د و پا 
احیان_ا بازدارن_ده وی از « عمل » باشد, درنظر اسلام, مذموم و محکوم 
به منع و طرد است, اگرچه از سنخ مسائل « فلسفی » و « عرفانی » 


« من خسن اسلام القرء ترکَة ما لایعنیه » : (1) 


« از نشانه های یک مسلمان خوب , این است که هرچه را که نافع به 
حالش نیست رها کند ». 


تعید. نیت که: اشتعال به عنی. مسانلی .. حداقل.. ترا ااظلان. از 


مصادیق «خو ض در آیات الهی > به حساب آید و مشمول « نهی قرآنی ۳ 
گردد که می فرماید : 


و اذا رای_ت الذین یخْ_وض_ون فی ایاینا قأعرض عنم حَثی یَخْ_وض وا 
ف_ی حدی_ثِ غیرو : (2) 


« هر وقت؛ کسانی را دیدی که خوض در آیات ما می کنند (سخنان بی 


اساس غیر نافع به حال می گویند) از آنها روی بگردان (و وقعی به 
سخنانشان مگذار) تا (متنبه شوند و) به سخن دیگری بیردازند». 


حضرت رل آاص_ ضالی تاه الهمساض ی اف سوه 


ی یم با ی 
انبیایهم. قما تمّیتکم عنةء فاجتنبوه ! و ما امرتکم به فاتوا منة مااستطعتم » 
(3) 


« مرا واگذارید ! تا خودم چیزی نگفته ام از من مپرسید امتهای پیشین به 


خاطر همین گونه پرسش ها و اختلاف بر سر پیامبران و گفته های 
پیامبران, راه و رویه خود 


1- المحجّه البیضاء ج 5, ص 200, از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
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را از د ات دادند و هلاک شدند ۱ از آنچه که شما را از آن نبهی می کنم 
بپرهیزید , و آنچه را که شما را : نف از آد ی کته به قدر توانتان بجا 
آورید ». 


راستی: بسیار جای تأسف و تعجب است , دینی که برای تربیت انسان و 

ار ۱ 
را پی_ش پ_ای او نهاده است که به تصدیق متفکران منصف عال_م , 
بهتر و جامعتر آزاین دستورات, تاکن_ون در جامعه بش_ری به وجود نیامده 
است ام ع الاسف , در می_ان ما به ص_ورت ی_ک سلسله « مسائل 
نظری » آميخته با « ف_رضیات » و « تخیلات » بیگانه از اذهان اکث_ ریت 
مردم درآمده , و کار به جایی کشیده که مسلمانان وخت ی.. متأسفانه _ 
علما و دانشمندانشان. همی_ن گون_ه گفتگ_وهای « فرضی » و « خیالی 
» را هنر و فضیلت فوق العاده ممتاز می دانند ! آنگونه که اگ_ر کس_ی با 
زبان_ی س اده و خال_ی از تکلف و دور از « قلمبه گوی_ی » , وظای_ف 
« اخلاقی » و « عملی » دین را برای مردم بازگو کند, در ذائقه شان مزه 
ای. تفی: کند و اشباعشان نمی تماید ! بلکه توفع آن را دارند که بیوسته 
سخنانی خیال انگیز و حیرت زا بشنوند و سپس بازاری داغ برای بحث و 
جدل های عمر تباه کن بی اساس به وجود بی_ آورند ! به فرموده 
دانشمندی صاحب سخن : (1) « روج اینگونه مردم چون رویه و استقامت 
فکری را از دست داده است , به بدنی می ماند که مبتلا به خارش گشته 
باشد؛ هر چه به آن بیشتر ناخن بزنند خارشش بیشتر می شود, و هر چه 
خارش بیشتر شود ناخن بیشتر می زنند, اینها هم در همین گفتگوهای بی 
سرو ته, عمر را ضایع می کنند؛ هر چه بیشتر می گویند و می شنوند, 
حیران تر می شوند ؛ و هر چه حیرانتر می شوند, بیشتر به گفتگو می 
پردازند » 


پاسخ به دو اشکال ! 
شاید کسانی برای بهانه جویی و توجیه کار خود بگویند : تا نخست « عقاید 
» مردم درست نشود. درمقام « عمل » بر نخواهند امد! 


در ج_واب می ووی ض ۰ البته ای_ن؛ _رف صحیحم_ ی است ۰ ولی آنچه 
که برای « عمل » لازم است , چنانکه گفتیم همان « اعتقادات اجمالی » 
است که همه مسلمانان دارند؛ نه ان تفاصیل پیچیده __ فرضا تحقیقی و 


علمی _ نامفهوم برای عامه مردم که نه تنها لا زم نیست., بلکه همانگونه که 
در گذشته بیان شد. احیانا مضر هم هست ! و آيا راستی. عقاید ساده 
فطری مردم را متزلزل ساختن _ و به 


روم اقا تشه تمه الله خی مه کی اش ای دا 
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قول معروف «سربی درد را دستمال بستن » _ به نظرشما اصلاح عقاید 
است !!؟ کسان دیگری هم ممکن است بگویند: تبلیغ دین و دفاع از حریم 
شرع مقدس, و پاسخگویی به تشکیکات وسوسه انگیز ملحدین و پیشگیری 
از تتهعبانیو العانات ایلیسی کاب انص ای فتیا, از به تفا ت قفیم 
علمی فلسفی دارد ! 


در جواب عرض می کنیم : بله, این سخن نیز سخنی است بسیار متين و 
مقبول درنظر حکیم و شرع مبین. بلکه مجهّز شدن به جهاز علمی در مقابل 
افکار و اراء الحادی و دفاع از حریم مقدس اسلام از اوجچب واجبات است , 
و هیچ تردیدی در آن نیست ! 


اما این هم _ چنانکه قبلا نیز اشاره شد _ وظیفه ای است مربوط به گروه 
خاصی از ارباب فضل و کمال در حوزه های علمیه , که واجد شرایط 
تا مه ار ای را به این بهانه, 
پای این سنخ از مطالب را به محافل « عوام » مردم بان کت ۵ خیدات 
سخن را در مجالس عمومی به هوسیازان مغرور فاقد بط بدهیم » و 
افکاز ساده و ارام مردم بیچاره را خیرانو پزیشان سازیم | نه مگر « هر 
سخن جایی و هر نکته مقامی دارد »؟ ! 


بهترین راه تبلیغ دین» 8 یف » به دین ازشتت: :۱ 


به این حقیقت نیز باید توجه کامل داشته باشیم که منشاء عمده خرده 
گیریهای دشمنان نسبت به « دین » ما « اعمال » ما است ! و بهترین راه 
تبلیغ دین مقدس ما نیز « اعمال » ما است ! 


یعنی چون دیگران, اعمال بد ما _ مدعیان پیروی از اسلام _ را می بینند, و 
گمان می کنند اين بدی ها مربوط به اسلام است ! طبعا نسبت به اسلام, 
اظهار تنفر می کنند و از آن می گریزند . و در اين صورت , اگر ما هزاران 
برهان قاطع از طریق « فلسفه » و « عرفان » اقامه کنیم , اما « اخلاق » 
و « اعمال » خود را که در مَرئی و منظر دنیا است اصلاح ننماییم , موثر 
نخواهد بود که « دوصد گفته چون نیم کردار نیست>؟» ان ها در 
فرموده اند : 


« کونوا ذعاه لاس بقیر آلستتکم . لیروا منکم الوَرَعّ والاجتهاد والصَلوة 
والکیر ؛ قار ذلک داعته »: (1) 


« مردم را با غیر زبانتان (به دین حق و آیین صلاح) دعوت کنید. باید (در 
مقام «عمل » طوری باشید) که از شما پرهیز از گناه و کوشش در طاعت 
و انعام تهان و زاقدام. به هر کارا خیز را بشید (نه اه تیا تن 
بشنوند). چه انکه سبب موّثر 
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در جذب مردم به سوی حق, این نوع از دعوت است» ! 


راستی اگر محیط زندگی ما امتی که خود را به نام « امت اسلامی » در 
دنیا معرفی کرده ایم, جلوه گاه واقعی « اخلاق » و « 0 » اسلام بود! 
و مردم دنیا آنچه که از ما مشاهده می کردند, در خانه ها و کوچه و بازارها 
و خیابانها, در ادارات و کارگاهها و آموزشگاهها, همه اش صدق و صفا بود و 
امانت. عدل و وفا بود و محبت تولف ربا هم مهرسان ی دیدنوی ار و 
افکار را متحد ! زبانها را راستگو می دیدند و رفتارها را موّدب ! بدنها را 
سالم می دیدند و اخلاق را مُهذب ! کوچه و خیابانها را نظیف می دیدند و 
کارگاهها را منظم ! نه غش و دروغ و دغل می دیدند و نه خیانت !نه مکر و 
و ند ینبم دب و ۵4 ۰ یی نطو 7 
صمیم جان. مجذوب « اسلام » می شدند ! و اسلام کزیز» و ی ور رز 
دنیا پیش می رفت , و تمام اتهامات از ساحت مقدسش رفع می گردید و _ 
یه اصطلاج مسستخدت: . < ضادر #میشتد ۱ دون اننکه نیازی یب «دشعار 
»های داغ بی محتوی و « فلسفه بافی »های پرمدعا پیدا کند ! حال. اگر 
راستی, ما قصد خدمت داریم , بکوشیم جنبه « اخلاقیات » مردم را اصلاح 
کنیم , و در مرحله « عمل » تسدیدشان نماییم : که امروزر مردم به « فقر 
در اخلاق » و « کسالت در عمل » , سخت گرفتارند ! دیگر ماء قوز بالای 
قوز نگذاری_م و با فلسفه باف_ی ها و عرفان گویی هاي خود, علاوه بر « 
اخلاق » و « عمل » در مرحله « اعتقاد » هم مستاصل و حیرانشان 
نسازیم ! که فردا در موقف حساب خدا , سخت مستاصل و حیران خواهیم 
ت», و سپس محکوم به عذاب الیم خواهیم شد ! « حسن بصری » , 
مردم را پای کعبه و کنار حجرالاسود جمع کرده بود . و به قول خود 
۱ ۱ ۱۱ ۱ کر 0 ۱0 
_ علیه السلام _ که پدر مهربان امّت بود و دلسوز به حال جمعیت., در حال 
طواف که آن صحنه را دید , تحمل نکرد ؛ ایستاد و به او مطالبی فرمود که 
حاصلاش این بود که : 


« مردم آنچه را که باید در حد توان خود. راجع به اساس دین بفهمند, 
فهمیده ان زهاشان کن با به < عمل:» بپردازند ق از راه « عمل »وه 
درجات عالی تر از « معارف » نائل شوند ! عمر, کوتاه است و فرصت « 
ار لم تشغل الناس عن الطواف » چرا نمی گذاری مردم 
به کار طوافشان برسند؟ » 


هی بحث علمی. و هی تحقیقات عرفانی ! هی نکته سنجی , و هی لطیفه 
گویی ! پس اصلاح « اخلاق » و « عمل » کو؟ یک عمر در مقدمه 
سرگردان ماندن , و از ذی المقدمه غافل و محروم گشتن و مُردن, ایا 
صحیح است ؟! 


اغاوا له روز سا ش یلیرت بای 
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0 و متعنا دی صالح لا تستبدل به 


بهّدی 
طربقه حق لا نزیغ عَنها وَنیّه ژشد لا تشک فیها: واستعجلنا بما تسالنا دا 
عنة و استفرغ ایامنا فیما حَلفتنا له ۳۹ 


1- اقتباس از دعای « مکارم اخلاق » دعای بیستم از ادعیه صحیفه سجادیه 
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فص_ل هفت_م: نمونه هایی چند از راههای نفوذ شیطان در دل انسان ! 
5 _ غرور برخاسته از « محبت » خاندان رسالت علیهم السلام ! 


اشاره 


ص:184 
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آغاز سخن 

از جمله اموری که در میان ما مردم شیعی مذهب, مورد سوء استفاده 
قرار گرفته, و دستاویزی عجیب برای بی پروایی در امر گناه و سبک 
شماری امر و نهی خدا گردیده است, موضوع « محبّت و مودّت خاندان 
رسالت علیهم السلام » است ۱۳9 این اعتقاد در اکثر مردم ما به وجود 
آمده است که دوستداران اهل بیت عصمت _ علیهم السلام _ از ناحیه 
گناهانشان مورد اخذ و عقاب خدا قرار نمی گیرند؛ و تنها , به خاطر شیعه 
بودنشان نوعی آزادی در ارتکاب گناه و مصونیت از عذاب به آنها داده شده 
است ! 

لذابا کمال تاسی: مت یمان رنه غویز ری با وز تست ات 
عالی ترین وسیله تحصیل طهارت و قداست در تمام ابعاد زندگی _ که 
همان شرف ارتباط با خاندان عصمت است _ دچار انواع رذائل اخلاقی و 
آلودگی های عملی گردیده, و ازاين رو طبعا 9 
اولیاء حقّ و پیشوایان مذهب خود نیز شده اند ! در صورتی که محبت یک 
انسان کامل, آنهم مانند « علی » امیرالمومنین و آل اطهارش _ علیهم 
السلام _ اکن صاد قانه تحقق پذیرد طبیعی است که لا زمه اش تبعیت ‌» 
هچب » از « محبوب » , و نتیجتا مثصف گشتن « محبٍ » به صفات « 
محبوب » است. 


چنانکه اهل عرفان و ارباب سیر و سلوک می گویند. تأثیر نیروی « محبّت » 
در ازاله رذائل و تحلیه جان به فضائل, از قبیل تأثیر مولدٌ شیمیایی بر روی 
فلزات است که همچون اکسیری دفعتا فلزی را مبذل به فلز دیگری می 
سازد. و يا مانند سیم برقی است که از وجود « محبوب » به « محتب » 
اتصال می یابد , و یکجا و با سرعت, تمام صفات « محبوب » را به « محثٌٍ 
» انتقال می دهد. 


بنابراین اگر دیدیم مدذعی محبّت به کسی. عاری از صفات محبوب. و بلکه 
متصف به صفات ضدٌ صفات او است. طبیعی است که در صدق ادعای وی 
دچار تردید می گردیم, و احیانا تکذییش می کنیم. 


لذا می فرمودند : « کذّبِ من زغم آنَةٌ مَعنا و هو مَتعَلقَ بفژوع عَیرٍنا » : 
(1) 


1- کافی, ج 8 _ الژوضه _ ص 243 , ذیل حدیت 336 , از امام صادق _ 
علیه السلام _, این مضمون به عبارت دیگری نقل شده است : «کذب من 
زعم ائثه من شیعتنا و هو متمشک بعروه غیرنا » (بحار, ج 2 ص 98, حدیت 
9( 
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« دروغ گفته است کسی که پنداشته است که با ما است و حال آنکه او 
وابسته به فروع غیر ما است » ! چه بهتر که تمام حدیثی که این جمله در 
ذیل ان رسیده است , ذکر شود و ان حدیبت این است : 


ی کلنتی رم الا ها سا شمان آمام‌صادم .یه لاس و 


می کند که فرمود : 
عءِ 
« تَجن اصل_ کل حبْر, و من فژوعنا کل یدٌ. قمن الیث الوحید, وَالَّلاه 
والضيام وَکظمٌ تم العف غن اله ء و رَحَمَهٌ الفقیر. وتعتذ تعیّذْ الجار, 
والافراژ یالْقطل لاله 
۱.۵ 1 ۶۱۵ تچ لد و 2 ور هو و م ‌ 

و عدوّنا اصّل کل شر, و من فرّو عهم کل قبیج و فاجشه. . فمم ؛ الکدْت, 
والبخل, وَاللميمَة. والقطيعة, واکل الربا و اکل مال تیم با بقیرٍ حقه, و تعذی 
الخَدُودٍ التی اَمَراللة, و رکوبٌ القواجهش ما ظهّر منها مابَطن, والزنا, 


لس 
مج اس ر و محر لاو ریا گر ویع| یی و مه . 
قعدب من رَعم انه معنا و هو مَتعلق بفژوع غیرنا » : 


« ما اساس و بنیاد هر خوبی و خیری هستیم, و هر چه که نیکی است : از 
فروع ما است ( درخت مبارک و شجره طیبه ای هستیم که شاخه های ان 
جز فضیلت و تقوی میوه ای از خود تحویل نمی دهد ). و در شمار نیکی ها 
است : توحید ونماز و روزه . وخشم فروخوردن و بدکار را بخشیدن ؛ و 
دلجویی از فقیران , و رعایت حال همسایگان , و اعتراف به فضل صاحبان 


ف از آن سو) دشمنان ما؛ ريشه و اصل و بنیاد هر شر و بدی می باشند؛ و 
هرچه که پلیدی و زشتی است از فروع (و شاخه های درخت نایاک و شجره 


و لذا از آنان ناشی می گردد : دروغ و بخل و سخن چینی, و قطع رجم و 
رباخواری؛ ؛ تعای به مال یتیمان,و زنا و سرقت و ارتکاب هرگونه گناه و 
تبهکاری. 


بنابراین دروغ گفته است کسی که پنداشته است که با ما (و از پیوند 
خوردگان به درخت تقوی و طهارت ما) است., در حالی که او (به گواهی 
اخلاق و اعمال قبیحش) وابسته به فروع غير ما (و از پیوند خوردگان به 
درخت نایاک دشمنان ما) است ». 


این حدیث شریف. هشداری است به مذعیان پیروی از مکتب اهل بیت 
تا ما اه سا را یروا ی 
و محصول درخت وجودشان می باشد, دقیقا مورد بررسی قرار داده, و 
نگرند که راستی خلق و خو و رفتار و گتتارشان در عداد چه سنخی از 
اخلاق و اعمال است. و مشابهت با محصول کدام یک از آن دو درخت «< 
خبیث » و « طیب » دارد. 


اگر دیدند آنچه که از مغز و قلب و اعضا و جوارحشان تراوش می کند, 


توحید و تقوی و طهارت است و فضیلت. دل خوش دارند, و خدا را شاکر 
باشند 
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که شاخه وجودشان پیوند با شجره طیبه اهل بیت عصمت علیهم السلام 
_ پیدا کرده, و میوه ای هم سنخ با میوه آن درخت پاک از خود تحویل می 
دهند ؛ که از لوازم قهری و طبیعی هر پیوند صحیح همین است. و اگر دیدند 
العیاذ اللّه - آنجه که از درون هو پرمنشان نات کرفیه و ظاطر غف کردد: 
درست نقطه مقایل اعمال و اخلاق خاندان عصمت است ؛ نه کسب و کاری 
منژه دارند, و نه خانواده ای مبژی؛ نه از فضائل اخلاقی برخوردارند, و نه 
از قبایح عملی برکنار؛ چشمها ناپاک است و زبانها نامهذب؛ پیوسته با هم 
در تنازعند و از دستِ هم در فغان صدق و عفاف و امانت در حال سقوط 
| 


در چنین شراتئطی است که جدا باید تجدید نظر در راه و رسم خود بنمایند, 
و بیندیشند که : براستی مبادا شاخه وجودشان با شجره خبیثه دشمنان اهل 
البیت بیوند خورده باشد و آنان پیش خود می پندارند که از پیوند خوردگان 
به شجره طیبه اهل بیت رسولند ؟ و آنگاه عمری با همین خیال غرورآمیز , 
آلوده به انحاء معاصی به سر برند. .. وناگهان چشم باز کنند . و خود را در 
سا ال 


آنجا است که شراره های ات حسرت و افسوس از درونشان طوری 
برچهد که هزاران بار مردن و با مقراض قطعه قطعه شدن را آرزو کنند, ۰ و 


به آن نیز نرسند ا و آنْذرهم یوم الحسرهو اد قضی الامر وَهَمْ فی عَفله و هم 
لایوّینون : (1) 


»2 آنان را از روز حسرت و افسوس بترسان ؛ روزی که کار گذشته است. 
در عالی که انان.فر عفاتد و ایهان نمی اوزند *# 


بار دیگر این جمله را از امام معصوم خود صادق 1 محمد _ علیهم السلام 
_ به خاطر بیاوریم و در آن نیک بیندیشیم که : 


لل 
۱77 2 _ لا تا 1 ۹ ِ 
« قکدّبِ من رم اه معنا و هو مَتعلق بفژوع غیرنا » : 


گواهی اخلاق و اعمال قبیحش) وابسته و پیوند خورده به شاخه های 


(درخت ناپاک) دشمنان ما است (چه آنکه درخت پاک و شجره طیبه خاندان 
ضا: هرگز میوه بد نمی دهد و محصول ناپاک به بار نمی اورد) ی 
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این واقعیّت مسلم برای هیچ انسان معتقد به مبداً و معاد و آگاه از 
موقعیت دین در نزد خدا, قابل تردید نیست که دستورات اسمانی دین و 
احکام حقه شریعت. تنها برنامه تربیت انسان, و یگانه راه سیر و وصول وی 
هی ان اه ی ام ی ار ۱ 
نشریع و تنظیم فرموده؛ و از طریق ارسال پیامپران معصوم _ علیهم 
السلام _ به درست 7 است لیخر جَهَم من الظلماتِ الی النّور که آنها 
را از تاریکن ها هل و کفر وضاالت: , به روشای علم و ایفان و قدایت 


درآفود 


لذ| انبیاء و اولیاء خدا _ علیهم السلام _ در هر زمان, با جد تمام , مراقب 
حفظ و اجراء احکام الهی در بین بشر بوده, و دراین راه از تحمّل هیچ نوع 
از شدائد و زحمت ها دریغ ننموده اند... تا آنجا که می دانیم چه سرها از 
عزیزان خدا, یا ی ی ی ی سر 
طاهرشان زير سْمٌ ستوران متلاشی گشته, و پردگیان حریمشان به اسارت 
دتنفن. قد آ دم آ ند 


حال, انصاف بدهید آیا آن خداوند علیم و حکیمی که روا داشته است که در 
راه حفظ دین و شریعتش اولیاء و احبائش اب ینچنین 9 عشته به خون و دربه در 
شوند, ایا او روا می دارد که همان دین و شریعت در دست ماء مورد بی 


اعتنایی و سهل انگاری قرار گرفته, و احکام حلال و حرامش بهم ریخته و 
دز کوشه: و کتار تندحی سا با دشنه اهواء نفسانی ما؛ آخشته به: حون ده زرنه 


در شود ٩۱!‏ 


آناراشی ها خن تقد شوه آیم که اکن دینکا عست نید و خسدالاه 
بن زیاد که دشمنان اهل بیت رسولند, تعطیل و تخریب گردد, گناهی بس 
بزرگ است. و موجب اخذ و عقاب خدا است؛ ولی اکر به دست ما که 
دوستداران اهل بیت رسولیم, تعطیل و تخریب گردد, نه تنها گناه نیست و 
ما از این جهت مورد اخذ و عقاب خدا واقع نمی شویم, بلکه به دلیل محبت 
ما نسبت به اهل بیت وحی, جبیل اللةّ سبّاننا باطعافها من السهنات !۱ ۲۱ 
(۳۹ 


در صورتی که می دانیم که دین و شریعت , در حکم ناموس حق است . و 


حقه است _ غیرت می برد. 


در اين روایات تأمل فرمایید تا حقیقت امر روشن شود. 


1- یعنی : خداوند , گناهان ما را به حسنات چند برابر گناهان تبدیل می کند 
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خدا غیور است , و اجازه تجاوز به حریم دینش نمی دهد ! 


امام صادق _ علیه السلام _ می فرماید : 


«اٍن ال تبارک وتعالی عَبْورْیْجب کل عیور.ولقیرنه حتَم الْقواجش 
ظاهرهاوباطتها» : (1) ۲ 


« خداوند تبارک و تعالی غیرتمند است؛ هر غیرتمندی را دوست دارد؛ و به 
خاطر غیرتش کارهای زشت نهان و عیان را تحریم کرده است » . 


از رسول معظّم _ صلی اللّه علیه و آله و سلم _ منقول است : 


« آلا و ان ال رم الْحرام, و حدّ الخْدود ؛ و ما آَحَذ یر من اللْه. و من 
عَیْریه رم الفواجش, و تهی ان یَطْلع الرَجْل فی یت جاره » : (2) 


« آگاه باشید که خداوند, تحریم حرام و تحدید حدود فرموده است. و احدی 
غیرتمندتر از خدا نیست. و از غیرتش کارهای زشت را تحریم نموده, و از 
اینکه مردی سر به خانه همسایه اش بکشد, نهی کرده است ». 


مر ان ان حضرت.. صلی اه هه ال ماع ...سل ای 


«ٍن اللّه تعالی پغاژ , وا موم تغاژ, و عَیْرة ال آن بت العْوّمنْ ماحّم 
ال یه » : (3) 


» خداوند تعالی (به خاطر تجاوز به حریم ناموسش) خشمگین می 3 
فرد با ایمان (نیز به خاطر به حریم ناموسش) خشمگین می شود . و خشم 
شم دا ما اشت ده آسای موس این را که ضایر اسر ام کروه 
است. انجام دهد >؟. 


حدیت 2 
3 کنر الععال 2 7072 
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شکنجه دادن و عشق ورزیدن !!؟ 


شگفتاء در کجای عالم می توان نشان داد که کسی یگانه فرزند دلبند کسی 
را که نور چشم او و مایه حیات قلب او و عزیزتر از جان اوست. زیر 
شکنجه و آزار شدید درآورد.. . پوست از سر و صورنش بکند, گوشت تنش 
وا فا اه ای ها ی ان اذعا کند که من دوستدار 
صمیمی و محب صدیق پدرش هستم؟ ! 


آیا شکنجه دادن فرزند محبوب پدر, در واقع شکنجه دادن پدر نیست !؟ 


آنگاه اینگونه آزار رساندن به یک انسان,یامحبت او چگونه قابل جمع است 
؟ ! ایا قبول داریم که دین و احکام خدا در نظر رسول خدا و علین مرتضی و 
امام سید الشهداء _ ارواحنا لهم الفداء _ و سایر اهل بیت وحی _ علیهم 
الصلوه والسلام _ محبوبتر از فرزندان و عزیزتر از جانشان بوده است. و 
به همین جهت تمام هستی خود را فدای دینشان نموده اند؟ حال, اگر کسی 
دین خدا را با مقراض شهوات و اهواء نفسانی خود پاره پاره و قطعه قطعه 
گرداند, در واقع آیا همکاری با آن کسانی نکرده است که جوان هیجده 
ساله و فرزند دلبند مولای عزیزمان حسین _ سلام الله علیه _ را پاره پاره 
کردند, و حلق کودک شیر خوارش را دریدند, و پیکر شریف خودش را 
قطعه قطعه نمودند؟ ! 


آنگاه اینچنین جنایت عْظمی باآنچنان ضخیت:: مد ]۱ چگونه قابل جمع است ! 
۷ 


قتخه | که راشای نقید وان من خن افتتا نم کتتا کون ایس ۱ 


اندکی بیندیشیم؛ , آیا این نوع اعتقاد , از راه های نفود شیطان در دل انسان 
نیست ؟ آری. آن دشمن پلید . دائما در سعی وتلاش است که آدمیان را . 
از طریق «عبادت» و پیروی هدایت حق, باز دارد, و با سهل و آسان ِ 


دادن امر 0 از فرمان خدا, آنان را به آلودگی انواغ معاصی مبتلا نموده, 
و سرانجام به شقاوت و محرومیّت بی پایان دچارشان سازد. 


او برای رسیدن به اين منظور شوم , از راههای گوناگون وارد شده و هر 
قومی را به طریقی خاص اغوا می نماید. 


در دل اتباع یزید و آل ابی سفیان , اینچنین القاء می کند که: ۰« ان الحسینَ 
خرج من دین جذو, قدَمَةٌ هدر » تخب علی. با خلق: از اظاعت 
ولیْ امر زمان ! ! ! _ 


1- مشهور است که اين جمله را , یکی از عالم نمایان وابسته به دستگاه 
۰ بنی آمیه به عنوان حکم صادر از مقام قضاء اسلامی ی 
است . جمله دیگری نظیر همان جمله از ابن العربی اندلسی نقل شده که 

: « ان الخْسین قَیِل بسَیّف جده » 
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واجب است كًِِ. 


به همین جهت , در عصر روز تاسوعا که عمر بن سعد _ لعنه اللّه به 
لشکر تحت فرمانش دستور حمله به اردو گاه امام حسین - یه الشاام. 
می داد گفت: « يا یل ال !ا#گبی, و بالجّه آتشری » :(1) 


« ای لشکر خدا | سوار شوید, و با کشتن پسر پیفمبر و کشته شدن در این 
راه , آماده بهشت شوید » ! ! 


آنگاه آن مردم بدبخت اسیر دام شیطان نیز , چنان فریب این وسوسه 
ابلیسی را خوردند , که یکجا به خروش آمدند . و به عنوان جهاد در راه خدا 
و بهشتی شدن, به جنگ با حعَبٍ خدا برخاستند. و به فرٍموده امام سیّد 
الساجدین _ علیه السلام : « کل تمه بات اه عَرّ و چل بدمه » :(2) « 


ما ان 


این یک نوع اغوای شیطانی است که مناسب با افکار آن قوم به آنها القاء 
کرده. و آنها را بة. وادق, عضیان.می, آفکند. نوع:ذیکری نیز سنامتب با قکر 
شیعی به دوستداران علی امیر المومنین علیه السلام _ القاء می کند که 
: « خث عَلی حَست لاه مه تفه و و ان این کلام 2 این معا وان 
ی وک او ۳ تام محر 
داشت. و هرگز مستوجب عذاب الهی نخواهید شد ! 


روشن است که این نوع استفاده و برداشت معنی از حدیث شریف. 
اما ناسون ام ده متصان ع مسق و آقها زاس اش کی‌ساطر 
به دامن انواع معاصی می افکند. 


لذا در روایات آمده است که چنین برداشت نادرستی , احیانا در ذهن بعضی 
از افراد شیعه , از بعضی کلمات امامان _ علیهم السلام _ به وجود می امد 
و از سوی آن حضرات _ علیهم السلام _ شدیدا تخطئه می گردید؛ از آن 
جمله این روایت : 


» صّ ِِ مد قال: فلت لابی عبدالله علیه السلام: حدیت ژوی لنا 


1- نفس المهموم محدذث قمی . ص 136 

2 بحارالانوار , ج 44 , ص 298 , حدیث 4 

3- البّه اين کلام نورانی بجای خود درست است , و از صمیم جان مورد 

قبول ؛ اقا نه به آن معنی که به اذهان بهانه جویان گنه دوست می رسد , و 
به آنها جواز عبور از مرز عصیان می دهد ؛ بلکه , ناموت که بقدا سند کر 

آنتم‌اهیم شد انشا لاه 
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فقال: فد فلت ذلک. 
قال : فلت : و ان زتواء آوسَرفواء َوسَربوا الحقر؟ ! 


ققال لی: ال و ائا یه راجقون ؛ وال ما آنْضَفُونا آن تون أخْذْنا بالْعمل 
و وضع عم اما قلْتْ: اذا عَرفت , قاعْملّ ماشِّت من فلیل الْحبْرٍ 5 
کتیری؛ قانه تنب منک ۷ :(1) 


« از محمدبن مارد نقل است که گفت: خدمت امام صادق _ علیه الشلام _ 


عرض کردم : حدیثی برای ما از شما روایت شده که فرموده اید: وقتی 
(امام را) شناختی. هرچه می خواهی عمل کن ! 


فرمود: بلی, من گفته ام این سخن را. 
گفتم: هر چند زنا کنند, يا دزدی نمایند, یا شراب بنوشند؟ ! 


امام فرمود: انا الله و اتا الیه راجعون؛ : به خدا قسم با ما به انصاف عمل 
نکرده اند (چگونه ممکن است که) ما مسئول اعمالمان پاش اما شیعیان 
ما ازاد و غیر مسئول در عمل باشند ؟ ! 


من گفته ام : وقتی (امام را) شناختی هرچه می خواهی از کار خیر عمل 
کن, چه انکه بسیار و اندي ان , از تو (که معرفت به امام داری) مقبول در 


نزد خدا می باشد ». 


و انید بل ۷ ۱ 


ضمن یک حدیث مفصّل که امام صادق _ علیه السلام _ در جواب سئوالات 
مفصل بن عمر مرقوم فرموده اند, این عقیده فاسد (اکتفا به معرفت امام 
ها اه اس و رو تال فرا انوس 
معتقد به آن را . مشرک به شرک بین. معژفی نموده اند؛ به این عبارت : 
« له من کان بدین بهذه الصقّه الّی کت , قهُو عندی مُشرک باللّه تین 
الشزي لاشک فیه » :(2) 


« هر کس معتقد به این نوع اعتقادی که تو نوشته ای باشد, او در نزد من 
ففتر که به شک وشن و آشکارش است.: که:در آن تردیدی نیت ». 


اند, اما بدون اينکه در فهم معنای آن گفتار, از اهلش کمک بگیرند, آن را با 
سوء فهم خود توجیه کرده و به ضلالت افتاده اند؛ تمشک به « اصل » را 
مَغنی از « فرع » دانسته و « معرفت » را کافی از « طاعت » پنداشته 
اند" غافل از انکد: 


,حدیت 2 
1 ۰ 


اه من عرّف, آطاع؛ ۰ عم ارام طا ور ِِِ 


« خداوند, هیچ پیغمبری را برنیانگیخته است که مردم را دعوت به معرفت 
کند. بدون اینکه اطاعت امر و نهی او همراه آن معرفت باشد. بلکه خدا از 
بندگان خواسته است که به تمام فراّض و احکامی که مقژر فرموده است 
, با حدود و شرائثط خاضه اش عمل نمایند؛ ولی بعد از معرفت و شناختن 
حچّت و ولیث خدا , که اورنده ان احکام از جانب خدا و دعوت کننده مردم 
فرهان مدا اعد اد اشکار و تهان -خرام می وانو». 


ام رستا یا سای الم علیهع آلستوسام._ قر ماع با اظنت 


در حالات رسول اکرم _ صلی الله علیه و آله و سلم _ نوشته اند که چند 
روز پیش از وفاتشان به مسجد آمدند. در 0 ۱ از شدّت ضعف حاصل 
دیگر به فضل بن عبّاس تکیه کرده بودند. و دستمالی هم بر سر بسته 
توزند. انکام-روی متیر تشهستند سین فزموونده 

« معاشر الآ , و قدحان متّی خْفُوق من ین أَظهرِكمٌ . قمن کان له 


_- 


عتدی عدة, قلباینی آغطه اناها؛ و من کان له عل ودره , قَلیْخُبوّنی به. 


معافیر الاسی لس نله ون آعر شنی ۶ بُقطبه به خیراء او بطرف 
چه شا آلا الَعمَل . 


« مردم, موقع هر ی من فرا رسیده و نزدیک است که از بین شما 
بروم.حال, هر کس که به او وعده ای داده ام , بیاید تا انجام دهم ؛ و هر 
کس هن طلیی وارص ی نفید با ادا کت 

آن گاه اینچنین ادامه سخن دادند که : 


« ای گروههای مردم (طبقات مختلف جمعیّت. همه بدانید که) بین خدا و 
کسی چیزی وجود ندارد که به او خیری برساند, و یا شژی از او دور سازد, 
مگر « عمل» ! 


انها الباش, هیچ ا<دعا کتنده ای ادعا نکنده و هیچ ارزوفندی ارزو در سز 
نپروراند 


1- بحارالانوار, ج 22 ص 466 و 467 
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(و چنین مپندارد که غیر از عمل چیزی نافع به حالش باشد). قسم به کسی 
که مرا به نبت حقّ برانگیخته است, تحات: تهی ند معی من زو اما 
رحمت پرودگار ! 


یی اکن تافرمانی ع کیم + مقوط مف کت ابار یاه با زا وه 
که تو می خواستی) ابلاغ رسالت کردم و انجام وظیفه نمودم؟ یک 


مدعیان « تشیع », این روایت را با دقت کامل بخوانند 
شیخ کلینی _ رحمه الله _ این حدیث را : به اسناد خود در کافی نقل می 


« عَن جا؛ عل آیی جَغْقر علیه السلام, قالَ: قالَ 
یتتجل التشیع آن یقول بخبنا هل البیّت؟ قوالله ما د 


1 


۱1 


۵ 


و ما کائوا بُعرفون _ با جایژ !_ الأبالواصع. والتحَسم, والأماته, و ره ذکر 
اللّه, و الصَومّ, والصّلوه, و لیر باْوالیر , والتعاهد للجیران مر 
هل العشکته والغارمین ونم و صِدّقٍ الحدیتِ, 5 تلاوو الفْرَان, و کف 
الالسْن غن الّاس الامن خی ؛ و کائوا آمناء عشایر هم فی الاشیاء. 


قال جایژ: قفْلْث, یَابن ۳ الله, ماتغرف الیو آخدا بهذه الصقه ! 


قفال: با جابٌ تن تي الفداهت ااعست ال ان عول »اب ۲1۶ و 
تاو لقع دی تال ٩۱‏ 


ِِ ای اب ول الله . ف_رسن ول اللّهِ و 


خی حير من عَلی _ علیه الشلام _ نم لایتبع سیر تة, و5 لایعمَل بستَیه , ماتفعة فعه 
خن اناخ شَبنا. 
او هو اخعو لا مد ال لسن تین الله و تین آخد قرانو. آخبت 
العباد ای الله ع وج (و کم ۳۳ ائقا ی  ِِ‏ باه نم 
یا جایژ ! والله ما متقَتث الی الله تبازک و تعالی الابالطاعه؛ وما مَعنا براعه 


۶ لا 


بن ار ول علی اه ره 2 


مَن کا ن له مطیعا قَهْو لنا ولیٌ. و من کان لله عاصیاء قَهّْلنا عَذق و مائنال 
ولایتنا 1 لا بالْعمل والورع ». ۳۹ 


« جابر می گوید: امام باقر _ علیه السلام_به من فرمود : 

اه ای انا کت که اعای فه کر سراف نم محتت.ها.. اد 
بیت _ دارد, به همین مقدار از اذعا 0 (و خود و ی[ 
عمل به تکالیف خدا می داند) ٩۱‏ 

که تقوای 


اضول کافی:ج ظء یاب الصاعه والعوی ی 7۵ تصدیت 3 #سخهه هد 
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خفا وا تشه کردمیه اظاعت فرمان ها اند : 


ونان پیز ساختهزنمت شوت آه‌ این .مکی هه اضعن افتاد کن: آحاشت: 
زیاد به یاد خدا بودن, روزه و نماز. احسان به والدین, رسیدگی به حال 
همسایگان از فقیران و مستمندان, بدهکاران و بتیمان راستگویی, تلاوت 
قرآن, و بازداشتن زبان از گفتار درباره مردم مگر به نکوگویی؛ و آنان 
چنانند که در میان قبیله و خاندان خویشتن نسبت به تمام امور, امین 


اه کت بان توت للم ها کم امی ا را ا سین صت رکه 


فرمود: ای جابر. مسلکها و مذهبهای گوناگون. ترا از راه بیرون نبرند ! 


مرد چنین می پندارد که (تنها ملاک نجات و سعادتش این است که) بگوید : 
علیْ را دوست می دارم و او را به ولایت می پذیرم ؛ و در عین حال, اهل 
عمل و فعال (در انجام وظایف) نباشد, ؟ در صورتی که اگر بگوید: من 
عون از سای اه شیم افص رتم ناسا اه 
رسول خدا بهتر از علیْ است _ ولی پیروی از سیره و رفتار اوننماید. و 
ال 
نخواهد بود ( و به او مصونیت از عذاب خدا نخواهد داد) ! 


بنابراین , تقوای خدا را پیشه خود سازید , و برای رسیدن به پاداشهای 
الیی کار کنی اه این را اه ها کاس ای از بان دراه 
خویشاوندی نیست (که به خاطر آن بر کسی را , به گناهش تکیرد و بدون 
ار وه 


محبوبترین بندگان نزد خداوند عزوجل, و گرامی ترین آنان نزد اوء 
پرهیزگارترین و کوشاترین آنها در انجام وظائثف بندگی است. 


وسیله ای جز طاعت و عمل به دستورات شریعت در کار نیست ۱ 


و ما (از جانب خدا) فرمان تبرثه و امان دادن از آتش (مخصوص مدّعیان 


انش شد؛ در مقام احتجاج بر خدا بر امده و بگوید تو که وعده عفو شیعه را 
داده ای, پس چرا عفوم نکردی. و حال انکه من نیز از شیعه هستم ا؟ نه 
خدا چنین وعده ای به کسی داده, و نه کسی را چنین حجتی بر خدا هست ! 
ارس اشست که امناء ایا هار ان اماته تا اه 
دانشت کم) هر کنسی مطیع فرحان: خدا اشت + او است. که ول نا و 
ادا مار ماه سس ناما رتست وهی کم خلت ار فرخان 
خدا است. او دشمن ما ( و محکوم به عذاب خدا ) است ! ! 


و راهی برای رسیدن به ولایت و محبت ما نیست جز راه « عمل » (یعنی 
به کار 


ص :196 


بستن امر و نهی خدا) و « ورع » (یعنی پرهیز از گناه و دوری جستن از 
محزمات خدا) !۱ ». 


به این هشدار امام _ علیه السْلام _ نیز توجّه فرمائید 


« قعن ک_ان منم قطبع_ا له , له ولایْنا و من کان ملک عاصیا له . 
لَم تفه ولایتٌنا. ویک _م‌ مْ ! لار ۳ | ۱ ! وتحکم ! لار و !1« 1 


« هر کس از شما ( شیعیان ) مطیع فرمان خدا باشد, ولایت ما نفع به حال 
وی خواهد داشت ؛ و هر کس از شما متخلف از فرمان خدا گردد. ولایت ما 


نافع به حالش نخواهد بود. 


وای بر شما ! فریب مخورید ! ! وای بر شما ! فریب مخورید » (به خیال 
کفایت شیعی بودن و اظهار ولایت ما نمودن؛ در حال غفلت به سر مبرید 
9 آلوده به گناهان نموده, و سرانجام به آتش قهر خدا بسوزید) ! ! 


تنها « کتیبه ولایت » بر سر در خانه ها کافی نیست ! 


تنها کتیبه بالای درب خانه که بر آن نوشته است : « قالّ اللَهْ تعالی: ولایه 
علی نن اطالب حضبی: فمن دحل حصتی. اف عفن غدانی* (2) کافی 
بو ۳ آن خانه را شعبه به آی از « قلعه ولایت علیْ _ علیه السّلام _ 
قرار داده, و ساکنان آن نیز امان یافتگان از عذاب خدا باشند, 


چه آنکه, اگر خدای ناخواسته در پشت دیوار آن کتیبه, صحنه های گناه, 
همچون تشکیل محافل مختلط از مردان و زنان نامحرم به نام مجمع 
خانوادگی, یا گسترش سفره های توآم با اسراف و تبذیر تحت عنوان ولیمه 
حجّْ و عروسی و اطعام خویشان و دوستان به وجود آید... 


و یا _ العیاذ الله _ از در آن خانه, زنان و دختران بی حجاب و ید حجاب. 
داخل سار کردندر و با احبانا د فضای آنسانه دای سار فامان هت 


نفمه های نامرضی خدا پخش شود و يا _ پناه بر خدا _ سندهای رسمی ربا 
و ورق پاره های قمار و امثال آن در آنجا داد و ستد گردد... 


ساکنان آن نیز امان یافتگان از عذاب خدا هستند !؟ آيا اين, به مسخره 
گرفتن شعائر 


1- اصول کافی , ج 2 , باب الطاعه و الثقوی , ص 75 و 76 , حدیت 6 

2- سفینه البحار , ج 2 , کلمه « ولی» , ص ۵92 , یعنی : « خداوند تعالی 
فرموده است : ولایت علی بن آبی طالب , قلعه محکم من است , پس هر 
که داخل قلعه من شود , از عذاب من در امان خواهد بود » 
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فذهین تیست. ۱۱ ابا این اقترا تسشن به علیغ و خدای عم تیست. ٩۱‏ 


را از در خانه خویش راند, و ؟: گفت : 


)1(: خَرجْ مثها مَذعوما مَدخورا من تبعک مهم لا لا جهَتَم منم آجمعین‎ ٩ 
بدترین ننگ و عار و ذلت و ِ , از ان (مقام قرب) بیرون رو.‎ ۹ » 
سوگند یاد می کنم که هر کس از آنها (آدمیان) از تو پیروی کند. جهّم را از‎ 
.» شما همگی پر خواهم کرد‎ 


آنگاه از سوی دیگر به علی _ علیه السّلام _ العیاذ باللّه _ اجازه داد که قلعه 
محکمی به نام « قلعه ولایت ۳ ناسیس نموده, و دست نوازش بر سر 
شیطان 9 پیروان شیطان کشیده, آنها را در پشت دیوار ۱ کتیبه ولایتش, 
آزادی در گناه و ایمنی از عذاب بدهد ! راستی چه تناقضی از این روشنتر 
؟ و چه افترایی از اين بزرگتر !؟ روز جزا , اگر خداوند عظیم ما را به پای 
حساب و احتجاج بکشد که روی چه میزانی قلعه شیطان و پرورشگاه 
عاصیان را قلعه ولای علیْ و امانخانه از عذاب من نامیدید؟ اگر من گفتم 
ولایت علیْ قلعه محکم من است. از آن نظر گفتم که پای شیطان اغواگر 
به آنجا نمی رسد, و لذا هر کس به آن قلعه محکم متحضٌن شود _ یعنی 
سعت ادعات کید ظعا ار ناه عصان.صی کرت فص هار عواب 


من در امان می ماند. 


نه اینکه من به علی دستور تأسیس یک قلعه محکم به نام قلعه ولایت دادم 
تا هرچه تبهکار دغلباز است در آنجا جمع کرده, و جملگی را از عذاب من 
درامان نگه دارد آلله أَذن َکغ أمْ علی الله تون : (2) 


< آپا خداوند به شما اجازه داده, يا بر خدا افترا می بندید ٩۱‏ » 
راستی ما؛ در مقابل این اخذ و احتجاج خدا, چه جوابی خواهیم داشت ٩!‏ 


آیا با آن همه بانگ بیدار باش های قرآن, چگونه می شود تمام عمر را در 
خواب ب غفلت و گرانگوشی به سر برد, و آن همه تهدیدهای جدّي آن کتاب 
ظر بز کم و نادیدم گرفت: و به آن وقعی ننهاد ۱ 


اینک گوش فرا دهید که خداوند ققهّار شدید العقاب چه می گوید: 
يا يا اللاسن ان وَغد اللّهٍ حو؟ قلا کم الحیوة الخئیا وَلاِعْة کم باللّه 
الْعَروژ :(3) 


» هان ای مردم ! (بهوش باشید که) , ای فا سای وعده خدا| 
(نسبت به کیفر و پاداش روز جزامز حق است (و حتم) ! بنابراین (سخت 
بیدار باشید که جلوه گری های) زندگی دنیا فریبتان ندهد. و (شدیدا هشیار 
باشید که وسوسه های شیطان) فریبکار. 


[- سوره اعراف ان 19 


2- سور ه یونس , آیه 59 
3 سور ه فاطر , ابه 5 
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گولتان نزند ۱ » 

خی ار عفیتر آن در که ای اه از اه ( لاف نکم بالله آلغرمر ) فنه 
اند : 

« لایقولنّ لکم: اعملوا ماشئتم. فان الله عفر بغفر کل کسزم م رعفی ره 
کل خطیئه ». 


یعنی ۰ « مراقب باشید این و سوسه شیطان اغواگر شما را نفریبرٍ که 
بگوید: هر کاری که می خواهید, بکنید, و از هیچ گناهی نهراسید ؛ چه آنکه 
خداوند, آمرزندم ورغفاز. است؛ ۰ 


ای قف دذرد ِ/. 


و به همین منوال, 1 رجیم پلید, از راه محبت اولیاء خد | وارد شده و 
دوستان ان بزرگواران را, به بهانه محبت انان. می فریبد, و به وادی 


صراحت و قاطعیت اولیاء حق در بیان حقّ, شایان تدبر است 


حال ای یاران عزیز, اندکی بیندیشیم... آخر این چه غرور بی اساسی است 
که دامنگیر ما گشته و ما را به راه شیطان عُرور افکنده, و آرزوی او را که 
آلودگی ۱[ عصیان است. دز مد ما کف بکسیده است ؛ 
آنچنان که گویی مکتب طهارت و قداست, تبدیل , به یک موّسسه استخفاف 
به امر و نهی خدا| گردیده, و نتیجتا پرورشگاه انسانهای آلوده به انواع 
کاهان.شی است اما بر اجان سدمست ادن این ری خی کته انم 
که حتی به هشدارها و تحذیرهای همان کسانی که دل به محبت و ولایت 
آنها خوش کرده ایم, وقعی نمی نهیم ! که با قاطعیت تمام می گویند : 


تخر ها ۱ ام لها ۲ اسعا کال و لا الا تالعمل 
والْورع:(1) وای بر شما فریب مخورید ! وای بر شما فریب مخورید ! 
ولابت ها حر آزر واه کمل بة تکالیف:الفی مبرفز از کاهان بهدست کی 


ی رس ۱:۳1 


و با کمال صراحت کلام. اعلام می نمایند که : 


« وَاَعْلمَهُمْ _ باحیْْمَةٌ _ آثا لاثعنی عنم من الله سَیْثا الا بقمل. و لن ینالوا 
ولایتنا الا بورع ‏ « - ۲ 


»2 ای خیثمه ! دوستداران ما را آگاه ساز, که ما نمی توانیم چیزی از عذاب 
خدا را از آنان دور سازیم (و آنها را از کیفر خدا برهانیم) مگر از طریق 
«عمل » (به وظائف دینی) و هرگز به ولایت ما نائل نخواهند شد. مگر از 
طریق «ورع » (و پرهیز از محژمات الهی) » ! ! 


[- جملاتی است که ضمن دو حدبت مذکور در صفحات پیشین اضده است . 
2- سفینه البحار , ج 2 , کلمه « ورع » , ص 643 , از امام باقر _ علیه 
السلام _ 
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یاللعجب ! پس چگونه بگویند و با چه بیانی اداء مطلب بنمایند تا ماء 
باورمان بشود که معیار تن به ولایت آتان دادن و شرط مصونیت از عذاب 
حضرت رحمان, تنها تبعیت عملی از دستورات ت آن بزز کوازآن انبتت هشن ۱ 


از نظر قران, نشانه محبت , « تبعیت » از محبوب است ! 


این قرآن است که اثباع و پیروی عملی را نشان محبت انسان به خدا,؛ و 
همچنین سبب محبوبیت انسان در نزد خدا می داند؛ چنانکه می فرماید ! 
فُل ان کم تبون اللّه قانّیقونی یُحببکُم ال :(1) 

» بگو (به مردم ای رسول مکژم که ): اگر خدا را دوست می دارید, از من 
پیروی کنید تا خدا (هم) شما را دوست بدارد ». 


و همچنین تنها دلیل ارتباط و پیوند با پیامبران _ علیهم السلام _ را » اتباع <« 


ان آولی الثاس بابراهیم للدین البعْوةْ :(2) 
ار رن میم راهم با ند که ان اه فروی کردنوم. 


در روایتی, ذیل همین ۳۷ از امام امیرالمومنین ۳ علیه السلام ۳ با صراحت 
تماأم, این حقیقت توضیح داده شده است که : 


« رل آوی الثاس پالائبیاء مهم یما جاوُوا به _ یم تلا هذه لاه و قال: 
ان ولج مُحَتّد _ صلی اللّه علیه واله _ مَن آطاع اللةَ , و ان بَعْدَتْ لَحْمَنة: و 
ار صلی اه یم رالد ۰ و آن قَرْتت قراذ » 
1 


سر آوارترین مزدم ند سافیرآن: اه فبخته که به ویتورات. آ ها بستتن آز 
همه عمل می کنند سپس این آیه را تلاوت کرد و فرمود: ی 
صلی الله علیه و آله _ کسی است که اطاعت فرمان خدا کند. اگرچه 
تسیز صامتر وهی بانتند "و دمن فخمد. _ ضلی, الله. علیه و. آلة و نام 
ی اه ایا ای ها 


ک. 


و نیز از زبان حضرت ابراهیم خلیل _ علیه السلام _ می فرماید : 

« قَمَن تبعنی قَائَهُ ی » :(4) 

« هر کس از من پیروی کند (در واقع) او است (که با پیروی خویش از من 
پآ 


1- سوره آل هر ان اند 31 

2- سوره آل ان ان 09 

دس تمه الیبانب یم فدیمم خ1 رض 190 "تنیز تور اج 
1 ص 353 , شماره 183 . 

4- تور آبرآهیم + انة 306 
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مق سا کمایس مت وراه تین امن ات ار اس 
گوئی جزئی از من است) ». 


فل هشن ان رای ای اصام تافو له الا تقو ات کر موه 


« من آحبنا ی تا لد 
اافا شسعت فول ایراهیم علیه السلا ففم تعتن اند م۱۱۳۰ 


« هر کس ما را دوست بدارد (در واقع) او از ما است (یعنی از شدت 
ارتباط روحی و پیوند معنوی باما گوئی که از افراد خاندان ما است). 


(راوی می گوید:) گفتم: فدایت شوم ؛ براستی از شما است !؟ فرمود : به 
خدا سوگند از ما است ! آیا گفتار ابراهیم علیه السلام ۱ 


: « فمَن تبغعنی فانه منی»: هر کس از من تبعیت و پیروی کند , او از من 
است ». 


حال؛ اگر چه صدر این حدیت, « محبت > را ملاک ارتباط و پیوند با خاندان 
زسالت نشان فی دهد ولی. ذیل. آن با اتدلالبه. آبه ۰ کیعیت. 4 دلالت. بر 
این دارد که در صدر حدیث نیز محبتی مراد ات علیه السْلام است که 
به دنبال خود تبعیت از محبوب و پیروی از مکتب آو را بیاورد و کته فانک 
بر اهل تأل و دقت روشن است. استدلال به آیه, استدلال تأئی نخواهد 
بود (دقت شود). 


پیروی « مُجِتٌ » از « محبوب» , از لوازم قهری « خْتٍ صادق » است ! 
حقیقت مطلب اینکه مسئله اتباع و پیروی « محت » از « محبوب », یک 
قانونی طبیعی و لازم لاینفک « محبت » است ! زیرا بدیهی است که انسان 


در صورتی به کسی پا چیزی دل می بندد که در وی کمالی یافته باشد؛ 
وگرنه موجود فاقد هر‌گونه کمال, هیچگاه محبوب انسان واقع نمی شود. 


بنابراین, خداوند متعال که مورد حب انسان قزاز هی کیزد: برای این است 
که ذات اقدس او « کمال مطلق » است و منبع اصلی هر گونه کمال 
است؛ و طبیعی است که چنین وجود اقدسی تمام دستورات و مقرراتش 


قفاوت انیت 


بر این اساس , چگونه ممکن است انسانی که واقعا دوستدار « تکامل > و 
پیضرفت. به وی کمال مطلق, انست: از پذیرفتن آن برنامه ها و عملی 
کردن آنها سر باز زند. و یا با تسامح و سهل انگاری از کنار آنها بگذرد !؟ 


حال اگر دیدیم انسانی در عین اینکه ااعای محبّت به خدا و اولیاء خدا دارد. 
از برنامه های خدا و اولیاتش که طریق منحصر برای رسیدن به « لقاء 
محبوب » 


1- تفسیر نورالثقلین , ج 2, ص 548 , شماره 102 
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ست؛ تخلف می ورزد و آنها را ژیز با می گذارد: آرا این؛ دلیل و علامت آن 
نیست که او در ادعای محبتش کاذب است ٩!‏ 


چنانکه از امام ضاوی.. علیه اللام._ ستقول انیت که فرموزید * 

«ا ات الله ۶ کال فره عضاه< 

« خدا را دوست ندارد آن کسی که نافرمانیش می کند » . 

سپس این دو بیت معروف را خواندند : 

تغصی الالة و آئت نهر خبَةْ ها مُحال فی الفعال بدیغ 

آو ان خُبک صادقا لَاطَفتةْ ان المَجِتّ من بت مطبغ(1) 

یعنی: « خدا را نافرمانی می کنی و با اين حال, اظهار محبت او می نمائی 
٩‏ (حشقت ادا آین: کشت مطلسی اشدیی اشسته اکن هحرت 


نو راستین بود اطاعنش می کردی "زیر | (طبیعی است) که هر دوستی؛ 
مطیع و فرمانبردار کسی است که دوستش می دارد ». 


معصیت, در روح ادمی تولید پلیدی و ظلمت می کند و او را از رحمت حق, دور می سازد 


یکی از حقایق مسلّمه اي که از آیات شریفه قرآن کریم و روایات منقوله 
از رسول اکرم _ صلّی اللّه علیه و آله و سلم _ و ائمه هُدی _ عليهم السلام 
_ به دست می آید, این حقیقت است که ارتکاب گناه و تخلف از فرمان 
خدا, مطلقاء سبب پیدایش نوعی ظلمت و آلودگی در روح آدفت می. وود 
(2) و به همان میزان رات اس اه رای 2 
هه تس و و ون آست: دوز ی کرداند ۵ فهرا فسخی شراب مین نارود 
در این قاعده و قانون. فرقی بین شیعه و غیر شیعه نمی باشد ! منتهای 
امر اینکه گنهکار غیر شیعه, چون زمینه 


1- سفینه البحار , جح 1 , کلمه «حبب» , ص 199 ؛ تحف العقول , ص 214 
, از امام باقر _ علیه السلام _(با اندکی اختلاف ) . 


2 از امام باقر _ علیه السْلام _منقول ایست : « و ما من عَبْدٍ الا و فی قلیه 
کته ببضاء . قاذا ات دبا , خَرج فی الکته کته سوداء . فان تاب, هِب 
دیک السَوادٌ . وین تمادی فی الذئوب , زا دیک الوا ؛ ی بُقَطی 
التبا . قاذا تقطی البَیاض ۰ الم رَجعٌ صاحبَهٌ الی خَیّر آبدا. و هو قَوّل الله 

ع وج : « کلا بل ران ج علی فلوم ما کائوا یَکسبوّن » (کافی .2 2 اضر 
3 , حدیتث 20) : « هیچ بنده ای نیست مگر اينکه در قلبش 
و وم ی 
نقطه سفید ظاهر می گردد . حا , اگر توبه کرد , آن سیاهی زايٌّ_ل می 
شود و 1۳ 
سیاه ازدیاد و شدذت پیدا می کند ؛ تا آنکه تمام آن نقطه سفید را می 
پوشاند . همین که آن نقطه سفید در پوشش آن اه ۰ 
صاحب آن قلب سیاه هرگز به خی_ر و سعادت باز نمی گردد ! و اين همان 
فرموده خداوند _ عژوجل است : «نه , چنان نیست (و قيامت افسانه 
نیست) بلکه پلیدی گناهان مانند زنگار بر دلهاشان نشسته ( و انها را از 
قابلیت اهتداء انداخته ) است » (سوره مطففنین , آیه 14)» . 


1 


3 
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نقزب, به خدا| و شرط اساسی ارتقاء روج و حرکت به سوی کمال مطلق 
ها سا ای ام شا و 
جانش به وجود نیامده است, طبعا راه رهایی از عذاب به رویش مسدود, و 
از دستیابی به صلاحیت ورود به جنثت النعیم برای هميشه. محروم می باشد 
۱ 


ولی گنهکار شیعه. پس از تحمّل عذاب به میزان گناهش . پلیدی و ظلمت 
عصیان از صفحه روحش برطرف می گردد , و صفا و لطافت جوهر قلبش 
که منور به نور ولاء و محبت امیرالمومنین علیْ _ علیه السّلام _است, بارز 
می شود و سرانجام صلاحیت تقژب به خدا و ورود به جنّت الماوی را به 
د لت هت ومد 


درجات عذاب بر حسب اختلاف درجات آلودگي حاصل از گناهان. مختلف است 


مطلبی که شایان توجّه است. این که طول مدت این تصفیه و تلطیف روح, 
از نظر اختلاف در کمیت و کیفیّت گناهان, مختلف است . بعضی که 
آلود گیشان سطحی است. در شدائد سکرات مرگ, از آن پاک می شوند. 
دسته ای با عذابهای قبر و علم برزخ شستشو داده می شوند. کرروقت: ور 
صحنه های هول انگیز محشر, مانند موقف حساب و میزان و عبور از 
صراط, تصفیه می گردند. 


غوم ان هم. که ید سانشان بسا عمیق: است, نها بزام تطهیرشان: 
فرو رفتن در « حمیم دوزخ » (1) است و نوشیدن از « غسّاق جهئم » , 
(2) که چه بسا سالها باید در چنین عذاب جانفرسا و دردناکی, محکوم به 
مکث و توقف باشند تا پليدي گناهان از صفحه جانشان زائل گشته و از نو, 


به صفای جوهری خود باز کرد نوق‌فناسب ۵ شایسته :« دار السلام » بشوند ۱ 
۱ 


در اين آیات: اشاره ای به عذاب گنهکاران مومن شده است 


ان جَهتَم گاتث مرصادا * للطاغین مآبا* لاینین فیها آحقابا* لابَذوقون فیها 
بردا ولا شرابا * الا حمیما و عَساقا* جزاءٌ وفاقا : (3) 


« جهلم. هرصاد و کمینگاهی بزرگ و قرارگاهی است برای طفغیانگران؛ 
قدهای, طواا تین ور آن. می: خانتد. قز آنها نف کید خنکی. من خنستدز. ور ند 


نوشیدنی خوشگواری (می نوشند)؛ خز اف سوزان و مایعی از چرک و 
خون (خوراک دیگری ندارند)؛ این 


[- اشاره به [۳۳ 25 سوره «نبا» است 
2- آشاره به ۳ 25 سوره «یبا» است 
3- آیات 21 ۳ 26 سوره «تبا» 
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مجازاتی است مناسب و موافق (با اعمال آن تبهکاران) » . 


« آحقاب », جمع « خقب » به معنای مدذّت طولانی است که به چهل سال 
و هشتاد سال از سالهای آخرت و هفتاد هزار سال و غیر آن, تفسیر شده 
است !(1) و اجمالاً نشان می دهد که نوع خاضی از عذاب برای گروه 
مخصوصی از گنهکاران, بات میتی ات که زان نید اسش وا اتب 
گروه های دیگری که محکوم در جهئم می باشند. متفاوت است ! 


چنانکه در روایتی که ذیل قفته ایات. از اقا بافر . علیه التلام.._ سل 
شده آمندة است - 

هذه فی الذین یَخرَجون من الا :(2) 

» این آیات درباره گنهکارانی است که سرانجام از گناهان پاک شده, و از 
جهثم بیرون می ایند. » 

فد رما اد اماضضادی . عليه التام . مین دای که 


آلاحقانت لمانیة آحقاب, والحَقب تمانقن سنهة, وَالستةٌ تلاتمأه ء 5 0 پوما , 
قالتوم کال نشته اف ون ۱2۱ 


۲ ۳۹ ور را رشق از شت خقب است؛ و خقب , هشتاد سال؛ 
ممال ۱ ۲ ۲ ۲ و و هفانند هزار سال از سالهایی است که 
شما می شمرید » ! ! 


از نظر رسول خدا _ صلی اللّه عیه و آله و سلّم _ نیز گنهکاران از « شیعه » به میزان گناهانشان 
محکوم به عذاب خواهند بود ! 


آحاق خشگری . یه التلام فرمود.: 
« قال سول اللّه صَلّی ال علیه و آله و سلم: اتّفُواللَةَ معاشر الشیعه ! 


ف 


قاّ الجت لن تفوتکم و . ان آبطأت بها عنکم قَبائْجٌ آعمالکم. قتناقسُوا فی 
درجاتها. 


قیل: ققل عدخل خیم آقد من فیک و فقضی غلیه علیه الشلام؟ 


قال: من قَدَر تَفسَة بمخالقه محه مَحَمّد و علی؛ و واقع ِ 
المَوُهنین وَالمَومناتِ, و خالف ما رسم له من الشریعاتِ جاء یوم القیامه 
قذر | طفسا ۱ 


۳ ۳ ِ ‌ ۳ ِ ِ 
قول مُحَقّذ و عَلیْ علیهماالسلام: باقلان, آنت قَذژ طفسن لاتصلخٌ ْراققه 
قوالیک الأخیار؛ ولا لِمْعاتقه الور الجسان؛ ولا المَلایِکه الْقتّبین. 


لاتصِلّ اٍلی ما هُناک لا بأن تطَهّر عنک ماهیهنا. یعنی ما عَلَیکَ من الْنُوب. 
قبدحل 


3 
5 
8 


1- تفسیر مجمع البیان و المیزان 
نار تور لین ِِ ی و ای 
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ای الطبق الاعلی من جهَتَم , قیْعدْبُْ ببعض دُنوّبه ! 


منم من یْصیبْهٌ السْدایذ فی القحشّر ببعض ذُنوب به, تم بِلقَطة من نا و 
من قُنا من بقلم آليه قوالیه من خبار شیقتهم کما تلقط الطیژ العت, 


هو طاهر 
۳ ص‌ ع‌ِ - 

و منهّم من یقرب موه وقدبقیت علیه سَییهُ فیشتد ترغة, و یکفر به عنة؛ 
2 و ۳۹ ر 9 1 1 
فان,بقی شیی ۶ و قویّت علیه, یکون لق بَطرٌ و اضطرابٌ فی یوم موته, 
س به ۳ مس ]| سس 1 ‌ِ سِ ۳" 
قیقل من بحضرته , ۵ به اللّ. قیقر عن8 قان بقی شّیی ۶ آیی به. 
لا پلعد فیوَضع فیتفرقون عنة, فیطهَر 

۳ 0 ءِ 0 


ها ای هخا ات ه سا ی 


ای گروه شیعه ! از خدا بترسید, تقوی پيشه کنید. بهشت از دست شما 
نخواهد رفت ( سرانجام بهشتی خواهید شد) هرچند اعمال زشتتان سبب 
دير رسیدن آن به شما بشود. حال, برای تحصیل درجات ان تمایل و رغبت 
بیشتری از خود نشان بدهید (از سعی و کوشش لازم فروگذار نکنید). 
کسی پرسید: ایا از دوستداران شما و از دوستداران علی _ علیه السلام _ 
هم کسی داخل جهئم می شود ٩!‏ فرمود: کسی که خود را با نافرمانی (از 
دستورات) محمد و علیث , الوده کرده. و مرتکب محژمات شده است. و 
نسبت به مردان و زنان با ایمان ستم روا داشته. و از مقرژات شریعت 
تخلف ورزیده است. روز قیامت در حالی که آلوده و کثیف است. وارد 
محشر می شود. 


محمّد و علی علیهما السلام می گویند : ای فلان , تو الوده و کثیفی , نه 
نایشکی هم نفتیتی.با مولاهای تیک حوددارق , ونه صلاحیّت هم آغوشی 
با حوران زیبا , و نه ( لیاقت مصاحبت ) با فرشتگان مقرب ! به آن چه که 
در اینجا است نخواهی رسید , مگر اين که از آن چه که همراه آورده ای 
یعنی از پليدي گناهان , تطهیر شوی ! پس او را داخل طبقه بالای جهئم می 
کنند , وآن جا به کیفر برخی از ز گناهانش می رسد . 


هقی از انان, بر اثر برخورد با شدائد ( ابتدائی ) محشر تصفیه می 
شوند و سیس گروه خاصضی از نیکان شیعه که از سوی امامانشان 
برانگیخته شده اند , مانند مرغی که دانه از زمین تدای ان پاک شدگان 
را از اين گوشه ی 
گناهانشان کمتر و 1 سبک تر است (در همین دنیا) به وسیله 


یه ام 
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شداتون آنهاغ گرفارن ها که از سور سلاظین ودیگران مشفل می شوید: 
و افات و بلیاتی که (بر اثر فقر و مصیبت و بیماری و امثال آن) برجسم و 
روحشان وارد می شود, تطهیر می گردند , و با روحی پاک و مطهّر وارد 


و بعضی هم که مرگشان نزدیک شده؛ و هنوز گناهی برگردنشان باقی 
است, به شدّت حال تزع و دشواري جان دادن مبتلا می شون ؛ تا آن جا که 
اطرافیانشان از آنها کناره گیری می کنند و از اين راه (آن بیچارگان) 
ای ام تامهم ار 
وارد می شود, تطهیر می گردند. و اگر گناهانشان بزرگ تر و بیشتر بود, در 
شدائد عرصات قیامت تطهیر می شوند؛ و اگر هم باز بزرگ تر و بیشتر 
بود, در طبقه اعلای جهثم معذب و مطهّر می گردند. و اینان در میان 
دوستان ماء کسانی هستند که گناهانشان بزرگ تر و عذابشان شدیدتر از 
دیگران است. و البثه این گروه های گناه کار, شیعه ما؛ نامیده نمی شوند: 
بلکه اینها محبین و دوستداران ما, نامیده می شوند که بااولیاء ما دوستند و 
با دشمنان ما دشمنند. چه آن که شیعه ما کسانی هستند که از ما بیروی 
کنند و به اعمال ما, اقتدا نمایند». 


از نظر امام امیرالمومنین ن علیه السْلام مومن گنهکار در روز جزا چه وضعی خواهد داشت ؟ 


« غن آبی چعقر الجواد, غَن آبائه _ علیهم السّلام _ قالَ: قیل لمیر الُومنین 
علبه, السلام: صف لا العوت:, عمال؛ علی السر تمعظنم ۱ بو احد بلانه 
آمور یرد علیه: اما بشاره بتعیم الابد, و اما يشارهٌ بعذاب الابد. و اما تحزین 


و تهویل و مره مُبهَمٌ , لاندری من آی الفرق هو 

ام وش المطیع لامرنا, هو المَبَشَرٌ بنعیم الابد. و آمّا عَدوّنا المَخالف علینا, 
هو امسر یعذاب الابد. و أَماالمُبچَمٌ مره الذی لايدري ما حاله, فهْو 

9 المسرفَ کلن: تفننته: لاندری مایول الیة حالْةْ؛ تانبه الخید. فیه‌ما 

مخوفا. 


بآ عرَوجلَ یآعدانا؛ لکن بُخرجْة من الثار یشَفاعینا. قاعمَلوا 
مه ۱ ولا تستصفر روا 9 ال مرو ؛ فا من المُسرفین 
من لاتلحقة شفاعتناالا : بَعد عذاب تلاتفاه آلفِ سته » : (1) 


»2 امام جواد علیه السلام, از پدران بزر‌گوارش علیهم السلام س نقل 
فرموده است که از حضور امام امیرالممنین _ علیه السّلام _ تقاضا کردند 

: مرگ را برای ما توصیف فرما ! آن حضرت فرمود: بسشخض آگاه زسنده 
اید (سوال از شحض مصا ام نموده آید). 


رحمه | 
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اد ها کاکی اسصاعی اسف کی ام ساره ره 


و 
گزارشی است از شکنجه و عذاب بی پایان؛ و يا به صورت امر مبهمی 
است موجب اندوه و هوّل و هراس فراوان , که نمی داند از کدامین ان 
گروه ها خواهد بود ! اما ول ما که مطیع فرمان ما است. پس او همان 
است که بشارت داده می شود به زندگی خوش و نعیم ابدی. و اما دشمن 
ما که مخالفت کننده (با امر و نهی) ما است, او همان است که گزارش 
داده می شود به عذاب همیشگی. 


و اما آن کسی که امرش مبهم است., و نمی داند چه حالی خواهد داشت.؛ 
او آن فرد با ایمانی است که اسراف کار برخود بوده (با داشتن ایمان 
مرتکب گناهانی شده و خود را الوده ساخته است) و نمی داند عاقبت کار 
او چه خواهد شد؛ گزارش احوال, به صورت مبهم و ترسناک به وی می 
سد ! 
رسد ؛ 


آن اه اه که مس ات ایا که وا میس اه هر ان 
را با دشمنان ما, برابر و یکسان قرار نمی دهد (که به عذاب خالد و کیفر 
دائم معذبش سازد) بلکه وی را (سرانجام) , به شفاعت ما از آتش بیرون 
قی اش 


تا ها ار فاص فا ا ات ایو تال( 
ی ۱ 
معاص_ی باشید ) و عق_ وبت خدای عزوجّل _ را کوچک مشمارید ! چه 
آن که از گنهکاران (مومن) کسانی هستند که شفاعت ما : بخ آنان نمی ز یه 
مگر بعد از سیصد هزار سال معذب بودن » ! ! 


این روایت, تهدید بسیار محکمی دارد , درباره همانان که به دستاویز عنوان 
« تشیع » و دلگرم بودن به « شفاعت » اولیاء خدا و اثکال به مقام « 
ولایت » امام امیرالمومنین _ علیه السّلام موضوع ارتکاب معاصی و 
تم ار ان دای این ناما شیم اه و عقوبات 
الهیه را به فرموده امام علیه السلام « استصغار » می نمایند و کوچک و 
ناچیز تلقی می کنند ! ! 


بر این گروه مفرور نادان لازم است در این گفتار امام _ علیه السلام _ با 
دفت کاهل بیتذیشند: :ها خوب:باه‌رزشان نشود و ‌بدانند : همان آقا و لا رو 
که ما؛ چشم امید به دست کرم شفاعتش داریم. می فرماید : 


درست است که دوستداران من در ردیف دشمنان من نخواهنر بود و دچار 
عذاب تخد نخواهند شد, بلکه سرانجام مشمول شفاعت ما گردیده و از 
انش و عذاب بیرون می روند. 


ولی مَع الصف, از نظر آلودگی ها که بر اثر گنهکاری ها در صفحه جانشان 
به وجود آمده است., به نسبت های عتاون که دارند از حیت عمیق و 
سطحی بودن اثار گناهان, استحقاق عذاب به درجات گوناگون خواهند 


ص: 207 


زوال آن پلیدی ها و پیدایش تقدا تن و خاص و تناسب لا زم, بتوانند در 
معرض شفاعت ما, قرار گیرند.و لذا بعضی از آنان. چرم کدورت روح و 
آلودگی قلب شان به گونه ای متراکم است و عمیق, که بعد از سیصد هزار 
سال توقف در عذابخانه جهنم, مستحو" شفاعت ما می گردند ۱ | و به 
همین جهت است که با جذ و صراحت تمام می فرماید: 


فاعفادا.ی آطیعها و لاتتتصیهاعقویبه الله.ع رل #: 
عذابی که سبکترینش این است ! چگونه می شود آن را سهل و آسان گرفت ؟ ! 
از امام صادق _ علیه السلام _ منقول است : 


نا 1 تلی جنها ملع کما تقلم مرول ِ قی 
لتر اعدا اش عدایا منه, نها فی الاو اعد آاهون غدابا مه :1 


« سبک عذاب ترین مردم به روز قیامت؛ مردی استت. کد ان انش آندگ 
و کم عمق (2) (از آتش های دوزخ) قرار گرفته و یک جفت کفش بنددار 
ار ۳ پر ار آن هعز سرش .یفوتم آن ختان. که دیی .مین 
جوشد ! ام ری کیان بو کسی سخت عذاب تر از 
فا و 


ندارد ۱ » 
مایت سکیم آقانان قاط # ون این باب 


یکی از پرمسئولیت ترین موقفها برای اقایان خطبا و وعاظ, همین موقف 
مربوط به خاندارق تخت علیهم السّلام _ است که از طرفی لازم و 
واجب است که از طرق گوناگون و بیانات متنوع, اصالت مسئله « ولایت » 
۵ امامت » آمام امیر آلمذمتین علیع ردیر اننه دین از اهل بت رسول... 
علیهم الطلوه والسلام ِ را ثابت نمایند, و بذر محبت و مودذت ان 
برگزیدگان خدا را _ که سر اسلام. و شرط توحید, و لب ومغز عبادت. و 
رمز حیات و سعادت جاودانه در سرای آخرت است _ در زمین دل ها 
بیفشانند و قلب ها را عاشق شیدای ان چهره های 


| 


گذارند , درست روی پا را نپوشاند ۰ (مجمع البحرین ). و در این حدیت بر 
سبیل «استعاره» به معا ‌» آتش اندک ۳ آمام است . ) لسان العرب ) 
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تاک فراع کته لابق هی نله ال هر . مساریه: 


در غین خال ,ان طرف::دیگر: کاملا .مواظب:باشند. که این منطليب: بدان 
گونه القاء نشود که نتیجه اش بی اعتبار شدن احکام خدا, و سبک کت 
امر و نهی و واجبات و محرمات. الهی در نظر مردم بشود به طوری که 
بهانه جویان اسیر دام هوس. محنت ان داعیان الی اللّه را به صورت یک 
دتاونه دی عحکم زرا آزانه تن ارات ام اند بو هلا ره 
تقوائی و بی پروائی از خدا را پیشه خود سازند " و سرانجام , فرانت ود کین 
به پلیدی عصیان؛ از فیض قرب خدا| محروم, و از مصاحبت با اولیاء خدا| 
مهجور شوند ! 
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فص رل هشت___م؛ نکاتی مهم درباره محبت اهل بیت علیهم السلام ۱ 
اشاره 


تحلیل و بررسی 


آتوسا ساب است نی تام واه حیرفت اصل سست ال رسول, 
علیهم الصلوه والسلام > به عمل آید که آپا لزوم » موذت دا آن مقزبان 
درگاه خدا , صرفا برای به دست آوردن احکام خدا و آشنا گشتن با حقایق 
دین و « اثباع » از رفتار و گفتار آنها است ٩‏ يا خیر, با قطع نظر از این 
مطلب که به جای خود درست است و مسلم, اساسا خود محبّت به آن 
انوار مقذسه الهیه, مستقلا نورافرین و سعادت بخش است و به اصطلاح 
اهل علم. «موضوعیّت » دارد؟ ! 


محبت اهل بیت رسول علیهم السلام علاوه بر « طریقیت » دارای « موضوعیْت » نیز می باشد ! 


حقیقتی که از نظر ما طائفه شیعه امامیّه, از مسلمات قطعیّه است و جای 
هیچ گونه ابهامی نیست؛ این حقیقت است که تنها راه دستيابي به احکام 
خدا و پي بردن به مقرژات شرع مقذس اسلام پس از رسول الله اعظم 
ای اهنا مسا _ براساس تتصیص و تصریح خود آن حضرت. 
رجوع به عترت طاهره و اهل بیت اطهار _ علیهم الصْلوه و السّلام _ است 


در روایت مشهور و متواتر « تقلین» (1) که متفق علیه بین الفریقین از 
شیعه و سنی است, آن آمناء وحی خدا, همراه جدایی برای کتاب 
خدا, نشان داده شده اند؛ و انحراف از هدایت آن هادیان الی ۳-1 , جز 
ضلالت و گمراهی ۰ و 


1- این حدیث با بیشت_ر از صد طریق از سی و پنج نف_ر از صحابه 
فیس ام صای اه ی الصا مش اوح وم اب 
«عبقات» جلد حدیبت ثقلین ؛ غایه الم_رام ص‌ 211 ) شیعه در اسلام علامه 
طباطبائی , ص 8, پاورقی ها 4 ) ؛ « المراجعات هن 1 تا 22 ؛ 
بحارالانوار , ج 92 , ص 27 ؛ تفسیر آلاءالرحمن , ص 43 ؛ مقدمه تفسیر « 
الپیان » . ص 6 و1 ؛ تفسیر برهان رج 1 . ص 9 تا 14. رسول خدا صلی 
ها کنات الا 
و عترتی اهل بیتی و اهُما لن یفترقا حتی بردا علی الحوض » : « من در 
بین شما دو چیز گرانقدر و وزین از خود باقی می گذارم : کتاب خدا , و 


عترتم اهل بیتم , و محققا آن دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در روز 
قیامت بر من وارد شوند » 
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سرانجام جز شقاوت و حرمان ابدی نتیجه ای نخواهد داشت. 


لذا از اين نظر . مودّت اهل البیت و ذوی القربی _ که به حکم قرآن حکیم 
_ به عنوان اجر رسالت رسول الله .ضایف الله علیت و ال و شام ارائه 
شده است _ در حدٌ وسیله ای خواهد بود برای راه یابی به متن شریعت 
حقه, و آگاهی از مقررژات ت الهیه, چنان که قرآن کریم. یک جاء می فرماید : 
فل ما استلْکم عَلیه آجرا الا المع فی القربی : (1) 


« بگو (ای رسول مکلژم) من هیچ یاداشی از شما بر رسالتم مطالبه نمی 
کنم. جز دوست داشتن نزدیکانم ». 


و جای دیگر می فرماید : 
فْل ما آستلّکُم عَلَیه م من آجر الا من شاء آن یتح الی رَبهِ سبیلاً :(2) 


طلبم. مگر این که کسی بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند ». 


آزي: از این تظر: مودّت آل بیت رسول علیهم السّلام _ به اصطلاح _ حیثیت 
«طرزیقبت: » به خود گرفته: و زاه نیل به«حفایق اصیل, دین خواهد بود. 


اما از نظر نظر دیگر و از دیدگاه 0 جداگانه ای که از خلال بیانات رسول 
اکرم _ صلی الله و آله و مُبین گشته , و همچون روز روشن در 
چشم انداز قلب 4 ۳ 1۱ 
بیت رسالت و عصمت صلوات. ال عانهم. آخه _ مخصوصا سید و 
یعسوب آنان امام امتز ا له مره علیه افضل صلوات : لت ور _ در حد 
ذات خود , با صرف نظر از حیث « هدایت » و راهنمائی به حقایق دین؛ و 
هم چنین با قطع نظر از مسئله «اثباع» و پیروی از اعمال و اقوال ان 
اسوه های مومنین, خود « محبنت > به آن مقزبان درگاه خدا, , در حد نفس 
خود, ارزش و اعتبار فوق العاده عظیم می باشد. 


و مستقلاً نورانثت و صفا و لطافتی عجیب به قلب می بخشد به مراتب, 
بیش از ان نورانیتی که از ناحیه بسیاری از عبادات, در دل حاصل می شود. 


ان ترا اي است که سکت لت وال انار کیت امه ااصایه و 
السلام ۳ عبادت قلب است. و به تعبیر بعضی روایات؛ افضل عبادات است 
((3) و لذا اهمیّت آن نسبت به سایر عبادات, در حذ اهمیت « قلب » است 
ی ای تا وا ای ی ساسا ای تم 
خاندان عصمت _ علیهم السلام _ 


1- سوره شوری , آیه 23 

2- سوره فرقان , ایه 57 ۳ 

3- ضمن روایاتی که در صفحات بعد _ ان شاءالله _ ارائه می گردد , 
مطالعه خواهید فرمود 
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علاوه برجنبه « طریقیّت »۰« موضوعیّت » نیزدارد.وهیج گونه منافاتی 
نیست در این که چیزی علاوه براین که وسیله رسیدن به یک مطلب 
ارجمند است,خودش نیز دارای ارزش و شرافت خاصّی در حد ارزش و 
شرافت ذی المقدمه اش باشد (تقریبا نظیر « مصلحت سلوکیه » که 
بعضی از اعاظم علمای علم اصول, در باب « امارات شرعیه » قائل شده 
اند).(1) 


اینک به نمونه ای از روایات در اين باب توجّه فرمائید 

و 1 ۳ ۳ 7 ل ِ سِ س 
1 _ « قال: قال لی ابو عبدالله علیه السلام : ان قوق کل عبادو عباده و خبنا 
اهل البیت آفصَل عبادو : (2) 


» راوی گفت: امام صادق ِ_ علیه السلام _به من فرمود: بالاتر از هر 
عبادتی. عبادتی هست؛ و محبت ما _ اهل بیت _ برترین عبادات است ». 


ِ ِ ۳ ‌ گ 
2 _ « عن جعقربن محَمّد علیهماالسلام: خبٌ عَلیٌْ عباده و أفِصَل العباتو » 
131 ۲ 


« از امام جعفربن محشّد صادق علیهما السلام است: حت علی علیه 
السلام, عبادت است و برترین عبادات است » . 


3« عن مُوسّی بن يٍ جعقر, عن آبیه, عَن جَذه _ علیه السلام _ عن جایربن 
بداللّه, قال: قال رَسوّل آللّه صلی الله علیه و آله: ای لارجو لامّتی فی 
خْب ۶ , کما آرجو فی قول لالة الا ال » ۰ 4) 


« امام موسی بن جعفر کاظم _ علیه السّلام _با واسطه آباء کرامش _ 
قیم السای او وصول فد صلی لاله الم ل فرفوده آفیته 
که فرمود: 

حقیقت آن که من, برای نجات, امتم, به حثٍ علیْ همان گونه دل گرم و 
امیدوارم که به کلمه لا اله الا اللّه (و عقیده توحید) دل گرم و امیدوارم ی 


یعنلی: : محبت علوم علیه السلام همانند عقیده توحید, رکن اسلام و جوهر 
ایمان و رمز نجات + آویدیت ۱ ۰ و9 فاقد آن, همچون فاقد اعتقاد به توحید, دور از 


#۳ 


[ مه کتات هراد لاصو یه اتضا ری قوس الله توت رح نود 
بر ص 27 « فی امکان التعبد بالامارات الغفیر العلمیه ». و در کتاب « اصول 
الفقه » مرحوم مظفر 3 بر ص 41 , راجع به این مطلب چنین آمده 
است ,: »2 فتکون الاماره من ناحیه لها شأن الطریقیه ال الواقع , و من 
ناحیه اخری لها شان السببیه » . یعنی : « اماره شرعیه » روی این نظر , 
ات ره دارای شأّن » طریقیت > به سوی واقع است ؛ و از جهت دیگر : 
دارای فان« سبیت #۰ آنست بر وافیء که نفسته » جاخد حضاحتی. انستت که 
جبران کننده مصلحت فوت شده حکم واقعی است . 

َ بحارالانوار, ج 27 , ص 91 , جدیث 48 , نقل از محاسن 

ِِ بغداد, ج ۳ 31 

مسارالاهار مت 22 میگ سل سار ای 
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و عاری از ایمان و محکوم به هلاک است. 


4 9 قال تهول الله.ضلی اللم علیمه الکت علی عیع اباعه 
فضیله... » : (1) 


ترصن رارصا الله غلیهه له هی خوت مفظلی )قرو 
:اور نعمت است؛ و پیروی از اوء فضیلت است یک 

بعنی . : دوستی علیث علیه السلام _ در حدٌ نفس خود دارای ارزش و اعتبار 
عظیم است؛ ۵ الستم. پیروی از او, مزیت و کمال دیگری است برای نفس 
آدمی, و درجه برتری است از معرفت به حق" علخ علیه السلام. 

5 _ « عن عبدالله بن قسعودٍ قال: کی هم 2 ضلن الق له و. اه 
فی بعض آسفارو. اذ هتف ینا آعرابیاٌ بصوتِ جهوروٌ , ققالّ: يا محقّد ۲ 
تال له یی صلی الّه عی ول ما تشاء؟ 

فقال آلقرء بُجِبْ الوم ولایَعمل یآعمالهم ! 

فقال: التبوغٌ صلی الله علیه و آله: آلقرء مَع من آخت... » : (2) 


ت0۳ 


« از عبدالله بن مسع ود نقل شده است که در یکی از سفرها در خدمت 


س‌ 


دور به صدای بلند, آواز داد: ای محشّد ! 


گفت : کته قومی را دوست می دارد, ولی در « عمل > پیروی از انها 
نمی کند (در روز جزا چه وضعی خواهد داشت)؟ 


فص اکرم _ صابد الا غلیه و اله فسلم._ فرموم اسان با مان کر 
خواهد بود که دوستش دارد ». 


اين بیان نیز, ارزش اصل « محبّت » را نشان می دهد که با قطع نظر از 
مسئله « اثباع در عمل » راه مستقلی است برای نیل به فیض مصاحبت با 


محبوب ! 


_ « قال آبوجعقر علیه الشلام؛ والله لو آحتتا حَجَد, حسَرَم اللَهْ مَعنا. و هل 
ی" 31 


« امام باقر علیه السلام _ فرمود : به خدا سوگند , اگر سنگی هم ما را 
دوست بدارد , خدا او را با ما محشور می کند ! و آیا ( حقیقت ) دین ؛ , جز 
محبت , چیز دیگری هم هست !؟ ». 

7 « قال : سهعث سول ال _ صلی الله علیه و آله _ یِقَوّل : مامن عبد 
ولا آقو یموّث 


1- بحارالانوار , ج 39 , ص 37 , ضمن حدیث 7 نقل از امالی صدوق 
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و فی قلیه منقال 2 حبّهٍ خردل من خْبٌ عَلِیٌ بنِ آبی طالب _ علیه السّلام _ ا 
أدحَلة اللَهْ عوجَل الجتّة » : (1) 


دراو کف یدق از رسول خدا _.صلی الله غلبة و اله وسلم. _ که 
می فرمود: هی ند اي آن مره‌ مرن نست. که پمیود خر عالی که فد 
سنگینی دانه خردل از محبّت علی بن ابی طالب _ علیه السّلام _ در دلش 
باشد. مگر این که خداوند عژوجل, ارات مات <اکل فی. کید > 


8 _ « عن آبی جعقر علیه السلام _ قالّ: قال سول الله _ صلّی اللّه 
علیه و آله _ لعَلیٌ علیه السّلام: یا عم ! ما تَبّت فی قلب امء مُوْمنِ 
قرلت به قَدَمْ عَلی الصَراط, الا تبتت له قَدم اخری؛ حثی ُدخِلَة اللهْ بخبک 
الجَتَةٍ » : (2) 


« از امام باقر _ علیه السّلام _ منقول است که رسول خدا _ صلی اللّه 
علیه و اله به علوث ان الساام فرمود: یا علیْ ! محبت تو در دل هیچ 
فرد با ایمانی مستقرٌ نمی شود. مگر این که هرگاه از او قدمی بر صراط 
بلغزد, قدم. دیگرش نانت می ماند؛ تا آن که سراتجام. او را خداوند به 
سبب محبت تو, داخل بهشتش می نماید ». 


_ « قال الب صَلی اللّه علیه و آله و سلم: آلا و تن حبّ علنا و تولخ 
۱ ترانه هن الاود بو خوازا خلت الصراط. 5 تام ااعداب ۰ 
(3) 


ای ار ری اه مار را مقر کیان 
را دوست بدارد, و ولایت او را بیذیرد, خداوند برای او منشور و فرمان 
رهائتی از انش و عبور بر صراط و ایمنی از عذاب می نویسد >». 


0« ن ابن قباس قال: قال سول ال صلی الله علیه و آله, 
تِ کما 


هآ 
کب .کلب بن. اف طالت. _ قلیه السلام _ پاک ال ۱ تال الثا2 
الحطب » 9 


هیاس از وسول کدا._.صضلی الله له و اله و سم _ کقل کردم ات 
که فرمود: دوستی و محبّت علی بن ابی طالب _ علیه السّلام _ کناهان را 
می خورد, همان گونه که انش هیزم را می خورد ». 


1 _ « عن ابن عَبّاس, قال : قال سول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: خْتَ 
عَلیٌْ بنِ آبی طالب یُحرق الذنوب, کما حرق الا الحطب » : (3) 


« این عاس: اد مسول,خدا «ضلی. آلله.غلیه واه . سل کرد آسیت که 
فرمود: 


صدوق 

4- الامام علی بن ابی طالب , ص 139 , نقل از : لسان المیزان , جح 1 . 
ص 185 ؛ تاریخ بغداد , ج 4 , ص 195 ؛ کفایه الطالب , ص 325 . 

صدوق 
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دوستن علوت بن ابی طالب: کناهان زرا هی شسوزاند؛ آن کوته که انش هیزم 
را می سوزاند». 


_ « قن الثبت صلی اللّه علیه و آله و سلم: خُبٌ عل بن آبی طالب 


سا رح ی لا تصْدٌ مد 2 ی ۳ م2 ۶ ی 


حستنه سینه. و بَعصَهٌ سَِیتّهٌ لا تنقعٌ معها حستَة » : (1) 


« از پیامبر اکرم صات اه یه عالفن شام _ منقول است : که محبت 
علت بن. ابی طالته حسنه ای است که با وجود آن, هیچ گناهی زیان نمی 
رساند؛ و دشمنی با او, گناهی است که با وجود آن, هیچ حسنه ای سود 
نمی بخشد ». 


13 _ رمخشری که از مشاهیر علمای ستّی و صاحب تفسیر « الکشاف » 
ا نت در تسین [۳ 23, از سوره شوری (فل لا آستَلْکم عَلیه آجرا الا 
العوت فی العربی) آن‌کونت را نتل .می ؟: 


« قالٌ رَسوَلٌ اللّه صلی الله علیه و آل 


ب‌" اما 
ِ 
3 
ج 
38 
5 
3 
ماع 
ات 


7 : 
« رس_ول خدا صلی اللّه علیه و آله فرم_وده است : ه_رکس با محبّت آل 
الله علیه و اله _ بمیرد , شهید مرده است. 


تسه ی کق باس ابص یت ای االه له اه میرک گس مه 
معفو از عذاب مرده است. 

که یت ال متشه لین الله اه الم و و تون کان 
مرده است. 

هر که ات ال تور ای ال قلیه ماه . صرح تشن کال 
مرده است. 

وه هی کات ال مخت لت الم اه و المع مره 
فر ی او زا 


اد که العمه 1 ری ی ار الوا ره فرص 28 صفوت :10 
و ص 266 , ضمن حدیث 40 , نقل از فضائل الشیعه 

2 تاد ص07 یر کر ور ار 2 
66 راهان 27ص ۱11 جدیت ۵ 6۵ص 
حدیث 76 , نقل از جامع الاخبار 
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بشارت بهشت می دهد, و سپس منکر و نکیر (فرشتگان مامور سوّال در 
برزخ) نیز او را بشارت بهشت می دهند. 


توجه : هر که با حخَتْ آل محشد _ صلی اللّه علیه و آله _ بمیرد , او را مُعَرّز 


۵ فخلوب نه: توق بهشت مان پر نار آنگونه که گوس را عع رز و«حجوت: نه 
سوی خانه داماد می برند . 


توجه : هر که با حبٍ آل محشّد ای آللم. غلیف ی اد _ بمیرد, از قبر او , 
دو در به سوی بهشت گشوده می شود. 
هه اس لته سای اه یمه ره داش کی 


توچٌه : هر که با حبٍ آل محشّد _ صلّی اللّه علیه و آله _ بمیرد, طبق سنّت 
و جماعت (حفه اسلام) مرده است. 


ته ‏ هر کهبا دشمتی: ال فد - اضلی الله یه و الق _ تضتروم روز 
قیامت در حالی وارد محشر می شود که بر پیشانی اونوشته است:مایوس 


و هر که باتدشعتی ال مخند. - ضایم ابیت و آله. - عفیود: کات 


مرده است. 


وه هر که با فشعتی ال ند . ضلی اللی له ه الق سره بوی 


4 _ « قال سول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: ان ال حَلَق الأْنبیاء 
من آشجار شَتّی و جُلقَتْ آتا و عَلیٌ من سجَره واجده؛ قأتا آصلهاء و علرن 
فرغها و فاطمه لقاخها, والحسن و الحسین پماژها, و آشیاغنا آوراقها. فمن 
تعلق بعْصن من آغصانها, نجی. ۹ , هوی. 


هلان واه رای و الَْرَوه آلت 


لف عام, 3 
عام ِ کی بصیر کالش 0 وم یدرک متا کته | 5 ۶ منخربه 
فی الثار. تم تلا: فل ۷ آستلکُم علیه آجزا ۱[ القوده ۰ (1) 


| 
درختان مختلفی افرید؛ ولی من و قلی را از درخت واحدی. من اصل و 
ريشه آن درختم, و علیْ شاخه ان؛ فاطمه سبب و مایه باروری آن درخت 
است., و حسن و حسین میوه های ان و شیعیان ما برگ های انند. حال. 

ان به کجی گراید, هلاک گردد. 


و اگر کسی خدا را در میان صفا و مروه, هزار سال, و سپس هزار سال, و 
از ان پس هزار سال, عبادت کند تا همچون مشک کهنه شود, ولی محبت 
اهر تام مرو و ۱ 


1- تفسیر مجمع البیان , ذیل آیه 3 , سوره شوری 
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اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی . یعنی: بگو من هیچ پاداشی از 
شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن ی 5 


5 . « قال ا, بو عبداللّه علیه السّلام. . ْ تا آهلالتبت لیحط لو قن 
العباد. کما تخط الب الشديدة الوَرق غن الشْجر » : (1) 


« امام صادق _ علیه السْلام _ ضمن حدیثی فرمود: محبت ما خاندان 
رسول _ کناهان را از بندگان می ریزد» ان گونه که باد نند» برگ را از 
درخت می ریزد ». 


6 _ « غن آبی باه علیه اشّلام. قالْ: من آحّنا و آقت اللّه و عَلیه مثل 
رَبدالبحر دنوباء کان حَقّا عی اللّه آن یَغفر لَْ » : (2) 


« از امام صادق _ علیه السلام _ منقول است که فرمود: هر کس ما را 
دوست بدارد, و خدا را دیدار کند در حالی که به قدر کف دریا, دارای گناه 
باشد, بر خدا حق است که او را بیامرزد ». 


_ « عن الضاء عن آبایّه _ علیهم الشّلام _ قالّ: قال سول ال صلّی 
له علیه ب آله خٌْا اهل ای یکت الذنوب, و بُضاعف الحسنات. و ار 
ال تعالی تحت عن مُحتینا اهل التیت ما علبهم من قظالم العباد 
ات ان ظلم لِلمَوْمنين, قیِقوّل لِلسیات: کونی 


« امام ابوالحسن الژْضا علیه السْلام با واسطه آباء گرامیش 
السّلام _ از رسول خدا اه اه وا ام ففل. فرمنره آند 
ان حضرت فرمود: 

مت ها افل ست.. اخاتان سالت ‏ کاهان رام شاه ات 
را مضاعف (دو چندان) می سازد. 


بعی) 0 :۷ 
وج ۱ 


۱ 
۱ 


- 


و خداوند تعالی _ از جانب دوستان ما اهل بیت _ آن چه را که بر ذمه 
اما تست از الم بند ان چیه دی هت درد به استثناء اعمالی که به 


عنوان ستم و اضرار بر مقمنین انجام شده باشند آن گاه به گناهان می 
گوید: تبدیل به حسنات شوید ». 


ِ» راوی گفت: شنیدم از امام جعفربن محمد صادق _ علیهما السلام _ که 
می فرمود: هر کس ما را و دوستدار ما راء دوست بدارد, نه برای این که 
از این راه, به بهره ای از 


لت بجارالات ای زج 27 ی 7 رخویت 9 رل ار مات الاعمال وی 
2 بحارالانوار , ج 27 ۰ ص 121 , حدیث 103 , نقل از : اعلام الدین 
دیلمی 

دسا رالاتوار بح ومر ی 100 وت م تقل ان امالی طونتی 

4دبعار الاتوار : ج 27 رض 106 خدیت 77 نقل, از بشاره الخضطفین 
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بهره های دنیوی برسد ! و با دشمن ماء, دشمنی کند, نه به خاطر کینه ای 
که (از جهات شخصی و دنیوی) نسبت به او در دل دارد (بلکه حب و 
حالی که به قدر شن های متراکم صحرا و کف دریا دارای گناه است. وارد 
محشر شودء خداوند تعالی او را می آمرزد » ۱ 


دفع استبعاد 


براي دفع استبعاد از پذیرش این سنخ از روایات, توجه به این حقیقت 
مسلم قرانی لازم است که می فرماید: 


ان الحسناتِ یذهبن السَیثاتِ ذلک ذکری للذاکرین : (1) 


سم ۱۳۹ مم 
« حقیقت آن که. حسنات سیئات را از بین می برند. این تذکر و یاداوری 
افتت ترا انان که که دا رید 6 


هر چن_د , ای_ن جمل ه در آی_ه شريفه, به دنب_ال ,دستور « نماز » 
آم_ده است که و آقم الصَلوه طرَقي التهار و ژلفا من الیل ان الحسنات 
یذهبن السینات... یعنی : نماز را در دو طرف روز و در اوائل شب بر پا 


ولی روشن است که این قاعده و قانون انحصار به مسئله « نماز ِ ندارد, 
بلکه این تقارن در ذکر, تنها نشان دهنده این معنی است که « نماز » نیز 
از مصادیق حسناتی است که از بین برنده سیتّات است. 


پشوووعتی یه لیل روایات گذفته, باورهان شوه که کت غلیع و آل فلت 
علیهم السلام _ افضل عبادات و اعظم حسنات است. دیگر چه جای تعجخب 
و استبعاد است که این « حسنه » به دلیل یز | نت شریفه, از بین برنده « 
سیثات » بلکه به مف_اد آی ه 0 س_ وره ف_رقان (2) , تب_دیل کننده 
« سیئات » به « حسنات » و شاید هم « باضعافها من الحسنات » (3) 


باشد. 


چنان که ممکن است.: این معنی از این 9 کریمه نیز استفاده شود که ۹ 


هه 


و 
داشتن 


1- سوره هود , آیه 114 

2 « فاولتک , بتدل اه سیثاتهم حسناتِ » : « پس آنان ( انسانهای تاثب 
مومن صالح العمل) خداه‌ند . کناهاتشان را می امرزد , و سیتاتشان را 
تبدیل به حسنات می کند » 

3- در صحیفه مبارکه سجادیه است که : « يا مبدّل السیثات باضعافها من 
الحسنات » : « ای تبدیل کننده بدی ها به چندین برابرش از خوبی ها » . ( 
دعای دوم و بیست و چهارم ) 

4- سوره شوری , یه 23 
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نزدیکانم؛ ؛ و هر کس عمل نیکی انجام دهد بو یت هی افوا یی که ان 
که خداوند, آمزز تذه و شکر گزار است یک 


ِِ وص ‏ ۱ بِِ ات وجه بِ_0 ای_ن ک_ه ضم_ن ج_دیتی از ام_ام 
رن م _جتبری ‏ علیه السلام _ رسیده است که ذیل همین ایه فرمود: 
» « قافی راد الکسته مَوَدَئنا آهل البیتِ». 


یعنی : « منظور از اکتساب حسنه ( که در آیه شریفه. سبب افزایش 
خسن , ارائه شده است ) مودذّت ما _ اهل بیت _ است 1 


به این روایت نیز توجّه فرمائید 


« قال: سألث آبا جعقر _ علیه السْلام _ عَن قول ال عوَجَل قاولیک 
یبد اللَهْ سَیْتآتهم حسناتِ وکان اللَهٌ غفورا رحیما قَقال _ علیه السْلام _ : 


ُْتی یالمقمن المذنب تم القیاقه حتّی یام یموقف الجساب , َیکُون له 


تعالی هوّالذی تدای نوا لابطلع علیٍ چسابه آحدا من الثاس, قبعرفة 
دنوبِة؛ حتی اذا اف ب نز قال له عوجل لته رد بَدلغ‌ها حسنات و5 
آظهرو‌ها للثاس. 

قیفوّل الثاسن حببنَیُذ نَیّذ: ما کان لهذا العبد سَینَهٌ واحده؟ نم 22 رزخ له به اٍلی 
الچته. فهذا توب لاه قهی قی العدنین ین شیعینا عامه ِِ 


«راوی گفت: از ام ام باق_ر _ علیه السّلام _ راجع به گفت_ار خ_داون_د 
ع ژوج ل: قأولنک یبدل ال سَیاتهم خسنات و ک_ان اللةٍ عغفورا رحیم | 
[ ۳ س_ وال ک_ردم , ام_آم _ قلیه الشلام _ فرمود : 


دور فبافت ر فرمعومن حنه. کان را عت افرند: و در موقف حساب نگهش 
می دارند, در حالی که خداوند تعالی خود ذات اقدسش رسیدگی به حساب 


او را به عهده دارد, واحدی از مردم رابر حساب او مطلع نمی سازد. 


اقر از سامت فن کته خداهو‌تد غر وحل به توششتد نان( عمل) داستور من 
دهد که: سیئاتش را تبدیل به حسنات نمائید. و همان ها را در میان مردم. 


ظاهر سازید. در این موقع است که مردم می گویند عجبا ! این بنده؛ ی 
یک گناه هم نداشته است ٩۱‏ 


ان گاه, خداوند دستور می دهد او را به بهشت ببرند. 


شین اماص افو رعلیق النام فومفد این است‌شاویل ای و این آبه: 
تنها درباره گنهگاران از شیعیان ماء می باشد و بس ». 


اس رای مت اس یر 1 
هرا دارم مت 100 یت ای ار آمالن و 
3- سوره فرقان , آیه 7 
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اضافه کنیم بر این مطالب؛ مسئله « سعه رحمت » پروردگار و سبقت 
رجمت او را بر غضبش که گوئی آن رب غفور رحیم, به دنبال بهانه ای 
اد 7 
بگیریم شدّت محبوبیّت محقّد و آل محقد _ صلوات اللّه علیهم اجمعین _ 
نزد خدا و نهایت عظمت و جلالت آن احباء خدا| را در پیشگاه خدا| 7 
کمترین تمسشک را و 
است. و با آوردن آن انوار پاک عرش نشین به میان آدمیان آلوده خاک 
نشین , نوای رحمت عام به جهانیان داده, و دست نوازش بر سر بینوایان 
کشیده, و دامن احسان و کرم به دست محرومان سیر د۵؛ و باب نجات از 
غدآینه ری فحرمان کشودو, ها صلایعفم هم عنانت. ی اخشات: ید 
عموم خاک نشینان داده است. 


« حلقَکم ال آنوارا جقلَُم یقرشه حدفین, عتّی مر 
فی بَیُوتِ آذن اللةٌ آن ترقع و بذک اسمَة, جعل ع ۲ ما 
حَصّنا یه من ولاتِکم طیبا لحلقنا و طَهارَة لْنقیینا و تزکية لنا و گقارج لذْنوّینا 


ک. 


۱ 
۱ 
2 ۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 9 


این چند بیت پرمحتوا. منسوب به امام صادق _ علیه السلام_است 
فی الاصل کنّا نجوما ُستضاء بنا و للبریّه نجن الیوم برهان 

نجن البحور الّتی فیها لغاتصکم در ثمین و یاقوت و مرجان 

مساکن القدس و الفردوس نملکها و نجن للقدس و الفردوس خران 
من َدٌ عنّا فبرهوث مساکنه و من آتانا فجثّات و ولدان(1) 


حال. اگر بشنویم که به قدر حَبّه خردلی از محبّتشان در دل کسی, پا به 
اندازه تال خکست. اش تانر اد حضا یشان در چشم کسی, پا نشستن ذزه 
ای از غبار راه ژوّارشان بر تن و رخت کسی, سبب آمرزش گناهان و مایه 
جلب رحمت حقّ... و سرانجام موجب نیل به جنّت و رضوان خدا می گردد, 


تعجبی نباید داشته باشیم " کف دلی فضل الله بقنیه فن تشاء .12۱ +2۱۱۱ 
برحمته من یشاء 


« این فضل خداست . و خدا فضل و رحمت خود را . به هرکس که بخواهد 
اختصاص می دهد ». 


من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
یا علیث, يا سفینه التجاه ! 


2- سوره مائده , آیه 54 
3- سوره بقره , ایه 105 
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در محشر اگر لطف تو خیزد به شفاعت بسیار بگردند و گنهکار نیابند 

اهل عصیان, به تولای تو گر تکیه کنند معصیت, ناز کند روز جزا بر عُفران 
ی ی ی ٍِِِ ل‌ 


۳۳ 


عَلیٌ جلیل؛ ان وَزن علی ثقیل. ما وضع حْتّ علي فی میزان آحد 
علی سیئاته »:(1) 


داهن ایض ایا اه و له تسام . ستفول است کم مره 


« حقیقت آن که: شأن ی عظیم است ؛ حال علی, جلیل, و وزن (و 
۳ ُت) ِِِ نک وا محبر ک ۳ در کفه میزان کسی نهاده نمی 
شود. مگر این که بر کقه سیْثانش رُجحان می یابد. و سنگین تر از آن می 
شود ». 


قاروا ی ال فا وا لصا ی ی 
الق کلیه نشکر ات المّوت, و جعل قبرَة رَوضَهّ من ریاض الِجَنَّهٍ » 9 


رسول خدا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فرمود: « توْجه: هر که علّی را 
تفت نداد خوافتد سک ات فز :| بر او سمل اسان ضی کرداند و 
ار 


« و ترل جبرئیل علی اللّبی _ صلی الله علیه و آله _ و قالّ: یا مُحَذ, ال 
العلی الاغلي تفر علی السلام قال: مُحَقَذ تبوٌ َحقتی, و عَلمٌ مَقيمٌ 

خف ااعدت من والامر ان عضانت وا ارحز عم عادامو ان اطاعتی» 
3 


« جبرئیل, بر پیامبر اکرم _ صلی اللّه علیه و آله و سلّم _ نازل شد و گفت: 
ای محمد اخداوتة کلی اعلا بو تفصلام مین وید و رود مختهر. منامتر 
رحمت من است؛ و علیْ, برپا دارنده حجت من. هر که او را دوست بدارد. 
عذابش نمی کنم, هرچند مرا نافرمانی کند؛ و هر که با او دشمنی کند., 
رحمش نمی کنم هرچند مرا اطاعت نماید ». 


عن جایر. عن ام جَعفرِ محمّد بن علی بن الخیسین؛ غن عَلیٌ بن 
پا ای وم الا ال ال فل اس ی کب ال 
بیتی نافع فی سبعه مَواطن اهوالهَنّ عَظیمَهةٌ: عندالوفاه. و فی القبر. و عند 
النْشور, و عند الکتاب, و عنة الجساپ, و عند المیزان, و عند الطراط > 


اس واه مار اعام اعر الا وان ری واه 
ای ایا ارس فا ی اف وال ور 
که آن حضرت فرمود : دوستی من و دوستی اهل بیت من در هفت 


فوطظن دهشتنای که فول. و .هر اسی: 


1- بحار الانوار , جح 39 , ص 26 , دنباله حدیث 9 , نقل از : تفسیر امام 
عسکری _ علیه السّلام _ 

2- بحارالانوار , ج 27 , ص 114 , ضمن حدیت 89 ۱ 

3- بحارالانوار , جح 39 , ص 2539 , دنباله حدیث 32 , نقل از : مناقب ال 
۱ 

بی ۱ 

4- بحارالانوار , ج 27 ۰ ص 138 , حدیث 3 , نقل از : خصال و امالی 
صدوق 
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بزرگ دارند, نافع و 9 می باشد: هنگام ِِ در عالم قبر , ۳ 
میزان, و هنگام عبور از صراط ». 


نتیجه گیری از روایات 


حال؛ از اين نوع از روایات که نمونه ای از خروار, و اندکی از بنشیار آن 
ارائه گردید. با کمال وضوح, این مطلب به دست می آید که: محبت خاندان 
رسول _ علیهم السّلام _ مستقلا و با صرف نظر از جهات و حیثیّات دیگر, 
افضل عبادات حقّ است؛ و از این رو, وسیله نجات از عذاب, و مٌکفر 
سیئات بوده, و مایه نیل به سعادت ابدی و دخول به جثت و رضوان الهی 


نت و طَیِوٍ اصلْها ثایث و قرغها فی السّماء توّتی لها کل حین یادن رها 
1 


هم چون درخت پاکیزه ای که ريشه آن (در زمین) ثابت. و شاخه آن در 
آسمان است ؛ میوه های خود را در هر زمان به اذن پروردگارش می دهد ». 


ول قلف قارع از ا رون که فاقد بوخ عبادات» ورخالی آء ماه 
اصلی ۰ است, ز نه ط انیبان 3 مقبولیت دارد, و ه ِِِ ۳ 
1 ۳ ۲ ۳۳ یک 


النه ابیت به آن ععنین. نس که مستاه:.< له جع عنوان در 
سعادت و شقاوت انسان, دخالتی نداشته و تنها مسئله « محبت » کافی در 


بلکه به این معنی است که ارزش « عمل » از حیث مقبولیت « حسنات » 
و مغفوریت « سیثات » تنها در زمینه محبت و ولایت اهل بیت عصمت _ 
علیهم السْلام _ تحقق پذیر است و بس ! و « عمل » صادر از فرد « غیر 
محب » فاقد شرط قبول طاعت., و خالی از زمینه غفران معصیت است ! 


«عن آبی عباللّه _ علیه السّلام _ قال: کان آمیژالموْینین _ علیه السّلام _ 
گثیرا ماتقول فی حَطبته: يا یا الناسن ! دیتکم ! دیتکم ! قَاِنّ السیتّة فیه 
حَیر من الحسته فی غیره, و السَیتَهٌ فیه تغقَرّ, وَالحسَتَة فی غیرو لاب » : 
(3) 


1- سوره ابراهیم , آیه 25 

2- سوره ابراهیم , آیه 26 

3- اصول کافی , ج 2 , ص 464 , حدیث 6. امام صادق _ علیه السْلام _می 
فرماید : «لکل شی ء اساس ؛ و اساس الاسلام , خبنا اهل البیت » : « هر 
چیزی را پایه ای است ؛ و پایه اسلام , محبت ما _ اهل بپت _ است 
(تحف العقول , ضمن وصایای امام _ علیه السلام _به عبدالله بن جندب , 
ص 226 ؛ کافی , ج 2, ص 46 , ح 2 ؛ بحار الانوار ج 27 , ض 82 , ح 22 
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« از امام صادق _ علیه السلام _منقول است که امیرالمومنین _ علیه 
السلام _ بارها ضمن خطابه ها و سخنانش می فرمود: ای مردم ! دینتان ۱ 
دینتان ! (مراقب باشید که در اساس دینتان تزلزلی به وجود نیاید), چه آن 
که معصیت در دین شما بهتر از طاعت در غیر آن است ! (زیرا) معصیت 
در دین شما مورد آمرزش قرار می گیرد. ولی حسنه و طاعت در غیر آن, 
مقبول واقع نمی شود ! ». 


آیا زابطه « شیعه * با « عليخ غلیه الشلام * از قبیل رابطه « بیمار »با « طبیب * است ۱۱ 


در بعض تحقیقات یک_ی از ارباب فضل و کم_ال که این گونه فرق گذاری 
بین « شیعه » و « غیرشیعه » را نادرست می دانند. تشبیهی دیدم که به 
سار رصع مایم اسان نی گر ماند 


« نباید گفت اگر شیعه و غیرشیعه, برنامه های مذهبی خود را زیر پا 
بگذارند, باید تفاوت داشته باشند (که شیعه, به خاطر داشتن محبّت خاندان 
عصمت.؛ تخلض ار غدات بیدا کف و غیرشیعه, به جهت نداشتن محبت در 
عذاب بماند) و اگر تفاوتی نباشد پس چه فرقی میان شیعه و غیرشیعه 
هست ؟ ». 


1 گاه ایشان, این چنین ادامه سخن می دهند : 


« اين, درست مثل آن است که دو بیمار به طبیب مراجعه کنند؛ یکی به 
دا از ظنت سراف شهج کدام یل کتعی ان کان مار اکن کلانه 
کند که: فرق بین من و بیماری که که به طبیب حاذق مراجعه کرده چیست 
؟ چرا باید من مریض بمانم. همان طوری که او مریض مانده است , در 
تال هطاحا ی اش وم ی رت ۱ 


هم چنین صحیح نیست که ما , , فرق _ علی علیه السلام _ را با دیگران به 
این بگذاريم که اگر ما به قستور های آن رت از رو 
ولی آنها چه به حرف پیشوای خویش عمل کنند و چه عمل نکنند. زیان 


ببینند » .(1) 


در پاس_خ ب.ه این بی_ان , ع_رض م_ی شود : تشبی_ه ام_ام 
امی_رال_م_وم_نی_رن ۳ علیه السلام _ به طبیب در این جهت, تشبیه _ به 


اصطلاح اهل علم _ « مع الفارق » 


کان تغل الم ۷ لیف اشان یی یره رعفه ال ی رود 
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۳ تیدا کم طییت مره مویض: منصر نم کم 
درباره دوستدارانش ۳۳ به عمل برطبق دستورآتش نیست ۱ و به 
عمل کودن اشت وه جر دیکن ولی راه‌انتعاعشیعه از آمام امیرالمومنی 
علیه السلام و را ار 
۹1 چنان که از روایاتی که 2 صفحات ۳ به طور نمونه, ارائه 
گردید,. استفاده شد, رابطه محبت و موذت بین یه و مولایش 
امیرالمومنین _ علیه السلام مستقلاً و با صرف نظر از مسئله « اثباع > و 
پیروی از تزا آن ان منشأاً نفع فوق العاده عظیم است.؛ جدای از 
نفعی که از طریق « اثباع » و پیروی از تعلیمات 3 امام, عائد شیعه می 
کرد یعنی همچنان که « عمل » به دستورات آن حضرت. عبادت 
است و سعادت افرین ؛ هم چنین نفس « محبت » به آن حضرت نیز, 
عبادت بزرگ قلب است و سعادت افرین ! که با نورانیت خاص خودش , 
جبران کننده بسیاری از حسنات ترک اشده و سقات انجام فنده می باشد ! 
و اساشا سدفابه اضیل مار در قسد عودیت خی ها ی وال علنت 
۰ قلمم الا ات و سس اه ان که دا ری اساعااد ‏ 
خواهیم گفت , این سرّی است از اسرار اهل البیت _ علبهم لام - که از 
نااهلان باید مکتوم نگهداشت, و یا طوری بیان کرد که موجب گستاخی و 
بی پروائی آنان در امر گناه و عصیان نگردد ! بنایراین, بیمار, تا به نسخه 
طبیب عمل نکند, تما حدافت طبیب هطیح کفیه ری در رنم بماز. آه 
نخواهد داشت؛ . و در نتیجه, حال او با حال بیماری که به طبیب غیرحاذق 
مراجعه کرده است, یکسان بوده و هر دو به حال درد و مرصض» باقی 
خواهتد مانم. تا فحیت آمیرالموشتین. _ علیه لام -مستعا خود داروی 
شفابخشی است که درباره دومتدا اش هرچند هم عمل به نلسخه آ 
طبیب الهی نکرده باشند, اثر حیاتی خاص خود را خواهد بخشید, و موجب 
تخلص آنان از عذاب و بلا خواهد بود ؛ در حالتی که فرد گنه کار غیرشیعه, 
براثر محرومیت از آن داروی شفابخش اصیل, هم چنان در عذاب و بلا 
خواهد ماند. و راه نجاتی نخواهد داشت (2) و ذلک فضل اللّه یوّتیه من 
شاه الله وه لفصل ااخیم ۱۱ 


علی امام مَعلای هاشمی که بود سواد منقبتش بر بیاض دیده خور 


امن روایات کته این خدیتف امد توت علی نعمهٌ و اتباعهةٌ فضیلهة 
» : « دوستی علی نعمت است ؛ و پیروی از او فضیلت » , 

2 برای دفع مجدد استبعاد ذهن از پذیرش این حقیقت , تامل مجددی در 
روایات گذشته , لازم است 
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ز حبٍ اوست به روز جزاء نه از طاعت امید مغفرت از حی لایزال غفور 
نتیجه ای ندهد بی محبتش در حشر مکاشفات ختید و ریاضت منصور 


ز دل سواد معاصی برون برد مهرش چنان که ماه برد ظلمت شب 
دیجور(1) 


عا کل 
حل یک کال وخنع بین * آخبار * 


این جا ممکن است اشکالی به بعضی از ذهن ها برسد, و آن اين که : 
روایاتی که در صفحات پیش ارائه گردید, دو گروه متعارض و مخالف 
یکدیگر می باشند ژیزا یک طرفه از آن ها نشان دهنده این مطلب است که 
انسان گنه کار _ اعمّ از شیعه و غیرشیعه _ مستوجب عذاب است, در 
ای هت ان ار ارس بصعت ات ی وا 
سا وان ال بت .ار الا توا ور اس و مس ی 
جلّت و رضوان خدا می شناسد. در این صورت, تنافی و تعارض بین این دو 
دسته از اخبار را چگونه باید دفع کرد !؟ 


در خل. این اشکال عرض می شود : با فرض اعتبار سند در هر دو گروه, 
احادیث رده دوم که مفاد ظاهر آنها نفی مطلق عذاب است, به حکم 
قرائنی که در احادیث رده اول موجود است., حمل بر « نفی خلور می 
شوند. 


یعنی به انضمام آن قرائن _ که با کمال وضوح , استحقاق عذاب مّجرم به 
میزان جرمش را نشان می دهند _ دلالت بر این دارند که گنه کاران از 
دوستداران اهل البیت _ علیهم السلام ند دارای گناهانی عظیم و کثیر 
از هر قبیل _ اگرچه به قدر کفهای دریا و ریگ های بیابان نیز باشند _ 
استحقاق خُلود در عذاب یعنی عذاب دائم و همیشگی را نخواهند داشت. 
بلکه سرانجام پس از پاک شدن از پلیدی گناهان. به سبب تحمّل عذاب به 
قدر استحقاق شان, مشمول رحمت واسعه حق و شفاعت اولیاء حق قرار 
گرفته, و اهلیّت دخول به بهشت و برخورداری از نعماء بی پایان الهی, و 
نیل به سعادت ابدی را به دست خواهند آورد... و « ذلک هوالفوز العظیم » 


بنابراین, مفاد احادیث گروه دوم این نیست که شیعه مّجرم, مطلقا محکوم 
به عذاب نمی باشد تا معارض و مخالف با گروه اوّل باشد؛ بلکه مفادشان 
این است که شیعه مُجرم, محکوم به عذاب دائم و خالد نمی باشد؛ بلکه 
عذابش پایان پذیر است و عاقبت امرش نکو خواهد شد. 


و راستی؛ اين تخلص از عذاب جهثم. _ ولو پس از سالها و قرن ها معذب 
بودن نیز باشد _ قوزی بزرگ و ر ستگاری عظیمی است که ما از تصوّر 
با ی ون 
خلود در 


1- از نظام استرابادی است , به نقل, محدث قمی در سفینه البحار , ج 1 , 
کلمه « حبب » , ص 201 , _ رحمه الله علیهما _ 
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عذاب. و همیشگی تون ان درد و ال و خسران همه جانبه عاجزيم. 


آری, اگر کسی توانست حقیقت خلود در عذاب و شدذت وحشت حاصله از 
آن را درک کند, خواهد توانست که عظمت تخلص از عذاب و معنای قوز 
عظیم بودن آن را در ک کرده و آن گاه از عمق جان؛ بشارت فرح بخش 
شعف افرین قران را بیذیرد که : 


قمن رُحزِح غَن الثار و ادخل الجَنّه ققد فاز : (1) 


» هر که را از تحت جاذبه ان (دوز خ) بیرون ببرند, و به بهشت داخلش 
کنند, براستی که نجات یافته و به سعادت مطلوب نائل شده است كِ>_ 


اين سعادت بسیار بزرگ غیرقابل تصوّر تحقق پذیر نخواهد بود. مگر در 
پرتو شمس ولاء و حتٍ علیْ امیرالمومنین و اهل بیت اطهار علیهم السْلام 
که در اعماق قلب دوستدارانش تابیده. و آن را هم چون گوهری صاف و 
پاک و درخشان پرورش داده است که آلودگی های سطحی و تیرگی های 


غرّضی نمی تواند تاثیری در دگر گوتن جوهر آن نموده, ان را از صفا و 
لطافت ذاتیش ساقط سازد. 


و یا هم چون لامپ پرنور برق که دوده های سیاه هر چند صفحه آن را 
پوشانده و چهره درخشان 1 را تاریک و بدنما کرده است, ولی نورانیت 
اصلی ۳ همچنان به حال خود باقی است که پس از زوال ن عوارض 
تیره, به درخشندگی و نورافشانی ذاتی خود, باز می گردد. 


مُجب علین علیه الشلام. ممکن نیست جهئمی گردد . 


آری, به راستی که « حْبّ عَلیٌ حسَتَه لاتصٌ م2 سَیتَدٌ » ! هیچ گناهی نمی 
تذاند ور قلب « مخب علین # آن خنان:: کر کوتی, ابهاد کنة. که او را به طور 
کامل از صلاحیت بهشتی شدن تقد اد و مرحم امش شاد ۲ 


بلکه محبّت مولا _ علیه سلام اللّه العلی الاعلی _ که مایه اصلی حیات 


ابدی است.؛ از عمق جان دوستدارانش هم چون برق آتشباری که بر نوده 
هیزمی افتد, نوده انبوه گناهان را با همان عذاب موقت گذرا, می سوزاند ۱ 


یا مانند تندبادی که هجوم پر درخت پر برگی ببرد, تمامی سیِات را با تخمل 
کیفر محدود, و حذاکثر, توقف در جهثم به گونه « آبث آحقاب » (2) فرو 


1- سوره آل عمران , آیه 185 , , 
2 اشاره به آیات 1 تا 23 از سوره « نبا » است : « ال جهلّم کانت 
مرصادا * للطاغین مآبا * لابشین فیها احقابا» 
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می ریزد. و سرانجام انسان گناه کار را مَصَفی و مبَرٌای از پليدي عصیان 
نموده, و آماده ورود به دارالسلام و برخورداری از مواهب جئت و رضوان 
خدا می گرداند ۱ 


لذا اگر بگوئیم: محپٌ علی علیه السُلام. ممکن نیست جهثمی گردد, درست 
گفته ایم ؛ چه آن که جهتمی آن است که جوهر ذاتش مسانخ با جهثم شده, 
و هیچ گاه از جهئّم منفک و جدا نمی تواند بشود. به فرموده قرآن کریم : 
الک آصحاتٌٍ الثار هم فیها خالدون : (1) « آنها, یاران ملازم آتشند و 
هميشه در آن خواهند بود ». وماهم بخارجین من الثّار : (2) « و هرگز از 
آتش (دوزخ) خارج نخواهد شد ». 


1 ار ار 
ین ی ی ی ی ی ول یک 
موجود بهشتی است, گیرم که برای تصفیه و تطهیر از آلودگی های 
سطحیش مدٍتی باید در جهتم متوقف گردد ! عذاب « موقت » در جنب 
عذاب:« فخلد * _ به شرطظ دری:معتای حقیقی خلود. _ در واقع: عذاب 
نیست ! بلکه هم چون حرارتی است که به طلای مغشوش داده می شود تا 
خالص و ناب گردیده و شایسته استقرار در غرفه های « جئت النعیم» و 
فردوس برین بشود. 


آیا همکن است جدیت «جب غلی جسته لاتض معها سیِثه» به معنای دیگری حمل شود ؟ 


البثه. احتمال این می رود _ چنان که از بعضی بزرگان علما نیز نقل شده 
است _ (3) که معنای حدیث این باشد که حبٍ علیْ علیه السْلام _ اگر 
صادقانه و راستین باشد مانع از ارتکاب گناه می 0 و انسان عاشق 
شیدای علی - علیه الشلام _اصل فکر کام.ه تخات از فرمان+علی,وا که 
تخلف از فرمان خدا است, به دل, راه نمی دهد ؛ تا چه رسد به اینکه عملاً 
مرتکب آن گردد. و در نتیجه , طبیعی است که چنین فردی از زیان گناه 
محفوظ می ماند, آن گونه که انسان واکسن تلقیح شده, از ابتلاء به 
بیماری در امان می ماند. 


و به اصطلاح اهل منطق, از قبیل « سالبه به انتفاء موضوع » می شود که 
با فص ار . شاه الساش در کل شاه ان سم تمه یه تا 


ای سا ان کم و و گام حاصل ی یو اقا تمه آخنه 


زرند. 


[- سوره بقره , آیه 91 
2- سوره بقره , ایه 167 ۲ 
3- گویا مرحوم « وحید بهبهانی » _ اعلی الله مقامه الشریف _ باشد 
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و در حقیقت. بذر « حب علی » وقتی در دل نشست., در زمین جان, ريشه 
می گیرد, و شاخ و برگ و میوه مخصوص به خود را بارز ساخته, و وجود 
و ده و در نتیجه , از دست و پا و چشم و 
گوش ومغز و زبان این انسان, گل های خوش بوی تقوی و فضیلت و ایمان, 
به منضّه ظهور می رسد, به طوری که علف های هرز معصیت, دیگر نمی 


تواند در زمین وجود وی سر بر آورده و رشد و نموّی کند. تا صدمه ای 


چون سیِثه و گناه, حاصل آمده از تخم شیطان است, و لذا بذر « محبت 
علین علیه السلام _» که در دل انسان نشست, دپگر جا, برای تخم 
قطان نف عاند ۶ گام و عضان راید ما جَقَلَّ ال لرَجُلِ من قلبتین 
فی جوفه (1) خداوند, در درون کسی دودل نیافریده است ». آدمی؛ یک 


دل بیش ندارد, ان دل, پا مهبط الهامات رحمان است., ۲ پا مسکن 
وساوس شیطان 1 


خلوت دل نیست جای صحبت اغیار دیو چو بیرون رود فرشته در آید 


حب علی _ علیه السْلام _ به گونه راستنیش, حصاری از تقوی و طهارت و 
عفّت و شرف بر گرد وجود انسان می کشد که گناه و عصیان نمی تواند 
قدم در آن حصار محکم بگذارد, ۵ آذفی را به آتش بکشاند ؛ که « 9 
بن آبی طالب چصنی قمن دَحَل جصنی, امن من عذابی » ؛ (2) نه 

کناه: داخل آن حصن. می, شود آ سا موجب انش نمی تنود. ۱ 


اش ال سای ات که وه مامت سا تال ار وه 
«حب علیْ حسنه لاتضر معها سیئه » استفاده شود . (3) 


ولی این احتمال _ به اصطلاح علمای « اصول » خلاف ظاهر است. یعنی 
احتمالی است مرجوح , و از نظر فهم عرفی, غیر متبادر به ذهن است ! 

بلکه آن چه که به طور احتمال راجح از جمله « لاتضر معها سیثه » فهمیده 
می شود, این است که سیئثه و گناه از محبٌ علی _ علیه السلام _ نیز 


امکان صدور و تحققق دارد؛ منتهی با وجود حب علی _ علیه السلام _ زیان 


مقصود از زیان نیز چنان که توضیح داده شد, « خلود در عذاب » (4) است.؛ 


نه 


1- سوره احزاب , آیه 4 

2- سفینه البحار , ج ۰2 کلمه « ولی » , ص 692 

3- چنانکه ما نیز در صفحات پیشین این جزوه , همین معنا را برای حدیث « 

ولایه علی بن ابی طالب حصنی ... » ذکر کردیم و دور هم نمی بینیم که از 

ان حدبت این معنی استظهار بشود , هر چند استفاده این معنی از حدیبت « 

حب علی حسنه... » چنانکه در متن تذکر داده ایم , خلاف ظاهر است 
(تأمل فرمائید) 

4- علامه مجلسی _ قدس اللّه سره _ ذیل حدیثی که از امام صادق _ علیه 

السلام _ منقول است : « لایَضْرّ مع الایمان عمل » : « با وجود ایمان , 

فلز تاه بان ی رساند رم فرماین # < ای ضررا عظیما یوجب 

الخلود فی النار » . یعنی : مقصود از زیانی که با وجود ایمان از ناحیه گناه 
ایا ی یا اف مس یحایر ات روم 

اه رج 68 , ص 103, حدیت 14) 
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اصل استحقاق عذاب که از تبعات حتمی عصیان است ؛ ۰ و9 به مفاد روایات 
گروه اول, شدّت و ضعف عذابش برحسب اختلاف مرا تب گناهان از جهت 
عمیق و سطحی بودن آلودگی و خبائتشان مختلف است. 


جمع بین « آخبار » به گونه ای دیگر 


وج ه دیگ_ری نی_ز ب_رای رف ع « تعارض اخب_ار » به نظ_ر می 
رس د ؛ و آن ای _ ن که احِ ادیث گ _روه دوم که مفادش_ ان ظاه ررانف_ ی 
مطلق عذاب است, در مقام « تعریض » (1) و « تبکیت » (2) مخالفین 


بعتی: ‏ غلی. تم آنان که. آزعشضی براق « ولایت: * .۰۵ محبت: * آمام 
امیرالمومنین و اهل بیت اطهار _ علیهم السْلام _ معتقد نبودند و تنها « 
عمل » به دیگر وظایف دینی را مویر مستقلٌ و کافی در نجات و سعادت 
می دانستند. رسول خدا صلی الله علیه و اله _ و ائقه هدی _ علیهم 
السلام متقابلا تمام ارزش را چنان که در واقع هم چنین است و 
شرحش گذشت ات ۱ اه ی 
بیت رسول _ علیهم السلام _ اثبات می کردند. و دوستداران آن مقژبان 
در گام دازا یه طون کنایه و کی مر :۸ وین ناجی مطلق معزژفی 
می نمودند , تا معاندان لجوج , زبانشان بسته و خاموش شوند , و متحیران 
حق نیز , پی به اصالت امر ولایت و « محبت » در نجات و سعادت ببرند و 
به راه بیایند . 


ه از آن, در مقام بیان تفصیلی مطالب به لسان گروه اول از روایات 
گذشته, با آنان سخن بگوبند و به ارزش « عمل » تیور آنان: زا آشنا سازند؛ 
که آن که سقامات خن متا کین است: بر انظ القاع کلام فخیای: است 


حال؛ از باب نمونه, به لحن سخن در این روایات توجه فرمائید : 
_ « عن الظادق. غنن آبیه _ غلیهماالشلام _ غن جایر بن عبداللهِ قالَ؛ 


مزر ِ 
رد _ صلی الله علیه و آله و سلم _ آتا من جانب, و عل آمیژ 
ی ۳ تم اه 


من قال: لا ال الا له مُحمّدٌ سول اللّه, دحلّ الجتّه و هذا لذا سَععلهة 


- 


الناسن, قطوٌّا فی الاعمال. آقآنت فلت ذلک يا سول اللّه؟ قالَ: ۳ 


ِ- 


تسس بمحبه هذا و ولایته ادا 


1- تعریض , یعنی : گوشه زدن و با کنایه سخن گفتن 

2- تبکیت , یعنی : زبان کسی را بستن و او را خاموش نمودن 
ای مر 
تا تا از ی 
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« امام صادق _ علیه السّلام _ پا واسطه پدر بزرگوارش امام باقر _ علیه 
السلام از خات ی عبت دالله مل فسوی اند و اه کته در 
حضور پیامبر اکرم _ صلی اللّه علیه و آله و سلم _ بودم؛ من در یک سمت, 
و امیرالمومنین علخ صلوات اللّه علیه در سمت دیگر (آن حضرت نشسته 
بودیم). در این آتا ,عمزین خطاب واند شده ور حالتی که کرینان مروی را 
گرفته و او را می آورد. 


رسول اکرم _ صلّی اللّه علیه و آله وسلّم _ فرمود : او چه کرده كِِ 
چیست؟ عم گفت: آين‌ نهد از قول شما با رسول لاه سل کر که 
شما -فرموده: اند هر کس بکوید: < لا الدالا اللر محتدرسول الله » داخل 
بهشت می شود ! در صورتی که این سخن را اگر مردم بشنوند, در انجام 
وظائف دینی خود, سست می شوند و کوتاهی می کنند. ایا شما فرموده 
اید این مطلب را یا رسول الله !؟ 


ولا کرش صله االه یه و الونه سلض. فومهو ار رت کف 
ولی) به شرط این که متمسشک به ولایت و محبت این (یعنی علیث علیه 
السلام) باشد ! ! ». 


_ « عن فراتِ ب بن آحتف قال: کنت عند آبي عبدالله ‏ علیه السّلام _ اذ 
19 رَجْل بن هلا القلاعین قعال و ال لْسوَءَتَه فی شیعته ! ققال: 
با آبا بداللّه اقب ال قلم یُقیل الیه. قاعاد . قلم یْقبل الیه .تم آعاد 
الثلِتَ. قفال: هاآتا دا مقبل, قَقل, ولن تقوّل خیرا. ققال: ان شیقتک 


پشربغّن التبیدٌ. 


فقال : و ما بسن بالتّییذ , أختَرنی آیی , عن جایر بن ع؛ ۵ 
رسوّل الله _صلی الله علیه و آله _ کانوا یشربوّن الْثبيدٌ. ققال: لیس آعنیک 
لبیدء آعنیک القسکر. ققالّ : شیعتّنا آزکی و َطهَژ من آن تجری للسّیطان 
فی آمعائهم زسیس: : و آن فعل لک المَخدّو و نید 
بالاستغفار له عطوفاء و ولا له عند الخوض وَلوفا؛ 
ببرهوت ملوفا. 


قال: قأْفجم الرَجْل و شکت. ثم فال: لیس آعنیک, المُسکز, انّما آعنیک 
العمت فقال آنعداللمه له الشلام. :سل الله مالک ب تقذینا فی 
شیقینا مُندّالیوم. 


« فرات بن احنف گوید : در حضور امام صادق _ علیه السلام _ بودم. مردی 
از این گروه های ِِ دور از رحمت حق (که منحرف از اهل بیت 
رسولند) وارد شد و ؟ 


الجنان 
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به خدا| سوگند در مورد پیروانش ناراحتش خواهم کرد ۱ 


نت۰ کفات؛ ا ابا عبداللم ! بيین چه می گویم آمام. - خایم: التلام 
اعتنائی به او ننمود. دوباره ؟ گفت, و (باز هم) امام اعتنا نکزد: بار سوّم, امام 
فرمود: ها, بگوء می شنوم (و می دانم که) مطلب خوبی نخواهی گفت ! 
مرد گفت: پیروان تو « تبیذ » می نوشند ! امام فرمود : نبیذ (1) اشکالی 
ندارد. پدرم برای هن اد خایوشن یال کرد که اضجاب ردول خذا. 
3 


ی ۲ 3 شون از نید » هانه منک آشستت: نه ان تبید معفود که 
حلال است. 


امام فرمود: شیعیان ما پاک تر و منژه تر از آنند که پلیدی شیطان به درون 
شان راه یابد ؛ و به فرض این که فرد ناموققی از آنان به چنین کاری دست 
زده باشد (در روز جزا) مواجه خواهد شد با خدایی رئوف (که رأفت و 
رحمت بی پایانش شامل حال می گردد) و پیامبری عطوف که برای وی از 
خذا طلب. آضرء شرع .می. کید و امامی آماده عنایت که در کنار حوض (کوثر) 
قیام به شفاعتش می نماید, در حالی که تو و پارانت در « برهوت » (2) با 
تمانت: زد لو خواوی و هت( کی ذشت به کوسان هی 


مرد. از اين جواب امام مُفحم ( محکوم ) و خاموش شد. و پس از لحظاتی 
باز گفت: فصو هن از سیک که کفم پیروان نی می وید < خفر ‏ ات 
( که شرب آن به طور قطع, حرام است) ! 


الشلام_قرضوه ۶خوا بیانت را از یکره جرا اعروز اتتدر: ها 

به خاطر شیعیان مان ازرده دل می سازی !؟ پدرم برای من نقل حدیت 
7۳ و او از علی بن ابي طالب. رگ اد 
رسول خدا, و آن جناب از جبرتیل _ صلوات اه علبهم 9 
خداوند عروجل که فرمود : ای محشّد ! من, ورود به فردوس را بر تمامی 
پیامبران ممنوع کرده ام تا تو و علید و شیعیانتان (ییش از همه) وارد 
شوید, مگر آن فردی از شیعیان شما که مرتکب کبیره ای شده باشد که 
ی ی ام و سب و ی ی ین 
سبب نگرانی ها که از سلطان زمانش در دلش ایجاد می کنم ( تطهیرش 
می نمایم ) تا به هنگام مرگ , از فرشتگان , روح و ریحان ببیند و با من 


دیدار کند . در حالی که بر وی خشمگین نیستم . آری, این ( ولایت و محبت 
ما ) وسیله نجات از عذاب است که خدا به شیعه ما عنایت فرموده است. 
جال, ایا نزد یاران تو , از اين گونه وسائل نجات از عذاب, چیزی هست ٩!‏ 
ای ای ای را اد کارا را کر و 
واگذار ». 


را کر ارت است که از فشرده خرما و کشمش و امثال اینها می گیرند 
که تنها طعم شیرینی دارد و مستی نمی اورد ۲ 

2 برهوت : چاهی است عمیق در حضرموت که گویند ارواح کفار و 
منافقین در انجا جمع شوند ( لغت نامه دهخدا ) 
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3 _ « عن ان آبی تشفور, قال: فلت لابی عبُدلِلّه علیه السّلام: ای أَخالطٌ 
لاس , فیکتر عجبي من آقوام لیتوَلوتکمْ و بتولَون فلانا َفخ اماتخ و صدّق 
5 چفاء | 5 آفوامٍ تن هم تلک الاماتة ولاالَوَفاءٌ ولا الصذق 


قال : قاستوی آبوعبد اللّه علیه السْلام جالسا؛ و أَفبلَ عَلمت کالقضبان تم 
قال: لا دین لِمَن دان بولایه امام جایر لیس من ال ج لاعیت ان من دان 
بولابه امام عَذل من الله ۱ 


قال : قُلْنْ , لادین لاولیک ولا عَتَب عَلی هوّلاء؟ ! 
فقال : : تم , لادین اوانی َلاعَتَب عبت ب-علف هولاع: 


فال: آما تسْمَمٌ لول ال : للهُ و الذین ۲ آمئوا بُحْرجَهَم ما 

الي النور یر رجهم من طلمات الدئوت الی و ر اوه والیره ی 

کل اما عدل من ال + و قال : والدین کقژوا لباقم الطاغوث بخرجوتقه 
من اور الی الظلمات . 


قال : فلت : ایس ال نی بهّا الکفَار حین قال : « والذین کَقئوا ۲ 


قال : ققال : و آوٌ ثور للکافر و و کافز قَأخرج مثْغ ای الظلّمات !؟ اتّما 
کب لها ام کارا علن. ور الاشلام قلَقا آن و کل امام جایر یس 
من اللّه جوا بولاتته یاه من تور الاشلام الی ظلْمات الْکفر, فأوْجَتَ 
هم الا مع الکقار , فقالّ : اولیک آضحاث الثار هُمْ فیها خالذون : (1) 


» آبن ام یعفور می گوید: خدمت امام صادق ۳ علیه السلام عرض 
کردم: من با مردم معاشرت و امیزش دارم. و بسیار مایه تعجّب من شده 
است این که می بینم گروه هایی از کسانی که ولایت شما را نیذیرفته اند, 
و تن به ولایت فلان و فلان (بوبکر و عمر) داده آند, در عین حال, افرادی 
امین و صادق القول و وفادار به عهد و پیمان هستند ! ولی گروه هایی از 
کسانی که ولایت شما را دارند (و از دوستداران شما می باشند) ان مقدار 
از امانت و صدق و صفا که در آن ها هست در اینها دیده نمی شود (یعنی با 


این وضف: ح کونه.می- شود کفت که آنها اهل عد اند .و ایها اهل فحات ۲ 
۹ 


تاو هت کفیه # ها هه اتصلام ی وق ان تشن را ارم شفه: 
تکان خورد و مستقیم نشست ( حال پاسخ جدی به خود گرفت ) و مانند 
کتیم. که بز «نی خفم: ادها ید رم هه کر تمس فرموه: ویر 
ندارد ان کسن. که به ولاجت آمام‌جاتری که متضوت ان حانت خدا تفت 
تن در داده و از وی تبعیت کند ؛ و عتاب و سرزنشی نیست برکسی که 
ولایت امام عادلی را که منصوب از جانب خداوند است بپذیرد . و او را 
مطاع خود داند . راوی می گوید : ( از روی تعجب )| گفتم : انها دین ندارند 
, و اينها حثّی سرزنش هم ندارند ! ؟ فرمود : اری ! انها دین ندارند » و اینها 
سرزنش هم 


1- بحارالاتوار , ج 68 , ص 104 , حدیث 18 , نقل از : تفسیر عیاشی ؛ 


کافی , ج 1 , ص 375 , حدیث 3 , باب فیمن دان اللّه عزوجل بغیر امام 
واه حل فلا 
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ندارند ۱ 


را: الله ولیت الذین امنوا یخرجهّم من الظلمات الی النور (1) 


«یعنی خدا| ولیث ات است که انمان اوزده اند, و آنها را به سبب ولایتشان 
تفتیت: یه آمام عاول فتضوت: از جانت حف: از بازیکی ها کتاهازم خارج 
کرده, و به نور توبه و مغفرت داخلشان می نماید». و ( درباره گروه مقابل 
آن کر وه طوهن..). فز مود استت ؛ 


6 الخیق کقرها افلا کم الطاعوت تکوم من الیر ال اتطالعات رو 
انانی که کفر ورزیده اند, اولیائشان طاغوت است. و آن ها را از نور بیرون 
برده و به تاریکی ها داخلشان می سازند ». 


راوی می گوید : (باز هم از روی تععب) گفتم: مگر این آث درباره کفار 
نیست که می فرماید » والذین کفروا ۳ (بعنی هار درباره مسلمان های 
مخالف مذهب شیعه سخن می گوئيم. و شما ,: ...ارم مربوط به کفار 
سا 1 


امام فرمود : آیا کافر , در عین حالی که کافر است , چه نوری دارد تا از آن 
خارجش کنند ٩!‏ و حال آن که این ايه نشان می دهد که کسانی هستند که 
ابتدا بر نور اسلام بوده اند, و پس از آن که تن به ولایت امام جاثئر 
غیرمنصوب از جانب خدا داده اند, به همین جهت در منطق قران از نور 
اسلام بیرون آمده و داخل ظلمات کفر گردیده اند و در نتیجه. همدوش با 
کفاری که از ابتدا در عالم کفر بوده اند, محکوم به ِِ در آتتتن شده اند؛ 
و لذا فرموده است : اولتک اصحاب الثار هم فیها خالدون 


ام و راتفر از اه شخیت والایت قوش بایان یه التتلای . کب خکفاف ارت 


شان نیز مشاهده می کنیم؛ مثلا یک جا می بینیم وقتی با خواص اصحابشان 
روبرو می شدند. می فرمودند: « انقی لاعلم ما فی الشموات و ما فی 
اه هه اما را را و 
:21 


« حقیقت آن که من, آن چه را که در آسمان ها و زمین است می دانم. و 

ار ی 
ز این به وجود خواهد امد نقف دنم یک و جای تن مر تیم نی ان 

ما 


کنند, می فرمودند: 
« یا عجبا لاقوام یَرُعْمُونَ آثا تْلَمْ الغیب ! مایعلم الغیب ال ال عَرُوجَل لد 


- ۵ و 


ی 


1- سوره بقره , آیه 257 
علم ما کان و ما یکون ) 
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بضرب جاریتی قْلای, فربت صتی: فماعلمثٌ فی او بو ت الذارهی » : (1) 


» تعجّب از مردمی است که می پندارند, ما علم به غیب داریم و از نهان 
امور اگاهیم ! در صوربنی که جز خداوند عزژوجل, کسی علم به غیب ندارد؛ 
من خواستم خدمتکار خانه ام را تنبیه کنم. فرار کرد, و ندانستم در کدام 
یک از اطاق های خانه ام پنهان شده است ۱ » 

به « معاریض » کلام امامان علیهم السلام باید توجّه داشت 


9 2 ,ٍ علیه السّلام _ اه قال: حدیث تدریه حَیرٌ من آلف 
تروبه. و ایکون الرجل نکم ققیها ی حلی تعررت قعاریمن کلامنا ۰ 
من کلامنا تصرف علی سبعین وجها , لنا من جمیعها المَخرَخْ » 


« از امام صادق _ علیه السْلام _ منقول است که فرمود: یک حدیت که 
بفهمی (و پی به معنا و مقصود آن ببری) بهتر از هزار حدیث است که نقل 
کنتف.(بتون این که از مفاهتم ممرادات آنها اکاه شوع ‏ 


کنایه های سخنان ما را بشناسد. و چه بسا یک کلمه از کلام ما, قابل توجیه 
به هفتاد معنی می باشد, و ما می توانیم هر کدام از ان معانی را از کلام 
خویش اراده نمائیم ». 


علامه مجلسی _ رضوان اللّه علیه _ در بیان اين حدیث می فرمایند: شاید 
مراد این باشد که گاهی مطلبی از باب << تفه و.ظ هريه: * از آن 
بزرگواران شنیده می شود؛ و گاهی دستورأتی خاصٌ در مورد شخص 
معینی که تحت شر ایط ویژه ای قرار گرفته است و جنبه عمومی ندارد, 
صادر می کنند, و از این روه به نظر ناآگاهانه از جریان, چنین می رسد که 
کلمات آن بزرگواران, متعارض و متنافی با یکدیگرند (در صورتی که 
اشنایان به « معاربض » کلام شان هیچ گونه تنافی و تعارضی در 
احکامشان نمی بینند). 


دفع اعتراض 


این جا ممکن است کسی بگوید: حال که بنا شد دست به توجیه یک گروه 
از اخبار راجع به مجرمین از شیعه بزنیم, چرا گروه اوّل را که اثبات عذاب 


1- کافی , جح 1 , باب نادر فیه ذکر الغیب , ص 257 , ضمن حدیث 3 

2 بحارالانوار , جح 2, ص 184 , حدیث < , نقل از : معانی الاخبار صدوق « 
معاریض » جمع « معراض » یعنی : کلام گوشه دار , که گوینده آن برای 
رعایت مصلحتی , از تصریح به مطلبی خودداری می نماید و ان را با کنایه 
و سر بسته بیان می کند 
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در جواب ب عرض می شود: آن گروه, از نظر مفاد و محتوی, مفبّد به ظواهر 
یات ان کرنم هی اند کبفطانق عاصی تن مترم را تکوم به قرآی 
می دانند. از قبیل: 


من بعص الله هد و یتعذ خذودة یدخلة نارا خالدا فیها 2 عذاب 
میهن : (1) 


« و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کرده و از مرزهای (بندگی) او 
تجاوز نماید, (خداوند) او را در اتشی وارد می کند که برای هميشه در ان 
بماند, و برای او کیفر توهین امیزی است. » 


ان العجرمتن فی خلال متفر دا 
« به راستی که مجرمان. در گمراهی و آتش شعله ورند ». 
آَقتجقلٌ السلمین گالمجرمین مالُمٌ کیت تحکشون : (3) 


۶ آبا -وصان را خفجون. فخرمان. فراو ذهیم ؟ شما را جه می: شود حون 
داوری می کنید؟ ». 


ام تجَعلَ الذین آمنغا و عَملغْا الطالحات کالمُفسدین فی الارض ام تَجْعَلَ 
المتئقین کالفجار : (2) 

« آیا کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند, همچون 
حساب اوریم؟ ۱». 


تا آن جا که با صراحت تمام , خطاب به رسول اکرم و حبیب اعظمش _ 


« فل‌انی. اخاف آن عضیت ری عذات بوم عطیم :۰ (5] 


« بگو من (نیز) اگر نافرماني پروردگارم بنمایم, از عذاب روز بزرگ 
(قیامت) می ترسم ؟. 


لذاتنها گروه دوم که به ظاهرسخن,نفی مطلق عذاب ازمجرمین شیعه می 
کنند. و مخالف با ظواهر آیات قرآن دیده می شوند. نیازمند به توجیه و 
حمل بر محمل ٍِِِ می باشند, نه گروه اول که موافق باظواهرقرآن 
7۳ 


به کیفیّت القاء سخن در محافل عمومی _ به منظور ارشاد و هدایت مردم _ باید توجّه کامل داشت 


1- شوره تسا ایه 14 

2- سوره قمر , آیه 47 

3- سوره قلم , آیه 35 و 36 
4- سوره ص , آیه 28 

5- سوره انعام , آیه 15 
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فظلت میتی که کر آن فر این‌خا ارم استتی فده وه ار نوم هم 
معطوف به همان مطلب است. مسئله « کیفیت القاء سخن در محافل 
عمومی > به منظور ارشاد عافه مردم» و آشنا ساختن آنان با موضوع < 
فلایت و فحبت (هل بیت عضمت علیهم السلام 8 اننیت. 


همان گونه که اشاره شد؛ این موقف, برای آقایان خطبا و وعاظ, 
از مواقف بسیار حساس و دقیق و پرمسئولیّت و سنگین است که باید در 
عین تحکیم اساس « محبت » در قلوب توده مردم, مراقب باشند که 
اضالت اخکام حدا رای ها ره و اهر وه من ها زا کته 
و واجبات و محرژمات شریعت را تسامح پذیر و سُست و سبک معرفی 
نکنند که در غیر این صورت, مردم نادان, به به اتکال محبنت ال رسول 
ات ام ار رس اس ای شور ار 
وادی بی تقوائی و بی تما ور اهر امه عضان در هی آ هرد ! !۱ 


مقصود اصلی از « وعظ » و « خطابه » و « منبر » اصلاح اخلاق و اعمال مردم است 


به هر حال. این واقعیت را باید در نظر داشت که مقصوداصلی از وعظ و 
خطابه و منبر, به حکم ورائت از انبیاء عظام (1) و اوصیاء کرام علیهم 
السلام, اصلاح « اخلاق » و « اعمال » مردم است و دور نگهداشتن آنها از 
الودگی به فساد در « اخلاق » و « عمل ». 


فا و اس نت کلام هنن که ِ 0 ارات 8 #۷ 
نان کار ساره مش اراعش اط اه تام اب اخرهم س نان 
بدهد. 


در چنین شراتطی است که باید خطیب آگاه و واعظ عارف به رموز 
موعظه و ارشاد, دقیقا مراقب و کاملاً هشیار باشد... که مبادا با بیان 
مطالبی هرچند واقعیت دار و صحیح. هراس از دل اد از به گناه بردارد؛ 
و درهم شکستن حدود دین خدا را در نظر آنان. سهل و ساده و آسان , 
جلوه داده و آنها را به عکس هدف, به فساد اخلاق و عمل بکشاند؛ که به 
طور قطع, اين عمل, مرضیٌ خدا و اولیاتش نخواهد بود . 
مطلبی ,که گفته ام صحیح بوده است., مقبول نخواهد شد ؛ چه آن که : 
لینین کل مایعلم تقال»*:: « هر داتشتتی که کفتتن 


1- اشاره است به حدیث مشهور « ان العلماء ورثة الانبیاء » : « هماناء, 
فا وا اما ایس باب فص الفام م قصاه ی معا 
القلفاه مه حرف و اه اماس‌صادی ها ات 
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نیست » ! 


این جمله از امام صادق _ علیه السّلام _ است که ضمن مواعظشان به « 
مومن الطاق » می فرماید: 
« این العمان: آن العالع لایقدة آن تخیرک بکل ماعلم *: ۱11 


« ای پسر نعمان, حقیقت آن که شخص عالم, نمی تواند تو را نسبت به 
تضاه اه که.می: 3 ن5: آگاه سازد » ! 


ی ی اس اک سا مات وا ای ی 
نظر که درک و تعقل آن, برای فردی یا جمعی دشوار است, و یا بر اثر 
سوعتفاهم و یا جهات دیگر, سبب انحراف از مسیر حقّ می گردد, نتواند و 
شرعا جایز نباشد که ان مطالب درست و صحیح را برای ان فرد و ان جمع 
اظهار نماید. 


کر کلمات فضار مشتهول:خدا.. ضلی الله غلبه و اله سای امد ارت 
« ایا عسَّر الانییاء آهرنا آن تلم الّاسن علی قدر مققلهم » : (2) 


« ما گروه پیامبران از جانب خدا فامو رت داریم که با مردم به مقدار 
عقلشان سخن بگوئیم ». 


چه بسیار از معارف الهیه که جزء۶ اسرار است. و افشاء جز برای 
خواض از صاحبان معرفت. روا نیست ! تا آن جا که ائقّه دین علیهم 
السلام _ ضمن دستور کتمان اسرار به یارانشان, بهدید شدید می فر مودند 


« المُذيع عَلینا سنا کالشاهر بسیفه عَلینا » : (3) 


ی ی ای ی 
است که شمشیر به روی ما کشیده است كِى>_ 


در جمله دیگر با تهدید بیشتر فرموده اند : 


«یّا بن اللّعمان ان الغدیع لیس گقاتلنا بسیقه , بل هو اعظَمٌ وزرا , پل هو 
أَعظَمٌ وزرا, بل هو عظَمٌ وزرا» : (2) 


» ای پسر نعمان, افشا کننده (اسرار ما) نه مانند کسی است که پا 
شمشیر خود. ما را کشته باشد؛ ؛ بلکه گناه او بزرگ تر است, بلکه گناه او 
بزرگ تر است. بلکه گناه او بزرگ تر است ! ۱» 


۱ ۱ ره 

2 تحف العقول ص‌ 322 

3- تحف العقول ص‌ 227 , ضمن وصایای امام صادق ۳ علیه السلام به 
مومن الطاق 

دس لول بض 26 من فضاناه آمام صادق. لیم ااشاام وه 
مومن الطاق 
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» عن محمد بینٍ عجلان, قال : سمعث آبا بدالله علیه السلام یقول : 


2 دزم 


ان اللة عروجل یر آقواما پالاذاعه فی قوله عَرْوجلٌ و اذا جاعقم آمژ من 
الامن آوالحوف آذا ۳۹ قایأکُم و الاذاعة » : (1) 


« محمّد بن عجلان می گوید: از امام صادق _ علیه السلام _ شنیدم که می 
فرمود: خداوند عژوجل, گروههایی زا ۵۷ ارف و نز | تلبت 9 
نباید در دسترس دیگران قرار گیرد) مورد سرزنش قرار داده است؛ آن جا 
که هی فزماید: و آداجاء‌هم امو فن آلامن اوالخوف ادا عوا نه :12۱ 


« و هنگامی که مطلبی که موجب امن و امان و یا سبب ترس و نگرانی 
است به آنها برسد, (بدون فکر و حساب و سنجش) آن را (در بین مردم) 
پخش و نشر می کنند. پس شماتیز از تشر و افشاء بپرهیزید 


علامه مجلسی ۳ قذس سزه الشریف ضمن بیان حدیت مزبور می 
فرماید: 


« وعلی و حال تدل علی نم اذاعه ما فی افشاثئه مفسده... و یمکن 
شموله لافشاء بعض غوامض العلوم الَتی لاتدر کها عقول عامه الخلق > . 
(3) 


یعلنی : *« به هر حال؛ این آیه شریفه (آیه 893 سوره نساء) دلالت دارد بر 
اين که افشای هر مطلبی که نشر آن در بین مردم موجب مفسده است؛ 
در نزد خدا| نایسند و مذموم است .... و ممکن است این حکم عام الهی , 
شامل یکی قسمت از علم های پیچیده ای نیز شود که عقل های عامّه 
مردم. قادر به درک آنها نیستند ». 


ان رم وی سس ات ی مان مها 


ص ادق علیهم_االصضل_وه و الس لام است _ , نق_ل ش_ ده اس_ت که 
م‌ رف کوج درد ام_ام باق_ر _ علیه السلام _ به من کتابی داد و فرمود : 


« هاک هذا ! قان حدذئت بشی ء منه آب بدا فعلیک لعتتی و لَعتَة آبائی » : (4) 


« بگیر اين را ! (و بر حذر باش که) اگر چیزی از اين کتاب برای کسی نقل 
کنی, لعنت من و لعنت پدرانم بر تو باد (برای همیشه از افشای مطالب 


این کتاب بپرهیز) ی 
و نیز از وی نقل شده است که : 


‌ِ 
تلاح 1 رف ۳۳ 11 ت_ِ 1 ۳ 4 کچ رس 9 
» حدثنی ابو عفر علیه السلام بسبعین الف حدبت لم احدئها احدا قط 
1 تم ۳ مترج 2 
و لا احدث بها احدا ابدا » : 


فاما ای ام و ای ای لها ۵ ری کشا مه 
احدی را 


1- کافی , ج 2 , ص 369 , باب الاذاعه , حدیث 1 

2- سوره نساء , آند 93 

3- بحارالانوار, جح 75 , ص 84 , حدیت 34 

4- معجم رجال الحدیث , تألیف « آیت الله خوثی » ج 4 , ص 21 
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ازآن احادیث آگاه نساخته ام ودرآینده نیزاحدی را آگاه نخواهم ساخت 
».بعد,. می گوید: 


« قَقَلثْ لابی جعقر عَلّیه السّلام: جَهِلث 
بما حَدنتتی یه من سکم الذی لا أحذ 5 
حت باخدنی منة:شنته الخنون. 


قال: يا جایژ فاذا کان ذلک, قاخرج الی الجبّان قاحفر حَفيرَة ودّل رأسَک 
فیهاء. تم قل: حدئنی مُحَمذ بنْ علی بکدا و گذا» : (1) 


0۰ 
ث به ادا قرّبما جاش فی ضذری 


« به امام باقر _ علیه السّلام عرض کردم: هت ی 


از اسرار خودتان, باری سنگین بردوشم نهاده اید, و از طرفی نیز اجازه 
افشای آنْ را نزد کسی به من نداده اید ؛ و لذا پآ" آن چنان تحت فشار 
ها یا هی و و تس امه سس ار سای 


شبیه حال جنون به من دست می دهد. (در آن موقع چه کنم ؟ و عقده های 
دلم را پیش چه کسی بگشایم؟ ). 


فرمود : ای جابر ٍ هرگاه چنین حالی پیش آید , به صحرا درآی : و گوذالی 

۱ ۱ 9۱ ۳ : محمّد بن علی, برای من , چنین 

و چنان مطالبی بیان کرد » ! 

و در جمله دیگری فرمود: 

« یا جایژ؛ حدیٌا صَعْبْ عیبر لاه چ لاه الاک ترهل آوفای 
مَُرّبْ آو مُوْمنْ مُمتحنْ » : (2) 


»2 ای جابرر حدیث ما (درک و تحمّل آن) بسیار دشوار است. به خدا سوگند, 
رای ار ی اب ند هد مگر پیامبری مرسل, و یا فرشته ای مقزب, 
۵ با کرد با ایفایی که موزد آرماشتخدا فران فرفته (و شایشته خمل 


حدبت ما شده) باشد ی 


« لابعی عدیتّنا الا ضْذود و آحلامٌ رزیتذ » : (3) 


خدیت ها زا نجه نمی دارد (تن به تخل ان کمی نواند بدهد).مکر. سبته 
های شایسته حمل امانت و عقل های محکم و استوار ». 


ضمن حدیتی آذة: ا رزیت : 

« کِتمان سنا جها فی سبیل اللّهٍ » : (2) 

« پوشیده داشتن راز ما, جهاد در راه خدا است ». 

« اکسیر » « حت علوخ علیه السشلام » نیز از اسرار است ! و افشای آن نزد نااهلان ناپسند است ! 
1- معجم رجال الحدیث , ج 4 , ص 22 

2- معجم رجال الحدیت , ج 4 , ص 22 


( 
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حال, اين نوع از روایات که در مورد کتمان اسرار خاندان رسول _ علیهم 
الشام. امد است: اکرخه الب اما مور فنری ور خهانل مر قاط بر 
«خلافت و « امامت » آن بزر گواران دارد که نشر آن در میان مخالفین و 
عمال حکام جور,. سبب بروز حوادث خونین و سختگیری های رنج 
دردناک از جانب ستمگران نسبت به امامان علیهم السّلام _ و9 شیعیان 
شان می شد ؛ و از این رو لازم بود از افشای آن خودداری گردد؛ * و بعضا نیز 
ناظر به دقائق معارف و لطائف مقامات ملکوتی آن مقزبان درگاه خدا| 
است که به مراتب, بالاتر از سطح درک انسان های عادی می باشد, و 
طبعا مقتضی است که از دسترس فکری انان خارج باشد؛ 


ولی مع الوصف, تمام این دواعی؛ یک ملاک مشترک دارند و آن؛ حفظ 
حدود دین و نگهداری مردم بر صراط مستقیم تقوی و عبادت خدا است. 


تناها ارام ما سکاف 
» و «امامت » حقه الهیه شان نهی می فرمودند تا جان پاکشان محفوظ 
بماند, نه تنها حفظ جان, منظورشان بود, بلکه هدف , ابقاء اساس دین و 
تبیین حدود شرع و تشریح حقوق خداو خلق خدا بود که جز در پناه محفوظ 
ماندن وجود اقدس امام _ علیه السّلام _ میشر نمی گردید. 


هم چنین اگر رضا به فاش شدن اسرار مربوط به مقامات شامخه معنویه 
شان نمی دادند, باز برای صیانت فکر مردم نااهل بود , که به ضلالت و 
انحراف از مسیر حقٌ به لحاظ « اعتقاد » و « عمل » نیفتند . 


لذا بر همین اساس می گوئيم. مسئله مورد بحث ما؛ نی زاین خرن 
عنصر « محبّت » مولی الموالی امیرالمومنین علیْ _ علیه السلام _ و سایر 
اهل بیت رتسول "علیهم النیلام. . از نظر. تکفیر سسات: بلکه. تبدیلن آن 
باضعافها من الحسنات ! نیز از اسراری است که به همان ملاي صیانت 
مردم نااهل از ضلالت در اخلاق و عمل, باید در قلوب پختگان از خواصْ 
ارباب معرفت مکتوم بماند. و از افشای ان در محافل عامّه خلق, اجتناب 


گردد. 


جالب این که در روایتی می خوانیم که امام صادق _ علیه السلام _ عملا 
روم کتمان سر از تااهل را در همین مسئله مورد بحت ارائهفرموده و 
راه گشای ما شده اند. و اینک روایت 


« عَن غتید بن ژُراره , قالّ : تخلث عَلی آبي عبد اه _ علیه السّلام _ 
عنده التباق ؛ قفلث له + عل فداک , وغل آحک نی آفته .افو مق 
قال: تعَمْ 


قلثْ : رَجْل آحبّکم, آهو معکم؟ قال: تم 
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۳ 


قلث : و آن رّنی وان سرق ٩!‏ 
قال : قتظر الی البقباق , قوَجد منة عَقلة؛ تم آوماً برآسه: تَعمْ » (1) 


« عبید بن زراره می گوید : داخل شدم بر امام صادق _ علیه السْلام _ و 
«بقباق» (نام شخصی است [ در حضورشان بود. عرض کردم: قربانت 
تقوم مردی هست که دوستدار بلدی امیه است؛ آیا او (به خاطر همین 
هد دا ای وراه ری 


گفتم: مردی هست که دوستدار شما است , آیا او (به سبب همین محبتی 
که به شما دارد) با شما خواهد بود؟ فرمود : اری . 


گفتم : و اگرچه او زنا هم بکند, و اگرچه دزدی هم مرتکب بشود !؟ (با 


راوی می گوید : (وقتی از امام _ علیه السُلام _ اين سوال تعجب آمیز را 
نمودم) امام, ادا اف به باق کرد وید او (در آن لحظه) به جای 
دیگری متوجه است. با سر (به من) اشاره کرد که: آری (باز هم با ما 
محشور خواهد بود) ». 


حال, اوّل در نظر بگیرید. شخصی که به نام « بقباق » در این حدیث از او 
سخن به میان امده است, در میان علمای » رجال > به وثاقت و امانت در 
نقل حدیت شناخته شده | ست, و به این تعبیر از وی نام می برند: 


« الفضل بن عبدالملک ابوالعباس البقباق مولی کوفی ثقه » . (2) 


و او روایات زیاد در ابواب مختلف « فقه » از امام صادق _ علیه السلام ۳ 
نقل کرده است. 


ولی با این همه, در این حدیت می بینیم امام _ علیه السّلام _ وقتی می 
خواهد جواب مثبت به سوّال راوی بدهد, گوثی که از حضور « بقباق » در 
مجلس.: نگران است. و مایل نیست که او از اين جواب آگاه بشود. و لذا 
ار ام و ی سای ی و ه ها و و هه 
است. با اشاره سر. مطلب را به شخص سوال کننده می فهماند. 


اه ی هر اس ال اس اف 
فردی مورد وثوق و اهل امانت بوده است.مع الوصف امام صادق _ علیه 
التطلام . مسنله < فکفر #بوین:ه معست:» ۰ هل بت ترا تست به <« سینات 
», از وی پنهان می داشته است !٩؟‏ 


آن چه که در توجیه این جریان به نظر می رسد _ چنان که در پاورقی همان 
2 


96 
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هدارا ان که اض یت موم افو ات 
اسرار ِ نداشته, و احیانا مطالبی را که درخور فهم عامه مردم نبوده / 
برای آنان نقل می کرده است؛ و لذا امام _ علیه السّلام _ اين مطلب مهم 
را که ممکن بود دستاویزی برای مردم نادان اسیر دام هوس گردد و مورد 
سو ۶ استفاده آنان قرار گیرد, از وی پنهان نموده انست ۱ 


آری, این رفتار از آن امام معصوم _ علیه الشلام _ درس آموزنده ای است 
برای متصدذیان مقام ارشاد و هدایت مردم که بدانند: هر سخن جائی و هر 
نکته مقامی دارد. 


چه بسا ممکن است مطلبی _ به اصطلاح آقایان علماء _ « ثبوتا » و در 
عالم قاقع و فش الافنن حرنت باشد. کاملا معقوله اه ایا سود 
مرحله اظهار و بیان, برحسب شرائط خاص زمانی يا مکانی يا قومی, فاقد 
مصلحت و بلکه احیانا موجب مفسده ای باشد, و قهرا , به حکم « عقل » و 
« شرع » افشای آن ممنوع گردد. 


بنابراین, به فرض این که پذيرفتيم که حت و ولاء اهل بیت اطهار علیهم 
السّلام برحسب استفاده از اخبار, استحقاق مطلق عذاب را (اعمّ از خلود 
و موقت) از مجرمین شیعه برطرف می سازد, و هیچ گناهی از گناهان اعم 
از صغاثر و کبائر, با وجود « حبٍ علی _ علیه السّلام _» در دل انسان, نمی 
تواند تا عذاب انگیز داشته پات و فوشتد بان امیرالمومنین _ 3 
السّلام _ اعمّ از مجرم و غیرمجرم, بدون اين که کوچک ترین برخوردی با 
عذاب های برزخ و محشر پیدا کنند, داخل بهشت می شوند. 


آری, ب ه فرض این ک_و این مطلب را » ثبوتا » و « ف_ ی حد نفسه » 
پذيرفتيم. که ذلک. فصل الله بوقه من بضاء ولی با انن,همه فعتفديم که 
اين. سرژی از اسرار اهل البیت _ علیهم السّلام _ است و افشای ان 
درمیان عامقه مردم _ که اکثرا مقهور هوی و هوس و مجذوب مشتهیات 
نفس اند و همواره انتظار بهانه و دستاویزی را دارند که بدان وسیله, , خود 
را به آغوش شهوات پست نفسانی افکنده و ر مت ۲۳ از تلذذات پلید 
حیوانی گردند, و روح و روان خود را به طور ناخودآگاه به آلودگی های 
شیطانی ملوّث سازند , نه تنها 2 کاس ۳ نیست, بلکه از دریچه انصاف اگر 
بنگریم, این خود, یک نوع جفا, به خاندان عصمت است و ستم به پیروان 


آن پاکان ! چه آن که به طور حتم, آن فدائیان راه خدا, نه رضا به شکستن 
حدود و تغور دین خدا| به بهانه حت و ولائشان می دهند؛ و نه الود گي جان 
دوستان شان را به پلیدی عصیان می پسندند. 
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نه خود, , ساده اندیش و سطحی نگر باشیم و نه با گفتار خود, تیطران را صر غالم حیل و رش ده 
خودخواهی نگهداریم ! 


نز معیا مه > ما که ۵ ح علی »دزد چه ترس از ۷ ر گناه و نار 
جهنم دارید ۲۷ وفتفری هه بران اند کفعار خود انیم که : 


چه غم دیوار امّت راکه دارد چون تو پشتیبان چه باک از موج بحر آن را که 
باشد نوح کشتیبان 


و از اين راه یک نوع آرامش خاطری به آنها داده و بذر سهل انگاری و بی 
پروائی در امر گناه را در زمین قلبشان بیفشأنیم , بدیهی است که 
خوشحال و خژم می شوند. و اشک شوق می ریزند, و با دیده تجلیل و 
احترام به ما می نگرند و « طیب الله »های قرص و محکم به ما می گویند, 
و دعای خیرشان را بدرقه راه ما می سازند ! 


انشا لاتم امست یک تدرشيم کف آیا این سر کلب هاشی مق و دضای 
عیرتا ره ر اس اه اضعا امام ال فیناشت دراه تقمی 
نشانشان داده, و آنها را از هرچه که موجب دوری از خدا است آگاه شان 
می سازد و بازشان می دارد؟ یا خیر_ العیاذ باللّه _ اين همه اشتیاق روح 
و انبساط جان. نشأّت گرفته از عشق به تلدّذات نفس هوس باز مکار لثیم 
است که _ به زعم خویش _ از طریق اظهار حبٌ علی, به آن نائل می آیند 
(؟ و اين بیان و گفتارٍ ما را نیز چون راه گشای به آزادی در نیل به تلذذات 
تم هت سس دار روصت ام سین س ۱ 


می ریزند. طور سخن را تغییر داده و بگوئیم: اگر شما دوستداران امام 
امیرالمومنین _ علیه السّلام _ مرتکب گناه بشوید, و حقوق خدا و خلق خدا 
را رعایت نکنید, در جهنم باید تحمّل عذاب های طاقت فرسا بنمائید تا روی 
شفاعت ببینید؛ پس هم اکنون دست از هوس بازی و بی پروائی بردارید, و 
سر به اطاعت فرمان خدا فرود ارید. تا مشمول شفاعت ان حضرت 


ی 


در همان دم, خواهیم دید که اشک ها خشکید, و غبار غم بر چهره ها 
نشست, و نگاه شان بیز به ما؛ سرد و افسرده و بان از ۳ 
زبانشان از گفتن «طیْب الله » بازماند ! 

ای عجب !چرا چنین شد و ناگهان وضع و حالشان دگرگون گشت؟ ! 


آری, این برای آن است که دیدند طرز بیان و گفتار ما؛ دردآوز. و رد انگیز 
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شد., یعنی بین آنها و محبوباتشان که تلذذات نفس است, حائل گردید, و راه 
بی پروائّی درارضاء تمایلات رابه رویشان بست حیل بینهم و بین مایشتهون 


)1 


بر ریا یت را وه کی رت ایا ین ام 
السلام _», راه وصول به خواسته های دل را به روی خود با شوه دید نو و 
این دم که افسرده و شفمگیون شدند, برای این است که راه رسیدن به 
شهوات نفس را به روی خود, بسته می بینند. و از اين محبّت, طرفی نمی 
بندند ! 


وگرنه کسی که دل در گرو « حثٍ علی _ علیه السْلام _» داده است., در 
راه رضای او نه تنها آز تمایلات نفسانیش بلکه از مأل و جان و تمام 
مایملک و هستیش می گذرد , و از اين فداکاری خویش غرق در احساس 
لذّت و سرور و فرح می گردد , و «میثم » وار بالای چوبه دار _ که از 
دست و پای بریده اش خون می چکد _ دم از حب « علی » می زند ! (2) 
و هم چون « ابن سکیّت » زبان از پشت گردنش بیرن می کشند (3) و 
کوچک ترین کلمه ای که خلاف رضای محبوبش «علیْ» است بر زبان نمی 
اورد ! 


اری : 
نه گرفتار بود هر که فغانی دارد ناله مرغ گرفتار نشانی دارد 


اری اری سخن عشق., نشانی دارد 


فرد ساخته « عالم خیال » غیر آن شخصیّت واقعی است 


حال, اگر بگوییم این چنین محبّت, در واقع محبّت به علیْ _ علیه السْلام _ 
که او را به عنوان امام هادی الی الله و حافظ حریم دین خدا شناخته ایم _ 
نیست ؛ بلکه محبّت به یک فرد ساخته عالم خیال است که می تواند در تمام 
مقزرات و احکام دین خدا دخل و تصرف نماید, و به هر گنه کار قانون 
شکنی جواز عمل داده و راه فرار از کیفر و فجازات را به رویش بحشاید: 
سخنی دور از حقم و عاری از حقیقت نگفته ایم. 


در دنیا , چنان که می دانیم مردم سودجو و خودخواه, از تن در دادن به 
حکومت قانون و مقررات اجتماعی گریزانند, و می کوشند تا آن.جا که مین 
توانند خود را به به گونه ای از محد وده شمول قانون؛ خارج سازند؛ و لذ| 
دنبال کسی 


تور سار آیم 94 زتی : < میان ابا ه اه که-‌مورد غالا قه فان 
بود , جدائی انداخته شد » 

2- بحارالانوار ج 42 , ص 132 , حدیث 14 

3- سفینه البحار , جح 1 , ص 636 , کلمه « سکت » 
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می گردند که در دستگاه حکومت و قدرت, دارای نفوذ بیان و قلم باشد تا 
در پناه نفود او , راه فرار از قانون به دست آورده, و از کیفر و مجازات 
قانون شکنی نیز در امان باشند. 


طبیعی است که برای چنین فرد نافذ الکلمه ای که هم راه تخلف از قانون 
را برایشان هموار می سازد, و هم از کیفر و عقوبت این تخلف نجات شان 
عزیزترین عزیزان شان به وی ابراز محبت می نمایند. 


در مورد دین نیز همین طبقه از مردمند که با همین روحیه با احکام خدا 
مواجه می شوند, و گوئی که قوانین ۱ را مزاحم زد کف تشخیص 
داده و می کوشند تا آن جا که می توانند خود را از قید و بند اين دستورات 
« واجب » و «حرام » برهانند و پس از مرگ نیز از عذاب خدا در امان 
باشند ! 


لذا وقتی علی _ علیه السّلام _ را به اين عنوان شناختند که فردی نافذ در 
دستگاه حکومت. الهی است. و می تواند دوستداران و هواخواهان خودر را از 


تقید به مقرژات دست و پاگیر دین ! نجات بخشد., و بش از هر ی‌ یز آنها را 
ا* قدایة خدا برهانده و ی اساسی ان تفع ساسایی اد علمی. علبه التلام 


او را به ولایت و امامت خویش انتخاب کردند, و به وی ابراز عشق و 

محبت نمودند, بدیهی است که نه این معرفت. معرفت به علیث؛ و نه این 
حبت, حبت به علیث | ۳۳۳ 

زیرا « علین » _ علیه السلام _ همان است که خود را معژفی می کند و 


« واللّه لو آعطیث الاأَقالیمٌ السَبعة بما تحت افلاکها علی آن آعصی اللّة فی 
کفله آسنها خلت شعمه مافعله »۱1۰ 


« به خدا سوگند, اگر هفت اقلیم (عالم) را با هر آن چه که در زیر آسمان 
های آنها است به من بدهند, برای این که خدا را با گرفتن پوست جوی از 


و نیز می فرماید : 


« و له ین یت علی حسک السَعدان مُسهّدا و جر فی الاغلال فد 
اب ال مت آن الق اه وله تیم العراحه‌طالیا عض الضاد ِِ 
لشّبی ء من الخطام ند ۳ 


« به خدا سوگند, اگر شب را بر روی خارهای « سَعدان » (گیاهی است 
داراي خارهای سرتیز) بیدار به سر برم. و در حالی که (دست و پا و گردنم) 
به غلها (و 


1- شرح نهح البلاغه فیض الاسلام , خطبه 215 
2- همان مصدر و همان خطبه 


ص:246 


زنجیرها) بسته است کشانده شوم برایم محبوب تر از این است که خدا و 
رسولش را در روز قیامت , در حالی که به بعضی از بندگان ستم کرده و 
چیزی از مال دنیا را غصب نموده باشم, ملاقات کنم ۲ ». 


« علی » _ علیه السلام _ همان است که رسول اعظم حقّ _ صلّی اللّه 
یو الق وا فوناره ان کر مود 


« یا یا الثاسن لاتشکوا لیا ! قواللّه انّه لَحَشنٌْ فی ذات اللّه » : (1) 


فراع مرو ان علیت فتکاست تکفید زار اه اتظار سل انکاری در آسر وت 
نداشته باشید) ! به خدا سوگند, ات مت و حفظ حریم دین 
خداء سخت گیر و نرمش ناپذیر است كِِ 

قضه « عقیل » و آهن گداخته در آتش ! 


رضای خدا است, استنکاف می ورزد, و خودش در قصضه برادرش « عقیل » 


« و ال لقد ری عقیلاً و قد آملق حلّی استماحنی من بُرْکُم صاعاء و أّیثْ 
کب شعت الشعور , رالالوان من ققرهم, کائما ك وم 


ققر لخ ۰ تکلوک الثواکل پا عقیل آتشن من حدیدو آحماها انسار للعبه و 
۶ تجُزّنی الی نار سچر ها خبار ژها لعصبه ؟ ایرد" من الاذی, و5 لا 1 ‌ 
۰ (2) 


« به خدا قسم (برادرم) « عقیل » را در شدذت فقر و پریشانی حال دیدم 
که از من می خواست. یک من از گندم (بیت المال) شما را به او ببخشم؛ 


و کودکانش را با موهای ژولیده و رنگ های از شذّت فقر دگرگون گشته 
دنام که کی ضورت :ان با لاسام سر کین ده وه 


« عقیل » اصرار می کرد و گفته خود را تکرار می نمود, و خیال می کرد 
که من دینم را به او می فروشم, و از روش خود دست برداشته, و دنبال او 
هر لو که افیق کننند من روم ! ولی من (برای تنبه دادن وی به آهمیت 
حفظ حقوق خدا و خلق خدا) آهن پارم اعرانی ان دام وه یک رت 
بردم تا با (حرارت) ار غیرت: کنود: ناگهان 
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2- شرح نهج البلاغه فیض الاسلام , خطبه 215 
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او از درد آن. ناله ای هم چون ناله بیمار. مر داده و تزدبی بود از آثر آن 
بسوزد. 


به او گفتم: ای عقیل, مادران داغ دیده در سوگت بگریند؛ از اظن پاره ای 
که سای آن‌برا به سان بازبچه خود کر انش کداخته است تاله سر می 
دهی» آن گاه مرا به سوی ات که خداوند جبار, آن را برای (اعمال) 
خشم خویبش افروخته است می کشانی !؟ 


تضوته دیگرین اد دصت زر ر عایت « ود #ای وه رل ۱ 


از یکی از همسرانش به نام « ام عثمان » نقل شده که: روزی جزء اموال 
« بیت المال ک اشیائی زینتی بود. من از حضرتشان تقاضا کردم گردن بند 
از آنها ار ۱ ۱ فرمود : اینها اوّل باید در میان 
عموم مسلمین, توزیع شود, اگر به ما هم سهمی رسید, از آن به دخترت 
(که دختر خودش هم بود) داده می شود. (1) 


و هم چنین نقل است : 


یکی از امراء زمان. مقداری « عغنبر » ۰ (2) به عنوان « هدیه » برای « ام 
کلثوم < دختر آن حضرت فرستاده بود. آن ایام سراپا حق‌ و عدل, آن را 
هم با آن که هدیه شخصی بود. اما چون ارتباطی به مقام حکومت داشت؛ 
در ردیف اموال عمومی به حساب آورد, و از باب اعلان مطلب برفراز منبر 
رقت و در مجمع عمومی مردم فرمود : 


« یا ال و 
قطنها من حبث آقطغ تساعکم » : (3 


« ای مردم (آگاه باشید) ام کلئوم دختر علیْ !به قدر عنبری اندک ! در حقَ 
شما تعدی کرده (و پیش از توق حر مان تفا خن ان خض ف. جوم 
است). و به خدا سوگند, اگر این کار از طریق سرقت تحقّق می یافت؛ 
دست او را همان گونه که دست زنان شما را (به کیفر سرقت در صورت 


تحقق سرقت) قطع می کنم , قطع می کردم ! ۱» 


عال: اکز سقفت مطلب این است بسن ۱ 

ارف اکر « عون #.. علیه الساام_این کوته متصلب در آمن دنن: و مخت 
کیر در عفظ‌حفوق خدا وخلق خداست, یمن آه غیر آن فرد سهل انکار و 
1- بحارالانوار , ج 41 , ص 115 , نقل از : مناقب آل ابی طالب 

2 « عنبر » نوعی از مواد عطری است که برای بوی خوش بکار برده می 


شود 
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شا رات ام فا ار رای ی ات را شا 
است که مردمی او را به نام « علیٌ » شناخته و دوستش می دارند و می 
خواهند در پناه محبت او, دین خدا را ملعبه دست خود قرار داده, و حرمت 


واجبات و محژمات خدا را بشکنند. و پرده ناموس حق را بدرند ! ! 


ص :249 
« محبّت » ارجم از دیدگاه « عقل » و « شرع » این نوع از محبت است ! 


و ای هس را کد ماو ار 
و با و ها تا هه 
است که براساس معرفت صحیح مستند به موازین « عقل » و « شرع » 
۱ ۱ ۲۳ ۱۳ 
دور از منطق «عقل» و « شرع » از نظر حقّ و اولیاء حقّ, ارزش و 
ار 


عواطف و احساسات تحت نظر « عقل » و « شرع » باید تعدیل گردد 


البثه در این حقیقت, تردیدی نیست که موضوع عواطف و احساسات, در 
تربیت انسان و سوق وی به سوی صلاح و کمال و سعادت؛ ان بسیار 
عظیم و شایان توجه دارد, و جذا یک عامل بزرگ حیاتی است که بدون آن 
زندگی آدمی یک زندگی خشک خالی از هرگونه لطافت و شور و شوق و 


اساسا مشاه ارمان جه مدا ۶ و « معاد » و عشق ورزیدن به اولیاء حق, 
و بیزاری جستن از دشمنان آنان نیز , از مقوله « عاطفه » است. و فتقنات 
گرفته از جوشش چشمه دل. 


آری, این حقیقتی است غیر قابل انکار؛ اما آن چه که مهم است و در بحثت 
ما, مورد نظر است , این است که این نیروی عظیم حیاتی یعنی عواطف و 
احساسات بشری, باید تحت تعدیل « عقل » و هدایت « شرع » قرار گیرد 


تحریک « عقول ». بیش از تحریک « عواطف » باید در نظر گرفته شود 


لضا ها (متضییان هقام اراد ریما موصافیض در ال ارشازی خوو 
تحریک عقول و تنبیه افکار مردم را بیش از تحریک عواطف شان, وجهه 
همت خویش قرار داده و چشمه های احساسات شان را در فضای مئور و 
نور چراغ عقل شان به جوشش درآوریم , و جدّا به آنها بفهمانیم که ارزش 
اعمال انسان در پیشگاه حضرت حق ۳ به میزان » عقل »> و 
درایت وی به حساب آورده می شود. 


ص:50 2 
نمونه ای از احادیث راجع به ارزش « عقل » 


1 _ « قالَ سول اللّه صلّی اللّهُ علیه و آله و سلّم: اذا بَلَقَکم عن رَجُل 
حسنْ حاله قانظروا فی خسن عقله ؛ قاتما بُجازی بققله » : (1) 


ورن دا صلی الم عایه. مق اله ای فرسیی هرگاه , از خوبي حال 
کسی (در آمر عبادت و دینداریش) به (سمع) شما چیزی رسید, (در مقام 
پی بردن به ارزش قج گر ند خداا بط ری عقانتن بیتدیشبد خه: آن: که 
(در روز جزا) تنها به میزان عقلاش پاداش داده می شود یک 


2 _ « و آثنی ۱ ۳ 
ففال ول االه.صلی الاه علبه و آله وشام: کیت عقل ال خل ؟ 


ققالُوا : يا رَسول اللّه , تخیر عَلَه باختهاده في العباده و آضناف الْحَیّر, 
عسألنا عَن عَقْله ؟! 


ققالّ : ان الأحْمَقَ بْصیبْ بخمقه اعظَم من فُجور الفاجر. و الما بَرتفغ العبا 
غدا قی الَرجات, و بنالون الّلفی من زبهم غلی قدر غقولهم » : (2) 


« جمعی در حضور رسول خدا _ صلی الله علیه و آله و سلم _ سخن از 
شدح وتا ندیه صا نآ مر یه ؛ تا آن جا که تمام خصال نیک و خوهای 
پسندیده را به وی نسبت دادند (و او را به عنوان یک مرد کاملا پسندیده 
خصال و نیکوکار ستودند). 


رسول خدا _ صلی اللّه علیه و آله و سلم (پس از شنیدن مدح و ثنای 
آنان ) فرمود: عقل آن مرد» چگونه (و در چه حذ) است؟ 


ستایشگران از روی تعجّب گفتند: یا رسول ال ما از کوشش فوق العاده 
و جد و جهد او در امر عبادت و انواع کارهای خیر (که انجام می دهد) با 
ها ۱ 
(یعنی از نظر ما چنین آدم عابد نیکوکار فرشته خصال , اصلاً کمبودی ندارد, 
با جه‌رشدیه این کم سذال ار فلس شور 1 


رسول اکرم حضلی: ال علیه.و اله.ور نیام فرمود: حقیقت آن که آدم 
اجمق کم خرد (هرچند عابد زاهد پر کار در اف عبادت نیز باشد) بر آثر 
قلت عقاش مبتلا ؛ به فسادی بزرگ تر از فساد یک فرد تبهکار می گردد. 


و فردا (روز جزا) عبادت کاران. به میزان عقل شان در درجات (بهشتی) 
ارتفاع می یابند, و به مقام قرب خدای شان نائل می شوند ». 

3 _ « فال رٍسول ال َلّی اه علیه و آله : سیدٌ الاعمال فی الذّارَین 
الْعَتَلْ . و کل 


ری ۱ 
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شیی ء د دعام؟ , و دعامة القومن عفْلَة . قیقر عقله . تکون عبادثه لِرَبه » : 
(1) 


«رتوال دا . .صلی اللخ علیه.ه الم و نام فرموده س داشرف اعمال 
در هر دو سرا, « عقل » است. و برای هر چیزی ستونی است, و ستون 
مومن, « عقل » او است. و لذا عبادانش به میزان عقلش , شریف و 
ارجمند در نزد خدا است ». 


4 _ «عن آبی عَبداللّه _ علیه السّلام _ قال: ای الله حَلَق القل , ققال له 
: آقبل , قََقبل . تم قال له : آدیر, ادتر. ثم قال له : و عرّتی و جلالی, 
ماحَلَعْث شتا احت ال منک , لک اللُواث ,و علیک العقات » : (2) 


« از امام صادق _ علیه السْلام _ منقول است که فرمود: خداوند « عقل » 
را آفرید؛ ؛ آن گاه به او فرمود: جاوبیا, علو آمند. سپس فرمود: عقب برگرد. 
عقب برگشت. پس از آن فرمود: به عرّت و جلالم سوگند, هرگز چیزی که 
محبوب تر از تو باشد در نزد من, نیافریده ام ! پاداش از آنِ تو, و کیفر نیز 
است, هم چنان که ملاک تعلق تکلیف در دنیا نیز عقل است) ». 


5 _ ضمن مواعظ امام کاظم _ علیه السّلام _ به هشام بن حکم آمده 


است : 


قَأحسنْهُم اسيَجابَة. آَحسْهه ععرقد عم با اخسَمْم مود ۲ 
۹ , أرقَعَمّم فعهّم دَرجة فی الذنیا و ۳ » : (3) 


» ای هشام ! خداوند, پیامبران و رسولان خود را به سوی بندگانش مبعوت 
نفرمود, فد برای این که خدا را بشناسد. بنابراین, بهترین آنا از حیبت 
اخابتتحقعت ناه آهانبه ضحه که خدا زا بمر شاخیم انم وا رن 
آنان به امر خدا, آنهائی هستند که از حیث « عقل » نیکوترند؛ و با رفعت 
ترین آنان از حیث درجات در دنبا و آخرت؛ عاقل قو فزن. نا تن 


6 _ امام امیرالمومنین _ علیه السلام _ هدف از بعثت انبیاء _ علیهم السلام 
را چنین بیان فرموده است: 


« خداوند. پیامبرانش را در میان آنان (بنی آدم) مبعوث ساخت. و پی در 
مان ان وا سار ۵ 
خدا بسته اند از انان مطالبه نمایند, و نعمت های فراموش شده او را به 
دا ار ای ها 


1- بحارالانوار , ج 1 , ص 96 , حدبث 42 . 
2- همان مصدر و همان صفحه , باب 2 , حدیث 3 , نقل از : محاسن 
3 تخف الفقول دص 285 
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صخره های جهل و کفر و ضلالت مستور مانده است) آشکار سازند ». 
قرآن کریم نیز بنیان دعوتش براساس تحریک « افکار » و « عقول » استوار است 


اين هم قرآن کریم است کم مکتّرا با جملات لعلکم تعقلون , لقوم یعقلون.. 
لعلکم تتفکرون , لعلکم یتفکرون , افلا تعقلون , افلا یعقلون , وما یعقلها الا 
العالمون ۰ (1) و... نشان دهنده این حقیقت است که منظور اساسی 
خداوند حکیم از ارائه ایات « افاقیه » و « انفسیه » و هم چنین مقصود 
اصیل از بعث انبیاء وانزال کتب,به پرواز اوردن طاثر« فکر » وپرفروغ 
ساختن مشعل « عقل » است ! 


تا آن جا این کتاب عظیم. روی اصالت و رکنیت « عقل » و « فکر » و 
شدت ل_ زوم آن در تحق_ ق حی رات وی _ژه انسان_ی تکیه می کن_د که 
انسان های ع_اری از « تفکر » و « تعقل » را جذا فاقد ارزش انسانی 
داتسته و از انها به.عنوان « شد الدواب» _ یعنی « بدترین جنیندکان 1-4 

تعبیر می نماید و می فرماید: 


انش الدماب غعتد الله الص البکم الدیق لا عفلون.:(2) 


« بدترین جنبندگان نزد خدا , افراد کر و لالی هستند که انديشه نمی کنند 
ک۹ 


ما, به تحریک « عواطف » بیش از تحریک « عقول » ارزش داده ایم ! 


دریغا و اسفاء که علی رغم این شدذت اهتمامی که « کتاب » و « سئت » 
درباره تحریک « عقول » از خود نشان می دهند. در مجالس تبلیغی ما غالبا 
بیش از حد لازم. مسئله « عواطف » و احساسات مردم مورد نظر است. 
نه به اهتزار آوردن عقل و فکر آنان. 


جچه بسیار مجامع معظم با هزینه های سنگین و صرف اوقات فراوان 
شلف کرو ولی متا انم بصضمطایی از فطالت اععاحی و احا من 
به طور مبرهن و مستدل که عقل ها را قویٌ و فکرها را روشن نماید , در 


بلکه از اوّل مجلس تا به آخر, سعی و هم جملگی بر آن است که اشعاری 
خوانده شود و سخنانی گفته شود که عواطف و احساسات حاضران تحریک 
کرددر هر فت: در دل:هاای اشک؛ در شم ها بدید. اند هتفر هه قعان ان تسه 
ها 


1- به سوره های : بقره , آیه 73 و آیه 43 و آیه 164 و آیه 219 ؛ و نحل , 


آیه 44 ؛ و عنکبوت , آیه 43؛ ویس , آیه 68 , رجوع شود . 
2- سوره اتفال , آیه 22 
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برخیزد و _ به اصطلاح _ مجلس از جا کنده شود... و هر که توانست این 
کار را بهتر انجام داده و شورانگیزتر بخواند و بگوید, در نظر مردم مبلفی 
بس بزرگ و سخنوری قهّار و زبردست تجلی کرده, و با تجلیل تمام. مورد 
تشویق قرار می گیرد ! ! 


در صورتی که تحزک عاطفه و احساس رز کت و آشک :تشم ه شور ۵ آه 
و فغان, هر‌چند در جای خاص به خود, دارای ارزش بسیار عالی و شایان 
تقدیر است؛ (1) ولی به هرحال, یک حالت موقت زودگذری است که در 
حذ ذات خود, اثر ترتیبی ثابتی ندارد , و به خورد عقل و فکر انسان چیزی 
نمی دهد . ؛ بلکه همین که مجلس منقضی گشت., و زمان اندکی گذشت, 
تمام ۳ شور و انقلاب حال و جنبدش احساس, از بین می رود و آن آدم 
نالان و گریان یک ساعت پیش, مجدذدا به حال اوّل خویش بر می گردد. و 
مس نان ای حمل ایس وهی وا ۳۹0 2 
ضلالت ! 


تأیید این مطلب را از زبان قرآن بشنوید 
جالب اينکه : قز از کرنم درباره دوزخیان می فرماید : 


و آوتري اذ وَفُوا عَلّی الثار ققالوا یالیثنا مرگ و لا یدب بأیات نا و تکون 
من الم منین ۰ ب رن دا آهم‌ها کانها بخمون مره فبل ؛ و لوژخوا لعاوا لما 
هو هو ام لکاذبُون ۳ ۳4 


« و اگر (دوزخیان را) ببینی , هنگامی که آنان را کنار آتش نگاه داشته اند و 
آنها می گویند: ای کاش ما (بار دیگر به دنیا) بازگشت داده می شدیم, و 
(آنها در واقع پشیمان نشده اند) بلکه آن چه که قبلا پنهان می نمودند (از 
اخلاق زشت و اعمال ناشایست شان در ان جا) برایشان مکشوف و اشکار 


شده (و در وحشت افتاده اند) . 


و (لذا) اگر (به دنیا) باز گردانده شوند, (مجددا) به همان (اعمال و اخلاقی) 
ار باز هی کردند او به طور قطع, آنان دروغگو هستند 


کِ۹ 


تغتی: آن فزیاد ۶« با لیتتاتره و لانکدب: » که.مین کشتده از رزوی <« تحای 
احساس » است. نه براساس جنبش « فکر » و انتباه « عقل » ! 


1- مخصوصا آن تاله و اشک و آهی که مربوط به امام سید الشهداء 
ارواحنا له الفداء - و در ایام عزای آن حضرت باشد که آن خود, حساب 
جداگانه و استثنایی دارد و در صورت همراه بودن با شرائط خاص به 
کودش ار قوامل. متعل جات وشعادت ادمی: است.: جهلتا: نله من: اهلد 


2- سوره انعام , آیه 27 و 28 
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شراره تشن دیده انتج و تغرمنو زفیر جهم شنیده اند و احساس شان 
تحریک شده است. داد می زنند: ای امان ! ما را کنار بکشید. دیگر نمی 
کنیم !.. , ولی عقل شان هم چنان راکد و فکرشان جامد و قلب شان قسی 
است ! لذا, اگر (فرضا) به دنیا برگردند, باز ز با همان عقل راکد و فکر جامد 
و قلب قسی برمی گردند؛ و منظره رعب انگیز آتش و دوزخ نیز پس از 
مذتی از احساس شان دور و از خاطرشان فراموش می شود؛ از اين رو 
طبیعی است که مجددا تمام آن افکار و اخلاق شیطانی که در باطنشان 
مکتوم بود, بارز می گردد. و به صورت اعمال زشتشان در صحنه حیات 
انوی شان تکرار می شود. 


راستی عجیب است ! شما می بینید مردمی شب قدر ماه رمضان در 
مسجد, در حالی که چراغ ها را خاموش کرده و قران ها را روی سر نهاده 
اند. فریاد « یک با له »آنهاء در و دیوار را می لرزاند, و اشک و آه و ناله و 
افغان شان که غلغله ای به پا کرده _ آن چنان که گوئی کاروان عظیم « 

تابین » از زمین رو به ملکوت اعلی به حرکت درآمده است _ تکان در دل 
ها . و جذا هر که آن ولوله پرسوز و گداز را ببیند, مطمئن می 
شود که به طور حتم این مردم به حال توبه «نصوح » آمدند و « الهیر « 
شدند و دیکر ممکن نیست این توبه کاران از فردا به رام خطا مزوند هگ 


۳-9 ! و يا للعجب ! باز فردا می بینیم اين مردم دیشب همان 
مردم دیروز ند و همان آش است و همان کاسه ! و کوچک ترین تکانی 
نخورده اند ! ای عجب ! پس ان حال دیشب چه بود و وضعیت امروز 
چیست ! ٩۱‏ 


آری, آنْ صحنه دیشب صحنه تحریک احساسات بود. نه صحنه تحریک 
عقول, اشی و آهی: نود زود کذر که کذشت.: و فر افوتترن ند ! بله: ولو رد و 
العادوا لما نهوا عنه سخن. سخن خداوند حکیم است ؛ بسیار عمیق و ريیشه 
دار. 
۳ 


حال؛ وقتی بنا شد _ به فرموده قرآن کریم _ جهثم بینان اگر به دنیا 


برگردند. جهثم با چنان عظمت و زفیر شهیق آن , از یادشان برود, و از نو, 
بای ان و عصیان تا ابا تمم‌داریف یا لاه بان ست 


قدر, اگر به بازار و خیابان تشد کردند کته مب رتامست و حجره تجارت 


بنشینند و جلوه گری های مال و مقام و فرزند و زن ببینند, آن ناله و اشک 
و آه و فریادهای یک یا اللهشان فراموش شان نشود, و دست به طغیان و 
عصیان نزنند !؟ 


پا انتظار دارید, مردمی که در مجالس عزای امام سید الشهداء _ علیه 
السلام _ شور و غوغا به پا می کنند و بر سر و سینه خود می کوبند و 
سیلاب اشک از دیدگان فرو می ریزند و گاه از خود بیخود می شوند و جامه 
نله گرم امین ذرندم دبک بسن از حرف از مجلفن: عرا.و افیادن. به. آغوشن 
مظاهر دنیای دلربا , دست 
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از پا خطا نکنند و به راه کج نروند؟ ! 


خیر , این توقع , توقع_ی است نابجا , و ای با« 
پلکه : و لو رد و العادوا لما نهوا عنه , اگر به دامن دنیا و جلوات 
برگردند, باز به همان فساد و کجروی های نخستین خود برمی گردند؛ چه 
تن تحژک احساس است. 3 آن. .تحص درا آتتت .. ند 
ناپایدار. 


آری,اگر در این مجالس بسیار با عظمت. مسئله اصلی « تحریک عقول », 
مورد توجّه جدّی قرار گیرد , و عقل و فکر مردم مخصوصا طبقه جوان 
نسبت به توحید و پیغمبرشناسی و امام شناسی روشن شود و موقعیت 
بسیار زر ی « دین »> و « امام معصوم کِ< ان نظر قاحین حیات ابدی و 
سعادت جاودانی انسان به طور فتنتتدل و. مترهن ,نشان داده شود, و هم 
چنین موضوع هلاکت و خسران دائم که بر اثر محرومیّت از برکات « قرآن 
» و « امام » _ علیه السّْلام کویبان. کر عالم انسان. .من ضشفق: حاملا. 
توضیح داده شود, بدان گونه که معارف دینی کلاً در مرکز « درک » و « 
باور » مردم جایگزین گردد... 


در این موقع است که اگر مراسم « شب قدر » انجام گیرد, و قرآن ها 
روی سر رفته , و حال ندبه و توبه و استغفار رخ دهد, و یا ذکر مصیبی از 
مصائب جانسوز امام سیٌدالشهداء _ روحی و ارواح العالیمن له الفداء _ به 
میان آید, یعنی در زمینه تحرّک عقل و فکر , « عاطفه » هم تحریک گردد. 
دل: رفت پیدا کردم و آه: از سینه.برخيزد و اشک از دیده بریزد, در این 


موقع و با این شرائط است که می شود تا حدّی مطمتن شد که این 
مجالس بتوانند نتیجه اصلاحی بخشیده و قسمتی از مفاسد زندگی را 


وگرنه, تا زمانی که هدف. همان تحریک احساسات است و بس , نتیجه ای 


جز همان شور و غوغای موقت و اشک و آه زودگذر , از اين مجالس عظیم, 
عائد ما نخواهد شد؛ و لو ردوا لعاد وا لما نهوا عنه ! ! 


صحیح ترین راه ایجاد محبّت خاندان رسالت _ علیهم السّلام _ در دلهای مردم 


آن چه که شدیدا و قویا لا زم است که در مجالس ارشادی ما؛ , مورد توجه 
کامل قرار گیرد, این است که اهمیّت موقعیّت احکام خدا و شریعت بیضاء 
محقدی _ علی مبلفها و اله الاف النحیّه و البناء السرمدی _ برای مردم 
مشروحا 7 شود, تا به راستی باروشان گردد که شرف و سعادت هر دو 
سرای انسان در گرو « عمل » به مقژرات الهی است. 


و بدانند که عظمت مقام انبیاء و ائمّه هدی _ علیهم السْلام _ نیز در این 


است 
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که الم به. احکام عدا هی باشته ورام سیر و ویب وی دا را به 

شون او رخ و کامل می دانند, با 
فشر. تفا ینم و آدهین را با تعلیمات عالیه خویش به مکارم اخلاق الهی که 
مایه حیات ابدی و سعادت سرمدی است., متخلق سازند؛ همان گونه که 


خداوند حکیم. خطاب به رسول کریمش می فرماید: 
فل هذو سبیلی آدغوا ای اللٍ علی بَصیرو آتا و من التقنی : (1) 


» بگو این راه و طریقه من است که من و پیروانم با بصیرت کامل (همه 
ما و و رک ای رت من یم 


و هم چنین می فرماید: 


رو ۳۳ ۳ س‌ ۳ س‌ 
ی_| آشجّا الْیةٌ لا آرسلناک ش_اهدا چ مبشرا و تذی_را چ داعیا ی اه 
رازه هراجا قتیرا 1217 


« ای پیامبر, ما تو را به عنوان شاهد (بر اعمال امت) و بشارت دهنده 
(صالحان) و انذار کننده (مجرمان) و دعوت کننده به سوی « الله » _ به 
فرمان او و چراغ روشنی بخش, فرستادیم ». 


طبیعی است که وقتی مردم. پیامبر اکرم _ صلی الله علیه و اله و سلم 

امامان _ علیهم السلام - را بدین گونه شناختند که آن مریان بحق, آدمی 
زا با بونامه های: آاشمای خیم اد حضیض لت آهمای‌ددر لح ار شفه‌انت 
حیوانی بیرون کشیده, و به اوج عرّت استغراق در بحر رحمت لایزال الهی 
می رسانند. به حکم فطرت انسانی خویش _ که وجوب شکر منعم و 
محبّت به منعم است _ طبعا دوستدار آن نعمت بخشان حقیقی گردیده, و 
نسبت به آنها محبّت می ورزند چه آن که این بیان از زسول خدا _ #"ِ"" 
الله غلیه. و له رسیده است: 


« جْبلّتِ القَلوبٍ علی خب من آحسَن ح الیها و بُفعض من آساء الیها » 1 
« دل های آدمیان بر این سرشت آفریده شده است که دوست می دارند 


کسی را که به نان نیکی کند. و دشمن می دارند کسی را که به انان بدی 
نماید ». 


چه احسانی برتر از رساندن انسان به « قرب خدا » ممکن است تصور 
شود که کمال مطلق است و جمال فوق کل جمال !؟ 


یی اه پر دید این ۵ مخیت 6 مت که بر آشاشن معرفت. اسان 
بحقٌ استوار است , و طبعا به دنبال خود , تبعیّت از محبوب را خواهد 
داشت , و « محت » را در حد وسعت ظرفیتش به رنگ و صفات « محبوب 


1- سوره یوسف , آیه 109 
2- سوره احزاب , ایه 45 و 46 
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می آورد...و سرانجام با« اصحاب الیمین » در غرفات « جثات الثعیم » 


سفنت ور است که مطهران بشر, به عنوان نوازشگر آلودگان شناخته شوند ! 


ول_ی مای_ه تعجّب است که ماءبه ج_ ای ای _ن که عظمت مقام انبی_ |ء 

و ام آم_ ان علیهم السلام را از آن جهت که « داعیان الی اللّه > و 
0 2 تدایت نف نوی خدا و پرورش دهندگان گوهر انسانیتند, ربه 
مردم معژفی کنیم, مع الاسف, می کوشیم آن مرییّان انسان ساز را از آن 
جهت که نوازش گر گنه کاران و نجات دهنده تبهکاران از جهثم و به بهشت 
برنده آلودگانند, توصیف شان نمائیم, آن هم با حفظ مسیر عصیان و ادامه 
راه گناه و طغیان, نه با تغییر راه و افتادن در جادذه تقوی و اطاعت خالق 
سبحان ! ! 


این برای همان است که می خواهیم به میل و خوشایند مردم با مردم 
سخن بگوئیم . و آنها را تا می توانیم در تنگنای لزوم ترک معاصی قرارشان 
ندهیم... که مبادا تکذر خاطری از ما پیدا کرده, و از اقبال شان نسبت به 


لذا سعی می کنیم آنان را در عین زندگي آلوده و گناه آمیزی که دارند , تنها 
به جهت محبّتی که نسبت به ائقّه دین _ علیهم السّلام _ اظهار می کنند, 
د گرم و آسوده خاطرشان گردانیم, از آیز راه انواع تقذدیر اه تشکرهای 
آنان را به سوی خویش سرازیر سازیم. 


چه آن که مردم. متشگر و ممنون می شوند از کسی که وضع موجود آنها 
را تایید نموده, و آینده زندگی شان را نٍ یز از هر رای و درد و عذاپ آیفن 
۱ 
عظی اشوهه خاظر سار کتاهان ور گرا (در نی آنان) اسان ابا ند 
کی 


ولی آیا ماء درمقابل این توبیخ تهدیدآمیز قرآن چه جوابی خواهیم داشت 
که: 


قل لد آذن کم آم عَلی اللّه تفترون : (2) 


« بگو: آیا خدا چنین اذن و اجازه ای به شما داده است؟ یا به خدا افتراء 


می بندید (از پیش خود چیزی می سازید و ان را به خدا نسبت می دهید) 
٩!‏ »>. 


1- شرح نهج البلاغه فیض الاسلام , خطبه 86 , قسمت دوم 
2- سوره پونس , ایه 59 
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ایز.جا تذ کر این کته لازم اسنت که اشتباه نشود, ما نمی خواهیم بگوئیم 
که محبت خاندان عصمت علیهم السلام سبب گستاخی در گناه و بی 


پروائتی در عصیان می شود ۱ 


چه آن که در گذشته , به اين مطلب اشاره شد که « محبّت » پاکان و 
مقژبان درگاه حق, اگر براساس معرفت صحیح و شناسائی درست تحقق 
پذیرد, خود, یک عامل مهم تربیتی, و یکی از راههای بسیار موّتر اصلاح قلب 
و تهذیب نفس ادمی است که هم چون ناثیر « اکسیر » روی فلزات. 
دگرگونی فوق العاده عمیق و سریعی در روح « محبّ » ایجاد کرده و او را 
به طور ناخودآگاه, از هرچه که «رجس » و پلیدی است تطهیر می نماید؛ و 
به هرچه که « خسن» و فضیلت است می اراید ! 

رکه را خاهه ی جاک ند او خرضر هش کایربات ند 

سر با کانتر ان سانشان ول مذه الا به هیر اسان 

گر بسان صخره و مرمر شوی چون به صاحبدل رسی گوهر شوی 

پس تقرّب جو بدو سوی اله سرمپیج از طاعت او هیچ گاه 

زانکه او هر خار را گلشن کند دیده هر کور را روشن کند(1) 


در لس ان شاء رران , گاه_ی از ای_ن عنص_ر بس عجیب ب ه عنوان « 
طبیب » و» دواء » و « افلاطون » و « جالینوس », تعبیر شده است, چنان 


که مولوی گوید: 
شادباش ای شنم کوش سودای ها اق-طیب خمله علت رهاق ما 
ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاطون و جالینوس ما 


سعدی نیز می گوید: 


مترس از محبّت که خاکت کند که باقی شوی گر هلاکت کند 


1- توجه : تذکر این نکته لازم است که از نظر مذهب ما ( شیعه اثنا عشری 
) تنها مقطاع مطلق که محبتش واجب , و اتباعش طریق منحصر نجات , و 
انحراف از او مستلزم هلاک دائم است , امام معصوم منصوب از جانب خدا 
می باشد و بس ! و لذا عناوین اختراعی دیگری که فرّق « متصلافه » 
احداث نموده اند , از قبیل « پیر طریقت » و « شیخ ارشاد » و نظاثر آن , 
و سالک را ملزم به تسلیم محض شدن در برابر او می دانند ! بدعت 
ضلالت باری است که جز سوق به دارالبوار و هلاک دائم , محصول دیگری 
نخواهد داشت ! این جمله نورانی از امام صادق, چا 
است : « ایاک و آن تنصب رجْلاً دون اجه قَتضَدقة فی کل ما قال » : « 
بر حذر باش از اینکه فردی را که حجت ( منصوب از جانب خدا) نیست ( به 
عنوان مٌطاع مطلق خویش) انتخاب کرده , و آنگاه او را در تمام آنچه که 
می گوید تصدیق نمائی ( و تسلیم محض وی شوی ) ! ۱ » ۰ ( المحجه 
البیضاء , ج 5 , ص 130 ؛ معانی الاخبار صدوق , ص 169 ) . 
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ترا با حق آن آشنائی دهد که از دست خویشت رهائی دهد 

که تا با خودی در خودت راه نیست وزین نکته جز بیخود آگاه نست 
پریشان شود گل بباد سحر نه هیزم که نشکافدش جز تبر 


حال, اگر دیدیم مذعیان « محبّت » پاکان, دارای اخلاق و اعمال ناپاکند ! 
طبیعی است که يا در ادذعای « محبت » کاذبند, و يا در شناساتی « محبوب 
» به اشتباه افتاده اند ! و قسمت عمده اشتباهشان نیز از ناحیه ما, داعیه 
داران «ارشاد » و « هدایت » تولید گشته است. 


باز هم به کیفیت القاء سخن در محافل عمومی, عطف توجه فرمائید 


آری, آن چه که مردم را با داشتن « محبّت » خاندان قدس و طهارت. در 
وادی گناه و آلوده گشتن و پلیدی عصیان, بی پروا نموده است, توجّه 
نداشتن ماء به شرائط القاء سخن در مجامع مختلف است, نه « محبت » 
به خاندان عصمت ! 


اين. ما هستیم که بدون در نظر گرفتن وضع و حال اکثریّت مردم خود , که 
از سوئی بی خبر از اهمیّت فوق العاده شدید احکام و شرابع حمّند ! و از 
دیگر سو, مقهور شهوات نفس و مجذوب جلوه گری های مظاهر دنیا و 
لذائذ ان می باشند, و در این میان اگر گاه به گاه اندک هراسی هم در 
دلشان نسبت به عالم پس از مرگ پیدا شود توقع دارند که آن هم با وعده 
های آرام بخش یک منادی دینی از خاطرشان زائل گردد !... 


در چنین شرائط و اوضاع و احوال روحی مردم است که ماء بدون در نظر 
گرفتن آن:سا می کتیم برای آنها آبات و اخبار «رجاع» و روایات:< تفن 
فطل غد ات4 از دستداران احل سا عصفت"خواندی. و انها هد تا نمی 
کنند از دیدگان خویش اشک ار و زمزمه های 
عاشقانه سر دادن و از این همه عفو و گذشت و آقائی و بذل عنایت 
| و خالی از هر گونه 
ترس از خدا و ايمن از ناملائمات روز جزا , از مجلس بیرون می روند, و از 
یت تمام به زندگی آلوده به گناه خویش ادامه می دهند ! 


آنها دلخوشند که درزمره « محبین » اهل بیت رسالت به حساب آمده اند, 


و نباید ترسی از جهثم روز قیامت داشته باشند ؛ ما هم دلخوشیم که مردم 
را با اهل بیت رسول آشنا کرده ایم و « محبّت » آن مقرژبان درگاه خدا را 
در دل ها نشانده ایم. و از اين راه اعلا درجات بهشت خدا را به دست 


اورده یم ۱ ۱ 


هر کسی از ظنْ خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من 


زنهار ! که سبب شکستن « حصار تقوی » در پوشش دعوت مردم به سوی خدا نباشیم ! 


مجددا تکرار می کنیم که ما , در اين قسمت از سخن. نظر نفی يا اثبات 
درباره اين که اصل « محبّت » خاندان عصمت , تأثیر در « نفی مطلق 
عذاب » دارد یا نه, نداریم ؛ . زیر را این مطلب , به طور مشروح و مفصّل 
در کته نی ان شید ؛ و آکنون 4ص ری رکفت له ۶ سیون ور 
محافل عمومی م_ردم » بحث می کنیم و می گوئیم : 


آیاء ما؛ حق داریم که مسئله « محبت » پاکان را طوری بیان کنیم که نتيجه 
برداشت مردم از بیان مار شکستن حصار « تقوی » و گستاخی در ارتکاب 
گناه و منهیات خدا باشد (؟ در صورتی که سراسر قرآن و سخنان رسول 
خدا و ائمه هدی ضلواتالاه عامم مردم را در همه جا و در همه حال, 
دعوت به « تقوی » و داشتن خوف از خدا می کنند ! در زیارت « جامعه 


کبیره » می خوانیم 5ص کم اللقوی: #: 


ای_ن « نه_حج البلاغ_ه « اس_.ت ک_ه خطاب_ه های آنتی خن ام_ام 
امی_رالم_وم‌_نی_رن _ علیه الشلام _ را علاوه بر نامه های تکان دهنده اش 
نشان می دهد که به راستی, هم چون دریای در حال طوفان, کولاک می 
کند و برخود می پیچد, و فریادهای امواج سهمگینش که از ژرفای قلب 
سراسر خوف و خشیت علی امیر, ان بنده راستین خدا,؛ برمی خیزد, دل ها 
را می لرزاند, و چشم ها را می گریاند, و احیانا زنده دلانی مانند « همام » 
(1) را چنان دهشت و خشیت در دلشان به وجود می اورد که از خوف 
حضرت حق, قالب تهی کرده و جان به جان افرین می سپارند ! 


اینک به نمونه ای از فریادهای آن فریاد بردار آنسمانت که طنین هراس 
انگیزش لرزه براندام صاحبدلان می افکند, دل بسپارید: 


هان ! بشنوید که علی امیر _ علیه السلام _چه می گوید ! 


ها العقم الک الفض قد لَهرة القتی گیف آنت ل5ا التحقت آطواق التار 
بعظام الاعناق, و تشبت الجوامغ نی اکلت لحوْم السّواعد ۱؟ قَاللة الله - 
ععتر ماد - و آثم سالمون چی آلصکه قبل الم و فی كِِ_ِآ«" 


۲2 


الصْیق ! قاسقوا فی قکاي رقابکم من قبل آن تعْلّقَ رهاینها » 


ای ارتاران ایا اس اه اقا کی یوار 
شرح نهج البلاغه فیض الاسلام در اوصاف « متقین » در جواب به سوال 
وی از امام _ علیه السلام _ شرف صدور یافته است 

2- شرح نهح البلاغه فیض الاسلام , خطبه 182 , قسمت سوم 
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ای پیر کهنسال که ضعف پیری بر وجودت چیره گشته, چگونه خواهی بود 
آن گاه که طوق های آتش به استخوان های گردن ها بچسبند, و عل و 
زنجیرها چنان به دست و گردن ها بپیچد که گوشت های بازوان را بخورد !؟ 


عال: ای گرفت شدکان. از خدا ترا کنید ۲ از خدا رید ۱ هم اکتون. که 
بدنی سالم و جایگاهی وسیع دارید, در فکر تأمین سعادت خود باشید. پیش 
از آن که به چنگال بیماری و مرگ افتید, و به تنگنای قبر درآئید. در رهائی 
خویش (از گرفتاری های پس از مرگ) بکوشید , پیش از آن که درهای 
نجات و رهائی بر روی شما بسته شود ». 


باز هم گوش جان, به فریاد قییر ان « پدر », فرا دهید که چه دلسوزانه 
هشدار می دهد : 


« و اعلموا آنهُ لس لهذا الجلد الأّقیق صبز علی التّار , قارحموا فوسکُم؛ 
نکم قد جییْموها فی مصایب الذنیا. رام جَرَعَ آخدکم من السوگه 
7 با تصيبة, والعتره تدمیه, و الَمضاعُحرفَه ۷ 


» و بدانید که این پوست نازک (تن)؛ طاقت آتش (دوز خ) را ندارد ؛ بنابراین, 
به خودتان رحم کنید (خود را دچار آن آتش سوزان نسازید)؛ چه آن که شما 
(ضعی و ناتواتی) خودر | در مخضائب. (اندی) ونیا از ففده اید. 


آپا دیده اید که یکی از شماها بر آثر خاری که برتنش می خلد, و زمین 
خوردن اندکی که او را مرو و خونین می سازد. و ریگ های داغ (زمین) 
که او را می سوزاند, چگونه از درد می نالد و بی تاب می شود او 

پس چه حالی خواهد داشت آن گاه که میان دو تابه از آتش در کنار سنگ 
های گداخته وقرین شیطان قرار گیرد !؟ 

آیا م_ی دانید آن گاه که مالک (دوزخ) بر آتش خشم کند, (طبقات) آتش از 
خشم او ( به خروش امده ) بر روی هم می غلطند , و در درون هم فرو 


می روند او 


و آن کاه: که ان-را زجر کنة ( و بانی: بران زند ] نوده های انش از چا 
برمی جهند. و با شتاب و ناله کنان در میان درها ( یا طبقات ) جهنم از این 
سو به ان سو شعله می کشند ۹« 

راستی باید دید که او خودش چرا دوستدارانش را تنها به خاطر داشتن 


1- همان مصدر و همان خطبه , قسمت دوم 
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محبتش مستغنی از « تقوی » و در امان از عذاب خدا نمی داند, و آنان را 
ص- س ۲ ۳ ۲ مج مر ۲ .1 
دلگرم به « محبت » خویش و اسوده خاطر از گرفتاری های روز جزا نمی 


بلکه با اهتمامی شدید و با بیاناتی فوق العاده اکید. دستور رعایت تقوی و 
پرهیز از گناه می دهد, و از عذاب های دردناک آخرت تخویف و تحذیر می 
نماید؟ و احیانا بر اثر مشاهده حالت بی پروائی و سهل انگاری در امر دين 

از مردم: جنان آززده کشته و روج مقرستتن طظه فانی..فی. نود که..در ماا 
عام و در مرئثی و منظر مردم, برفراز منبر مسجد , دست بر محاسن 
شریفش زده (1) و سیلاب اشک از دیدگانِ حق بینش فرو می ریزد (2) و 
حتی در میان بازار پرغوغا , از آهنگ سود و زیان غفلت زدگان, در کناری 
ایستاده و با صدای بلندی می گرید و دلسوزانه و خشمگین فریاد می کشد 
که : 


« با عبید الثٌنیا و عُشالّ آهلها (دا کم بالتّهار تحلفون و باللیل فی فراشکُّم 
تنامون ,و فی خلال ذلک غن الاخرو تغفلون, فعتی تَجهّزون الرّاد, و تفکرون 
فی المعاد ٩۱۲‏ » : (3) 


« ای بندگان دنیا کار حزان: آهل ان ! چون چنین هستید که روز , به سوگند 
در ار رو ی و ای وی ال 
این کار و خواتا ار اخرت و اند سین کی تشه رام آساده مسا وید 
و درباره معاد می اندیشید ٩۱‏ ». 


این هم قرآن است که خوف و هراس خود او و خاندانش را از صحنه های 
هول انگیز روز جزا نشان می دهد که: 


بُوفون بالتدر و بخافون بوما کان شخ مُستطیرا : (4) 
« آنها به نذر خود, وفا می کنند, و از روزی که شم (و گرفتاری) آن گسترده 


است , بیم دارند » . 
ات صاف مما وا سا مر را 3 


« ما از پروردگار خود , ترس روزی را داریم که عبوس و شدید است ». 


پس بیائید در روش ارشادی خویش, از خود « مولا » تبعیت کنیم 


1- خطبه 181 از شرح نهج البلاغه فیض الاسلام , قسمت آخر خطبه 
2- همان منبع 

3- سفینه البحار , ج 1 , کلمه « سوق » ص 674 

4- سوره دهر , آیه 7 

5- سوره در اب 10 
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اه ۱ ۱ ۱۳ 16 ۲ از 
راه و رسم رسول الله اعظم _ صلی الله علیه و اله و سلم _ و تمام_ی 
انبی_اء و اولی_اء _ علیهم السّلام _ است, پیش بگیریم, و چنان کنیم که 
بندگان خدا در عین شناختن و محبت به خاندان رسالت و اهل بیت _ علیهم 
السلام _ مسئله « تقوی» و دوری جستن از « گناه» را برای هميشه نصب 
العین خود قرار دهند و هیچ گاه حالت خوف از خدا و نگرانی از عذاب های 
روز جزا را از یاد نبر ند تا آلوده به پليدي گناهان نگردند, و دچار عذاب 
جهئم نشوند. 


ما ام که ی ی الا وا . ای ام که 
راستی فدائیان دین خدا| و پیشتازان راه فضیلت و تقوی بودمر و هستند, 
محبوب تر و مقبول نز تر از این است که به زعم خود , طوری بندگان خدا را 
به « محبّت » اهل بیت دعوت کنیم که نتیجه اش سبک شماري امر و نهی 
خدا, و بی پروائی در ارتکاب معاصی گردد ! 


وان که احاا ین باییی که واه افراسن دادن ۲ میت ٩‏ رح ببت اور 
دل ها, همین است که گناهان را در جنب « حب علی _ علیه السْلام 
آ ‏ 1 
» در دهانه « تندبادی » يا « قطعه برفی » در برابر « آفتاب تموز » ارائه 
دهیم. 


و ضمنا نزد خود تخیل کنیم که با « دوستان علی _ علیه السلام _» سخن از 
عذاب جهثم گفتن و آنها را از عذاب خدا ترسانیدن , سبپ بی ارزش شدنِ 
کوهز .میت آن-حضرت دز دل هاامن کردددی از فجن هلت او در 
نظر دوستدارانش می کاهد ٩۱!‏ 


ره مین , این چنین پندار, و این چنین روش سبب ضلالت مردم می 
شود و دین حکیمانه حق را ملعبه دست هوسبازان سبک سر دور از 
فضیلت و تقوی و عفاف می سازد. 


و سرانجام (با این پندار و شیوه) / داعیه داران منصب ارشاد و هدایت, در 
زمره خیانت کاران به خدا| و اولیاء خدا| و اغواگران بندگان خدا| در می ایند, 


و در نهایت , پیشوایان و پیروان, همه با هم محکوم به عذاب و سر از جهنم 
الیم و خژی عظیم در می اورند : 

کلما دَحَلّت مد لعتت أختها ی ادا اازکوا فیها جمیعا قالت آخريهم لول 
را هوّلاء آَصَلَوْنا قآتهم غذابا ضعفا من الثار قالَ یِکل ضعف ولکن لاتعلمون 
(1) ۲ ۱ 


« هرگاه گروهی وارد (آتش دوزخ) می شوند , گروه دیگر را لعن می کنند 
ای 


1- سوره اعراف 4 ان 39 
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ابادلت ورضان انش تاکزس هی کرونه: 


(آن گاه) گروه پیر و» درباره پیشوایان (و راهنمایان) خود می گویند: 
پروردگارا اینها بودند که ما را به گمراهی کشیدند ! حال. عذاب آتش آنها 


را دو برابر کن (یکی برای گمراهی خودشان, و دیگری به خاطر گمراه 
ساختن ما). 


خدا| می گوید: برای هر کدام ) از شما) عذاب دو چندان است,؛ ولیکن نمی 
دانید ) چه آن که پیروان نیز اگر اهل توجه و تحقیق بودند, دنبال راهنمایان 
کاذب عاری از تقوی نمی رفتند, و آنقا رن زاه.صلال. و آغوا بادی .تفن 
دادند, و نتیجتا خودشان نیز گمراه نمی شدند) ». 

آغاقبا الله هم رون آافسنا: 

این جا است که باید دست ابتهال و التجاء و تضرع به درگاه خدا برداشت 
که : 

اللهم آنَطفنا بالمّدی, و آلهمتااللَفُوی, وفقّنا للّتی هی آذکت: استملنا بما 


هو آرضی. 


لیم اشای با انطریته الفلی: و اجلنا من آهل الشداد و من آدّه لاد 
من ضالکی الغیاده و ار قا قور العفاده همه اامضاد.. ۱۱ 


سید محشد ضیاء آبادی 


1- اقتباس از : دعای بیستم _ دعای مارم الاخلاق _ صحیفه سجادیه 
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جمع بین «آخبار» به گونه ای دیگر 298۰۰۰ 

ات ص ات اس ان خی ای 
تفای ات هه گنه 

و 
207 

به کیفیت القاء سخن در محافل عمومی _ به منظور ارشاد و هدایت 
مردم باید توجّه کامل داشت ۰۰۰ 308 


مقصود اصلی از «وعظ» و «خطابه» و «منبر» اصلاح اخلاق و اعمال مردم 
است ۰۰۰ 309 


افشای «اسرار آل محمد علیهم السّلام» ممنوع است ۰۰۰۱ 311 


کین عبت عليیم فلیه السلام» یز ان اشراز است او افشای آن نود 
نااگاهان نایسند است 314۰۰۰۱ 


را در عالم جهل و غرور و خودخواهی نگهداریم !۰۰۰ 319 
فرد ساخته «عالم خیال» غیر آن شخصیّت واقعی است 321۰۰۰ 


قطه «عقیل» و آهن گداخته در آتش !324۰۰۰ 


نمونه دیگری از دقت در رعایت «حو*» و «عدل» !۰۰۰ 325 


«محبت» ارجمند از دیدگاه «عقل» و «شرع» این نوع از محبت است !۰۰۰ 
27 


عواطف و احساسات تحت نظر «عقل» و «شرع» باید تعدیل گردد »۰۰ 
2927 


تحریک «عقول», بیش از تحریک «عواطف» باید در نظر گرفته شود »۰۰ 
299 


نمونه ای از احادیث راجع به ارزش «عقل» ۰۰۰ 328 


قرآن کریم نیز بنیان دعوتش براساس تحریک «افکار» و «عقول» استوار 


است ۰۰۰ 331 


ما, به تحریک «عواطف» بیش از تحریک «عقول» ارزش داده ایم !۰۰۰ 
232 


تأیید این مطلب را از زبان قرآن بشنوید ۰۰۰ 333 


صحیح ترین راه ایجاد محبت خاندان رسالت _ علیهم السلام _ در دلهای 
مردم ۰۰۰ 337 


شگفت آور است که مطهّران بشر, به عنوا نوازشگر آلودگان شناخته 
شوند ۰۰۰۱ 339 


دفع توقْم ۰۰۰ 340 


باز هم به کیفیّت القاء سخن در محافل عمومی, عطف تویّه فرمائید ۰۰۰ 
242 


زنهار! که سبب شکستن «حصار تقوی» در پوشش دعوت مردم به سوی 
خدا نباشیم ۰۰۰۱ 343 


پس بیائید در روش ارشادی خویش, از خود «مولا» تبعیت کنیم ۰۰۰ 347 


ضر :272 

گککنتنات(1) خهاغییبی(2). کنتا بفیب(3) 
)4 

پیشگفت_ار * 7 


1- از قبیل مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری _ اعلی الله مقامه الشریف 
که در قرن گذشته از نظر وعظ نافذ و القاء کلام موّثر اشتهار بسزایی دارد 
, و همچنین مرحوم حاجح شیخ عباس قمی _ رضوان الله علیه _ که از نمونه 
های عالی عنوان « واعظ » به شمار می رود 
2 المحچه البیضاء. جح 5. ص 65 
3- البته ما, در طول تاریخ اسلام. خطبای زبردست و سخنوران توانا , و 
عالم به معارف دینی . و متخلق به اخلاق اسلامی , که به سهم خود در راه 
اعلاء کلمه توحید, و مبارزه با کفر و الحاد و ارشاد و هدایت مردم,خدمات 
بس ارزنده و شایان تقدیر از خود ارائه نموده اند, فراوان داشته ایم , و 
اکنون نیز به فضل خدا بسیار داریم , و از خداوند منان می خواهیم نعمت 
وجود آن خدمتگزاران صدیق اسلام را برجامعه مسلمین مستدام فرماید و 
بر کثرت امثال آنان بیفز اید.ولی مع الوصف بر صاحبان بصیرت پوشیده 
نیست که اولاً تعداد آن شخصیت های ارزنده ولایق در جنب چهره های غلط 
اندازد از نالایی در اقلیتی خدا اسف انگیر قراز گرفتة انیت . و ثانیا توجه به 
این حقیقت مسلم باید داشت که مسئله « خطابه » و فن القاء سخن با 
تمام علوْ رتبه و شرایط سنگینی که دارد. غیر از مسئله « وعظ » و « 
موعظه » است ! و چنین نیست که هر خطیبی دارای صلاحیت « وعظ » 
باشد, و هر واعظی هم واجد شرایط « خطابه » باشد ! 
4 از امام باقر _ علیه السّلام _منقول است : « و ما من عَبّد الا فی قَلبه 
نکن بیضاء . قاذا أَذِتبِ 5ئبا , خحرج فی لته کته سَوداء . فان تاب. ذهب 
زلک السَواد . و ان تمادی فی الدئُوپ , زا ذلک السَواد ؛ خی ُعَطی 
لیا . قاذا تقطی البَیاض ۰ لم جع صاِْةُ الی حَیْرٍ بدا و هو قَوّلّ ال 
غروحل :« کال ران علی: فلویمم ما کائوا یَکُسبوّن ن » (کافی , ج ۰2 ص 
3 , حدیث 20) : « هیچ بنده ای نیست مگر اينکه در قلبش نقطه 
ات یه و مر و ۱ 
نقطه سفید ظاهر می گردد . حا , اگر توبه کرد , آن سیاهی زايْ_ل می 
شود 4 


سیاه ازدیاد و شدذت پیدا می کند ؛ تا آنکه تمام آن نقطه سفید را می 
پوشاند ۳ 
صاحب آن قلب سیاه هرگز به خی ر و سعادت باز نمی گردد ! و اين همان 
فرموده خداوند _ عژوجل است : «نه , چنان نیست (و قیامت افسانه 
نیست) بلکه پلیدی گناهان فد زنگار بر دلهاشان نشسته ( وانفا را از 
قابلیت اهتداء انداخته ) است » (سوره مطففنین , آیه 14)» . 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


